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  فهرستنويسي بر اساس اطلاعات فيپا

  
ميباشد، قابل ذكر است ترجمه فارسـي در بخـشهايي از كتـاب             ) اسلاميتدن اؤنجه توركلرين تاريخي   ( بخش تركي كتاب به نام       اين كتاب ترجمه  

همچنين جهت اطلاع از منابع مربوط به جملات مختلف كتاب ميتواننـد  تلخيصي از متن تركي آن بوده و  پژوهشگران جهت آگاهي از اصل متن و     
  .به اصل تركي آن مراجعه كنند
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   تومان 7000   :        بهاء             

= اي به زبـان فارسـي     همراه با خلاصه   به زبان تركي آذز بايجاني    : اسلاميتدن اؤنجه توركلرين تاريخي    : عنوان و نام پديدآور 
 ؛ ] ديگران و[ ...قروسه فاروق سومر، يازار كامران گورون،/تاريخ تركان قبل از اسلام

 
  .1389،   سومرنشر: تبريز : مشخصات نشر 

  .)بخش فارسي( ص312و ) بخش تركي(ص408   : مشخصات ظاهري 

 آيدين تاريخ : فروست 

 6-0-91754-600-978          : شابك 

 فيپا : وضعيت فهرست نويسي 

  تاريخ--تركان  : موضوع 

  پيش از اسلام-- تاريخ--آذربايجان -- : موضوع 

 گورون، كامران : شناسه افزوده 

 ، مترجمج : شناسه افزوده 

 ، مترجم - 1337  ، ج : شناسه افزوده 

 1389 54 الف /           DS26      : رده بندي كنگره 

 956/1      : رده بندي ديويي 

 6 5 5 8 0 1 2  : شماره كتابشناسي ملي 
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نااللهযࡪم ඟ ॐ૱ا م໌ ඟ ন࣓ا ໌  
 آيه هايي عبرت آميز از قران كريم در مورد تاريخ

 

 ...لقَدكان في قصصَهم عبرة لاوُلي الالباب 
 ).111يوسف، آيه  (

 
و ذكري و كلّاً نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق و موعظه 

 للمؤمنين
 ).120هود،آيه ( 

 

 اجلَهمُ لايستأخرون ساعةً و لايستقدمِونجاء فاذا  اجل لكلّ اُمة
 ).34سوره الاعراف، آيه  (

 

 و نريد أن نمن علالذين استضعفوا في الارض و نجعلهم أئمه و نجهلهم الوارثين
 )5سوره قصص آيه ( 

 

 ...سهم ما بانفوانّ االله لايغير ما بقوم حتي يغير...
 ).11رعد، آيه (
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 :اختصاراتتوضيحات و  
قسمت عمده كتاب ترجمه اي از كتاب كامران گورون ميباشد و مطالب مربوط بـه نويـسندگان                 -

 .ديگر با ذكر منبع در داخل كروشه گذاشته شده است
 بعد از   تمامي تاريخهاي مربوط به دوران قبل از اسلام بر مبناي تاريخ ميلادي قيد شده و حوادث               -

 . هم به ميلادي و هم به هجري نوشته شده است،هجرت
 منابع مورد استفاده به شكل  روي نويس آمده است و نـشاندهنده شـماره                اه در انتهاي پاراقراف  -

ميدهـد كـه   نـشان   .308-41شـماره   مرجع در آخر كتاب و صفحه مربوطه در آن كتاب است،  مثلا              
 . ده استبرداشته ش308  و صفحه41 از مرجع مطلب

 .اختصارات بكار رفته در كتاب به شرح زير است
      شجره : سطر                     ش :             س حضرت:    ح پروفسور    .:پروف
                                 هجري : هـ            ميلادي .    :م           صفحه: ص 

 .مورد استفاده قرار گرفته استزير رح  به ش،در اين كتاب حروف لاتين معادل
، Bbب، )İi، ايIı، ايÜüْ، اوUuٌ، اوÖöُؤ، اOo، اوƏəْاَ: ابتداي كلمـات (Əə)ـهـ، ـه ( ا،Eeـ، ائAaآ 

، Şş،شSs، س Jjژ ،Zzز ،Rr، ر Zz، ذ Dd، د Xx، خ Hh، ح Çç، چ Cc، ج Ss، ث Tt، ت Ppپ
ــط و ( Vvو، Nn، نMm، مLl، لGg،گKk، كQq،قFf، فĞğ،غ‘، عZz،ظTt، طZz،ضSsص وسـ

 )İi،يIıيْ: كلمهوسط ( ,Yyي ،Hhـه )Üü، وUuٌ، وÖöُ، ؤOo، وVvْو: اتكلمانتهاي 
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 صفحه                     فهرست مطالب 
 7                       پيشگفتار

 9               نگاهي گذرا و عمومي به تاريخ تركان
 25                آنهاتركان و زادگاه اوليه:قسمت اول-1
 26                   تاريخ كره زمين-1-1
 32                     تاريخ انسان-1-2
 34                 كوچهاي بزرگ و تمدنهاي اوليه1-3
 39                اجداد و سرزمين اوليه تركان-1-4

 42              مفهوم نژاد-5-1:نژاد تركان و طوايف آنها
 43                   تقسيم بندي نژادها-1-6
 44               نژادهاي موجود در آسيا و اروپا-7--1
 44                نژاد نسبت داده شده به تركان-1-8
 45                 نام ترك و اجتماعات تركان-1-9
 82                      زبان تركي-1-10
 93              حكومتهاي تركطوايف و تاريخ:قسمت دوم-2

 100      امپراتوري هون هاي آسيا-1-2: از دوران قديم تا امپراتوري تركان آسماني
 116                       هايوُئچي 
  118            تشكيل دولت هاي ترك در چين، پادشاهي هان-2-2
 118                      پادشاهي هان 
 120                    يدئو جد چاپادشاهي 

 122              دولتهاي تاسيس شده بعد از زوال دولت چائو
 126                    توْپادولت ترك -2-3

 134                  روپُااو  غربي يايآستركهاي 
 134               هائتژ ماسا–) لار ساكا(  هاتيسكيا-2-4
 140                    هاي غربهوُن-2-5
 161                 )هونُغآدولت  ( هاتيافتال-2-6
 163                    سابار دولت -2-7
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 166             )تُركهاگوك(  آسمانينامپراتوري تركا -2-8
 199                      هاشئتورك-2-9
 206                     هااويُغور -2-10
 219                    اويُغوريكانچوُ دولت 
 220                 شرقي نستاترك  دراوُيغور دولت 
 224                      ها قارلوقُ-2-11
 228                     زها قيْرقي-2-12
 230                  )چؤل(شاتوْ تركان -2-13
 234                )كيتان،كيتاي، خيتاي( هاقراختاي 
 237                     هاوْغوزا-2-14 

 259               هاآوار-15-2،روپُاا و اي آسغربتركان 
 265                      هازرخ-2-16
 275                     هابوُلغار-2-17 
 280                   ها و اوزُهانك پئچه-2-18
 290                   )هاناكوُم (هاقبچاق-2-19
 294              سومريان و آثار آنها در آذربايجان-1يمه ضم

 300              و آثار آنها در آذربايجان هااوْغوز: 2ضميمه 
 303                        منابع

 312-306                   هرست اسامي خاصف
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 ]پيشگفتار[
بودم و درصدد كتاب حاضر يكي از كتابهايي است كه من مكرراً در مورد تاريخ تركان خوانده[

مندان تاريخ تقديم نمايم، ابتدا اين اين كتابرا از تركي بودم كه اين مطالب را به نحوي به علاقه
ه كرده و مطالبي نيز از كتابهاي فاروق سومر و رنه گروسه و استانبولي به تركي آذربايجاني ترجم

ذهتابي و مطالبي نيز از خودم به آن افزودم براي تفكيك اين مطالب از كتاب كامران گورون آنها 
را با ذكر منابع مربوطه در داخل كروشه قرار دادم، اين كتاب با همكاري آقاي سيامك حسينعلي 

 منتشر گرديد، از آنجايي كي 1389 زبان تركي آذربايجاني در سال به زاده بطور نهايي تصحيح و
كتاب در نوع خود اولين كتابي است در اين زمينه منتشر ميگرديد صلاح بر اين ديده شد به 

 چاپ گردد، زحمت اوليه ترجمه توسط خانم جواهر كلام تقبل گرديده و با فارسي ترجمه شده و
 . و پس از تصحيح آماده چاپ گرديده ترجمه نهايي آماد اينجانبهمكاري

در اين كتاب، كلمات زيادي وجود دارد كه داراي تلفظ چيني، اروپايي ويا تركي بوده و به 
،  بودندمعادل فارسيبويژه در مواردي كه فاقد اينكه اسامي مكان و شخص محسوب ميشوند علت

 . جهت حفظ امانتداري عيناً در متن آورده شده است
اي كه اشاره به آن ضروري مينمايد اينست كه در وهله اول ممكن ا مطالب كتاب نكتهدر ارتباط ب

است چنين تصوري ايجادشود اين كتاب بيشتر مربوط به حكومتها و اقوامي هستند كه در آسياي 
شناخت آنها در ارتباط با وضعيت كشورمان بويژه شرقي و ميانه وجود داشتند و دليل زيادي براي

چونكه تاريخ مطمئنا عكس اين موضوع صادق است خوانندگان وجود ندارد ولي براي عموم 
شرقي و آسياي ميانه و تاريخ خاورميانه و عموما تاريخ ايران و بالاخص تاريخ آسياياقوام تركِ

كه درتشكيل اند كه مطالعه جداگانه آنها غيرممكن است، اقواميآذربايجان چنان باهم عجين شده
، حكومتهاي خزر، ) توكيوهاوياتركها گؤك( آسمانيتُركانهاي آسيا و امپراتوري هونامپراتوري

 نقش داشتند همانهايي هستند كه حكومتهاي بزرگ غزنويان، سامانيان، سلجوقيان، ...بلُغار، اويُغور
ايلخانيان، افشار، صفوي و غيره را تشكيل دادند، بدون شناخت حكومتهاي آسياي ميانه و آسياي 

 شناخت تاريخ خاورميانه نه تنها غيرممكن است بلكه ناديده گرفتن اين تاريخ در واقع شرقي،
اهميت ندادن به اقوامي است كه در حال حاضر در اين منطقه حضور داشته و همريشه و همنسل 

 .با اين اقوام بوده و خصوصيتها و فرهنگ آنهارا با خود دارند
كه تاريخ كشورهايي مثل ايران، تركيه، افغانستان، هند، به عبارت ديگر بيان اين نكته لازم است 

مصر و سوريه عموما در كل تاريخِ قبل و بعد اسلام و بويژه در دوره اسلامي بدون در نظر گرفتن 



8   مقدمه                                                                                                                                      انركاريخ تت

سال 1400اقوام و طوايف ترُك ممكن نيست، در كشورهايي مثل ايران و ممالك همجوار در 
 در آن تاريخ، تركان در صحنه حضور مستقيم گذشته حتي يكسال خاص را نميتوان يافت كه

نداشته باشند، البته هستند كساني مثل مورّخين تربيت يافته حكومت پهلوي و دنباله روان 
فرهنگهاي فراماسونري غرب كه هدفشان انكار تاريخ و موجوديت تركان اين مرزبوم ميباشد ولي 

مي پهلوي رفت، و باز هستند كساني اينها همان راهي را ميروند كه حكومت منحوس و غير مرد
ي خاصِ تاريخِ هخامنش و يزدگرد و اردشير را با تصوراّت واهي و با القاب ساخته و كه چند دهه

پرداخته بزرگ كرده ولي هزاران سال تاريخ مستند اين مملكت را در زير گرد و غبار رها ميسازند، 
ما تجزيه تحليل درستتر تاريخ گذشتگان ولي ديگر دوران تكرويهاي آنچناني، سپري شده و مسل

راهي روشنتر براي دوران كنوني و آيندگان باز ميكند و موجب خواهد شد كه مردم با ديدي بازتر 
 .ريزي بكنندودر كنار هم زندگي بهتري را پي

براي اينكه درك بهتري از چگونگي رابطه متقابل اقوام قديمي و وضعيت موجود در منطقه 
ست آيد، در انتهاي كتاب در دو ضميمه به آثار بجامانده از سومريان و اقوام اوغوز آذربايجان بد

در منطقه و تاثير آنها در اسامي شهرها و روستاهاي آذربايجان اشاره شده است، اميد است اين 
 .مطالب مورد استفاده خوانندگان قرار گرفته و راهي را براي تحقيقات بيشتر در اين زمينه باز كند

 ]زادهجعفر[ 
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 نگاهي گذرا و عمومي به تاريخ تركان
كتاب تاريخ تركان كتابي است كه قسمت عمده آن توسط كامران گورون نوشته شده است ايـن                 
كتاب ابتدا به زبان تركي آذربايجاني ترجمه شد و مطالب تكميل كننده اي از مورخين مثل فـاروق                  

 شد جهت تفكيك آنها و مطالبي كـه خـود بـر              گروسه و ديگران به آن اضافه      رنهسومر، ذهتابي و    
 .كتاب افزودم آنها را در داخل كروشه قرار دادم

 .قبل از پرداختن به اصل كتاب به نكاتي چند در مورد تاريخ تركان اشاره ميشود
مطلب مهم قابل ذكر در اين زمينه اين است كه مناسب ترين شكل ارائه تاريخ تركان در دوره هاي                   

نوشتن آنها در طي دو سر فصل اصلي ميباشد فصل اول تاريخ تركان آسياي ميانـه و                 قبل از اسلام    
آسياي شرقي بوده و فصل بعدي مربوط به تركان آسـياي غربـي و خاورميانـه يعنـي تركـان بـين          

 ميباشـد خوشـبختانه در       اين منطقه  النهرين و اطراف آن، آذربايجان، آناتولي و اقوام التصاقي زبان         
تاب هاي عمومي و كلي وجود دارد كتاب حاضر اشاره به تاريخ تركان آسياي ميانه                ك زمينههر دو   

 ميتـوان بـه كتـاب       ، تركـان  و شرق يعني سر فصل اول دارد در ارتباط با سـر فـصل دوم تـاريخِ                
 تاريخ حـوادث دوران قبـل از اسـلام را از دو             ،پروفسورذهتابي اشاره نمود و جاي دارد خوانندگان      

نده و ارتباط لازم را در بين آنها ايجاد كند و اميد ميرود محققين و مورخين تاريخ منبع ذكر شده خوا
آذربايجان با مبنا قراردادن تاريخ تركان قديم ايران و ايجاد ارتباط با حوادث تاريخي ميانه و شـرق    

 .آسيا كتاب هاي تاريخي مفيد جديدي را تقديم خوانندگان نمايند
تركان ايران و تاريخ نگاري منطقه آذربايجان، نكتـه مهمـي قابـل ذكـر     اصولا در ارتباط با تاريخ    -

رسد تاريخ نگاري در آذربايجان به دو دوره مشخص و جداگانه تقسيم ميـشود ايـن          مي است به نظر  
باشد معمـولا تـاريخ       مي »تاريخ تركان قديمي ايران   « قبل و بعد از نوشته شدن        دو دوره شامل زمانِ   

ه اوليه بدون تفسير بوده و بدون اينكه به عمق و ريشه حوادث پرداخته شود               هاي نوشته شده در دور    
به ذكر ساده حوادث تاريخي پرداخته ميشد و هر چند كتاب هاي متعددي در آن دوره نوشته شـده                   
ولي كتابي كه بر حوادث تاريخي روشني مشخصي را بياورد توسـط مـورخين آذربايجـان و حتـي                   

 تـاريخ   عمـلا مورخين از سيستم تربيتي حكومت پهلوي تبعيـت كـرده و              بيشتر ايران نوشته نشد و   
سازي ميكردند تا تاريخ نگاري، ولي بعد از نگارش كتاب فـوق بـسياري از حـوادث تـاريخي بـا                     

 حوادث بسياري نيز وجود دارد كه نياز بـه          مسلماً يافته و    ايملاحظهقابل روشني   ،تفسيرهاي منطقي 
 . را انجام دهندبيشتريست محققين در اين راستا تلاش هاي كاوش و تحقيق دارد و اميد ا
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عموما در ارتباط با تركان و خصوصا در مورد آذربايجان لازم است تحقيقات بسياري پـي گرفتـه                  -
 بـه    و ساسـانيان   شود به عنوان مثال كتيبه هاي باقيمانده به زبان اصلي حكومتهايي مثل هخامنشيان            

ن ميرسد در صورتي كه كتاب هاي نوشته شده و تبليغات انجام شده       زور به تعداد انگشتان يك انسا     
در مورد آنها خارج از حد تصور بوده در صورتي كه در مورد دولتهايي مثل قوت ها، مانناها، مادها، 

 زبان ايلامي كه يـك      ،آتروپاتن، سومرها، ايلاميان و پارت ها منابع تحقيقي بسيار كم و نادر ميباشد            
 حتي قرن ها بعد از بين رفتن        ،ست علاوه بر دوران چند هزار ساله حكومت ايلاميان        زبان التصاقي ا  

رفتـه اسـت و هـزاران         مي  به عنوان زبان رسمي و درباري دولت هاي بعدي به كار            ايلام، حكومتِ
كتيبه از اين زبان باقي مانده ولي تحقيقاتي در اين زمينه ديده نميشود و در ارتباط با حكومت اوراتو 

 كتيبه 400بيش از   ) 169 ، صفحه    1آذربايجان در سير تاريخ ايران ، جلد      ( به گفته جناب رئيس نيا    و  
ديده نميشود در حالي تحقيقي در اين زمينه نيز به جز چند نمونه كوچك ولي به يادگار مانده است 

 اي كوچك  در دوره اي كه چند قرن قبل از هخامنشيان در منطقه و كتيبه مقدار نوشتهاينكه وجود 
 آن موقـع در مقايـسه بـا هخامنـشيان و            فرهنگ و تمدن بالاي   نشان دهنده    زيستند  مي از آذربايجان 

 .ساسانيان بوده است
قبل از اينكه به ترجمه تركي اين كتاب اقدام كنم ابتدا تلاش كردم مطالبي از كتاب هاي تركي                  -

ان اوغلو و ديگران جمـع آوري       و فارسي نوشته شده توسط گروسه، ليگتي، ماركوات، هيات، دوغ         
 و از طرف ، كافي دانستن امكانات و منابع غيربااز يك طرف م ولي اينموده و بطور خلاصه ارائه نم

ورون نسبت به آماده نمودن كتاب تاريخ به شكل حاضر گديگر با مشاهده كتاب بسيار مفيد كامران 
 جواب داده ميشود و در مواردي كـه         بسنده نمودم در اين كتاب بسياري از سوالات در حد مناسب          

نياز احساس ميشد مطالبي را از ديگران ترجمه كرده و اضافه نمودم، لازم است قبل از شروع بحث        
 تاريخ و زبان تركان     ابموجود و مرتبط     منابع قديمي فارسي     مورداصلي به چند مطلب مهم بويژه در        

 . گروسه پرداخته شودرنه آذربايجان و همچنين به مطالب موجود نوشته شده توسط
 ييكي از اولين و قديمي ترين كتابهايي كه در مورد تاريخ مردم اين منطقه نوشته شده است و دارا            

توسط محمدجرير طبري نوشته شده اسـت،       بوده كه   اطلاعات ذيقيتي ميباشد بي شك تاريخ طبري        
هـان را از ابتـداي      زيسته اسـت و تـاريخ ج        مي ) م 922-839( هجري   310-224طبري در سالهاي    
در كتاب خود آورده است، بديهي است كه تاريخ قبـل از            )  م 915( هجري   302خلقت تا سالهاي    

اسلام با تكيه به داستانها و افسانه ها نوشته شده ولي تاريخ بعد از اسلام با دقـت بيـشتري تحريـر         
ل مختلف منطقه در دوره شده و ميتوان گفت اين كتاب از معتبرترين منابع موجود در مورد تاريخ مل           
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دوران و چنـد    طبري به زبان عربي نوشته شده اسـت، درهمـان         تاريخكتابِگذشته ميباشد، اصل  هاي
بلعمي به فارسي ترجمه گرديد تاريخ      ابوعليدرخراسان توسط وزير سامانيان به نام     كتاببعد اين دهه

 .قيد ميكنند)  م966( هجري355اتمام ترجمه را سال 
ابها در مورد مردم آذربايجان و منسوبيت قومي و زباني آنها اطلاعات مهم وقابل تـوجهي                در اين كت  

 : وجود دارد، كه به قسمتي از آنها اشاره ميشود
كه به زبان عربي نوشته اصليمنطقه دركتابنام اينكهآن ضروريست اينست  كه ابتدا اشاره به   اينكته

به عدم قيد صائتها در زبان عربي اين كلمه را ميتوان بـه  شده به شكل آذربيجان آمده است با توجه    
ويا آذربيَجان خواند، با توجه به تلفظ كنوني اين كلمه شكل دوم آن منطقي تر به        صورت آذربيجان   

جـان  /و پسوند مكان قـان    ) بزرگ و متموّل  (بيَ/نظر ميرسد و در اين كلمه نام طايفه آذر، كلمه باي          
 . مستتر است

در خراسان به فارسي ترجمه ميشود نه فقط مطالب از           ل توجه است وقتي اين كتاب     اي كه قاب  نكته
عربي به فارسي برگردانده ميشود حتي اسامي خاص مثل كلمه آذربيجان نيز شكل و شمايل فارسي                

آيد، و جالبتر اينكـه در ترجمـه فارسـي بلعمـي در               مي به خود ميگيرد و به صورت آذرآبادگان در       
تح آذربايجان مطالبي نيز در ارتباط با حدود جغرافيـايي آذربايجـان بـه كتـاب                قسمت مربوط به ف   

، صـفحه   5جلـد (افزوده ميشود در حاليكه در كتاب طبري در اين مورد مطلبي نوشته نـشده اسـت               
، اين موضوع نكته مهمي را روشن ميسازد و آن اينكه در آن زمان، حدود منطقـه آذربايجـان        )1979

ل براي خوانندگان زبان فارسي آن مرزبوم چندان آشنا نبود و از طرف ديگر              براي خراسانيان وحداق  
 فارسي ارائـه داده     فرُم ه نبود وبه اين سبب آنرا ب      مانوستلفظ كلمه آذربايجان نيز براي آنها چندان        

اند، البته ترجمه كلمه آذربايجان به آذرآبادگان در اين كتاب چنين تصورّ اشتباهي را حتـي بـراي                  
 از نويسندگان ترك دوره هاي بعدي بوجود آورد كه گويا اسم ايـن منطقـه، آذرآبادگـان                   تعدادي

است در حاليكه اين كلمه چيزي جز ترجمه كلمه آذربايجان نبوده است، البته مطلب اضافه شـده                 
در تاريخ بلعمي از نظر مستندات تاريخي اهميت خـاص خـودرا دارا ميباشـد، در ايـن كتـاب در                     

اول حد از همدان درگيرند تا به ابهر و         « :نشان داده شده است    آذربايجان چنين    محدوده 529صفحه
همـه را آذربايگـان      ، و بدين ميانه هرچه شهرها اسـت       دربندِ خزران زنگان بيرون شوند و آخرش به       

 .)، تصحيح محمد روشن529 ، صفحهتاريخ بلعمي( .».خوانند كه از آنجا به بلاد خزران شوند
 مربوطه نقل شده و سپس به نتيجه هدا نكات مهمي عينا از كتاب با قيد صفحدر اين قسمت ابت

 .گيري لازم ميپردازيم
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 سال بود واز گاه طوفان تا 2250كنند كه از گاه آدم تا آمدن نوح از عبداالله بن عباس روايت 
ليه السلام  سال بود و از گاه ابراهيم عليه السلام تا هنگام موسي ع1079وقت ابراهيم عليه السلام 

 كه بيت المقدس را السلامماعليه بن داود  بود و از گاه موسي عليه السلام تا هنگام سليمان565
گاه   سال بود و از717 تا هنگام ذوالقرنين  سال بود و از گاه سليمان عليه السلام536بنا كرد 
ر ما صلي االله عليه و  سال بود و از گاه عيسي عليه السلام تا پيامب369 تا هنگام عيسيذوالقرنين

 )11 صفحه ،تصحيح پروين گنابادي ،تاريخ بلعمي(  سال بود551سلم 
و در آذربيجان «) در زمان منوچهر، حاكم يمن به آذربايجان حمله ميكند ودر كتاب چنين مينويسد(

تاريخ (به تركان كه آن سرزمين را به دست داشتند حمله برد و بسيار كس بكشت و اسير گرفت
 .»)293، صفحه1 جلدطبري،

رو و يارانش به تعقيب فراسياب بكوشيدند و او پيوسته از ولايتي به ولايتي گريخت تا به سخيو ك
 .»)431، صفحه2تاريخ طبري، جلد (آذربيجان رسيدو در بركه اي به نام چاه خاسف نهان شد

ميكند ودر كتاب در زمان بهمن شاه، حاكم يمن از انبار گذشته و به موصل و آذربايجان حمله (
و از آنجا سوي موصل وآذربيجان رفت وبا تركان روبرو شد و آنهارا شكست داده «) چنين مينويسد

، 2تاريخ طبري، جلد(و مردان بكشت و زن وفرزند اسير كرد و آنگاه به يمن بازگشت
 .»)483صفحه

  : به شكل زير آمده است)تصحيح پروين گنابادي(اين مطالب در تاريخ بلعمي
و به عراق آمد بناحيت انبار و موصل و بدان حدها «) ادشاه يمن يكي از تابعين ملك منوچهرپ(

برگشت و به آذرآبادگان شد و اين زمينها بدست تركان اندر بود همه از ايشان بستد و ايشان را 
 .»)247، صفحهتاريخ بلعمي( مقهور كرد وزمين از ايشان پاك كرد

ذرآبادگان آدگان برسيد از راه موصل چون به آنجا رسيد با تركان با سپاه همي رفت تا به آذرآبا
رده كرد و غنيمت برداشت و آن هوا اورا موافق نيامد حرب كرد بسياري از ايشان بكشت بَ

 )478، صفحه تاريخ بلعمي(بازگشت سوي يمن 
ي بر اساس كتاب طبري منوچهر در زمان حضرت موسي وكيقباد در زمان حضرت سليمان پادشاه

 . پادشاه شدندگشتاسب، و بهمن، كيخسروميكردند بعد از او به ترتيب كيكاوس،
 حملات قيد تركان در آذربايجان حضور فعال داشتند و ، كه قبل از اسلام فوق نشان ميدهندبعامن

 نشان ميداد كه در واقع اين منطقه و اقوام ساكن ترك براي  خارج از منطقهيبيگانهمتعدد اقوام 
 و آنها براي قتل و غارت به اين منطقه حمله ميكردند و سپس اينجارا آشنا نبودهدگان هجوم كنن
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نشان از اين دارد كه » و اين زمينها بدست تركان اندر بود«و بويژه جملاتي ازقبيل ترك ميكردند 
 .تركان در اين سرزمين ريشه عميقي داشته و ساكنان بومي و اصلي منطقه بوده اند

 نشان ميدهد  انجام شده به آذربايجان با تقويم هاي موجود كنونيتاريخ حملاتتقريبي مطابقت 
 ميلادي 800-700 قبل از ميلاد و در زمان ح سليمان يعني در 1600كه در زمان ح موسي يعني در 

نكته ديگري كه در اين ارتباط قابل ذكر است  و. تركان ساكنان غالب منطقه آذربايجان بودند
لات نه توسط پادشاهان پيشدادي بلكه توسط عاملان آنها در يمن اتفاق ميافتد اينست كه اين حم

با وقايع واقعي تاريخي هرچند مطالب كتاب با افسانه آميخته شده ولي حوادث ذكر شده و 
تاريخهاي فوق الذكر هنوز از حضور موثر آرياييان و بويژه از در چونكه ،داردتام مطابقت 
- سال قبل900، و طبق مستندات تاريخي آرياييها در ديدده نميشدي نها در منطقه اثرآحكومت 

 قبل از ميلاد 550ازميلاد شروع به مهاجرت به منطقه جنوب ايران نمودند و بعد از چندين قرن در 
الذكر اطلاعات ذيقيمتي در مورد تركان دارد كتاب هاي فوق. سلسله هخامنشي را بوجود آوردند

 .فوق بسنده ميشودولي در اينجا به مطالب 
خلفاي اموي و عباسي اطلاعات مختلفي را از حكومتآذربايجان در دورهمردمزبانتاريخ و در مورد 

از آنجايي كه معمولا مورخين تربيت يافته دوران  ميتوان استخراج نمود  عربكتاب سياحان
 بر مبناي ترجمه ا ركتاب هاي خود»سفرنامه ابن حوقل: مترجم«شعار پهلوي از كسروي گرفته تا 

خته بنا نهاده وسپس تفسيرهاي بي اساس و بي شماري را تحويل مردم اهاي دروغين ويا خود س
 بعنوان مثال در همين انداخته ميشودميدهند لازم است نگاه مختصري به نمونه اي از اين مطالب 

، )ح عرب توسط يك سياميلادي978، 367نوشته شده در سال هجري (كتاب سفرنامه ابن حوقل
 مترجم به اصطلاح بسيار پر ادعا، مطلبي را به فارسي ترجمه كرده و سپس با آب تاب كه انگار

ا نوشته ح چهارم سياح معروف عرب صري مينويسد آهاي مردم ببينيد در قرن،كرده مهمي كشف
كه زبان مردم آذربايجان فارسي بوده است وجالب اينكه يك مقدمه نيز جهت شرح اين كشف 

 . اضافه نموده استدر ابتداي كتابخود 
، جمله مورد است آمدهآناي در حاشيه حوقل جملهنوشته ابن» المسالك و الممالك«در كتاب 

و اما لسان اهل آذربايجان و اكثر اهل ارمنيه فالفارسيه تجمعهم «نظر در كتاب فوق چنين است 
فارسيه لا يفهم بالعربيه و يفصح بها من والعربيه بينهم مستعمله و قلمن بها ممن يتكلم بال) تجمعه(

و « قسمت اول پاراگراف فوق يعني ،نويسندگان كم سواد ويا مغرض» ...التجار و ارباب الضياع
را برداشته و چنين تعبير ميكردند كه زبان » اما لسان اهل آذربايجان و اكثر اهل ارمنيه فالفارسيه
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ه تجمهم معني ديگري را ميدهد بدين شكل كه اينكه كلمآذربايجان و ارمنيه فارسي است حال
كنند ميتوانستند   ميوقتي تاجران و مالكان بزرگ آذربايجان و ارمنيه بهم ميرسند و با همديگر ديدار

بين خودشان از زبان فارسي و عربي فصيح استفاده كنند و به عبارت ديگر اين جمله اين معني را 
در اين ارتباط ميتوان اطلاعات جامعتري .  زبان تركي استنميدهد كه زبان مردم آذربايجان به غير

 .بدست آورد» ملاحظاتي در زبان قديم آذربايجان«را از مقاله آقاي دكتر قابوسي به نام 
 ستبوده و هدف اين  و ساكنان آن منطقه آذربايجان، به تاريخ تركانعموميمطالب فوق اشارات 

 .را در نظر گرفته و حوادث را دنبال نمايدارتباطي كلي بين آنهاتا خواننده بتواند 
به مطلبي ديگر ميپردازيم، همانگونه كه گفته شد در ارتباط با در اينجا اين قسمت را تمام نموده و 

كامران گورون، فاروق سومر، محمد : ي مثلمنابع تاريخي دوره قبل از اسلام از نويسندگان معتبر
 وهمچنين چند نويسنده دي دوغان، بهاالدين اؤگلتقي ذهتابي، دوغان آوجي اوغلو، زكي ولي

بويژه در ايران  آنهانام برد دربين ميتوان  ليگئتي، ائبئرهارد، بارتولد، رنه گروسه يي مثلااروپ
توسط » امپراتوري صحرانوردان« كتاب او با نام است،  شده تربدلايل زيادي رنه گروسه شناخته

 به بازار 1379 وچاپ چهارم آن در مورخ 1353آن در عبدالحسين ميكده ترجمه شده و چاپ اول 
 از تاريخ قديم تركان در شرق و ميانه آسيا بخشي حاوي مطالبي چند در مورد و.  شده استعرضه

ميباشد، اين كتاب به علت نوع نگاه آن به تاريخ تركان بوسيله افراد پهلوي گرا مورد پسند بوده 
 هم از نظر نوع نگاه آن به تاريخ يك ملت و هم به علت اشتباهات فاحشي ،است، هرچند كتاب

ررسي قرار گيرد كه در لابلاي مطالب آن رخ داده است ميتواند در يك كتاب حجيم مورد نقد و ب
احساس ، نياز چنداني به آن )ذكرفوق التوسط نويسندگان (ي ولي به علت وجود كتابهاي مفيد

  خود ميتواند برداشت منطقي از مطالب را انجام دهد،،ندن مطالب مشابهنميشود و خواننده با خوا
 كه به كتابهاي مفيد وبي طرف فوق الذكر دسترسي نداند يولي جهت روشن نمودن خوانندگان

 . مهم انتقادي در مورد كتاب گروسه اشاره ميشودمطلب بطور خلاصه به چند 
باشد هر چند از نكته نظر تاريخ تركان و بويژه در   ميها نام اصلي امپراتوري استپاكتابي كه ب-1

اهميت كتاب باهدف بيميشود ولي ايناز اسلام مرجع مهمي براي محققين محسوبهاي قبلدوره
هايي از تاريخ جلوه دادن تمدن و تاريخ تركان نوشته شده و بويژه در كتاب تلاش شده است دوره

 .اي داشته بصورت گذرا مورد بررسي قرار گيردظهتركان كه در تمدن بشري تاثير قابل ملاح
 صفحه ابتداي آن به علت وجود دركي غلط از 150در اين كتاب در قسمت اول و بويژه در -2 

يك حادثه تاريخي، خطايي دائما مورد تكرار قرار گرفته شده است و اين خطا عبارت از اين 
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ميداند در حالي كه اين مطلب توسط  گروسه سيت و سارمات ها را آريايي نژاد رنهاست كه 
به طور روشن حل شده است در اين تعدادي از محققين اروپايي و بويژه با تلاش پروفسور زهتابي 

زمينه اطلاعاتي در بخش مربوط به ساكاها داده شده است و به جز اين در يكي از قديمي ترين و 
 اطلاعات ذيقيمتي كه در مورد تركان مهم ترين منابع فارسي به نام تاريخ طبري و تاريخ بلعمي

برد كه در   مي گروسه از اقوام كوچنده ساكا و سيت نامرنهباشد   ميآذربايجان داده شده روشنگر
در تاريخ طبري نيز از قومي ياد ميشود كه ) 38ص ( قبل از ميلاد به آذربايجان آمده بودند700

نكه در تاريخ طبري نامي از كلمه ساكا برده حدودا در همان تاريخ به اين منطقه آمدند و جالب اي
اين قوم با نام تركان ياد ميشود البته اين اشتباه يك حسني نيز دارد بدين شكل از نمي شود بلكه 

 گروسه برعكس ديگر اقوام ترك وقتي از سيت و سارمات ها نام ميبرد از آنها به احترام رنهكه 
يز در مورد آنها خوداري ميكند البته اين خطاي گروسه ياد ميبرد و از بكار بردن كلمات تحقير آم

اقوام سبب شده است تمدن هاي بوجود آمده توسط اقوام سيت و سارمات در تركستان به 
زيستند از   ميدر بيرون همان شهرهابلافاصله اقوامي كه درحالي كه هندواروپايي نسبت داده شود 

 .ده استقوم ترك محسوب كرده و دور از مدنيت قلمداد ش
وقتي گروسه از فرماندهان چيني و هجوم آنها در هزاران كيلومتر دور از خاك چين به اقوام -3

 آنها ياد ميكند ولي  و كشتاربرد با حرارت زياد از موفقيت و توانمندي و سلحشوري  ميترك اسم
با نام وقتي از مقاومت تركان در مناطق سكونت خود در مقابل چيني ها صحبت ميكند از آنها 

 . ياد ميكند وقاتل سربازان مهاجم چينيوحشي و آدم كش
نويسد دچار يك سردرگمي بسيار خاصي ميگردد در حالي كه   ميوقتي از هون هاي اروپا-4

نويسد عملا به جز هجو به چيز ديگري اشاره نمي كند و   ميصفحات زيادي را در ارتباط يا آتيلا
 خط مطلب مفيد تاريخي نميتوان بدست 4 الي 3ش از از چندين صفحه موجود در اين قسمت بي

آورد و چنانكه كسي مقداري مطلب تاريخي از يك كتاب ديگر خوانده باشد بوضوح ميتواند 
 گروسه با مهارت سعي ميكند حوادث تاريخي را لاپوشاني كرده و با هدف رنهببيند كه چگونه 

يكند هيچگونه اشاره اي به موفقيتهاي تصوير يك دوره وحشت با كلمات بازي ميكند او تلاش م
 نكرده و فقط حوادث ،و بويژه نجات دادن شهر رم از آتش سوزي و غارتو اقوام هون آتيلا 

 .منفي را به آنها نسبت دهد
نوشته هاي گروسه در واقع بصورت يك نقشه راه ميباشد معمولا راهي را كه چنين نويسندگاني -5

 مورخين پهلوي گرا و راسيست تكرار شده و به عنوان خط مشي نوشته و نشان ميدهند عينا توسط
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 بسياري از نمايندگان يسيستم حكومتي انتخاب ميشود چنين شيوه هايي را در نوشته ها
امپرياليست ها ميبينيم به عنوان مثال ريچارد فراي در كتاب عصر زرين فرهنگ ايران نه فقط مثل 

با يادآوري ترجمه غلط از ابن حوقل و ديگران به انكار ديگر مورخين تربيت يافته سيستم پهلوي 
زبان واقعي آذربايجاني ها ميپردازد بلكه قدمي نيز فراتر گذاشته و در حال حاضر نيز خطرات اين 

 .زبان را براي پهلوي گرايان گوشزد ميكند
ي ديگر تركاني كه بدوي و به دور از تمدن هستند به ملت ها) 8ص (نويسد   مي گروسه چنينرنه

 اين مطلب ،حاكم شدند و در واقع به سبب بدوي بودن توانستند اين امپراتوري ها را ايجاد كنند
 گروسه اقوام بسياري را رنهگروسه نه تنها دور از منطق است بلكه مضحك نيز ميباشد مطمئنا 

ي قلمداد ميشناسد كه همه آنها بدوي بودند مثلا اقوام زيادي در كتاب هردوت وجود دارد كه بدو
 شده اند اگر حرف هاي گروسه درست بود بايد تمامي اين اقوام امپراتوري تشكيل ميدادند كه

البته هيچكدام از آنها امپراتوري ايجاد نكرده اند و اگر اين منطق گروسه درست بود بايد تمام 
 همه اقوام زيستند و معلوم نيست در بين اين  مياقوام بدوي افريقا بصورت امپراتوري هاي بزرگ

بدوي چرا فقط تركان به تاسيس امپراتوري ها موفق شده اند و چرا بدوي هاي ديگر به حرف 
م و داننده بزرگي مثل گروسه گوش نكرده و از ايجاد امپراتوري عاجز ماندند روشن است در عالِ

اولا : حرفهاي گروسه يك ديد غلطي وجود دارد در اين ارتباط اشاره به موارد زير ضروري است 
حرف هاي گروسه به يك اساس نژاد پرستانه تكيه دارد زيرا اگر حرف هاي او درست بود حتي 

آمد و اگر تغيير   ميوكراتيك نيز يك وضعيت فلاكت باري بوجودمدر سيستم هاي حكومتي د
 از دست اشراف و افتادن آن به دست طبقات پايين جامعه طبق نظر ،حكومت و خارج شدن آن

ر ميشد بايد چنين ميگفتيم كه حكومت به دست بدوي ها افتاده است و ثانيا يادآوري گروسه تعبي
مطلبي از قران بسيار به جا خواهد بود بدين شكل كه خداوند حكومت را به مستضعفان وعده 
داده است و اگر حكومت هميشه در دست اشراف بود يك ظلم مهلك ناشي از روي هم انباشته 

آمد و در واقع دست به دست گشتن حكومت ها حتي توسط   ميبوجودشدن ثروت ها و مظالم 
ضعيفان و بدوي ها در واقع تعادلي هست كه ايجاد شده و اين نتيجه اهدا ذكا و عقل به نوع بشر 

 .باشد  مياز طرف خداوند
در اينجا موضوع ديگري نيز لازم به روشنگري است متاسفانه حرف هايي كه بر مبناي نژاد پرستي 

 نهاده شده در تاريخ انسان به فلاكت هاي بزرگي سبب شده است و مسلما چنانچه مانعي در بنا
مقابل چنين سخنان بيمار گونه بوجود نيايد ميتواند مشكلات بزرگتري را نيز بوجود آورد و 
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پذيرند حتي در زمان كنوني نيز كم نيستند   ميمورخين و سياستمداراني كه از چنين افرادي تاثير
 و بدتر از اين در منطقه اي تحت 21 ميبينيم در مقابل چشم انسان ها و در روز روشن و در قرن مثلا

)  گروههايي و يا با اهداف پنهانزيركانهو شايد با چشم پوشي (حفاظت ارتش اتحاديه اروپا
كنند كه انسان را   مياسلاوها به بوسني هرزگوين حمله كرده و چنان نسل كشي بزرگي را ايجاد

هوت ميكند و يا در قره باغ ارتش به آن بزرگي روس با ارمني ها متحد شده و بدون احساس مب
كوچكترين شرمندگي و با درندگي كامل به مردم حمله كرده و در شهر قوجالي و مناطق ديگر 

كنند و بدتر از اين در حالي كه ارمني ها   مينسل كشي راه انداخته و بزرگ و كوچك را قتل عام
  ميليون نفر از مسلمانان بيگناه2,5جهاني اول با تحريك روس ها و اروپاييها بيش از در جنگ 

 يعني مردم عادي را ميكشند ولي با ادعاي نژادكشي دروغين ارمني ها توسط تركان قصد منطقه
 دارند در صورتي كه  و گروهاي مافياييروسها و غربيهاامپرياليستي پياده كردن سياست هاي 

يچكدام از آرشيوها و مدارك كشورهاي مختلف يك مدرك و يك سند در اين ارتباط تاكنون در ه
به ،  عراقبهآمريكاييان تكروانه هجوم تماميت خواهانه و بينيم   مي و باز شبيه اينپيدا نشده است

 ميشود و عجيب تر  بي گناه ميليون نفر انسان2حدود  سبب كشته شدنبهانه ايجاد دموكراسي، 
 اتفاق افتاده است مسلما اين گونه حركت ها نتيجه عمل 21اين حوادث در قرن اين است كه 

اند  درس گرفتهاينگونه افرادكنند و پهلوي گراياني كه از   ميفكر كساني هست كه مثل گروسه
شباهت به  در آذربايجان انجام دادند در دوران پهلوي جناياتي كه بي اي نيزجنايات مشابه

 در تمامي سياستهاي اقتصادي اعمال شده نيز همين آنها ،يك طرف ماندهنژادكشي نيستند در 
رويه را پيش بردند در حالي كه تاكنون هيچ آذربايجاني در شهر خود حتي يك نفر منسوب به 
مناطق مركزي نديده است كه به كار يدي اشتغال داشته باشد ولي در دورترين شهرها مثلا در 

ي آذربايجاني ميتوان ديد كه به كارهاي سخت مشغولند مسلما شهري دور مثل بندرعباس بسيار
تربيت يافتگان پهلوي ها و تابعين سياستمداران و اينها حاصل سياست هاي اعمال شده توسط 

چيزي جز سياست بايكوت اقتصادي اين منطقه نهايتا  بوده و هاسياست هاي افرادي مثل گروسه
 با ديدي لازم استخ انسان راهي دراز وجود داشته و نبوده است و به اين سبب در مقابل تاري

 . مانع اجراي چنين سياست هاي فلاكت بار شد وبازمنطقي
نويسد كه تركان بدوي هر موقع دست به هجوم   مي كتاب خود چنين24 گروسه در صفحه رنه-7

ن آن ملت  سال دوام آورده و تركان نيز در ميا50برده و حكومت ايجاد ميكنند اين حكومت تنها 
افتد در اين مطلب نيز جهات اشتباه آميز   ميرود و حكومت دست بومي هاي منطقه  ميتحليل
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زيادي ديده ميشود اولا گروسه تلاش دارد چنين وانمود كند كه كساني كه حكومت را تغيير 
باشد در صورتي كه هميشه اينطور نبوده است   ميميدهند با حاكمان موجود از دو قوم مختلف

ته مواردي بوده است كه تركان در مناطقي مثل چين، هند و اروپا حاكميت كرده اند بديهي الب
است كه اين حكومت آنها مثل حكومتهاي ايجاد شده توسط اقوامي مثل مقدونيه اي ها، روس 
ها و ديگر اقوام مدتي بعد به پايان رسيده و حكومت كنندگان نيز در بين اهالي تحليل رفته و يا 

 مهاجرت زدند ولي اكثر امپراتوري هايي كه توسط تركان بوجود آمده در سرزمينهايي دست به
اتفاق افتاده كه تركان اهالي بومي آنجا هستند و حكومت كنندگان مدت هاي مديدي در آنجا 

 سال نيز حاصل خيال و ذهنيت اوست به عنوان مثال 50ساكن بوده و هستند و در واقع رقم 
 سال، 200 سال، قراخانيان 218 سال، غزنوي ها 193 تركان آسماني ،سال 300امپراتوري هون 

 سال، 150قويونلوها  سال، آغ200 سال، سلجوقيان بيش از 262) اردوي زرين(آلتين اوردو
حكومت كردند و ديگر  سال 600 سال، امپراتوري ترك عُثماني 600 سال، خزرها 240صفوي ها 

است و غير از آن تركان در هيچكدام از حكومت هاي ايجاد دوول ترك نيز بر اين منوال بوده 
شده هيچ كسي را به خاطر نژاد و زبان او نكشته و يا به زور او را تركيزه نكرده اند با اينكه 
حكومت هايي كه عليه تركان در سرزمين هاي روسيه و يا در زمان پهلوي ها درست عكس اين 

وع نيز قابل ذكر است كه تركان در حكومت هاي قضيه عمل نمودند و در عين حال اين موض
خود و جهت تداوم آن هميشه قدرت اقتصادي و سياسي و فرهنگي را با ديگران تقسيم كرده اند 

 .و در واقع ذهنيت آنتي ترك گروسه تصورات عجيب ذكر شده در بالا را بوجود آورده است
شي، دور از تمدن و غارتگر و نابود  گروسه در تمامي نوشته هاي خود تركان را بدوي، وحرنه-8

كننده نشان داده است و براي او فرقي نمي كند كه اين اقوام در حالت كوچندگي در صحراها و 
كنند و يا مثل اهالي دولت اويغور در شهرها زندگي كرده و صاحب تمدن   ميكوهها زندگي

ا ديگران به انواع امكانات هستند و يا براي او حكومت هايي مثل تركان آسماني، سلجوقيان و ي
 .دند هيچ فرقي نمي كندوشهري و فرهنگي صاحب بوده و براي رشد آنها تلاش نم

در حرف هاي گروسه معيار بدوي بودن و وحشي بودن مشخص نيست آيا بدوي بودن به سبب 
زندگي كوچندگي ميباشد متاسفانه درك گروسه از زندگي كوچندگي بسيار ناقص است او 

ت كوچ قره چي ها كه از شهري به شهري و از كشوري به كشور ديگر كوچ ميكنند سيستم حيا
با سيستم زندگي تركان كوچنده اشتباه گرفته است قره چي ها به زمين و خاك وابستگي نداشته و 
دائما در حال كوچ هستند در صورتي كه تركان كوچنده در فواصل كوتاهي ييلاق قشلاق نموده 
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اي خود وابسته اند هيچ قدرت بزرگي نتوانسته آنها را به راحتي از و چنان به سرزمين ه
سرزمينشان بيرون كند و قهرماني ها و سلحشوري تركان در دفاع از خاك خود در هر كتابي قابل 
ملاحظه است، البته مهاجرت هاي بزرگ و كوچ هاي دسته جمعي خارج از چنين بحثي است و 

جنگ هاي بزرگ در وقوع اقليمي و يا تغيير شرايط يل چنين مهاجرت ها و كوچ هايي به دلا
 .مورد هر ملتي اتفاق افتاده است و نيازي به ايضاح آنها نمي باشد

باز بايد بگوييم آيا معيار بدوي بودن و وحشي بودن در منطق گروسه اين است كه چنين اقوامي 
اروپاييها و در واقع پدران انسانهاي زيادي را كه بسيار متمدن هستند ميكشند، اگر چنين است 

گروسه ها و بچه هاي آنها وحشي ترين آدم ها هستند چون كه اروپاييها فقط در جنگ جهاني اول 
 ميليون كشتار انسان ها را سبب ميشوند نسل 50 ميليون و در جنگ جهاني دوم بيش از 20بيش از 

معاصر اتفاق افتاده است و يا كشي فرانسوي ها در الجزاير نه در زمان هاي قديم بلكه در دوره 
ها در تمام كشورهاي افريقايي كه استيلا كرده اند حتي يك نفر را باقي نگذاشته اند كه فرانسوي

به زبان بومي و دين خود صاحب باشند و زبان فرانسه را چنان به اين مردم تحميل كردند كه هيچ 
ه امريكا رفتند تمامي سرخ پوستان را يا آثاري از زبان بومي باقي نمانده است وقتي اروپايي ها ب

عام نموده و يا به صورت بردگان چنان زير فشار قرار دادند كه اكنون نيز در كشور بزرگي قتل
است كه به زبان خود و يا به مثل امريكا حتي يك شهر و روستا متعلق به اين بومي ها باقي نمانده

نمايند در كل تاريخ خود وسه وحشي و بدوي ميباشند آيا تركاني كه به نظر گردين خود صاحب
 تركان ايران ،اندحتي يكصدم جنايات انجام شده توسط پدران و فرزندان گروسه انجام داده

دادند در دوران بعد از اسلام نيز حدود علاوه بر اينكه قبل ازاسلام نيز هزاران سال حكومت تشكيل
 منبع تاريخي چنين قيدي وجود ندارد كه يك هزار سال در اين كشور حاكميت داشتند در هيچ

نفر فارس، كرد و يا ارمني و يا قوم ديگري به خاطر منسوبيت او به يك زبان و يا فرهنگ خاص 
اند حتي كشته شود و تركان حاكم نه تنها تلاشي براي از بين بردن فرهنگ و زبان ديگران نكرده

 .ها را در چين، هند و جاهاي ديگر ميتوان ديدخدمات بزرگي نيز به آنها نموده اند و نمونه آن
البته هدف از مطالب فوق اين نيست كه بگوييم تركان اقوامي هستند كه هيچگونه اشتباهي نمي 

بينيم خطاها و تقصيرهاي بسياري در بين آنها وجود   ميكنند و چنانكه در همين كتاب تاريخ نيز
هايشان سياري در بين آنها سبب از بين رفتن حكومتهاي غيرعاقلانه و ناعادلانه بداشته و دشمني

 و در اينجا هدف اين بزرگي در نتيجه اين اشتباهات متحمل گشته اند،شده است و خساراتي 
 و دانستن خطاها راه روشنتري براي آينده ترسيم شود و باز در اين ، حوادثاست با تحليل درستترِ
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امي اروپاييان و غربي ها مثل گروسه نژادپرست قسمت اين هدف را نيز نداريم كه بگوييم تم
هستند مسلما انسان ها و جميعت هاي بزرگ وارسته اي در آنجا وجود دارد كه خدمات بزرگي 

 .براي بشريت نموده و خواهند نمود
نويسد كه تركان بدوي تنها به خاطر اينكه اسب سواري و تيراندازي   مي9 گروسه در صفحه رنه-9

اد گرفته بودند به غالبيت هاي بزرگ نائل شدند و وقتي توپخانه بوجود آمد را بسيار خوب ي
گويد كه گويا به   ميكارايي آنها از بين رفت گروسه از اين حرف ها چنان با آب و تاب سخن

 نيروهاي ،بزرگترين يافته و كشف زمان خود دست يافته است و شايد تصور ميكند بعد از اين
كشيده و ديگر به خطر نخواهند افتاد در اين ارتباط به مطالب زير اشاره امپرياليستي نفس راحتي 

 .ميشود
گروسه در واقع يك سري سخنان بديهي را مطرح ميكند كه نيازي به ثبوت وجود ندارد و اين 

افتد كه   ميمطالب را در مورد هر قوم و ملتي ميتوان گفت و انسان ياد جوك هاي تحقيرآميزي
 داده ميشود در حالي كه كافي است نام قوم را تغيير دهيم و نتيجه خواسته بعضا به ملتي نسبت

 .حاصل ميشوددر ارتباط با قوم مورد نظر شده 
 نبايد فراموش ،گويد وقتي توپخانه پيدا شد ترك ها حاكميت خود را از دست دادند  ميگروسه

 تركان عثماني بودند و كنيم كساني كه در علم مربوط به توپخانه انكشاف بزرگي را سبب شدند
به غير از اين كاملا بديهي است وقتي توپخانه پيدا شد تكنيك هايي كه در سطح پايين تر از آن 
قرار داشتند برتري خود را به اندازه مشخصي از دست دادند و عين همين مورد وقتي موشك و 

داد وهاكذا در مورد هواپيماهاي جنگي به ميدان آمدند توپخانه برتري اوليه خود را از دست 
تكنيك هاي ديگر نيز مطلب فوق را ميتوان ادامه داد مسلما هر ملتي كه تكنيك هاي برتري را 
بدست آورد پيشرفت كرده و به وضعيت برتر خواهد رسيد ولي اين به معني آن نيست كه ديگران 

رت انگيزي هيچوقت به اين تكنيك ها دست نخواهند يافت تاريخ در اين ارتباط درس هاي عب
 .دارد

گروسه در حرف هاي خود مطلبي را به طوركامل از ياد برده است و علت آن اين است كه او در 
 غرق شده است كه به ادراك واقعي او  خودتجزيه و تحليل هاي خود چنان در انديشه آنتي ترك

 ها و توانايي پرده افكنده و ديد او را كور نموده است در اينجا صحبت از عقيده و اراده انسان
  گروسه تصور،رود  ميروحي و فرهنگي آنها و همچنين صحبت از مبارزات طبقاتي انسان ها

كند كه در دنيا فقط تركان و ضد آنها وجود دارد در صورتي كه چنين نيست، اگر حرفهاي  مي
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ي  هاجمهوريمردم گروسه درست بود هيچگونه پيروزي براي ملتها امكان نداشت، چنانچه 
ي سابق نه توپخانه و نه موشك و هواپيما و نه تيرو كمان داشتند، ولي آنها توانستند بر شورو

 پيروز شده و آنرا بزانو در بياورند، ويا ي روستي كمونيستينيروي قهار و درنده خوي امپرياليس
ن را ملتهاي بسيار در آسيا و افريقا و امريكا توانستند آزادي خود را به دست آورند و استعمارگرا

 پهلوي كه سر تا پا مسلح بوده و تمامي استعمارگران يِبه فلاكت بنشانند و يا رژيم گذشته طاغوت
كردند توسط ملتي كه نه تيركمان و نه   ميامريكايي، اروپايي و روس آن حكومت را حمايت

  سرنگون شد و اين حكومت چركين از بين رفته و حكومت اسلامي بهندهواپيما و توپخانه داشت
كرده عليرغم   مي در راستاي عقايد ضد ترك گروسه عملكهحكومت اين  و ،جاي آن نشست

 .تمام توان خود و بر خلاف تئوري گروسه به زباله دان تاريخ پيوست
هدف از ذكر اين سخنان، يادآوري اين است كه بعضي از منابع و كتاب ها در عين حال كه 

 اهداف پنهان و عقايد نوشته هاي آنها، لابلاي بعضي داراي مطالب ارزنده تاريخي هستند ولي در
 .ضرورت داردغير انساني چنان ماهرانه جاي داده شده اند كه شناخت آنها بويژه براي هر محقق 

 791روند و روال مورد اشاره در تمامي متن كتاب گروسه قابل ملاحظه است مثلا در صفحه -10
نويسد كه گويا صفوي ها نه تنها ترك نبودند   ميوقتي صحبت از صفويان ميكند ماهرانه چنين

وجود موجود در ارتباط با بلكه يك حكومت ضد ترك نيز تاسيس كردند البته منابع تاريخي 
 شيخ صفي و يا طايفه يتركي شاه اسماعيل و كتاب تركي قره مجموعه كتاب هايي مثل ديوان

بهه باقي نمي گذارد و عجيب است  جايي را براي ش،هاي ترك تشكيل دهنده اتحاديه قزلباش
اندازد كه آنها   مياين موضوع انسان را ياد حرف هاي مورخين و سياستمداران دوران پهلوي

وجود هر نوع عنصر ترك را در تاريخ منطقه انكار كرده و حتي وجود تركان كنوني را نيز منكر 
جناب گروسه  ، البتهبودندشده و سياست خود را بر مبناي محو و نابودي اين ملت بنا نهاده 

بويژه با استفاده  تمام توان خود را بكار بردند و ميتواند به پدران خود در آن زمان افتخار كند كه
تفرقه بين دو دولت ترك صفوي و عثماني را تشديد كرده و به نوعي از خطاهاي شاه اسماعيل 

حداكثر بهره برداري را  اروپايي استعمارگرانجنگ مذهبي را دامن زدند و طبيتعا از اين وضعيت، 
 .كردند

 مترجم نيز سعي نموده نه تنها پيام ، گروسهرنهدر پايان اضافه ميشود كه در ترجمه كتاب -11
گروسه را با عرياني هر چه بيشتر به خوانندگان برساند و خود نيز گاه بيگاه مطالب تندتر از حرف 

نيز ذكر ميشود كه اسم اصلي كتاب هاي گروسه به كتاب افزوده است ضمنا اين نكته 
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تواند باشد ولي نام   ميباشد كه اين به شكل امپراتوري صحراها نيز  مي»هاامپراتوري استپ«
 . كتاب با اهداف مشخص به صورت امپراتوري صحرانوردان گذاشته شده است

 :به عنوان يك نتيجه كلي ميتوان به مطالب زير اشاره نمود-
زرگ نائل شدند، البته دوره ظهور اسلام به دو اكتشاف بل از اسلام بويژه در تركان در دوره هاي قب

دوره مورد بحث شامل زمان هاي بعد از سومريان تا اسلام ميباشد، و دوران سومريان در يك طبقه 
 مرحله جديدي از تمدن  به كه بشريت رادبندي ويژه ازانبوه اكتشافات و يافته هايي قرار ميگير

 . بحث حاضر ميباشد ازرجرساند كه خا
در دوراني كه از هونها شروع شده و تا ظهور اسلام ادامه مييابد تركان و خصوصا تركان شرق و 

 دست يافتند كه سبب ايجاد دگرگوني هاي بسيار زياد در  بزرگدو پيشرفت و انكشافبه ميانه آسيا 
آنها  ن گرديد، اولين انكشافگ در منطقه وسيع جهار تغييرات بزموجبسرنوشت آنها و به تبع آن 

 آسياي ميانه و مناطق شرقي تر حاصل شد آنها ابتدا اهلي كردن اسب شامل يافته هايي است كه در
 شلوار و  ازبراي اولين بار  و سپس وياد گرفتهو استفاده از ركاب جهت سوار شدن به اسب را 

ي ايجاد شده تيراندازي را نه فقط در پيراهن استفاده كرده و در پي آن و با بهره گيري از سهولت ها
 بلكه بر روي اسب ودر حال راندن آن ياد گرفتند، اينها مواردي هستند كه  بر زمينحالت ايستاده

  هادر سايه همين يافته ، وه خود رنه گروسه ميباشدل توافق بسياري از محققين تاريخ و ازجمدمور
 تا امپراتوري تركان آسماني به صحنه ظهور آورده بود كه دول و امپراتور هاي بزرگي را از هون ها

و با سلاحي كه برترين سلاح زمان خود بود دولتهاي كوچك و بزرگ موجود را از ميان برداشته و 
 تركان به دومين و بزرگترين توسعه و ،زع منطقه تبديل شدند، بعد از اين دورهاخود به حاكمان بلامن

 ديرين خود و ي رسم و سنتهااين مرحله آنها دين اسلام را ب دست پيدا كردند، در ا ديگرپيشرفت
مطابق دانسته وبطور دسته  )دين تك خدايي آسماني تركان( خود دين تك تانري آسمانيابويژه ب

 روي آوردند و بويژه آن را با رسم و سنتهاي ديرين وفق داده و علاوه بر تبليغ آن در آنجمعي به 
  . اطراف نيز پخش كردنددر كل مناطق، بين ديگر تركان

روشن است با اين حركت، تركان، علاوه بر اينكه ديدگاه جهاني و فلسفي خود را گسترش دادند 
بلكه به كليه اكتشافاتي كه توسط عالمان ترك و غير ترك جهان اسلام در شاخه هاي مختلف 

تي  به قدر ها يافته و در سايه اينپيدا كردهمد دست آ  ميفلسفه، منطق، طب، هنر و غيره بوجود
 هزار سال به بخش بزرگي از دنيا و به  از و بيشدر سطح منطقه اي و جهاني تبديل شدندعظيم 

پيشرفته ترين كشورها و مناطق عالم حاكم شدند، و درست در همين نقطه بود كه تمامي 
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ت بزرگ در بين  عليرغم وجود اختلافااستعمارگران و استيلا گران با اهداف غارتگرانه و ضد انساني
خودشان، باهمديگر عليه حكومتهاي ترك متحد شده و در طول دو قرن گذشته توانستند آنهارا 

، البته در اين دوره تركان نيز با عدم درك موقعيت جديد و جدا شدن از اختراعات و ايندممغلوب ن
اي مردم نيز در ، خود سبب شكستهاي پي در پي در رقابتها بودند و توده هزمانهاكتشافات بزرگ 

راستاي همين روند، عقب مانده و از اطلاعات جديد علمي دور شده و اتحاد در بين آنها سست شده 
و با اضافه شدن خطاهاي بزگ و كوچك حاكمان ترك، سبب شكست و عقب نشيني دول ترك در 

 .صحنه جهاني شدند
در نظر بگيريم ميتوانيم حوادث فقط اگر تمامي پروسه ها و روندها را يكجابا توجه به مباحث فوق 

 تجزيه تحليل نماييم، به عنوان مثال هرچند شكست و زوال حكومتهايي مثل  رادوره هاي اخير
اتفاق بين نيروهاي ايجاد حاصل عمدتا،  ،امپراتوري عثماني و حكومت سلطان نشين ترك دهلي

 ترك قاجار را وبدتر از ولي بعضا از بين رفتن حكومتشود  روس وچين قلمداد مي،استعماري غرب
مدن حكومت پهلوي و يا حمله پهلوي ها با حمايت ژنرالهاي آمريكايي به آاين بر سركار 

آورند و گويا تنها چند فوجي از پهلوي   ميذربايجان را حوادثي موضعي و منطقه اي به حسابآ
اگر  در حالي كه .گرايان عقب مانده و راسيست توانسته اند اين كارها و اعمال را بوجود آورند

طرح ريزي دراز مدت فراماسونها، نامه معروف كاترين تزار روسيه وتوصيه هاي او به حاكمان 
روسيه و همكاريهاي تنگاتنگ روس وانگليس عليه حكومت قاجار و كمك منسجم آنها به 

روسها راسيستهاي پهلوي وكشتار دسته جمعي روشنفكران تبريز و آذربايجان طي اشغال تبريز توسط 
را در نظر بگيريم ميتوانيم دلايل از بين رفتن قاجار را با ديد روشنتري حلاجي نماييم روشن است 
كه اختلافات در بين خود قاجارها، عقب ماندن توده هاي مردم در نتيجه سياستهاي واپس گرايانه 

و اقتصادي حاكمان، بهم خوردن اتحاد در بين نيروهاي پشتيبان حكومت، عدم توسعه فرهنگي و 
 و باز . اضافه شوداعدم دسترسي مردم به مسائل و اكتشافات جديد نيز بايد به اينگونه بررسيه

بعنوان مثال چنانچه به بسياري از نوشته هاي محققين آذربايجاني و ازجمله مطالب جميل حسنلي 
گانگي در بين بينيم كه در بين علل اصلي مغلوبيت حكومت آذربايجان، اتحاد و ي  مينگاهي بكنيم

 ،نيروهاي طرفين جنگ سرد عليه تركان منطقه عليرغم وجود اختلافات عميق در بين استعمارگران
 تضييقو نهايتا بايد گفته شود كه تركان آذربايجان از سه جهت تحت  نقش اصلي را بازي ميكرد

 و بالاخره  از يك طرف پهلوي گرايان و راسيستهاي متجاوز، از طرف ديگر داشناقها اند،بوده
تروريستهاي كوهستان كم و بيش بطور مستقيم و غير مستقيم تحت هدايت و حمايت امپرياليستها 
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افتد در اين   ميق و به اين جهت ضرورت دارد هرنوع حادثه اي كه در منطقه اتفابوده و خواهند بود
 .راستا مورد تجزيه تحليل قرار گيرد

مطمئنا نتيجه اتحاد و همبستگي  ه ميشود و آن اينست كهدر كنار مطالب فوق به نكته اي نيز اشار
قدرتهاي بزرگ كنوني جهان نيز شناخته شده  ناشي شود توسط اين ملت و نيرويي كه ميتواند از آن

نه اينكه فقط در جبهه تلاش دارند  داست به اين سبب آنها در كنار توطعه هايي كه انجام ميدهن
 از خطرات ويرانگرش دور وضعيت،ته و ضمن بهره برداري از  بلكه در كنار آن قرار گرف،مقابل

قبول نمودن امكان ورود تركان آناطولي به اتحاديه آتلانتيك ويا ايجاد امكان بمانند، به عنوان مثال 
گ در آسياي ري منطقه اي بزاو باز ايجاد همكاريه  آنها به اتحاديه هاي منطقه اي اروپاورودجهت 

 و قدرتهاي بزرگ در راستاي چنين اهدافي ميباشد، مسلما لازم است چنين  بين اين كشورهاهميان
 اينگونهوضعيتها و شرايط با ديدي باز و آينده نگرانه تجزيه تحليل گردد و بيشترين بهره گيري از 

همكاريها و امكانات مادي و معنوي پيش آمده برده شده و راههاي انكشاف براي توسعه اين ملت 
در اين صورت ،  ميباشدمردمظيفه روشنفكران و نمايندگان فرهنگي و سياسي اين باز شود واين و

است كه اين ملت ميتواند در كنار حفظ ويژگيهاي فرهنگي مبتني بر عناصر عالي بجاي مانده از 
به ارزشهاي فرهنگي و مادي معاصر و برتريهاي   ودور ريختن ايرادها و اشكالات بجا،گذشته،

 قدرت و توان لازم را بدست دنگونه ميتواننوقدم به صحنه كنوني گذارد و بديانساني دست يافته 
 كه توسط نويسندگان و سياستمداران نماينده استعمارگران شبيه  مخربي از پس طرحهايآورده و

 ]cəfərli [].. و راههاي پيشرفت و كمال را طي نمايدآمدهگروسه ها عليه ملت آماده ميگردد بر 
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  قسمت اول-1

     تركان و زادگاه اوليه آنها
 

 تركان چه كساني هـستند و اولـين         ،در ارتباط با تاريخ تركان قبل از هر چيزي لازم است بدانيم           
 .زادگاه آنها كجاست، البته اين موضوع در ارتباط با تدقيق تاريخ هر ملتي ضرورت دارد

نكته اذعان دارند كه ايـن ملـت قبـل از           در حال حاضر مورخين ترك و غير ترك همگي به اين            
. اينكه نام ترك را استفاده كنند مدتي طولاني در صحنه تاريخ اهميـت ويـژه خـود را دارا بودنـد                    

 .هرچند عبارت مدت طولاني در عقيده هر مورخي تفاوت دارد
رنهـاي   تاريخ مورد نظر را تا قرن سوم قبل از ميلاد برده و عده اي آن را بـه ق                   ،بعضي از مورخين  

 صـده هـاي   چهارم وپنجم ميلادي وصل مي كنند و گروه محدودي نيز آن را به زمانهـاي پيـشتر و                   
  .ميلاد مي برندقبل از دوازده تا پانزده 

به عقيده بعضي مورخين امكان بررسي موضوع فوق در قرون قبل از تاريخهاي فوق و بـر اسـاس                   
ي باشد به ويژه وقتي موضوع تركها مي باشـد          سندهاي تاريخي، روايات و افسانه ها امكان پذير نم        

مورخين به هر دليلي كه هست واقع بيني و بي طرفي خود را فراموش كرده و نمي خواهند تـاريخ                    
 . ببرنددورترقدمت آنها را به زمانهاي 

و معمولا تاريخ اين قوم را نه در زمان اقامت در زادگاه مادري بلكه از زماني كه شروع بـه كـوچ                   
د بررسي مي نمايند البتـه دلايـل كـوچ آنهـا از زادگـاه اوليـه                 كنن زادگاه اوليه خود مي      كردن از 

مشخص است و شرايط سخت اقليمي و تغييرات بوجود آمده علت اصلي اين موضوع مي باشد و                 
چيزي كه ناشناخته است اين است كه آنها چه مدتي در آن مكان مقيم بودنـد و چگونـه زنـدگي                     

مسائل اينچنيني عموما در كتابهاي تاريخ جايي ندارند و به دليـل چنـين              . ندخود را سپري مي كرد    
 البتـه بـا     .كمبودهايي شروع تاريخ تركان از دوره اي مشخص به بعد قابل تعقيب و بررسي اسـت               

بدست آمدن اطلاعات مختلف باستانشناسي، مورخين مطالب مدللي را جهت نفوذ در اعماق بيشتر              
در اين زمينه در قسمتهاي بعد به ويژه در بخش مربوط بـه نظريـه               [ه اند   تاريخ گذشته بدست آورد   

 ]. ارائه خواهد شدبيشترياورمي مطالب 
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معمولا بسياري از بررسي كنندگان كلاسيك در ارتباط با زادگاه اوليه تركان و اينكه اين زادگـاه                 
 .در محدوده آسياي ميانه است متفق القول اند

حدود را در نقاط    كمتر و يا گسترده تر فرض مي نمايند بعضي ها اين            و فقط حدود اين منطقه را       
و در اينجا ضرورت دارد علل اين انتخابها .شرقي تر و ديگران در مرزهاي غربي تر در نظر مي گيرند

  .را روشن نماييم هر چند اين كار آسان نخواهد بود
ديدتر اين زادگـاه را نـه در شـرق          است كه مورخين آذربايجان با تدقيقات ج      قيد اين نكته لازم   [ 

 جستجو ميكنند و به ايـن نتيجـه         هدرياي خزر بلكه در محدوده غربي آن و در اطراف درياچه اورمي           
 ]. حركت نموده اند اصليتهجچهار ند كه تركان از اين محدوده در اهرسيد

 فرضـيه   البته مورخين اين مطالب را بدون اينكه به دلايل واضحي اشاره كنند بـه صـورت يـك                 
مطرح نموده اند و آنهايي كه خواسته اند دلايلي را نشان دهند آن را نه به عنوان دليل علمي بلكه                    

 و با اين ذهنيـت شـروع بـه جـستجوي     مطرح نمودهبه عنوان يك فرض ساخته شده در ذهن خود    
ر ايـن   براهين نموده اند در عين حال در مورد ترسيم اين محدوده مشكل ديگري نيز وجود دارد، د                

منطقه بسيار وسيع از زماني كه انسانها شروع به سكونت كردنـد تغييـرات شـگرفي در روي زمـين                    
بوجود آمد و جاهايي كه قبلا دريا بود به صورت خشكي در آمد، و مراتع و زمينهاي مناسب زراعي        

  .زد، چنين تغييراتي مي تواند بسياري را به اشتباه بياندابه شكل صحراهاي لم يزرع در آمد
و دانستن اين حوادث نه تنها از نكته نظر تاريخ تركان بلكه با توجه به تاريخ انـسانها و بـشريت                     
واجد اهميت است و براي اينكه كوچهاي بزرگ و تاريخ آنها مشخص گردد دانستن اين تغييـرات           

 . لازم ديده ميشود
 هـاي متـاخر تـاريخ زمـين         حوادث و تغييراتي كه در حيات انسانها تاثير گذاشته عمدتا در دوره           

اتفاق افتاده است و به اين سبب نيز ضرورت دارد اين تاريخ از زمان شروع آفرينش كره زمين مورد 
 . اشاره قرار گيرد طبيعي است اين مطالب كاملا خلاصه خواهد بود

 تاريخ كره زمين-1-1
 روز آفريـد و ايـن       آفريننده آسمان و زمين و هر آن چيزي كه در اين ميان است آن را در شـش                 «

 ).4قران كريم سوره سجده آيه (»آفريننده و حكمران خداوند است 
 را آفريد دنيا بي شكل و خالي از هـر چيـزي بـود روي اعمـاق بـا                    زمينابتدا خداوند بهشت و     «

تاريكيها پوشيده شده بود و روح خداوند در روي آبها ميگرديد و خداوند فرمود نور ايجـاد شـود و                    
 ).1تورات، گنسيس( »آمدنور بوجود 
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خداي بزرگ ماردوگ جانور ماده تياماتي را دو نيم كرد از يك نيم آن آسمان و از نيم ديگر زمـين      «
 ).افسانه بابيلون(»را آفريد

 ).افسانه قديمي مصري(»سر برآورد) نو(دنيا در دوران كابوس از اقيانوسي به نام «
رگ شد و به صورت يـك تخـم مـرغ در آمـد و               او در شروع وجود نداشت بعدا بوجود آمد و بز         «

 ديگرش نقره بـود قـسمت نقـره آن          ي آن طلا و نيمه    ييكسال استراحت كرد و باز شد، يك نيمه       
 ).برهمن(» آن آسمان را بوجود آورديزمين و قسمت طلا

 ـ12قرن  . ( م 18تا قرن    ديدگاه و تصورات مردم در مورد آفرينش چنين بود و از اين تاريخ بـه                ) ه
تجربه هاي علمي تفكرات جديدي در مورد آفرينش بوجود آمـد و مثـل بقيـه                عد بود با توجه به      ب

بـسنده   علوم هر روز فرضيه هاي جديدي به ميدان آمد در اينجا فقط به ذكر آخرين اين فرضيه ها                 
 .مي نماييم

، بر ايـن    مي باشد  )تئوري انفجار اكبر  (در حال حاضر مقبول ترين دكترين در مورد آفرينش جهان           
 ميليارد سال قبل در نتيجه انفجار يك اتم عظيم بوجود آمد و با گـسترش                20اساس كائنات حدود    

 .اين توپ آتشين كائنات به شكل امروزي در آمد 
 ـ1346. (م1929اين تئوري براي اولين بار در سال         بوسيله نجوم شناس ادويـن هوبـل مطـرح         )  ه

 ـ          «گرديد و اساس تئوري بر اين موضوع كه         ديگرستارگان و تمام اجسام سماوي با سـرعت از هم
 .استوار بود» فاصله ميگيرند 

فيزيكدان دانشگاه پرينستون به نام روبرت ديـك چنـين مطـرح نمـود         ) هـ1325.( م 1965در سال   
 ـشع مربوط به توپ آتشين اوليه بوجود آمده است بي شـك ايـن تش              عاگر كائنات با تش   «:كه شع ع

 .»د و امكان اثبات آن ممكن خواهد بودهنوز هم بايد موجود باش
 .شع ذكر شده را تثبيت نمودعل موجوديت تشهمان سال در امريكا لابراتوار موسسه بِ

 ميليارد سال نوري مي باشـد و        20 ميليارد سال پيش ايجاد شده داراي وسعتي برابر          20كائناتي كه   
ن ميلياردهـا سـتاره و سـياره و          ميليارد كهكشان در آن پيش بيني مي شود در هر كهكـشا            10وجود  

 هزار كيلومتر مسافت را طي مي       300خورشيد وجود دارد و بايد دانست كه نور در هر ثانيه حدودا             
 .كند

 ميليارد سال سن دارد چنين سني بـراي سـتاره اي در             5ستارگان زاده ميشوند و مي ميرند خورشيد        
ه تقريبا در حال حاضر منسوخ مـي        حجم خورشيد نيمه عمر محسوب ميشود بر اساس نظريه اي ك          
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  ميليـارد 3باشد كره زمين توسط تكه اي كه از خورشيد جدا شده بوجود آمده است و اين حادثـه          
 . اتفاق افتاده است، پيشسال

 ميليارد سال كره زمين به شكل امروزي نبود بطور دوره اي و مداوم تغيير يافته است ابتدا             3در طول   
 يان بود بعدها قشر سطحي آن شروع به سفت شـدن كـرد در نتيجـه        به صورت يك توده گاز سوز     

 خشكي ها بوجود آمد و درياها ايجاد شد و با آتشفشانهاي بعدي مواد مذاب روي قشر                 ،آتشفشانها
سطحي پرتاب شده و هواي زمين به گرمترين نقطه خود رسيد بعـد از آن دوره تبخيـر و بارنـدگي                     

يخ بوجود آمد و كوهها از يخها پوشيده شد سپس فرسايشها           موجب سرد شدن آن گرديد در قطبها        
كوهها را ميكند و در درياها طبقات رسوب ايجاد مي شود عمق درياها كاهش پيـدا كـرده و روان                    
آبها خشكيها را فرسايش داده و نهايتا اقليم به يك تعادلي ميرسد بعد از يك دوره سـكون مجـددا                    

 500اين حوادث حداقل سه بار تكرار مـي شـود اولـين آن              آتشفشانها شروع به فعاليت مي كنند       
 ميليون سال قبل اتفاق مي افتد كه در علم زمين شناسي شروع آن با نام كامبرين شناخته مي شـود                   

ن و نهايتا سـومين آن يـك ميليـون          وربا ميليون سال قبل با نام دوره اي به نام ك          250دومين مرحله   
سن اتفاق مي افتد دوره هاي زمين شناسي ذكر شده بـا جزئيـات              سال قبل با دوره اي به نام پليستو       

 .بيشتر در جدول زير ارائه شده است
 تغييرات زمين شناسي ديگري نيز قبل از اين دوره هـا   وجودبه جز تغييرات دوره اي سه گانه فوق،  

بـه  ست   چنانچه در دوره اي قبل از كامبرين يك دوره يخبندان وجود داشته ا             به اثبات رسيده است   
 .وجود پاره اي از مشكلات تكنيكي امكان نفوذ بيشتر در اعماق زمان مقدور نمي باشدسبب 

كره زمين بعد از دوره اي كه از يك ميليون سال پيش شروع شـده از نظـر شـكل جغرافيـايي بـه                        
صورتي در آمده است كه مشابه دوران معاصر مي باشد هر چند شكل امروزي آن تنها بعد از اتمام                   

 سال پيش ظاهر گرديده است تغييرات زمـين شناسـي           10,000 دوره طولاني يخبندان و حدود       يك
 .نزديك به دوره اي كه در آن زندگي مي كنيم به نام دوران چهارم زمين شناسي معروف است

  54-70دوره هاي تاريخي زمين شناسي 
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  زمان شروع                                نام دوره هاي يخبندان
  سال و قبل 620,000             )دوره يخبندان اول(يخبندان گونز 

  سال قبل560,000                          وسط دوره يخبندان اول
  سال 460,000           )دوره يخبندان دوم(يخبندان ميندل 

  سال قبل420,000                        وسط دوره يخبندان دوم 
  سال220,000         )دوره يخبندان سوم(يخبندان ريسس 

  سال قبل180,000                       وسط دوره يخبندان سوم
  سال 80,000       ) دوره يخبندان چهارم(يخبندان ووُرم 

  سال20,000  در علم زمين شناسي چنين بيان ميشود كه يخبندان ووُرم
 .آن چنين است  و جزئيات دوره هاي شروع به ذوب شدن نمود قبل

  سال 60,000                           دوره يخبندان گونز 
  سال100,000                       دوره يخبندان اول ميانه

  سال 40,000                          دوره يخبندان ميندل 
  سال 200,000                      دوره يخبندان دوم ميانه
  سال40,000                        دوره يخبندان ريسس

  سال 100,000                    دوره يخبندان سوم ميانه
 ).در حال حاضر ادامه دارد( سال60,000                        دوره يخبندان ووُرم 

 قبل ازدوره دوره زامان قبل ازدوره دوره زمان
 دوران چهارم  ميليون140  ريشبَتَ 8,000 سئن هوْلوْ

  ميليون170 ژورٌا   ميليون1 ستوْسئنيپلئ 
  ميليون15  وْسئنيپل

 دوران دوم
 كيوْزوْزمئ
  ميليون195  اسيتر )  دوران ميانه(

 ليون مي220 پرئم   ميليون35 وْسئنيم
  ميليون275 كاربوْن  ميليون45 گوْسئنياوْل

  ميليون320 دئووْن   ميليون60 ائوْسئن 

 دوران سوم
 كيسئنوْزوْ

 )  دوران اخير(
 

  ميليون350  لورٌيس  ميليون70 پالئوْسئن 
  ميليون420 ئنيسياوْردوْو

 دوران اول
 كيپالئوْزوْ

 )دوران قديم( 
 

  ميليون520  نييكامبر

 

  سال ميليون520قبل از   اوليهآركئوْزوْييك
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قيم با زمان معاصر مي باشد بررسيهاي بيشتري در         به دليل اينكه دوره يخبندان ريسس در ارتباط مست        
ريسس داراي سه مركز بزرگ بوده است يكي از آنها در شرق كانادا  اين مورد لازم است، يخبندان

در اطراف خليج هودسن به نام يخبندان لاوُرئنت بود كه تا منطقه اوهايو گسترش يافته بود دومـين                  
هاي لندن در انگلستان گذشته و كشورهاي هلنـد و شـمال            يخبندان اسكانديناوي بود كه از نزديكي     

به طرف شـمال ادامـه       آلمان را پوشانده و تا دره هاي دون و ولگا كشيده شده و از كوههاي اورال               
 لشـما در   يخبنـدان    ن سـومي  مي پوشاند، مسير داشته و شمال غربي سيبري را تا دماغه چئليوُسك           

كوههـاي  (ز، البرز، هندوكش، هيمـالي، تبـت و تيانـشان         شرقي سيبري بود به جز اينها مناطق قفقا       
با يخ پوشانده شده بود يخبندان ها با كاهش سطح آب درياها مسير جريان رودخانه هـا را                  ) تانري

بـا   ،تغيير داده بود و بي شك با تغيير شرايط اقليمي موجب سرد شدن مناطق مختلـف شـده بـود                   
 گريزان بودند به مناطق جنوبي تـر كـوچ          از سرما  حيواناتي كه    پيشروي يخبندان به سمت جنوب،    

 اقليم گـرم از بـين رفتنـد و حيوانـاتي            ،مي كردند و با پيشروي بيشتر يخبندان به جنوب حيوانات         
بوجود آمدند كه مقاومت بيشتري در مقابل سرما داشتند كوچ حيوانات در زندگي انسانهايي كه از                

 .سوب ميشد مي كردند دوره هاي گذر مهمي محنشكار گذرا
 سال پيش يعني در دوران يخبنـدان اول         600,000پريماتها كه سلف انسانها شناخته ميشوند حدود        

 سال قبـل بـه دوره انكـشاف         60,000زندگي مي كردند بعد از آنها هوموساپينس در زماني حدودا           
 تغييرات بوجود   لماس اين دوره را به زمانهاي قبل تر نيز مي برند، م           ،رسيده بودند بسياري از عالمان    

آمده در زمين در زندگي اين انسانها تاثيرات موثري داشته است اما قبل از اينكه به ايـن موضـوع                    
بپردازيم نكته اي را كه از نظر تاريخ تركان به ويژه منطقه آسياي ميانـه اهميـت دارد يـادآور مـي                      

 فرق زيـادي بـا دوران       در دوران سوم زمين شناسي يعني مرحله ائوسن جغرافياي كره زمين          . شويم
درياي مديترانه از اقيانوس اطلس شروع ميشد و شبه جزيره ايبري و شمال افريقـا را            كنوني داشت   

پوشانده بود و در شرق اين دريا تا حدود چـين ادامـه داشـت و درياهـاي خـزر و آرال و قطعـه                         
تيك و اقيانوس كياي آرهندوستان نيز در همين محدوده قرار داشت و جدا از اين ارتباطي كه بين در

 .هند وجود داشت موجب جدا شدن قاره هاي آسيا و اروپا مي گرديد
تا دوره پالئوسن جغرافياي ذكر شده به مقدار زيادي تغيير كرد اولا دريايي كه شـمال و جنـوب را    
به هم متصل مي كرد از غرب روسيه عقب نشيني كرد و به اين ترتيب قطعه اوراسيا بوجود آمـد و                     

 .چين پيشروي داشت به سمت غرب عقب نشيني نمود طرف ديگر دريايي كه تا حدودهاياز 
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 ارتباط درياي مديترانه هم با اقيانوس اطلـس قطـع           ،پس از آخرين آتشفشانهاي دوران پلئيستوسن     
گرديد و هم با يكپارچه شدن شبه جزيره ايتاليا با افريقا اين دريا به دو قسمت تقسيم شده بود نيمه                   

 در شرق باقي مانده بود به درياي داخلي تبديل شده بود كه درياهاي سياه، خـزر و آرال را                    اي كه 
در داخل خود داشت زمين شناسان به اين دريا نام سارماتيك را مي دهند با بوجود آمدن اين دريـا                  

ده ارتباط آسياي ميانه با درياهاي آزاد قطع گرديده و در حال تبديل شدن به يك منطقه محاصره ش                 
 در دوره هاي شروع پلئيستوسن و با به پايان رسيدن آتشفشانهاي بزرگ سـطح كـره زمـين بـه                     بود

دوران آرامي مي رسد مدتي بعد دوران يخبندان اول سبب ميشود آسياي ميانه از چهار طرف توسط                 
يخها و يخچالها محاصره گردد نهرهاي بزرگي كه از كوههاي پـر بـرف و پوشـيده از بـرف روان                     

ند درياي سارماتيك را تغذيه مينمودند با شروع ذوب شدن يخها و افزايش تبخير و گرما دريـا                  ميشد
 داخلي تبديل گرديدند كوچك به حوزه هاي ،نيز شروع به كوچك شدن نموده و با تقسيم شدن آن

با ادامه عصرهاي يخبندان دوم و سوم و دوره هاي مياني آنها اين حوادث چندين بار تكرار گرديده                 
سارماتيك بيشتر به طرف غرب كشيده شده و آسياي ميانه به منطقه محدود و محاصره شده   و درياي   

 .تبديل مي شود
 سال پيش به بعد ارتباط اين منطقه با درياها تماما           20,000با ذوب شدن يخهاي دوره ووُرم يعني از         

ده حاصـل طبيعـي    قطع شده و به يك منطقه محاصره شده تبديل ميشود ايجاد منطقه محاصـره ش ـ              
شرايط جغرافيايي است جنوب منطقه با كوههاي بسيار بلندي پوشيده شده بود جريانهاي هوا كـه                
از منطقه استوا به طرف شمال حركت ميكرد رطوبت ناشي از تبخير درياها را به همراه خود مي برد        

ريخت هـوايي   كوههاي ذكر شده مانند سدي عمل مي كردند و رطوبت هوا به صورت باران فرو مي               
مي بوده و با بلنـد شـدن هـواي گـرم از             كه اوج گرفته و به سمت شمال ميرسيد داراي رطوبت ك          

 و با سرد شـدن خـاك در زمـستان    سطح خاكها، در بوجود آمدن بارندگي مانع بزرگي ايجاد ميشد        
 ـ                   ا ذوب  رطوبتهاي نفوذ يافته به اين منطقه به صورت برف در مي آمد و با شروع فصل بهار اين برفه

ميشدند با كاهش بارندگي ها رودخانه ها نيز به تدريج كوچك شده و قبل از اينكه به درياچه هاي                   
 .منطقه برسند خشك مي گرديدند

گؤل در پـامير،    ه  حوضه قر : حوزه هايي كه بدين شكل در آسياي ميانه ايجاد گرديدند اينها هستند           
حوضه زرافشان، حوضـه تـارم، حوضـه        تكين و حصار در قزل سو،       ه  حوضه دره آلاي، حوضه قر    

و از واحه هاي زرافشان، حصار، فرغانه، آنـاوُ، دلتـاي مرغـاب     همچنين   .فرغانه، حوضه آرال خزر   
 كاهش بارندگي و آبهاي جاري تاثير خود را بر گياهان منطقه نيز مي گذارد در دوره                 ،ميتوان نام برد  
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طق پر باران به سمت شمال و جنوب عقـب     پليوسن مناطق پوشيده شده از جنگل در تركستان و منا         
نشيني كرده و با كاهش بيشتر رطوبت از بين رفتند و با خشك شدن درياها، نهرها و دلتاها منـاطق                    

، در شرايطي كه باد هميشه در باتلاقي خشك شده و فقط لايه اي از گل زرد، شن و ماسه باقي ماند
مد از مناطق مركزي به اطراف حركت مـي         حال وزيدن بود ذراتي كه به شكل گردوخاك در مي آ          

كرد و با نشستن بر روي گياهان لايه هاي جديد خاك را بوجود مي آورد و بدين طريق استپ هـا                     
به ميان آمده و در ادامه راههايي را بوجود آورد كه بعدها مسير كوچ انـسانها را در آسـياي ميانـه                      

امروزي اتريش لايه هـاي ضـخيم خـاك         مشخص مينمود هم چنين در شمال درياي خزر تا منطقه           
 اين دفعه شن و ماسه ها شروع به حركت كردند البته            ،ايجاد گرديد با كم شدن ذرات ريزتر خاك       

حركت آنها به صورت تپه هاي شني بوده است در محدوده نهرهايي كه در مناطق مركزي شروع به      
 .مدندخشك شدن مي كردند مراكز مدنيت انسانهاي آسياي ميانه بوجود آ

تغييرات فوق الذكر چندين بار تكرار با عقب نشستن دريا در دوره ميوسن و با تشكيل قطعه اوراسيا         
 عصر يخبندان چهارم در حال سپري شدن است و احتمـال دارد در يـك                ،ميگردد در دوران كنوني   

 ـ                ر چنـد   دوره مياني يخبندان قرار گرفته باشيم چونكه هنوز يخهاي قطبها تماما ذوب نشده اسـت ه
 .داخل شدن در يك دوره يخبندان جديد نيز غير محتمل نيست

 سال گذشته به منطقه خشك كنوني تبديل گرديده است و البته دوره هاي              20,000آسياي ميانه در    
 همين تغييرات دوره اي سبب بوجود آمدن كوچهـاي          خشكي شديدتري نيز قبلا اتفاق افتاده بود و       

 .يده بودبزرگ انساني در اين منطقه گرد
با بسنده كردن به مطالب فوق و مروري خلاصه به تاريخ گذشته كره زمين، اكنون به تاريخ انسان و 

 .جستجو كردن اجداد تركان مي پردازيم

 تاريخ انسان-1-2
لفي دارند اولـين اشـارت      ت نظرات مخ  امتخصصين انسان شناس در مورد تغييرات پريماتها و انسانه        

ان به دوران پليوستوسن تعلق دارد يعني در دوره اي كه به يك ميليون سال              هاي مربوط به تغيير انس    
قبل محدود است در اينجا هدف تدقيق پريماتها نيست و حتي در مورد انسانهاي اوليـه نيـز بحثـي                    
. نخواهيم داشت و فقط به اين موضوع كه اين انسانها در كجاها پيدا شده اند بسنده خواهيم نمود                 

در منطقه جاوا و در دوران يخبندان مياني اول و دوران يخبنـدان دوم         ) ته كانتروپوس پي(اولين انسان   
تعقيب ميكرد كه در دوران يخبنـدان ميـاني دوم          ) سينانتروپوس(زندگي ميكرد و آن را انسان پكن        

زندگي ميكرد سپس انسان رودزيـا در دوران يخبنـدان دوم و بعـد از آن انـسان نئانـدرتال در دوره                      
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زندگي مي كرد انسان نئاندرتال در كل اروپا و شـمال             و اوايل دوران يخبندان چهارم      سوم يخبندان
افريقا شرق نزديك و آسياي ميانه ديده شده است گفتـه ميـشود در دوران يخبنـدان سـوم انـسان                     

انـسان  نوع  نئاندرتال از آسيا به اروپا رفته است و اين موضوع قابل ذكر است كه وجود بيشتر اين                  
روپا در واقع به دليل وجود تحقيقات و حفاريهاي زيادتر در اين منطقه مي باشد در حالي كه در                   در ا 

دوره هاي مياني يخبندانها شرايط آب و هوايي گرمتر بود انسان نئاندرتال كه ساخت مسكن را نمي 
دانست و از شكار امرار معاش مي كرد با شروع دوره يخبنـدان و سـرد شـدن اقلـيم و مهـاجرت                       

يوانات به مناطق جنوبي تر دچار مشكلات عديده اي گرديده و به جز عده اي كه به غارها پنـاه                    ح
بردند بقيه از بين رفتند با عقب نشيني يخبندان وضعيت خاصي به ميان آمد و در اين مرحله انـسان                    

 ، دورانن آرفته و نسل جديدي از انسانها بوجود آمد محتملا در شرايط سخت     نئاندرتال تماما از بين   
آنهايي كه در مجادله با سختيهاي اقليمي تواناييهاي بيشتري داشتند توانستند در قيد حيات بماننـد                

كره زمين باقي ماندند از بين رفته و جاي          سال در    100,000در حالي كه انسانهاي نئاندرتال بيش از        
 .خود را به انسانهاي هوموساپينس دادند

س ها در آسيا رشد كردند در مورد اينكه در كجا و چگونـه ايـن                چنين تصور ميشود كه هوموساپين    
 هزار سـال پـيش بـه        60 تا   50حيات را گذراندند اطلاعات كاملا روشني وجود ندارد آنها حدودا           

 .اروپا رفتند و عموما آنها به انسانهاي كرومانيون معروفند
 .رائه ميشوددر جدول زير مراحل تاريخي رشد انسانها با نامهاي علمي مربوطه ا

 در دوره هار زمين شناسيانسانهاي يافت شده تاريخ 
 انساننوع   مدنيتنوع  )پيش(سال عصر دوره زمين شناسي

 هوْلوْسئن نژاد هاي كنوني مدنيتلرايلَري  معدن عصر 
 نژاد هاي كنوني سنگ تراش شده   10,000 )عصرسنگ(كيتيْنئوْل،كتيوْلوْزمئ

 كروْمانيونانسان   اوليه 75,000 )دوره يخبندان چهارم( عصرسنگ
 نئاندئرتالانسان  اوليه 220,000 )مسودوره يخبندان (قديم عصرسنگ
 نك،پاواجانسان  اوليه  بيشو600,000 ) 2و1يخبنداندوره( قديمخيليعصرسنگ

 پلثيستوْسن
 پالئوْليتيك

 

 ها ماتيپر نبوده است نيوليم 1  قبل از انسان

 ـ1357. ( م 1938 در سال  يافته هاي غار دئشيكتاش و غار امير تيمور دال بر موجوديـت انـسان          )  ه
نئاندرتال در غرب تركستان است در اينجا تمدن موسترين و آلتهاي مربوط به آن ديده شده اسـت                  
در غرب كوههاي اورال و در مالتا نزديك ايركوتسك و اوردوس يافته ها دال بر وجـود انـسانهاي                 

 .اشدشكارچي مي ب
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در مطالب قبلي از وجود سه مركز بزرگ يخبندان سخن گفته بوديم در اين دوره ها هر چند آسياي                   
ميانه در اطراف خود با بلنديهاي بيشماري محاصره گرديده بود ولي شرايط اقليمي آن نـسبت بـه                  

طي نداشتند  دوران كنوني مناسب تر و گرمتر بود و هر چند انسانهاي اين منطقه با ديگر مناطق ارتبا                
 در حالي كه در همان زمان در        . زندگي بهتري را داشتند    ،ولي در سايه وجود شرايط اقليمي مناسب      

 .مناطق اروپا شرايط اقليمي سخت زندگي را بر انسانهاي آنجا تنگ تر كرده بود
 در اين دوران يكي از مناطقي كه با تمدن آناوُ شناخته ميشود در منطقه تركـستان تثبيـت گرديـده                   

است متخصصين تمدن آناوُ را در پنج مرحله بررسي مي كنند اولين مرحله در هزاره نهم تـا شـشم                    
قبل از ميلاد بوده و مراحل ديگر در هزاره هاي ششم ، پنجم ، دوم و نهايتا هزاره اول قبل از مـيلاد                       

تمدنها بـه   و چنين تصور ميشود كه گوسفند و بز اولين بار توسط همين             .مورد بررسي قرار مي گيرد    
لازم به ذكر است در تئـوري اورمـي         .[ مرحله ظهور رسيده و سپس به مناطق ديگر برده شده است          

بوجود آمده و بـا بوجـود       چنين گفته ميشود كه دامداري اولين بار در مناطق اطراف درياچه اورميه             
مر نيز از اين آمدن مهاجرتهايي به چهار جهت گسترش يافته است و از جمله اينكه تمدن آناوُ و سو

 ]. منطقه نشات گرفته است 

  كوچهاي بزرگ و تمدنهاي اوليه1-3
هر چند كمبود تحقيقات در مورد تمدنهاي اوليه دنيا دانسته هاي مـا را در ارتبـاط بـا چگـونگي و                   
وسعت كوچها محدود مي سازد ولي فرهنگ و آداب سنني كه در نتيجه شروع كوچها از آسـيا بـه                    

شده اند كمبود خود را تا اندازه اي برطرف نموده و اطلاعات ذيقيمتي در زمينه               مناطق ديگر منتقل    
 .مدنيت قديمي اقوام آسيايي بدست مي دهد

با توجه به بررسي هاي مختلف مهاجرت در آسياي ميانه فقط در مسير اروپا نبوده بلكه مشخـصا در         
 .جهت اصلي انجام يافته است

 شمال مي باشد اين مسير از بالاي درياي خزر و اسـتپ هـاي               اولين و بزرگترين مسير كوچ از راه      
دومين مسير از جنوب درياي خزر به آسياي صغير و شـبه  . روسيه گذشته و به اروپا متصل مي گردد    

جزيره عربستان وصل مي گردد از اينجا نيز تا جزاير اژه، بالكان و يونان ادامه مي يابد مسير چهارم     
 هندوستان بوده و بالاخره مسير چهارم از تركستان شرقي به سمت چين و              از راه افغانستان به مقصد    

 .جنوب شرقي آسيا مي باشد
در دوران عصر سنگي قديمي اولين كوچها توسط انسانهاي نئاندرتال و كرومانيون در مسير شمالي               
انجام گرفته بود در اين راستا سه موج مهـاجرت بـزرگ شـناخته شـده اسـت هـر چنـد وجـود                        
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اين كوچها اروپا، آسياي صغير و شبه جزيـره         در  هاي كوچكتر نيز در اين بين محتمل است         مهاجرت
عربستان به عنوان مقصد بوده است حفاريهاي انجام شده در فلسطين چنين حركتهايي را نشان مي                

 و فشار مهاجرين بعدي به مناطق دورتر حركت         تضييقدهد آنهايي كه در ابتدا آمده بودند در نتيجه          
ند و از سوريه به افريقا و از آسياي صغير به قبرس و يونان رفتند شـبيه ايـن وضـيعت در بـين      كرد

النهرين وجود داشت تمدن سومر از قديمي ترين مدنيتهاي شناخته شده همراه با مدنيت عُبيـد بـه                  
 ـ                 ه دوره هاي هزاره ششم قبل از ميلاد مرتبط است محتملا مهاجرين از منطقه تركستان و قزاقستان ب

طرف شرق حركت كرده و از كوههاي آرال عبور كرده و در حوضه رودخانه ايـرتيش بـه سـمت                    
 .جنوب و نهايتا به بين النهرين رفتند

وقتي از بين النهرين و سومريان بحث مي شود مطالبي نيز در مورد منطقه ايران قابـل ذكـر اسـت                     
چهارم در اروپا وجـود داشـت در        تحقيقات زمين شناسي منطقه نشان مي دهد وقتي دوران يخبندان           

بوجود آمدن درياها و درياچه ها در مناطق مختلف شده بود            مداوم سبب    بارندگي هاي منطقه ايران   
و صحراهايي كه امروز به نام كوير لوت و كوير نمك شناخته مي شود به صورت يك درياي بسته                   

ر سال پيش شروع شد و به تـدريج          هزا 15 تا   10در آمده بود تغييرات اقليمي در اين منطقه حدودا          
 هزار سال پيش تمام منطقه به صورت خـشكي          5خشكي ها و خشك سالي ها نمود پيدا كردند در           

 .هاي لم يزرع در آمده بود
پروفسور هرزفيلد در حفاريهاي انجام شده در اطراف پرسپوليس ابزار سنگي و مسي پيدا نموده كه                

 اين منطقه آمده بودند كه داراي حيوانات اهلي بـوده و             به  معدن عصرنشان مي دهد مهاجريني در      
حفاريهاي مختلف در قسمتهاي مختلف در اين منطقه . مي دانستند غلات را  و برداشت نحوه كاشت 

نشان دهنده مسير مهاجرت از تركستان به اين منطقه بوده است و ايـن مهاجرتهـا نهايتـا تـا بـين                      
 .النهرين و آناتولي كشيده ميشد

كه اصل و نسب مهاجرين سومر را به منطقه آسياي ميانه و آلتاي مي بندنـد و آنهـا را بـه                      كساني  
تركان نسبت مي دهند كم نيستند پروفسور كوپرس با جمع آوري تحقيقات شش متخصص بـزرگ                

چنين اظهار مي دارد كه در انتهاي هزاره چهارم قبل از مـيلاد             » تركان اوليه «در اين زمينه در كتاب      
ي كه در دروازه هاي شرقي ديده شدند پروتوتركها بودند كه تمدن معظم قديمي شرق را به مهاجرين

 .همراه خود داشتند
 چنين مي نويسد ساكنين اوليه سومر از بيرون به اين منطقه آمده بودند آنها پروفسور گوردون چايلد

 همـراه   به شده بودند     گوسفندهاي وحشي اورال و بزهايي كه در مراتع بزرگ آزادانه تغذيه           با خود 
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 بوجود آمده بودنـد بـا        شرقي و شمالي    كوهستاني  كه در مناطق    را گندم و جويي  داشتند هم چنين    
 .خود آورده بودند 

متخصص نامي پومپئللي كه حفاريهاي آناوُ را انجام داده بود شباهتهاي موجود بـين ايـن تمـدن و         
تمدن شوش از آناوُ به آنجا آمده بود البتـه          تمدنهاي شوش و ايلام را مطرح نموده و نشان داد كه            

 .هستند كساني كه عكس اين قضيه را فكر مي كنند
البته اين موضوع كه سومريان و ايلاميان به كدام تبار وابسته بوده و اين تمدن از كجا آمده و يا در       

ذرا ذكـر   چه جاهايي تاثير پذير بوده خارج از موضوع بحث ماست در اينجا فقط مطالبي به طور گ                
 .مي شود كه در قرين به حقيقت بودن آنها اطمينان قابل ملاحظه اي وجود دارد

منطقه اي كه به نام بين النهرين شناخته ميشود جايي هست كه در طول چندين عصر در نتيجـه                   -1
عقب نشيني دريا بوجود آمده بود در واقع جايي كه به عنوان محل تمدن سومريان شناخته ميـشود                  

 .هاي قبل تر از دريا پوشيده شده بوددر دوره 
در اين شرايط كساني كه مدنيت سومر را بر پا كرده بودند اهالي بومي منطقه نبوده و مطمئنا از                   -2

 .جاهاي ديگر به آنجا آمده بودند و در اين زمينه جايي براي هيچ مناقشه و بحث وجود ندارد
 .زاره پنجم قبل از ميلاد مورد توافق مي باشداين اقوام به طور ميانگين ه در مورد زمان آمدن -3
در ابتداي هزاره پنجم وجود حيوانات اهلي در اين منطقه به اثبات رسيده اسـت بـديهي اسـت                   -4

امكان اهلي نمودن حيوانات وحشي منطقه توسط مهاجرين با توجه به محدوده زماني غيـر ممكـن                 
 .نجا آورده شده انداست و مسلما اين حيوانات اهلي از منطقه ديگر به اي

مسلما اين فرض كه افراد مهاجر در محل اوليه خود از زندگي نرمال و مناسبي برخوردار بودند                 -5
سـبب   اقوام ديگر چنين كـوچي را        تضييقدرست نخواهد بود و مطمئنا شرايط سخت اقليمي و يا           

 .شده بودند
تها از اين منطقه شروع شده و اهلي        در اين كه در نتيجه تغيير شرايط اقليمي آسياي ميانه، مهاجر          -6

 .اكثر محققين متفق القول اندبوجود آمده  ان جانمودن حيوانات در هم
بدين ترتيب در اينكه مهاجرين سومر از منطقه آسياي ميانه به آنجا آمده اند مـي تـوان توافـق                    -7

 .نمود
دني پيـشرفته آشـنايي      در بين النهرين معدن وجود ندارد در حالي كه سومريان به يك علوم مع              -8

داشتند در جايي كه معدن وجود نداشته و امكان يادگيري آن نيز وجود ندارد چنين مي توان گفت                  
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مهاجرين از جايي آمده بودند كه در آنجا معادن زيادي وجود داشته و به علم معدن و تبديل مـواد                    
 .خام معدن آگاهي كافي داشتند

 كوچهاي متعددي كه انجام شده نهايتا به بين النهـرين           مي توان گفت مهاجرين سومر در نتيجه      -9
رسيده و با ديدن شرايط آب و هوايي مناسب در آنجا ساكن گرديدند و بدين ترتيب مدنيت آناوُ از             
تركستان به بين النهرين آورده شده و در آنجا گسترش مي يابد هر چند اين نكته نيـز قابـل تامـل                      

اشـاره بـه ايـن      .[ت سومر از نقطه سومي نشات گرفتـه اسـت         است كه هم مدنيت آناوُ و هم مدني       
موضوع ضروري است مهاجرتها و رفت و برگشتهاي مداوم مي تواند به طور متقابل سبب توسعه و                  
تاثير تمدنهاي مناطق مختلف بر روي همديگر شود و نسبت دادن كل انكشاف فرهنگي و مدنيت به                 

د اين مطلب نيز روشن اسـت كـه تـاثير تمـدن             يك مركز و قوم خاص واقعي نخواهد بود هر چن         
 ].سومري بسيار بيشتر از تاثير مدنيت هاي ديگر بوده

 در صورتي كه اين فرضيه مورد قبول گردد مي توان گفت كساني كه در آناوُ به پيـشرفتهايي                   -10
جهت يافتن مناطق سكونت مناسب تر به مهاجرت دست زده و به بـين النهـرين                دست يافته بودند    

 .دندآم
البتـه بـه    [به روشني مي توان قبول كرد همين اقوام علوم معدني را همراه خـود آورده بودنـد                -11

مطالب فوق اين موضوع اضافه مي گردد كه در نتيجه كوچهاي مكرر در مسير خـزر و آذربايجـان                   
 بعد از   معادن در اين منطقه دور از ذهن نيست و با توجه به نوشته هاي پروفسور زهتابي                امكان يافتن 

بين رفتن حكومت سومريان عده اي از آنها به آذربايجان برگشته و بخشي از آنها از همين مسير بـه          
 اقوام التصاقي زبـان ايلامـي كـه در منطقـه كنـوني           ،طرف آسياي ميانه رفتند جدا از مطالب فوق       

 ـ                ام ماننـا،  خوزستان و لرستان اقامت داشتند و همچنين وجود حكومتهاي التصاقي زبان ديگـر بـه ن
در ايـن   . لولوبي، قوتها، اورارتو و ديگر اقوام وجود مسيري را در اين راستا بوضوح نشان ميدهنـد               

زمينه ميتوان به ضمائم انتهاي كتاب در ارتباط با آثار به جا مانده از سومريان در آذربايجان رجـوع                   
 ].نمود

ير هندوسـتان انجـام شـده اشـاره         در كنار مطالب مربوط به بين النهرين به مهاجرتهايي كه در مس           
 .كوتاهي ميشود

،  در منطقه موهنژو دارو    رجان مارشال  ميلادي در نتيجه حفاريهاي انجام شده توسط سِ        1924در سال   
آثاري بدست آمد كه نشان دهنده تمدني قديمي بوده است مثل هر يافته جديد ابتدا چنين تـصور                   

اشد با ادامه بررسيها معلوم گرديد تمدن فوق به         شد كه اين مدنيت قديمي ترين مدنيت جهان مي ب         
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دوره اي از اواسط يا انتهاي هزاره سوم قبل از ميلاد تعلق دارد و معلوم گرديد كه بانيان اين مدنيت 
اين منطقـه كـه در      از شمال آمده بودند نزديكي مدنيت فوق با تمدن سومري بسيار چشمگير است              

 نزديكي شهر سوككور قرار گرفته اسـت محقـق معـروف            پاكستان در ) سند(نزديكي نهر ايندوس    
 سال قبـل از مـيلاد مـي         2900 سال و ويل دورانت شروع آن را         2400هروزني شروع اين تمدن را      

دانند ماجدونل اين تمدن را مشتقي از تمدن سومر مي داند متخصص نامي به نام هالل معتقد است                  
ص ديگر به نام وولئي اعتقاد دارد تمدن موجـود          سومريها تمدن خود را از هندوستان گرفتند متخص       

در هند و تمدن موجود بلوچستان و تمدن سومري به يك مركز و نژاد تعلق دارد، چايلد نيز كـم و                     
بيش همين نظر را مطرح مي نمايد البته لازم به ذكر است با پيش رفتن بررسيها و مـشخص شـدن                     

 بـر   ، سـال قبـل از مـيلاد       4100با قدمت   قدمت تمدنهاي مختلف محقق گرديد كه تمدن سومري         
داشته و عكس اين موضوع مفهومي نخواهد داشت و تنها مطلبي كه قابل تامل تقدم تمدنهاي ديگر 

 است اين است كه هـر دو تمـدن فـوق الـذكر از يـك نقطـه مركـزي ديگـري بوجـود آمـده                         
ود نداشته است   چنانكه از نوشته هاي فوق مشخص مي گردد در منطقه سومريان معدني وج            .[است

ومطمئنا وقتي اقوام سومر هزاران سال در اين منطقه سكونت مي كنند به طور مداوم به معدن و مواد 
معدني احتياج خواهند داشت و بديهي است امكان اينكه كليه مايحتاج چندين هزار ساله خـود را                 

كه آنها براي رفـع نيـاز   در اولين مهاجرت همراه خود ببرند غيرممكن خواهد بود بنابراين تصور اين          
مواد معدني خود به طور مداوم به زادگاه اوليه خود در حال رفت و آمد بـوده باشـند دور از ذهـن                       

 مهاجرت آنها به منطقه خـزر و آذربايجـان          ،نخواهد بود و با توجه به بعد زماني و مكاني آن دوران           
مري بر تمدنهاي ديگـري هـست       بسيار منطقي مينمايد و همين مهاجرتها علل اصلي تاثير تمدن سو          

كه در دوره هاي زماني بعدي به مناطق تركستان يعني آناوُ و هندوستان و پاكستان رفته انـد و ايـن                     
 ].نظريه منطبق با تئوري اورمي مي باشد كه در قسمتهاي بعدي تشريح خواهد شد

ني مـسير چـين و      بعد از مباحث فوق به موضوع مهاجرتهايي پرداخته ميشود كه در مسير چهارم يع             
جنوب شرقي آسيا بوده است با توجه به اطلاعات امروزه ما در آن زمان بحث از نژاد چيني و يا از                     

 سال قبل بحث از فرانسوي بودن يا سوئيسي بودن          هزار 2چيني ها امكان پذير نبوده است چنانچه        
لف و اختلاط آنها بعـد      مفهومي نداشت شبيه اين چيني ها نيز در نتيجه مهاجرت اقوام ائتنيكي مخت            

 هزار سال قبـل از مـيلاد      4 دوران   ،از يك دوره زماني طولاني بوجود آمدند در مسير مهاجرت چين          
مورد توافق مي باشد چونكه در همان زمانها در مناطق شمال غربي چين در محدوده ايالتهاي قانسو                 

ده است آنها در دوره هاي      و شنسي وجود مهاجريني كه دامداري و زراعت مي كردند به اثبات رسي            



39 هونها وتركان آسماني                                                                                                                    تاريخ تركان

بعدي به مناطق جنوبي تر حركت كردند و اين در نتيجه موج مهاجرت ديگري بود كـه از منـاطق                    
 قبـل از مـيلاد   2500شمالي بوجود آمده بود متخصصين تاريخ اين موج مهاجرت را بـه سـالهاي      

ه در منطقه بحث به نسبت مي دهند در دوره هاي ذكر شده فوق از نوعي تغييرات اقليمي بوجود آمد
 ميان مي آيد و در ما بين دوره هاي فوق به وجود نوعي آرامش نسبي در آب و هوا اشاره مي گردد                     

 قبل از ميلاد در ايالتهاي قانسو و شنسي ديده شده انـد بـه   2500 كه در دوره    را محققين مهاجريني 
 گندم و ارزن را مي دانستند از اند آنها اسب را اهلي نموده بودند و زراعتاجداد تركان نسبت داده 

 .محل زادگاه اوليه اين اقوام اطلاعات مناسبي وجود ندارد
 قبل از ميلاد بـه      2300به جز مهاجرتهاي فوق يك موج كوچ ديگري مشاهده شده كه در سالهاي              

  قبل از ميلاد2000سمت اروپا انجام شده آنها نحوه استفاده مس را با خود همراه داشتند و در سال               
 . قسمتي از اين اقوام به هندوستان كوچ كردند محققين اين اقوام را به نام آريايي مي شناسند

موضوع نژاد آريايي در واقع بيشتر يك موضوع سياسي است تـا يـك تحقيـق تـاريخي، عـده اي            
خواستند اين موضوع تاريخي را با هدف جذب ملتهايي به طرف خـود و بـه زبـان ديگـر جهـت                      

 .د به ملل ديگر، مطرح نمايندگسترش تسلط خو
در اصل اثبات وجود يك ملتي به نام آريايي به راحتي امكان پذير نيست افرادي مثل كـوپپئرس و                   

ند، در هر حال شبهات بسياري در نلفي مقدور ميداتنهرينگ وجود چنين قومي را از اختلاط اقوام مخ
 .مورد نژاد و زبان و منشا و منطقه زندگي آنها وجود دارد

 اجداد و سرزمين اوليه تركان-1-4
 وقتي از آسياي ميانه صحبت ميشود منطقه اي از محدوده كوههـاي كينگـان بـزرگ تـا حوضـه            -

بالكان و از طرفي از كوههاي آلتاي و حوضه ولگا تا محدوده كوههاي هندوكش، پـامير، قراقـوم،                 
 .كوههاي قارانليق، رودخانه زرد را شامل ميشود

 . نژاد سفيد به اثبات رسيده استنسانهاي تيپ مونقولوييد ديده نميشود و وجود در اين منطقه ا-
 در اين منطقه به تدريج حيوانات اهلي كـوچكتر شـده و تمـدنهايي در اطـراف رودخانـه هـا و                -

نمونه اي از آنهاست اين اجتماعات به علـت كمبـود    كوههاي نزديك آن بوجود آمده، تمدن آناوُ  
 . آب رودخانه در زراعت روي آوردندباران به استفاده از

 اين كه زراعت و يا دامداري كدامشان در اولين مرحله بوجود آمده نظريه هاي مختلفـي وجـود                   -
و تمدن چوپاني در مراحل اوليه مسكوني شدن منطقه         دارد وجود دامداري و اهلي نمودن حيوانات        

 .قريب به يقين به نظر ميرسد
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داراي جمجمـه بـا ارتفـاع       (اري توسط انسانهاي نوع تاس كوتـاه      عموما چنين تصور ميشود دامد    -
 )داراي جمجمه با ارتفـاع بلنـد و غيركـشيده         (بلندتاس   و زراعت توسط انسانهاي      )كوتاه وكشيده 

 .استفاده ميشده هر چند جدا كردن حد مرز روشني بين آنها وجود ندارد
ايل شـكار نقـش بزرگـي داشـته و     تمدن مبتني بر معدن در برطرف نمودن نيازهاي مربوط به وس ـ       -

توسعه تمدنهاي مربوط به معدن، شكار و فرهنگ چوپاني در جوار همديگر ممكن گرديده است به                
ويژه اين مطلب بايد در نظر گرفته شود وجود معادن در مناطقي كه صاف بـوده و امكـان زراعـت                     

 بعضي اشيا معدني توسعه قابل  به رغم پيدا شدن1وجود داشته بسيار نادر بوده است چنانچه در آناوُ
 بدون اينكه دوره گذري وجود داشته باشد توسعه         2ملاحظه اي بوجود نيامده در صورتي كه در آناوُُ        

تنها در سايه ورود فرهنگي از بيرون منطقه قابـل          قابل ملاحظه اي به چشم ميخورد چنين توسعه اي          
ه فرهنگ استفاده از معدن را انسانهايي تصور است چنانچه در نگاه به تمدن سومر ملاحظه ميشود ك 

 .از نوع سفيد و تيپ تاس كوتاه از بيرون اين محدوده به آنجا آورده بودند
 اطراف آلتاي و درياچه بايكـال       ،در آسياي ميانه توسعه يافته ترين مناطق از نكته نظر تمدن معدن           -

 .بوده است انسانهاي آنجا از نوع تيپ تاس كوتاه بودند
را بوجود آورده اند انسانهاي مهاجر       ميشود انسانهايي كه تمدنهاي سومر و موهنژودارو      حدس زده   -

 .از نوع تاس كوتاه بودند كه در زادگاه اوليه خود نيز حداقل به چنين سطحي از تمدن رسيده بودند
با گذشت زماني طولاني انسانهاي از نوع تيپ تاس كوتاه و تاس بلند در مقيـاس وسـيعي بـاهم                    -

ط كرده و به نظر بعضي از محققين اجتماعات هند و اروپايي را بوجود آوردند اين اجتماعات                 اختلا
در هزاره سوم قبل از ميلاد به مهاجرتهاي گسترده اي دست زدند در اين اجتماعات سنگيني انـسان     

 .تيپ تاس كوتاه بيشتر به چشم ميخورد
ت و ديگري در چوپـاني و معـدن پيـشرفت    در آسياي ميانه دو نوع مختلف از انسانها يكي در زراع          

لف به عنوان تمثيل كننـدگان  تبيشتري كردند در اين دوره هنوز نميتوان از ملتها و يا از نژادهاي مخ     
 .تمدنهاي گفته شده ياد نمود

ان از انسانهاي تيپ تاس كوتاه هستند منطق بيشتري وجود دارد اجداد تركدر اينكه به تصور من -1
 .ن موضوع در بين محققين عدم توافقي وجود ندارددر ارتباط با اي

 زادگاه اوليه تركان آسياي ميانه است و اختلاف         ،در حال حاضر به نظر بيشتر محققين كلاسيك       -2
تنها در مورد محدوده آن وجود دارد بعضي ها آن را تنگ تر نموده و به منطقـه آلتـاي و كوههـاي                       

د ميكنند و باز عده اي آن را به غرب تر و درياچه آرال  بايكال محدو-تانري و بعضي ديگر به آلتاي
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اين تئوري به نام نظريه آلتاي معروف است و عموما مورخين و            [و ديگري به سمت قزاقستان ميبرند     
محققين كلاسيك در اطراف ايـن تئـوري جـولان ميدهنـد در زمـان متـاخر بـسياري از محققـين                      

بر نظريات دانشمندان روسي و اروپايي تئوري اورمي را بـه           آذربايجاني را ميتوان نام برد كه با تكيه         
 ].ميان ميكشند اين تئوري زادگاه تركان را نه در شرق خزر بلكه در غرب آن جستجو ميكنند

كساني كه اهلي نمودن اسب و فرهنگ اسب داري را به اجداد تركان نسبت ميدهنـد در حـال                   -3
شود بوجود آمدن اين فرهنـگ در انكـشاف و          حاضر به صورت يك اكثريت مطلق هستند گفته مي        

گسترش تمدن عمومي انسانهاي آن دوران نقش اساسي را داشته است و در عين حال چنين پـيش                  
 و عمدتا در اطراف درياچـه بايكـال و           كوچنده بيني ميشود اسب توسط انسانهاي تيپ تاس كوتاه       

 .تاورال اهلي گرديده اس
داشته باشد و تنها با تكيه بر يافته هاي آركئولوژيـك، حتـي            بدون اينكه سند نوشته شده اي وجود        

 .وجود يكي از سه دليل فوق بر اثبات موضوع كفايت دارد
چنانكه گفته شد محققيني زادگاه اوليه تركان را در غرب درياي خزر جستجو ميكنند              :نظريه اورمي [

ي از خزر تا دريـاي سـياه و         بر اساس اين نظريه اقوام ترك در اطراف درياچه اورمي و در منطقه ا             
جنوب درياچه اورميه مسكون بودند آنها دامداري و زراعت را توسعه داده و بـه پيـشرفتهاي قابـل                   
ملاحظه اي دست يافتند در مرحله اي از دوره زماني كوچهاي بزرگي در چهار جهت بوجـود آمـد                   

وه ديگر به سمت شرق روي      اقوامي به سمت جنوب رفتند كه ايلاميان و سومريان از آنها بودند گر            
آوردند و اقوام ترك آسياي ميانه را بوجود آوردند از مهاجرين شرقي عده اي با اقـوام موجـود در                    
آن منطقه مثل مغولها،مونقولوييدها اختلاط پيدا كرده و نژادهاي جديدي را بوجود آوردند اين نژاد 

به زادگاه نخستين خود كه در منطقه هاي اربعه دست به مهاجرت زدند و  مختلط نيز بعدها در جهت
آذربايجان و آناتولي رسيدند و اختلاطهاي جديدي بوجود آمد همچنين طبق نظريه اورمي گروهـي               
از افراد بومي به سمت غرب مهاجرت كردند و اقوام ائتروسـكهاي ايتاليـا از آنهـا هـستند و بـاز                      

 .يانوس منجمد شمالي ساكن شدندگروهي نيز به شمال رفتند و در شمال خزر اطراف ولگا تا اق
مدافعان اين نظريه با تكيه بر نوشته و كتيبه هاي قديمي يوناني، اوراتو، ايلام، سومر، هيت و مصر                  
به اثبات ميرسانند كه اسامي طوايف تركي كه در هزاره هاي دوم تا چهارم قبـل از مـيلاد در ايـن       

اره اول قبل از ميلاد و بعد از آن در آسياي كتيبه ها آمده است همان اسامي طوايفي است كه در هز
ميانه ديده شده است اين نظريه از مواردي مثل فرهنگ و عادات تركان نيز جهت اثبات آن استفاده 
ميكند به عنوان نمونه ميتوان گفت كه تركان از قديم چهار جهت اصلي را با چهار رنگ مـشخص                   
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رق با رنگ آبي و غرب با رنگ سفيد مـشخص           ميكنند شمال با رنگ سياه، جنوب با رنگ سرخ، ش         
ميشود چنين ويژگي فقط با نظريه اورمي تطابق دارد بدين شكل كه اگر محدوده درياچه اورميـه را                  

و در غـرب    ) قيزيل دنيز (و جنوب آن درياي سرخ      ) قارا دنيز (در نظر بگيريم شمال آن درياي سياه        
 ].وجود دارد) گؤي دنيز(ي خزر و در شرق دريا) آغدنيز يا مديترانه(درياي سفيد 

 نژاد تركان و طوايف آنها
 مفهوم نژاد-1-5

ساده ترين تعريف از نژاد، خصوصيات منتقل شده از نسلي به نـسل ديگـر و تـشابهات فيزيكـي                    
 .اجتماعات بزرگ انساني است

لاو نميتـوان   مفهوم نژاد نبايد با زبان و مليت مخلوط شود از نژادي به نام نژاد آلماني و يا نژاد اس ـ                  
و زبان حادثه اي اجتماعي ميباشد انسانهايي ) زمين شناسي(صحبت كرد، نژاد حادثه اي ژئولوژيك 

لفـي صـحبت كننـد ولـي خـصوصيات          تاز نژاد يكسان ممكن است در طول تاريخ به زبانهاي مخ          
 .آناتومي آنها تغيير نميكند

موساپينس دارند معني چنـين جملـه اي        امروزه همه قبول ميكنند كه كليه نژادها ريشه در انسان هو          
اين است كه خصوصيات مشترك بين انسانها بسيار بيشتر از وجود تفاوتهاي خاص در بين آنهاست 
چنانكه از يك تيپ مشخص و مشترك شروع به حركت نماييم تفاوتها نوعي انكـشاف و توسـعه و     

 انسانها به دو قسمت تقـسيم       تطابق با شرايط اقليمي و اجتماعي مختلف است چنانكه اجتماعي از          
تفاوتهايي كه در بين آن دو اجتماع و به صورت نهاني در وجود آنهـا موجـود اسـت امكـان                     شود  

اختلاط و يكي شدن را از دست داده و در جهت رشد ويژگيهاي منطبق با شرايط جديد را بوجـود                    
را بيشتر نشان داده و     مياورند و بدين صورت از نسلي به نسل ديگر اين مشخصه هاي فيزيكي خود               

بحث مورد نظـر در     يابد كه آن را امروزه به نام نژاد مي شناسيم، طبيعي است             ي  به تدريج شكلي م   
 .زماني بسيار طولاني خود را نشان خواهد داد

بوجود آمدن چنين تفاوتهايي دو سبب عمده دارند اولي تغييرات ژنيتيكـي و دومـي همـاهنگي بـا                   
 .شرايط محيطي است

لف وجود نمـي    ت از نوع هوموساپينس حركت كنيم اگر هيچگونه تماسي بين اجتماعات مخ           چنانكه
 نژادهاي صاف وجود داشت ولي      ي،داشت مسلما در شرايط كنوني به تعداد اين گروههاي اجتماع         

لازمـه اش   داشت  خواهد   امكان بروز    )بعدي(چندين ده نسل  در طي   به علت اينكه نژاد صاف تنها       
شرايط محيطي بود ولي ميدانيم كه در طول تاريخ مهاجرتهاي مختلف حتـي در      موجود بودن چنين    
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طول زندگي يك نسل چنان زياد بوده است كه امروزه از صحبت نمودن نژادهاي صاف و تميز غير                  
ممكن است و مي توان گفت كليه نژادهايي كه امروزه از آنها نام برده ميـشود بـه مقـدار زيـادي                      

ي موجود است و لذا وقتي ما در اين كتاب از نژاد صحبت مـي كنـيم بـه                   اختلاطي از همه نژادها   
معني وجود نژادهايي با خط و مرز مشخص نمي باشد بلكه هدف اين است كه اين اجتماعـات را                   

 .با خصوصيات فيزيكي ظاهري كلي و به صورت كاملا تصنعي از همديگر جدا كنيم

 تقسيم بندي نژادها-1-6
ن تلاش نمودند انسانها را با توجه به تيپ و وضع آنها طبقه بندي نمايند در                از زمانهاي قديم محققي   

مصر و يونان قديم بر اساس رنگ پوست چنين طبقه بنديهايي ديده شـده اسـت اولـين بـار و بـه                       
 ، توسط ليننه انجام گرفـت او بـر اسـاس رنـگ            1746صورت آكادميك چنين طبقه بندي در سال        

ا را زرد، افريقاييهـا را سـياه و امريكاييهـا را سـرخ در نظـر گرفتـه و                    اروپاييها را سفيد، آسـياييه    
 .اجتماعات انساني را به چهار دسته تقسيم نمود و در بين اين گروهها زير گروههايي تعريف نمود

 به نظر او قفقازييها سفيد پوست، مونقولوئيـدها         ج گروه مشخص نمود   ن پ ، بولومئنباچ 1775در سال   
يها سرخ پوست و افريقاييها سياه پوست ناميـده ميـشدند و اهـالي اسـتراليا و                 زرد پوست، امريكاي  

مالزي گروه پنجمي را تشكيل مي دادند اين طبقه بندي مدتي طـولاني بـه صـورت طبقـه بنـدي                     
 .كلاسيك باقي ماند

در تاريخهاي بعدي طبقه بنديهاي بسيار پيچيده تري شروع به وجود آمدن نمود در اين طبقه بنـديها                  
لاوه از رنگ پوست عواملي مثل رنگ چشم، مو، بزرگي سر، دماغ، درازي قد، شـكل اسـكلت و                   ع

بسياري از عوامل ديگر دخالت داشت و به دنبال آن عناصر ديگري مثل گروه خـون و يـا عناصـر                     
 .بيولوژيك و بيوشيمي زيادي وارد گرديد

وز هستند محققين نادري كـه در       در اينجا هدف وارد شدن در ريز اين مسايل نيست به اين دليل هن             
پي ايجاد طبقه بنديهاي پيچيده تري هستند ولي در اين فاصله زماني از قرن شانزدهم تا كنون ايـن                   

هـر چـه   طبقه بنديها هر چه بيشتر وارد جزئيات شدند نتايج اشتباه آميزتري را ارائه دادند محققـين       
به عنوان مثال وقتي گروههاي خوني را در        بيشتر در اين جزئيات غور كردند بيشتر سرخورده شدند          

لف بررسي كردند آخرالامر به اين نتيجه رسيدند هيچگونه حد و مرز مشخصي نمي              تاجتماعات مخ 
 .توان بين آنها ايجاد كرد
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مي توان گفت در حال حاضر تمامي تلاشها براي طبقـه بنـدي انـسانها در گروههـاي متمـايز بـه                      
ان دوباره به همان طبقه بندي هاي اوليه يعني تقسيم بنديهاي           شكست قطعي رسيده است و دانشمند     

 .مبتني بر رنگ ظاهري پوست و قيافه روي آوردند

 نژادهاي موجود در آسيا و اروپا-1-7
چنانكه به خصوصيات كلي اجتماعات انساني نگاه كنيم مي توان جدول كلي زير را ارائـه نمـود                  

ن جدول زير با حد و مرز مشخص در بين اجتماعات ذكـر             تطبيق نمود البته چنانچه در بالا قيد شد       
 .شده مفهوم منطقي نخواهد داشت و تنها كليات آن قابل قبول خواهد بود

 
 )درجه بيرون آمدگي در فك× (236-93 هاي كلي آنهاخصوُصيتجمعيت هاي بزرگ نژادي و 

 ايسترالبومي هاي ا سياه پوستان موْنقوْلوْيد سفيدپوستان  

 سياه سياه گندمگون، زرد سفيد يرنگيدر

 تيره تيره تيره متغير چشم و مو
 راست،مجعد مجعد راست راست،مجعد نوع گيسو

 ملايم خيلي كم كم ملايم موهاي بدن
 مشخص مشخص كم نيست ×فكگيبيرون زده
 مشخص تنگ تنگ طوس قوس ابرو
 خيلي شيبدار راست راست شيبدار شيب ابرو

 بزرگ هپخ شد كوچك بالا ينيب
 طوسمت ضخيم طوسمت نازك لب

 
 نژاد نسبت داده شده به تركان -1-8

در ارتباط با نژاد تركان تحقيقات متعددي توسط اروپاييها و اخيرا توسط محققين تركيه انجام شده                
 اينان نام بـرد در اينجـا        )عافت(است از اين افراد مي توان به دنيكر، ريسباخ، باسسوانيچ، و آفت           

 .به جزئيات بيشتر مفيد نخواهد بود و تنها به بيان نتايج كلي آنها اكتفا مي شودوارد شدن 
نتايج نشان مي دهد كه اكثر تركان به نژاد سفيد منسوب هستند و گروههاي كمي نيز از نـژاد زرد                    
مي باشند البته بسياري از محققين اذعان دارند كه تركان اختلاطي از نژادهاي سـفيد و زرد هـستند                   

 .ر مناطق مختلف بعضا نژاد سفيد و گاهي نژاد زرد سنگيني خود را بيشتر نشان مي دهدكه د
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 نام ترك و اجتماعات تركان-1-9
قدمت دارد ولي به رغم آن نام تـرك از قـدمت خيلـي         تاريخ تركان به اندازه تاريخ انسان       هر چند   

 .زيادي برخوردار نيست
 قبل از ميلاد در تقويم هاي نوشته شده چيني 542سال به معناي حقيقي كلمه اولين بار نام ترك در      

بكار برده شده است    ،  )به منظور نشان دادن اتحاديه تركان آسماني در نوشته ها         (» شو-چوو«به نام   
همانند عربها در نوشته هاي بيزانس نيز در سده هاي ششم ميلادي نام ترك در ارتباط بـا حكومـت                    

ر اولين متن تركي اين نام را در كتيبه هاي اورخون مي تـوان              امپراتوري توكيو نوشته شده است، د     
 .درست شده است توسط تونيوگوك 725-720ديد كه در سالهاي 

نشان مي دهند در منابع چيني اولين  )توٌرك-توٌروٌك-تؤروكٌ(زبان شناسان اين كلمه را به شكلهاي       
مي باشد كه آن هم بـه معنـي         )كتورٌوٌ( در واقع معادل كلمه      »توُكوُئ«شكل اين كلمه به صورت      

 .ترك مي باشد
 .مورخين و زبان شناسان اين كلمه را در منابع بسيار قديمي تر جستجو مي كنند

مورخ هاممئر قيد مي نمايد كه هرودوت وقتي از اقوام شرقي سخن به ميان مي آورد از تارگيتا نـام                    
ده در تورات به نام توگهارما همان مي برد كه همان كلمه ترك مي باشد همچنين كلمه بكار برده ش

در كتاب هرودوت به كلمه بكار بـرده شـده در اراضـي             كلمه معادل ترك است مورخ توماسچك       
اردمان كلمه تـراك را عينـا   . ف. اسكيت به نام تيركا اشاره ميكند كه همان كلمه ترك خواهد بود  

 .را با همين كلمه مطابق ميداندمعادل ترك ميداند ماركوارت در منابع هندي وجود كلمه توروكها 
با توجه به روايات تورات پسر حضرت نوح يافئث بوده و پسر او نيز به نام ترك مي باشد ولي بايد 
قيد شود كه اين روايات منسوب به نوح وقتي بوجود آمد كه امپراتوري تركان آسماني ظهور كرد                 

 .وم ترك نامي به ميان نيامده استچونكه در متون قديمي تر تورات نه از شخص ترك و نه از ق
 قبل از ميلاد كلمه اي را بـه         733اوشاكوف در متون اوراتو منسوب به سال        .ن.م روس به نام ف    عالِ

 .شكل تورو قيد مي نمايد و آن را با كلمه ترك يكسان ميداند
رت در روايات مربوط به منابع فارسي از تركان نيز بحث مي شود در دوراني كه متصادف بـا حـض                   

نوح مي باشد از شاهي به نام جمشيد سخن به ميان مي آيد بعد از او فريدون كشور را بين سه پسر                      
 ،خود سلم، ايرج، تورج تقسيم مي كند، تورج را با كلمه ترك يكسان ميداننـد در تقـسيم كـشور                   
 ـ                      ا چين به تورج مي رسد پسر ايرج به نام منوچهر به كشور ترك هجوم مي آورد و از نسل تـورج ب

پادشاهي به نام افراسياب جنگ مي كند پس از نبردهاي بسيار چنين توافق مي شـود مـرز بـين دو                     
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به عنوان مـرز  ) جيحون و يا آمودريا(كشور با انداختن تيري مشخص شود و بدين صورت نهر بلخ      
ن تعيين مي شود در روايتهاي بعدي از كشور ترك به نام توران و از منطقه فارس به نام ايران سـخ                    

 .  آلپ ارتونقا گفته مي شود يكي است،به ميان مي آيد، نام افراسياب با نامي كه در تركي
چنين تحقيقاتي هنوز هم ادامه دارد و در اين زمينه نظريات مختلفي در ارتباط با واقعي بـودن آنهـا                    

 .اندارائه مي شود از نكته نظر زبان شناسي نيز كلمه ترك را به شكلهاي مختلفي معني نموده 
موضوعي كه امروزه در مورد آن هيچگونه شكي وجود ندارد اين است كه كلمه ترك بسيار پـيش                  
از قرن شش ميلادي در بين افرادي كه يه زبان تركي صحبت مي كردند به كار برده مي شـد مـي                      
دانيم كه زبان تركي در بين هونها صحبت ميشده و حالا اين لهجه را در بين ياكوت ها و چوواش                    

 قبل از ميلاد از آسياي 2500با اين تصور مي توان گفت اين اقوام در سالهاي جستجو مي كنند    ها
ميانه به سمت چين كوچ نمودند و بعدها با نام هون معروف شدند در مـورد چگـونگي اسـتفاده از         

 .كلمه ترك در مبحث مربوط به اوغوزها مباحث مفصلي آورده خواهد شد
 نام ترك را به عنوان يك اجتماع انساني و قومي اولين بار عربهـا بكـار                 امروزه افرادي معتقدند كه   

 .برده اند و تركاني كه اسلام را قبول كرده اند اين نام را پذيرفتند
در اينكه اين نام به تمامي اقوامي گفته ميشود كه به لهجه هاي مختلف تركي صحبت مـي كننـد                    

ي را شامل مي شود كـه فـارغ از فواصـل هـزاران              شكي نيست به ويژه اينكه اين نام تمامي افراد        
كيلومتري محل سكونت، تفاوت فرهنگي و اختلاف نژادي و رنگ پوست و قيافه به زباني صـحبت                 
مي كنند كه خصوصيات كلي اين زبان را در خود جاي داده اند در اينجا هدف ايـن اسـت كـه                      

لف با تفاوتهـاي بـسيار بـه زبـاني          بتوانيم ريشه و اصليت اقوامي را مشخص كنيم كه در نقاط مخت           
 . صحبت ميكنند كه در رديف زبانهاي تركي قرار مي گيرند

رهارد اسـت كـه از منـابع        ئبئدر اين زمينه منبع بسيار پر ارزشي وجود دارد كه مربوط به پروفسور ا             
اراضـي بـسياري بـا      چيني نقل شده است وقتي امپراتوري هونهاي آسيا بوجود آمد با گسترش آن              

هوُان؛ در شـمال ،     -،سيئنپي، ووُ )دونگ هو ( آنها در شرق  ام مختلف به آن ملحق شدند مهمترين        اقو
هوُني، دينگ لينگ، كيه قون يا قرقيز؛ در غرب، يوئچي، اوُسون و در جنوب اقوام مربوط به چيني                  

ا اقـوام   تبتي مي باشد در ميان اينها چنانچه اقوام چيني و تبتي را كنار بگذاريم مي تـوان بقيـه ر                    و
 .ترك بدانيم هرچند در مورد يكي دوتاي آنها تردد وجود دارد

از طرف ديگر در دوره اي كه امپراتوري هونهاي آسيا دوران زوال را مي پيمود اقوامي از تركها در                   
داخل اراضي هونها وجود داشتند كه بعدها حكومت و دولتهاي ديگري را بوجـود آوردنـد و مـي                   
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 جنگي وجود نداشته و كليه اين اقوام از موسـسين و            ،ا و اين اقوام ترك    توان گفت كه بين هون ه     
بنيانگذاران امپراتوري هون محسوب مي شدند در اين بين مي توان از اقوام تيه له يا تولوس، توبـا    
يا تاوگاچ، هوُاي هو يا اويغور، توجوئه يا توكيو و يا تركان نام برد كه هـر كـدام بـه طوايـف و          

 در اينجا تلاش مي كنيم خصوصيات بيشتري را از يادي را در خود جاي مي دادندگروههاي ترك ز
 .اين اقوام ارائه دهيم

ژونگ نيز مي گفتند در زمان توباهـا        -اين قوم با سيئنپي ها تفاوت داشتند به آنها مو         :وها ه دونگ-1
ا مي دانند هـر     هتونقوزآنها قبيله اي از حاكميت محسوب ميشدند برخي از مورخين آنها را اجداد              

 .چند توافق جمعي در اين مورد وجود ندارد
هوان ها شباهت داشتند وقتـي در بـين امپراتـوري هـون             -سيئنپي ها از نظر زبان و عادات به ووُ        -2

اختلافات شروع شد از هون هاي شمال حدود صد هزار نفر به ميان اين قوم مهاجرت كردند و بـا                    
 . آنها را ترك مي داننددئلليوت و بارتولآنها در آميختند شرق شناساني مثل پ

هوان ها با مهارت در تيراندازي، اسب سواري، شناخته شده اند و با شكار گـذران كـرده و                   -ووُ-3
 ـ                   بـا   اقوم كوچنده اي محسوب ميشدند در دوران توباها طايفه اي از آنها محسوب مـي شـدند آنه

 .فرهنگ كوچ شناخته شده اند
ن ها قرار داشتند به نظر بعضي مورخين به عنوان ترك شناخته مي شوند اين اقوامي كه در شرق هو

 و فقط به دليـل اينكـه مـدت          ديگران آنها را تحت تاثير تونقوزها به عنوان پروتومغول مي شناسند          
ترك هم نبوده     ابتداًَ ، هون ها همسايه بودند با آنها آميخته فرهنگ آنها را ياد گرفته بودند             ازيادي ب 

ولي در هر حال خصوصيات مونقولوييدها در آنها ها به صورت قومي ترك شده در آمدند باشند بعد
 .وجود دارد و نمي توان از نظر علم انسان شناسي آنها را در طبقه بندي سفيد پوستان قرار داد

فقـط ايـن    رهارد  ئ ها از اقوامي هستند كه اطلاعات زيادي در مورد آنها وجود ندارد و ائب              -هوُني-4
 چنانكه خواهيم ديـد     بوده است در مورد آنها مي دهد كه محل اقامت آنها در شئنسي            را  عات  اطلا

اين قوم بعدها دولت ژوان ژوان ها را تشكيل خواهند داد همان هـوني هـا در امپراتـوري تركـان                     
آسماني نيز جاي دارند قسمتي از آنها به سمت غرب مي كوچند و اقوام آوار را تشكيل مي دهنـد                    

 .فيد پوست محسوب ميشوندآنها س
يكي است و در اطراف سمرقند و تاشكند با آنها دينگ لينگ ها اقوامي از هون ها هستند و زبانشان         
كه تا زانو با مو پوشانده شده اند وجودشان به          «مي زيستند اين مطلب در مورد آنها قيد شده است           

نـژاد مونقولوييـد    . »جعـد اسـت   اسب شبيه هست به اين خاطر بسيار سريع مي دوند گيسوانشان م           
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آنها را نمي توان يكي دانـست و مـي   داراي وجودي بي مو هستند و گيسوانشان صاف است و لذا    
 .در مورد آنها بكار برد و در مورد ترك بودن آنها مناقشه اي وجود ندارد را توان تيپ ديناريك

هـا آنهـا را بـا خـصوصيات زرد          امروز نيز از اقوام موجود هستند چيني         و يا قرقيز ها      كيه قون -6
سكونت دارند زبان و نوشـته      ) قراشهر(گيسو، سبز چشم، سرخ ريش مي شناساند در منطقه قارا شا            

هايشان مثل اويغورها هست چنين مشخصاتي نشان ميدهد تركان فقط سفيد مو نبوده بلكـه بـور و                  
 .داراي موهاي زرد نيز هستند

رهارد از سـه قـومي بـه نامهـاي          ئميشوند در غرب آنها ائب    اين سه قوم بالايي سفيد پوست شناخته        
 . نام مي برد كه از نظر تاريخ ترك اهميت دارديوئچيهوتان، ساآيي، 

 چيه مو، چوچو، كو پان تو،كو مو، كوي تسيه، لوو لان،            در اتحاديه هوتان از اقوامي به نامهاي      -7
د اين نامها به چيني بوده و از حروف         مو كوو، پالوچيا،وئن سو، يئن چي، يوتيئن، هوتان وجود دار         

انگليسي گرفته شده است آنها از اقوام تركستان هستند و مطالب جالبي در مـورد آنهـا داده شـده                    
است و قيد گرديده است هوتانها بيشتر از هون ها به چيني ها شبيه اند و ديگران به هون ها بيـشتر                      

 شباهت به هون به اين معني است كه آنها با چيني         تعبير شبيه اند يعني داراي چشمان فرو رفته اند،       
سوغديها تفاوت دارند از اينها بعضا با خصوصيت دماغ برجسته، چشم آبي، داراي ريـش پـر              ها و 

پشت نام مي برند و مفهوم ديگري كه از اين مطالب مي توان فهميد اين است كه ايـن اقـوام بـا                       
ن قرار مي گيرند ولي شباهت آنها با هون ها نشان           اينكه در خارج از محدوده سياسي امپراتوري هو       

دهنده هم نژاد بودن آنها است و در اين مورد بايد اضافه نمود هـر چنـد بعـضي مـورخين غربـي                       
سوغديان را خارج از اتحاديه هون ها مي دانند ولي منابع چيني چنين اشاره اي را مـشخص نمـي                    

 .غد را نمي توان به اثبات رساندكنند و بدين ترتيب متفاوت بودن اقوام هون و سو
در صورتي كه مي توانستيم نامهاي گرفته شده از زبان چيني فوق الـذكر بـه تركـي بـدانيم مـي                      

 .هارات قطعي تري در اين مورد بدهيمتوانستيم اظ
اقوامي كه از آنها به نام ساي نام برده ميشود در غرب تركستان مي زيستند كه در زمان متـه بـه                      -8

 ي تر كوچانده شدند در بين اين گروه از چوان تو،هسيو هسون، سوچو،سولو، وئيي، توومناطق غرب 
مي توان نام برد منابع چيني تمامي اين اقوام را با اوسون ها خويشاوند مي دانند انسان شناسان آنها 

وآبي و پيشاني كوتاه مشخص مي كنند ايـن          را با خصوصيات چشمهاي فرو رفته با رنگ قهوه اي         
 .هم نسل و هم ريشه نشان مي دهدصيات مشترك در اوسون ها و ساي ها آنها را خصو

 .آن، و يوئچي بزرگ اهميت دارند- اقوام آن تساي، كانگ چو يا تايويوئچيدر بين اتحاديه -9
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اييـاوْ مـي    -لان-آن تساي ها در سمت شمال غربي كانگ چو ها مي زيستند به كشور آنها آ               -9-1
شا مي گفتند عادات و لباسشان به كانگ چوها شـبيه           -نا-نطقه سوته و يا وئن    گفتند بعدها به اين م    

شـا همـان    -نـا -لياوْ همان آلان ها، وئـن     -لان-آ سوغد،    همان  سوته  قوم بود به نظر محقق فرانك    
 .ماساژئت ها هستند در صورتي كه اين صحيح باشد معلوم ميشود اين اقوام نيز ترك هستند

ه و معادل آن سوغد و يا به زبان ديگر سمرقند است اين كلمه مي               كانگ چو كلمه چيني بود    -9-2
سخن قديمي تركي به نام كنگر يكي باشد در بحث مربوط به پئچه نك ها خواهيم ديد به                  تواند با   

كار و يا كنگر مي گفتند شباهت موجود در اين بـين بـسيار              -سه قوم ائرتيم، چور، يولا يكجا كان      
 نوشـته انـد عادتهايـشان شـبيه يـوئچي هـا هـست،               ي نفـر  60,000  آنها را اجتماعي   ،زياد است 

چشمهايشان فرو رفته، دماغشان بر آمده و ريششان پر پشت اسـت مراسـم ازدواج و ماتمـشان بـا                    
سو هسيه، فو مو، يو نـو،       : تركان يكي است در اتحاديه كانگ چو پنج دولت كوچك داخل است           

 .چيئن-چي، آوْ
كي بودند مفهوم روشن تري پيدا مي كردند، حاكمان آنها از يوئچي            به تر در صورتي كه اين نامها      

هـون هـا بـه غـرب      تـضييق ليئن مي زيـستند در نتيجـه   -ها مي بودند، قبل ها در شمال كوه چي     
را بنياد نهادند بسيار مشكل است كه بگوييم كـه ايـن            ) كانگ چو (كوچانده شدند و دولت سوغد      

 .اقوام ترك نيستند
 نفر را شامل مي شدند همه چـشم فـرو           300,000 در منطقه فرغانه مي زيستند       آن-يو-قوم تا -9-3

 .رفته و داراي ريش پر پشت بودند
 نفره بودند قبل ها همرا هون ها به صورت قـومي  400,000يوئچي هاي بزرگ داراي اجتماع     -9-4

 يوئچي هاي ليئن مي زيستند قسمتي از آنها به نام-هوانگ و چي-كوههاي توندر كوچنده بودند و 
كوچك به سمت هندوستان رفتند ابتدا هر كدام با سر كرده اي به صورت حكومتهاي كوچـك در                  

 .آنها چشم آبي بودندشهرها وجود داشتند 
از اقوامي هست كه با هون ها مجادله كردند آنها در شمال شرق فرغانه مي ) اوسون(ووسون ها-10

-ابه هون داشتند با يوئچي هـاي بـزرگ در تـوان       سنن مش  زيستند زندگي چوپاني داشتند عادات و     
 .هوانگ مي زيستند

بوده و ظاهري شبيه ميمـون داشـتند         در بين آنها افسانه گرگ وجود داشت چشم سبز، سرخ گيسو          
گفته مي شود اوسون ها و يوئچي ها و كانگ چو ها به زبان توخاري صـحبت مـي كردنـد بـور و         

 :رمن مي دانند در اين زمينه مطالبي لازم به ذكر است سبزچشم بودند و بعضي ها آنها را هندوژ
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هيچكدام از اين قومها يك فرهنگ مخصوص به خود نداشته و تماما داراي فرهنگ مشترك با هون                 
ها بوده اگر آنها هندوژرمن بودند در دوراني كه با هون ها مي زيستند بايد آن موقع نيز خصوصيات  

 هيچ جايي اين موضوع قيد نشده است كه اقوام هندژرمن بـا           در صورتي كه   هندوژرمن را داشتند و   
هون ها در يك جا مي زيستند بدين سبب گفتن هندوژرمن به آنها منطقي نخواهد بود و به احتمـال                    
زياد تعدادي از اين اقوام با مهاجرت به غرب به تدريج در بين اقوامي كه به زبان توخاري صحبت                   

درواقع هدف ما در اينجا اين      ع را در اينجا به اتمام مي رسانيم و          اين موضو مي كردند تحليل رفتند     
بود كه نشان دهيم همسايگان غربي امپراتوري هون از نـژاد سـفيد بـوده و در وابـستگي آنهـا بـه                

 .اجتماعات تركان تردد نبايد كرد
 ـ                -11 ي مـي  در اينجا قبايل و طوايفي را كه بدنه اصلي امپراتوري هون را تشكيل مـي دادنـد معرف

 .كنيم
از نـسل هـون هـا       : در موردآنها اطلاعات زير را مي دهد       ائبئرهارداز تولوس ها بحث نموده بوديم       

هستند، ترك هستند و در اطراف اورخون اقامت دارند داراي طوايف زيادي هستند مراسم دفن آنها                
زنـدگي مـي    هون  -چيغ ها يكي هستند كه در شمال غربي درياچه لو         -مثل تركان است آنها با گاو     

-پوُ- دا؛ايپئ-شوُ-هوْ؛ ژوْ- كوُ؛ئنيل-لو؛ُ دا- توُ؛يفولُ-يغچ: كنند به دوازده شاخه تقسيم مي شوند
 جان-غيْسو؛ُ چ-يْلوْ؛ ج-فوُ- فوُن؛يْف-يْ سوٌن؛ي-لوُن؛ موْ-ان؛ آق

چاواننئس در مورد تولوس ها چنين مي گويد به گفته او تولوس ها همان اويغور ها هستند سركرده 
 كشور ثابتي ندارند اين قوم اسب سوار و تير انداز دائما در پي مراتع پر آب مي گردند از پانزده                      و

 ركوُ،ييْوُت، پوُكوُ، بـا   ق تئلان ان،يقوُرق توُپوْ،   وُ،يـيپيـتاردوُش، ك -ري س ،اوُيغور: قوم تشكيل مي يابند   
 ي و پئسيه آت،يئكي ه،يئ هوُس،يئكئرا، هوُن، سقتوْن
آنها در اطراف نهر سـئلئنگا و در        ) هوْ-اوْوُ= هوْ  -وُئني= هوْ  -ايهوْئ= هوْ  -ايوُه( اويغورها 11-1

غرب اقوام باييركو زندگي ميكنند و كوچنده هستند آنها در ابتدا از نه طايفه تشكيل مي يافتند كـه    
-آ(،  )يك ـ-يس-كوْ-موْ(،  )ووُ-لوْ-هوُ(،  )كوْ-توْوُ-هوْوُ). (كوْ-لوْ-وْي((به نه اويغور معروف بودند    

بعدها باسميل ها و قارلوق ) ،)ووُ-ئي-يهس(، )كوْ-اوْوُ-اوْي(، )سوْوُ-ووُ-هوْوُ(، )سا-كوْ(، )تسئ-ووُ
 .ها به آنها اضافه شده و به يازده طايفه تبديل شدند

اويغورها داراي هيكلي كوچك بوده و مغرور و خشن شناخته مي شدند چـاواننئس در بـين اقـوام                   
 .و، تونقورا، بايئركو، فولوپو را اويغور مي داندتولوس طايفه هاي پوك
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جوانمردترين، ثروتمندترين و جسورترين اقوام تولوس ها بودند    )  تو -سيئن( سيرتاردوش ها    11-2
 .عاداتشان شبيه توكيوها بوده و در اطراف آلتاي مي زيستند

 . كيپي ها در اطراف قرا شهر و شمال غربي وادي اولدوز مي زيستند11-3
 .ها در شرق قرقيز ها و شمال اويغورها و در كنار در ياچه قوپسو مي زيستند-توپو-11-4
 شمالي ترين نقطه و در غرب درياچه بايكال مي زيـستند و در              ريقان و يا كوريكان ها در     وق-11-5

 .كتيبه هاي اورخون از آنها نام برده شده است
 .مي زيستند  تونگلو تئلانگوت ها در شرق سيرتاردوش ها و در كنار نهر11-6
 . پو كو ها در شرق تئلانگوت ها مي زيستند11-7
 بايئركو ها كه نامشان در كتيبه هاي اورخون آمده در شرق پوكو هـا و در شـمال صـحراي                     11-8

 . كيلومتري بودند500قوبي زندگي مي كردند و داراي محدوده اي 
 .رار داشتند تونقراها در شمال سيتاردوش ها و شرق تئلانگوت ها ق11-9
 .در جنوبي ترين نقطه بودند) هوئن ها( هون 11-10
 . سكيه، در مورد محل آنها اطلاعاتي وجود ندارد11-11
 . هوسيه، در مورد محل آنها اطلاعاتي وجود ندارد11-12
 . هيكيه، در مورد محل آنها اطلاعاتي وجود ندارد11-13
 .ود ندارد، در مورد محل آنها اطلاعاتي وج)پئسي( پئست11-14
 آتيه در قامسو مي زيسته است حدس زده ميشود اين نام با كلمه ائديز كه در اورخون آمده 11-15

، )وُيك-اوُ-پوْوُ( و همچنين با نام قوم آپار يكي است علاوه از اينها از اقوام ديگر تولوس به نامهاي                
 .نها اطلاعات ديگري وجود نداردمي توان نام برد در مورد آ )ئيك-لوْوُ-سوْوُ(و ) پوْوُ-لوْ-فوْوُ(

آنها را با سيئنپي ها هم ريشه مي دانند بعضي ها آنها را مغول مي دانند تابقاچ ها از                   :تابقاچ ها   -12
 طايفه 20 تاي آنها اطلاعاتي وجود دارد كه 39 قوم تشكيل شده بودند البته فقط در مورد منشا 120

بوده و بقيه از اختلاط اقوام مختلف بوجود آمده انـد           چيغ  -ت قبيله گاو  فسيئنپي، سه قبيله هون و ه     
كه تابقاچ ها داراي ريشه تركي بيشتري داشته و خصوصيات آنهـا بـه              اكثر محققين بر اين باورند      

مقدار زيادي به تركها شبيه است و در مورد اينكه دولت تابقاچ ترك بودند شبه اي وجود ندارد در                   
 .يد ممكن نخواهد بودهر حال نسبت دادن آنها به نژاد سف

 ميلادي اطلاعاتي داده شـده اسـت در         450در منابع چيني اولين بار در       ) ترك:توكيو(توجوئه  -13
 كيلومتري شمال شرقي كاشغر مي زيسته اند مسكن اوليه آنها دامنـه هـاي               500اين تاريخ آنها در     
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ز طرف يك گرگ ماده شـير       اعتقاد داشتند كه جد آنها ا      نو بودند و     -آلتاي بوده و قومي از هيونگ     
داده شده است تمامي قوم به قتل رسيده بوده و تنها يك بچه پسر نجات مي يابد و به وسـيله يـك         

 .مي شود بزرگ ،گرگ
ليانگ بوده و از عائله آسئنا يا آشـئنا مـي باشـند و     -توجوئه ها از نسل هيونگ نو ها و طايفه پينگ         

شور لين مغلوب مي شوند و همـه شـان بـه قتـل              فقط به صورت طايفه جدايي بودند و از طرف ك         
ميرسند و فقط بچه شير خواره اي كه از طرف سربازان لين مورد ترحم قرار مي گيـرد نجـات مـي             
يابد و البته پاهاي او را بريده و به يك باتلاقي مي اندازند و اين بچه توسط گرگ ماده اي پيدا مي                      

 دنيـا مـي آيـد وقتـي     او نيز بچـه اي ي شود و از شود گرگ او را تغذيه مي كند اين بچه بزرگ م 
شاهزاده لين زنده بودن او را مي فهمد سربازاني را براي كشتن او اعزام مي نمايد آنهـا فـرار مـي                      

به غاري در كوه پناه مي برند و از آنها دوباره ده بچه             )محتملا تورفان   (كنند و در شمال منطقه كائوْ       
ازدواج مي كنند و هر كدام نسلي را بوجود مي آورند بعد از اينكـه        بوجود مي آيد آنها با قرقيز ها        

از غار بيرون آمدند تابع دولت ژوان ژوان ها شده و در دامنه هاي آلتاي اقامت كـرده و بـه عنـوان                       
 .آهنگر آنها كار مي كنند

 كـه   در اينجا به نكته اي اشاره مي گردد كه بعضي از مورخين و زبان شناسان مطرح مي نماينـد                  [ 
گويا در مرز چين كوهي وجود داشته كه تركان در آنجا زندگي مي كردند و چون چيني ها به اين                    
كوه توجوئه و يا توكيو مي گفتند به اين سبب نام اين قوم نيز از اسم اين كوه گرفته شده اسـت                      

جـود نـدارد و در       و »ر« در تلفـظ چينـي حـرف      چنين تعبيري قطعا درست نيست به اين سبب كه          
 بودن ايـن    ،مشاهده نمي شود در صورتي كه در كلمه ترك        » ر« مات توجوئه و توكيو نيز حرف     كل

حرف تعبير ديگري را بوجود مي آورد بدين صورت كه وقتي در زبان چيني اين حرف وجود ندارد                  
آن يك حرف اضافه نمايـد و چنـين         چگونه ميشود ملتي نام خود را از اين كلمه چيني بگيرد و به              

نطقي نخواهد بود و اضافه مي شود كه عكس اين موضوع درست خواهد بود بدين شكل تفسيري م
م ديگر يعني چيني ها وقتي ايـن كلمـه را   اقوااين كلمه را خود بر نام خود گزيده و     كه اين ملت    

» ر«شنيدند سعي نمودند آن را متناسب با خصوصيات زبان خود تلفظ نموده و آن را بـدون حـرف                    
 ].گويش كنند

 مورد توجوئه ها اطلاعات مهم ديگر به شرح زيـر اسـت اجـداد آنهـا داراي صـورتي قرمـز و                 در
چشماني آبي بود لباسهايشان در قسمت چپ دگمـه دار و گيسوانـشان بريـده شـده مـي بـود در                  
چادرهايي كه از نمد پوشانده ميشد زندگي مي كردند اين چادرها بر روي ارابه هـا ايجـاد ميـشد                    
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لباس پشمي و كرك مي پوشيدند       بودند گوشت مي خوردند قميز مي نوشيدند         كوچنده و شكارچي  
مردگانشان را طي مراسمي در چادر مي گذاشتند گوسفند و اسب قربـاني مـي كردنـد در اطـراف              
چادري كه مرده در آن قرار داشت مسابقات اسب برگزار مي كردند، نعش با تمامي ثروت و اسب                  

 در مزار قرار داده شده و دوباره قرباني مـي كردنـد و بـه تعـداد                  او سوزانده ميشد خاكسترش بعدا    
 او قرار مي دادند ازدواج مادران ناتني بـي          رافرادي كه اين شخص كشته بود سنگ قبر بر روي مزا          

 .فرزند با برادر شخص مرده جايز بود
كومـت دادنـد   دهنده امپراتوري هون بوده و نام خود را به اين ح هيونگ نو ها از اقوام تشكيل   -14

 . قبل از ميلاد وجود دارد2500در منابع چيني رواياتي در ارتباط با قدمت اين قوم در سالهاي 
آنها در ايالات شانسي،شئنسي، هوبگ مي زيستند كوچنده بودند اسب گاو و گوسفند پرورش داده               

ي كه بدون    با زنان ناتن   و اسب مي خوردند و زراعت مي كردند و از پوست لباس درست مي كردند              
 درجـه اي    24فرزند بودند ازدواج مي كردند به خورشيد و ماه ستايش مي كردنـد داراي اصـالت                 

هون بسيار زياد بودند اين اسامي در ليست اقوام ترك كه در صفحات آتي آمده آورده                بودند اقوام   
ز نژاد سـفيد  هاي مختلف بودند در مورد تابقاچ ها نمي توان گفت تماما ا      شده است هون ها از نژاد     

بودند ولي تولوس ها و اقوامي كه در قسمتهاي غربي و شمالي آنها مي زيستند تماما سفيد پوست                  
محسوب مي شدند توجوئه ها و قارلوق ها چنين بودند هيونگ نو هاي جنوبي از طرف چينـي هـا                    

ر آينـده از    چنين تعريف مي شدند آنها با چيني ها تفاوت داشته و داراي چشمان فرو رفته بودنـد د                 
اقوام مختلف هون كه دولتهاي مختلفي را ايجاد كردند بحث خواهيم نمـود دراينجـا ليـست نـام                   
طوايفي را كه تا قرن دهم قبل از ميلاد از آنها اسم برده شده مي آوريم بايد دقت نمـود كـه ايـن                        

ا عينـا در اينجـا   اسامي از منابع چيني برداشت شده و به اين خاطر تلفظ آنها چيني بوده و اين نامه          
 .آورده شده و در انتهاي هر قسمت از منسوبيت اين طايفه ها به قوم اصلي سخن مي رود

 
 

 .اسامي طايفه هاي ترك تا قرن دهم قبل از ميلاد
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 قيْرقيز  طايفه اي از قوم: A-joژوْ-آ
  شتوُركئ طايفه اي از قوم: )a-li-che(ئ چ-يل-آ
  اويُغور 9 از طايفه اي : )A-ou-tse (تسئ-اوْوُ-آ
 تؤلؤس  طايفه اي از قوم: )A.pa (پا-آ
 اوُيغور طايفه اي از قوم : )A-po-se (سئ-پوْ-آ
 )ينوُشئپ(اون اوخ  ز قوما: A-si-kiيك-يس-آ
طايفـه اي   :  طايفه اي از قوم   : A-shih-naنا-هشي-آ

 ـاقومي كه عايلـه خ    (ترك   از قوم  منـسوب   بـدان  انق
 )است
 ترك  اي از قومطايفه : A-shih-teتئ-هشي-آ
 پا-باك آ طايفه اي از قوم: A-tiehئهيت-آ
 اوُيغور  طايفه اي از قوم: Aiايآ
 تؤلؤس  طايفه اي از قوم: Ai-yeh-wuووُ-ئهي-يآ
 نوُ -هيونُق طايفه اي از قوم: Aoآوْ
 نوُ -هيوُنق طايفه اي از قوم: Ba-hi-miيم-يه-با
 )تولُوُ(خاوْنوْ از قوم: Che-cho-tiيت-وْچ-ئچ
 ]چاريق[نوُ اوْباسي-هيوُنق از قوم: Ch'arıgيْگارچ
 نوُ -هيوُنق طايفه اي از قوم: Che-lanلان-ئچ
 نوُ - هيوُنقطايفه اي از قوم:  Ci-huهوُ-يج
 نوُ - هيونُقطايفه اي از قوم:  Çi-guگوُ-يچ

 نوُ - هيوُنقطايفه اي از قوم:  chiچي
  تورٌكئش طايفه اي از قوم:  Ch'i-sihيحس-چي
 نوُ - هيوُنقطايفه اي از قوم:  Ch'iaoاوْچي
  اوُيغور طايفه اي از قوم:  Chieh-liيل-حئچي

 ترك  طايفه اي از قوم :Chihچيح
 اون  طايفه اي از قوم   :  Chou-ni-cheئچ-ين-وْوُچ
 )توُلوُ ( اوخ
 نوُ - هيوُنقCh`ü-fuفوُ-وٌ’چ

 طايفه اي از قـوم    :  Ch`ü-lan-Ch`uوُ’چ-لان-وٌ’چ
 نوُ -قونُيه

  زقيرقي طايفه اي از قوم :Chu-vvuووُ-وُچ
 نوْ -قوُني هChuan-ch`üوٌچ-وُانچ
 نوْ -قوُنيه طايفه اي از قوم: Du-boبوْ-دوُ
 نوْ -قوُني هطايفه اي از قوم:  Ding-lingقنيل-قنيد
 نوْ - هيوُنقطايفه اي از قوم:  Dzi-luلوُ-يدز
 نوْ - هيوُنقFu-luلوُ-فوُ
 تؤلؤس  طايفه اي از قوم : Fou-lu-kiuوُيك-لوُ-فوْوُ
  تؤلؤس طايفه اي از قوم:  Fou-lo-pouپوْوُ-لوْ-فوْوُ
 نوُ -هيوُنق H`iي’ه
 ئنپلي سطايفه اي از قوم:  h-yen-biيب-ئني-ه

 نوُ - هيوُنقطايفه اي از قوم:  Hyung-nuنوُ-هيوُنق
 نوُ - هيوُنقطايفه اي از قوم:  Hei-nanنان-يهئ
 وُ ن- هيوُنقHei-lienئنيل-يهئ
 نوُ - هيونُقطايفه اي از قوم:  Hei-naiينا-يهئ
  تؤلؤس طايفه اي از قوم:  Hei-kieئيك-يهئ

 )تولُوُ ( هااون اوخاز  Hou-lou-ouاوْوُ-لوْوُ-هوْوُ
  تؤلؤس طايفه اي از قوم:  Hou-sieئيس-هوْوُ
  اويُغور9طايفه اي از : Hou-tou-koكوْ-توْوُ-هوْوُ
  اويُغور9 از قوم:  Hou-vven-souسوْوُ-ووئن-هوْوُ

 )سوْوُ-وووُ-هوْوُ( 
 )هاخزر (ترك  طايفه اي از قوم:  Ho-saسا-هوْ
  تركي تطايفه اي از قوم:  Hsi-suسوُ-يهس

ــس ــهي-يه ــوم:  Hsi-yeh-wuووُ-ئ ــه اي از ق  طايف
 اويُغور 
 ترك  طايفه اي از قوم:  Hsien-saسا-ئنيهس
  نوُ- هيوُنقاز قوم:  Hsien-hsienئنيهس-ئنيهس
 نوُ - هيوُنقاز قوم:  طايفه اي از قوم:  Hsingقنيهس
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نــوُ -قــوزُئي هيوُنــق طايفــه اي از قــوم: Hsüهــسوٌ
 اوْباسي
- هيوُنـق  ي گونٌئ از قوم : Hsü-lien-t'iيت-ئنيل-هسوٌ

 نوُ 
  اوُيغورطايفه اي از قوم:  Hui-hoهوْ-يهوُ

  تؤلوٌس طايفه اي از قوم:  Hunهونُ
 نوُ - هيونُق قومطايفه اي از:  Hu-luلوُ-هوُ
 نوُ - هيوُنقطايفه اي از قوم:  Hu-yenئني-هوُ
 نوُ - هيوُنقطايفه اي از قوم:  H'yen-yünونٌي-ئنيه

  ترك طايفه اي از قوم:  Huo-paپا-هووُْ
İ-ئهيت-يلİ-li-tieh  :تاردوُش -ري سطايفه اي از قوم 
 اويُغـور   9 طايفه اي از قوم   :  Ki-ye-ouاوْوُ-ئي-يك

 )دا ‘ووُ-ئي-يهس(
  ترك طايفه اي از قوم:  Ko-loلوْ-كوْ
  اوُيغور  9 طايفه اي از قوم:  Ko-saسا-كوْ
   قارلوقطايفه اي از قوم:  Ko-lo-louلوْوُ-لوْ-كوْ
خ  وْ ا اوْنطايفــه اي از قــوم:  Ko-chouوْوُچــ-كــوْ

 )ينوُسئپ(
-تؤلـؤس  طايفه اي از قـوم    : Kuo-likanكانيل-كوُوْ

 ) ها كانيكورُ(
  تؤلؤس طايفه اي از قوم:  K'i-pi-yuوُي-يپ-يك
  اوُيغور طايفه اي از قوم:  Kiu-lo-pouپوْوُ-لوْ-وُيك
  ركئشوٌ تاز قوم:  Klu-pi-Cheئچ-يپ-وُيك

  ترك طايفه اي از قوم:  K'o-t'u-shihشيح-توُ-كوْ
  ركتي تطايفه اي از قوم:  K'uكوُ
 نوُ - هيوُنقطايفه اي از قوم:  Ku-kuكوُ-كوُ
 ترك  طايفه اي از قوم:  Ku-suسوُ-كوُ
 طايفه اي از قـوم    : Ku-lun-wu-kuكوُ-ووُ-لونُ-كوُ

 تؤلؤس اوْباسي

  اوُيغور طايفه اي از قوم:  Kun'iيوُنق
 نوُ - هيوُنقطايفه اي از قوم:  Langقلان
 نوُ - هيوُنقطايفه اي از قوم:  Lu-lİيل-لوُ
  ترك طايفه اي از قوم:  Lu-shih-piيپ-هيسه-لوُ
 نوُ - هيوُنقطايفه اي از قوم:  Lu-shuiيوُش-لوُ
 نوُ - هيوُنقطايفه اي از قوم:  Lungقلوُن
  لركي تطايفه اي از قوم:  Mo-ho-t'uتوُ-هوْ-موْ
  اويُغور  9 از قوم: Mo-ko-si-kiيك-يس-كوْ-موْ
  قارلوق طايفه اي از قوم:  Mo-Ioوْيْا-موْ
  تورٌكئش طايفه اي از قوم:  Mo-hoهوْ-موْ
ه روگــ5(خوْا اوْنازقــوم:Nu-che-piيپــ-ئچــ-نــوُ
 )غربي
 نوُ - هيوُنقطايفه اي از قوم:  Noنوْ
-ترك طايفه اي از قوم   : Nu-erh-kanكان-حائرْ-نوُ

 )!نورُكان(
  اوُيغورطايفه اي از قوم:  Ou-hoهوْ-اوْوُ
 اون  طايفـه اي از قـوم     :  Pa-sai-kanكان-يسا-پا
 )ينوُشئپ (اوخ
-با(لي باسم طايفه اي از قوم   :  Pa-si-miيم-يس-پا
 )يم-يه

 تؤلؤس   طايفه اي از قوم   : Pa-yeh-kouكوْوُ-حئي-پا
 )ركوُييْبا(

 نوُ - هيوُنقطايفه اي از قوم:  Pei-sihيحس-يپئ
  ترك طايفه اي از قوم:  Pi-cheئچ-يپ
 نوُ - هيونُقPingقنيپ

  قارلوق طايفه اي از قوم:  P`o-fuفوُ-وْ’پ
  تؤلؤس طايفه اي از قوم:  Pou-kouكوْوُ -پوْوُ
- هيوُنـق  طايفه اي از قوم   :  Pu-tu-kenكئن-توُ-پوُ
 نوُ 
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 نوُ - هيوُنقSai-niين-يسا
 )توْ-اچ (ترك  طايفه اي از قوم:  Sha-t`oوْ’ت-اش

  توٌلؤسطايفه اي از قوم:  Se-kieئيك-سئ
ــ ــ-ئيس ــوْ-ئني ــوم: Sie-yen-t'oت ــه اي از ق  طايف

 ، تؤلؤس  تاردوُشريْس
  تورٌكئش طايفه اي از قوم:  So-koكوْ-سوْ
 ـك-لـوْوُ -سوْوُ  طايفـه اي از قـوم     :  Sou-lou-kieئي

 تؤلؤس 
 طايفه اي از قوم ترك :  Sheئش

 نوُ - هيوُنقي گونٌئاز قوم:  shih-suسوُ-شيح
 نوُ - هيوُنقطايفه اي از قوم:  shuوُش
 ترك  طايفه اي از قوم:  sihيحس
 رك ت ، طايفه اي از قوم:  Sih-Iiيْيا-يحس
 ترك  طايفه اي از قوم:  Taتا
  قارلوق طايفه اي از قوم:  Ta-cHe-Iİيْيا-ئچ-تا
  ش توٌركئطايفه اي از قوم:  Ta-paپا-تا
 نوُ - هيونُقطايفه اي از قوم:  Ta-shuiيوُش-تا
  يْم-قوُني هطايفه اي از قوم:  Tangقتان
 نوُ - هيوُنقطايفه اي از قوم:  Tang-yüوٌي-قتان
 ترك  طايفه اي از قوم:  Tch'ou-miيم-وْوُچت
طايفـه اي از    :  Tch'ou-mou-k'unكونُ-موْوُ-وْوُچت
 )وُيتوُ ( خ اوْنوْقوم
 ترك  از قوم:  Tch'ou-yüeئوُيچوُ/وئٌي-وْوُچت
  تؤلؤسطايفه اي از قوم:  Tie-leلئ-ئيت

 نوُ - هيوُنقT`iaoاوْي’ت
 )وتُقنلَتَ( تؤلؤس  از قوم:  To-lan-koكوْ-لان-توْ
 )راقتوْن( تؤلؤس  از قوم:  T`ong-loلوْ-قنوْ’ت
 ئش توٌركاز قوم:  tou-k'i-cheجهئ-يك-توْوُ
  تركطايفه اي از قوم:  tou-kiueوئُيك-توْوُ

 )يشرق گروه 5(خ هااوْنوْاز : tou-louلوْوُ-توْوُ
  اوُيغور9 طايفه اي از قوم: tou-lou-ouاوْوُ-لوْوُ-توْوُ
  تؤلؤس  از قومطايفه اي :  tou-poپوْ-توْوُ
 رل توٌركطايفه اي از قوم:  T'u-cüeجوئٌ-توُ

 نوُ - هيوُنقطايفه اي از قوم:  Tunتونُ
- هيوُنـق  طايفه اي از قوم   :  Tu-yü-hunهونُ-وٌي-توُ
 نوُ 
  اوُسونُطايفه اي از قوم:  Vu-sunسونُ-ووُ
 نوُ -هيوُنق طايفه اي از قوم: Weiايوئ
 ترك  مطايفه اي از قو: Wu-chihچيح-ووُ
 نوُ -هيوُنق طايفه اي از قوم: Wu-lanلان-ووُ
 اويُغور  طايفه اي از قوم: Wu-moموْ-ووُ
 ترك  طايفه اي از قوم:  yenئني
 نوُ - هيوُنقطايفه اي از قوم:  yü-vinنيو-وٌي
 نوُ - هيوُنقطايفه اي از قوم:  yie-banبان-ئيي
 غربي قوْم طايفه اي از قوم:  yie-ciيج-ئايي
 تي ائفتالطايفه اي از قوم:  ye-daدا-ئي
  تؤلؤس طايفه اي از قوم:  yen-mienئنيم-ئني
 اويُغور طايفه اي از قوم:  yo-lo-koكوْ-لوْ-وْي
  اوُيغور0 طايفه اي از قوم:  Yo-vu-koكوْ-ووُ-وْي
  تؤلؤس طايفه اي از قوم:  Yüen-hoهوْ-وئٌني
  ترك طايفه اي از قوم:  Yen-foفوْ-ئني



57 هونها وتركان آسماني                                                                                                                    تاريخ تركان

دهم قبل از ميلاد به اين طرف تغييرات زيادي بوجود آمده و اسامي نام برده شده در بالا بـا          از قرن   
 در ادامه نام طوايف تركي كه بـه اتحاديـه هـاي بـزرگ               نام تركي آنها در منابع آورده شده است       

تركمن، قرقيز، ازبك، قزاق و ديگر تركان متعلق است از كتاب زكي وليدي توغان و جلال الدين                 
شـكل زيـر مـي باشـد هـر          جل آورده مي شود در اين تقسيم بندي ها گروههـاي مختلـف بـه                يو

) اورغ،بوكـوم (و گروههـاي كـوچكتر    ) اوبـا (و هر قبيله به اوبه    ) اوغوش(به چند قبيله  ) بوي(طايفه
قزاق و  ) بودون(چاولاي به ملت  تقسيم مي شود اين طبقه بندي به عبدالقادر اينان متعلق است مثلا             

ييوز، قبيله باي اوغلي و اوبه آداي وابسته است و يك اوروغ را تشكيل مي دهد در ايـن                   طايفه كيچ 
 .ليست به تقسيم بندي هاي كوچكتر از اوروغ وارد نشده ايم

 

 )كوچك: كيچيك:، كانتوٌرك.=ت(جمعيتهاي قومي ترك در دوران معاصر 
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 ياقسا-يآلتا تركان : Abaآبا
 نئگئسيك-اؤزبَك: Abaklıيْلقآبا
 جاودوُر-تركمن : Abdalالآبد
 موْنقوُل-شيْ باغيْسار-تاقاي-قيْرقيز : Ablaآبلا
 شوْر-. تيآلتا : Abınنيآب

ــا ــازاق : Appakقآپپ ــچليك-ق ــموْيآل-وٌزي -وُغل
 قاراساقال

 آفشار-رانياتركان  : Ata Uşağıيْ اوُشاغآتا
  تاتاريچيكك-اوموُتي-تركمن : Atabayيآتابا
  ياآلت تركان : At-Keştiديكئش-آت
 نيْموُم-قينآر-وٌزياتاوْر-قازاق : Atıgayيايْقآت

 قاراقالپاق-اؤزبَك : Açamaylıيْليآچاما
 نئگئسيك-اؤزبَك : Açamaylıيْليآچاما
 دوُراوچ-تركمن : Adakقآدا
 وْغلوُي ابا-كيچييوٌز-قازاق : Adayيآدا

 وٌزياوُلوُ-قازاق : Adbanآدبان
 روسيه جان،يآذربا : Azeri Türkleri يرذآ تركان

 ران اي تركان : Azeriيرذآ
 لريشي كيآلتا-. تيتالآ : Araآرا

 ـ-هتك ـ-تـركمن :Arap]عرب[آراپ  ـهاؤت -يشم
  زچمايْس

 قاراپاپاق-. ترانيا : Arpalıيْآرپال
 قوْيبال-يآلتا طايفه اي از قوم:  : Artyiييآرت
 ائديگنَه-قيْرقيز : Ardayيآردا
 يلقيْز-يآلتا طايفه اي از قوم:  : Argınنقيْآر
 وٌزياوْرتا-قازاق : Argınنقيْآر

 اؤزبَك : Arlatآرلات

 شيْتوْكتا م-تكه-تركمن : Arlatlarتلارآرلا
 بو گوُ-قايتا-قيْرقيز : Arıkآريخ/كيْآر

 داسپولاُق-وُندوُرق : Asآس
 شيمختاتوْ-تكه-تركمن : Asakقآسا
 مازچاس-ميش اؤته-تكه-تركمن : Asıkيْقآس
 موْنقوُل-يْشن باغسا-تاقاي-قيْرقيز : Asıkيْقآس
 اوْخ-اَرساري-تركمن : Akغآ
 كيچيك تاتار-اوموُتي-تركمن : Akغآ
ــئغآ ــازاق:Ak-besسب ــچكق ــوُيآل-وٌزي -موْغل

 قاراساقاي
 مانينا-وٌزياوْرتا-قازاق : Ak-boraبوْرا-غآ
 چاودوُر-تركمن : Ak-bilekلئكيب-غآ
ــاز-غآ ــازاق:Ak-Tazت ــا-ق ــانينا-وٌزياوْرت -م
 يْانالقبازيمسَ
 تئلئوُت-. تيآلتا : Ak-Tamatماتتا-غآ
 جيْريق-تاقاي-قيْرقيز : Ak-çuvakقچوُوا-غآ
 ريْلتبَ-. تيآلتا : Akçıstarستاريْچغآ
 داشاياق-ميش اؤته-تكه-تركمن: قايآ-اشغدآ
 چاودوُر-تركمن : Ak-dağlatداغلات-غآ
 يْنلييْاوْ-قوْنرات-اؤزبَك : Ak-Tanaاناد-غآ
 خيْتاي-اراتالق-قيْرقيز : Ak-Tonluوْنلوُد-غآ
 كينرسَ-گؤكلنَ-تركمن : Ak-Şurشوُر-غآ
 چمازاس-ميش اؤته-تكه-تركمن: يوْفص-غآ
 ه يسوُر تركان akkaşيلرتركمن اشغقآ
ــوْنق-غآ ــركمن : Ak-Kongurوُرقـ ــه-تـ -تكـ

 توْختاميش
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ــك-غآ ــركمن : Ak-kırrınنيْرريْ ــ-ت -اوموُتي
 تاتار.ك
ــش-غآ ــركمن : Ak-gökşeهگؤكـ ــه-تـ -تكـ

 توْختاميش
 يآدا-وْغلوُيبا-وٌزييچيك-قازاق : Akmanمانغآ
 مانقيْت-اؤزبَك : Ak-Mangıtتقيْمان-غآ
-آرقـيْن -وٌزياوْرتـا -قـازاق  : Ak-Nazarرظن-غآ

 موُمم
 قيْزيل-. تيآلتا : Akıغيْآ
 اوْخ-اَرساري-تركمن : agırرغيْآ
 اوْخ-اَرساري-تركمن : agırbaşباشرغيْآ
ــوُفي-غآ ــركمن : Ak-Yusufوُسـ ــه-تـ -تكـ

 توْختاميش
 راناي تركان  :Afşarارآفش
ــاقآ ــك : agamaylıيْليامـ ــوْنرات-اؤزبَـ -قـ

 تامغالي اوْخ
 كيْوُواندق-قينآر-وٌزياوْرتا-قازاق Agışشقيْآ

 ريرسااَ-تركمن : Alacآلاج
 چمازاس-ميش اؤته-تكه-تركمن : Alacaآلاجا

 چاودوُر-تركمن : Alacabaşباش-جالاآ
 ساريْق-تركمن : Alaçaآلاچا
 وْغلوُيبا-وٌزييچيك-قازاق : Alaçaآلاچا
 توْختاميش-تكه-تركمن : Alaşaآلاشا
 يْموُرات آل-قيْرقيز : Alakçınنيْچقآلا

 قارامان-سالوُر-تركمن : Alanآلان
 هاكـاس   ،يس ـهتار بؤلگ خ مُ يآلتا : Altay يآلتا
 .توُوا مهوريتج ،يسهتار بؤلگخمُ

 يآلتا تركان : Altay Kişilerلريشي كيآلتا
 وْغلوُيبا-وٌزييچيك-ققازا : Altunآلتونُ

 ايكاسا-قوُندوُر : Altı ayakقاي آيْآلت
 بوگوُ-تاقاي-قيْرقيز : Allahyadاديآللاه

 لريشي كيآلتا-. تيآلتا : Almatآلمات
-.رانيا تركان:  : Alıbeklu]بگليعلي[لوُگبيْآل

 قاشقاي
 يْبانتيبا-وْغلوُيبا-كيچييوٌز-قازاق : Alızزيْآل
 وٌزييچيك-قازاق:  Alımoğluوْغلوُاميْآل

 قاشقاي-- ترانيا : Amaleآمالئ
-آرقـيْن -وٌزياوْرتـا -قـازاق  : Amanculآمانجوُل

 نيموُم
 سالوُر-تركمن : Ana bilgiيلگيبآنا

-وٌزييــــچيكقــــازاق:Andarcayيآنــــدارجا
 جاپپاسوْغلوُيبا
 آت كئشدي-. تي آلتاAngقآن
 يدمسِيتئن-بو گوُ-قايتا-قازاق : Ayanانيآ
-قــينآر-وٌزياتــاوْر-قــازاق:  Aydabulدابوليــآ
 يْقوُواندق
 ـ-وٌزييچيك-قازاق:Aydurgazدوُرگازيآ -وُلوْغايب

 آلتونُ
 باشقيْرد : Ayluلوُيآ
 قاراساقال-موْغلوُيآل-وٌزييچيك-قازاق : Ayıtتييْآ
 توْختاميش-تكه-تركمن : Ayımمييْآ

 تكه-تركمن : ötemişشيمهاؤت
 ساقاي-. تي آلتاEçigگيائچ
 چاودوُر-تركمن:  ödemişشيمهاؤد
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 قيْرقيز : Edigeneهنگَيائد
  ستانازبَك جمهوريت : özbekگاؤزب
 انغفا تركان : özbekگاؤزب

 يْرامشاهليبا-اوموُتي-تركمن : Öküzاؤكوٌز
ــئائلتَ ــازاق : Eltekeك ــچيك-ق ــا-وٌزيي -وْغلوُيب

 بايباختيْ
ــازاق : Elculaائلجــولاُ ــچيك-ق ــاي-وٌزيي -وْغلوُب

 قوُردقيْزيل
 ائديگَنه-زقيرقيْ : Elçi-Begبگ-يائلچ

 وُمختوْ-بوگوُ-تاقاي-قيْرقيز:  Öndünاؤندونٌ
 تركمن : Eymüreliيل هموٌريائ
-سـاري بـاغيْش   -تاقـاي - قيْرقيـز  Eyügeهوٌگيائ

 موْنقوُل
 تركمن : Er Sarıيْسارراَ
 موْنقوشُ-قيْرقيز : Erke-Kaşkaاقاشق-هركاَ
 توْختاميش-تكه-تركمن : Er Gökçeهگؤكچراَ
 مانينا-وٌزياوْرتا-قازاق : Ergenektiيكتنَرگَاَ
 اياساق-قوُندوُر : Ergenekliيكلنَرگَاَ
 قارا-اَرساري-تركمن : Erikكيراَ
 وٌزياوُلوُ-قازاق : Estiيستاَ
-وٌزييــچيك-قازوُقــ : Esen Geldiيلــدگَنسَــاَ

 موْغلوُيآل
 چاودوُر-تركمن : Esenliينلسَاَ
 آفشار- ت،رانيا : Aşrafluشرفلوُا
 : Afgan Türkleri ) افغـــاننتركـــا(انغـــفا

 داافغانستان

-قيْرقيــز :OtuzOgluلــوُ غوْااوْتوز/اوْتوزوْگلــوُ
 رشايْادق-ايچكيليك

 اؤزبَك : Üç Uruğ اوُروُغاوچٌ
 جيْريق-تاقاي-قيْرقيز : Üç Tamgaاق تاماوچٌ
 يوٌزاوُلوُ-قازاق : Oçaktıيْتقاوْچا
 تئلئوُت-. تي آلتاOçuاوْچوُ

 يْائرسار-تركمن Okخاوْ
ــتامخاوْ ــامدخاوْ/يْالق ــك:oktamgalıيْالغ -اؤزبَ

 قوْنرات
 الواچي-سالوُر-تركمن : Udu Hoca هوْجااودُوُ
-تكـــه-تـــركمن:Uraz-Mehmetمّـــدم-اوُراز

 توْختاميْش
 باشقيْرد : Uranاوُران
 قازاق : ortayüzوٌزياوْرتا
 كيليچكيا-قيْرقيز : Urguوُقاوُر

 ريشيل كيآلتا-. تيآلتا : Urkitتياوُرك
 قانجاقاليْ-قوْنرات- اؤزبَكorusروسُاوْ

 يآدا-وْغلوُيبا-وٌزييچيك-قازاق : Urusاوُروسُ
-تــــركمن : Urus-Kuşcıيْوُشــــجق-اوُروسُ

 يْرامشاهليبا-اوموُتي
 قيْرخ اوْغوُل-قيْرقيز : Uzunbutاوُزوُنبوت

 وْرش-. تيآلتا : Ustuاوُستوُ
 باشقيْرد : Üsergenنرگَاوسٌَ
 وُرچاود-تركمن : Uğrıيْاوُغر

 توْختاميش-تكه-تركمن : Oğlanlarاوْغلانلار
-تـركمن  : Oğurcıklıيْليْقاوْغوُرج/يْكليْاوْغوُرج
 قارامان-سالوُر



61 هونها وتركان آسماني                                                                                                                    تاريخ تركان

 اوموُتي-تركمن : Uğurçalıيْاوُغوُرچال
 قيْرقيز : Oğulاوْغوُل
 توْختاميش-تكه-تركمن : Ufakقاوفُا
 يموٌند-قيْرقيز : Oguturوتُوُرقاوْ

 قاراپاپاق- ت،ايران : Ulaçlıيْاوُلاچل
 يموُرات آل- قيْرقيزOlçalıيْاوْلچال
 هنائدلگَ-قيْرقيز : ülçekiيكاوٌلچَ
 قازاق : Uluyüzوٌزياوُلوُ
 مانينا-اؤزبَك : Uvak Tamgalıيْالق تامقاوُوا
 ـي گقاوُوا -وٌزياوْرتـا -قـازاق  : Uvak Gireyيرئ

 گيرئي
 باشقيْرد : Uvanışشيْاوُوان
 راقالپاققا-اؤزبَك:  Oymavutماووُتياوْ
 لياوْختامغا-قوْنرات-بكزاؤ : Üyüklüوكٌلوٌياوٌ
 قوْنرات-اؤزبَك:  Oyınlı يْنلييْاوْ
ــبيْا ــازاق:Ibıskeهسكيْ ــا-ق ــانا-وٌزياوْرت -نيم

 سَميزباقاناليْ
-يرئيگ-وٌزياوْرتا-قازاق : İt-imgenنمگَيا-تيا

 يرئياوُواق گ
 يرئياوُواق گ-يرئيگ-وٌزياوْرتا-قازاق : İteliيلتَيا
-يْوْغهيبــا-وٌزيــچليك-قــازاق : İtemkeهكــمتَيا

 بايباختيْ
 قيْرقيز : İçkilikكيليچكيا
-سـاري بـاغيْش   -توْقاي-قيْرقيز : İdegerرگَدَيا

 موْنقوُل
 ينوْها : İrdişanشانيرديا
 قوْيبال-. تيآلتا : İrgeهرگيا

 ساقاي-. تيآلتا : İrgitتيرگيا
 باشقيْرد : ırhtıيْرهتيْا
-قيْرقيـز  : ısa-Hoca]خوْجـا عيسي[هوْجا-سايْا

 توْلكان-سوْلتوُ-تاقاي
 قاراقالپاق-اؤزبَك : ıstekكستَيْا
 آليموْغلوُ-وٌزييچيك-قازاق : ıstekكستَيْا
ــا ــوُراَســن[رينتئمسَيْ ــازاق : ısentemir]تئيم -ق

 وْغلوُيبا-وٌزييچيك
 بئرلش-وْغلوُيبا-وٌزييچيك-قازاق : ısıkيْقسيْا
 موْنقوُل-غيْشساري با-تاقاي-زقيْرقي : ısıkقيْسيْا
 اوْختامقالي-قوْنرات-اؤزبَك : ışıkalıيْاليْقشيْا
 يْجوُن-اوموُتي-تركمن : İğdir]ايْغدير[ريغديا
 اودوُرچ-تركمن : Iğdırريْغديْا
 چاودوُر-تركمن : İgrenniيننگرَيا
 درشقيبا : İlanلانيا
 باشقيْرد : İldetتلدَيا
 سركَيچ-غلووْيبا-وٌزيچليك-قازاق : İlmenنلمَيا
 باشقيْرد : İneyينئيا
-اَرسـاري -تركمن :İner Baş]يئنرباش[باشرنَيا

 اوْخ
 قوْيبال-. تيآلتا : İngaraاراقنيا

  اوْغوُلخرقيْ-قيْرقيز : Beç-Kabakقاباق-بئچ
 قايسا-تاقاي-قيْرقيز : Beç-Kempirريكئمپ-بئچ
 يموُرات آل-قيْرقيز : Börkimekكمَيبؤرك
 گوُبو-تاقاي-قيْرقيز : Böriبؤرو/يبؤر
 وْغلوُيبا-وٌزييچيك-قازاق : Berişشيبئر
 چمازاس-ميش اؤته-تكه-تركمن : Berinنيبئر
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 يْملياوْ-قوْنرات-اؤزبك : Beş bala بالابئش
-مـان ينا-وٌزياوْرتـا -قازاق : Beş bala بالابئش

 سَميزباقاناليْ
 شوْر-. تيآلتا : Beş-oyakقاياوْ-بئش

 قوْيبال-. تيآلتا : Bögöci]بويٌوجو[يبؤگؤج
 ـ-تكـه -تركمن : Bögür-Dagغدا-بؤگوٌر -هاؤت

 چمازاس-يشم
 يآلتا تركان : Beltirريبئلت

 سوْلتوُ-توْقاي-قيْرقيز : Bölükbayيبؤلوٌكبا
-.تيآلتــا:Büyük Boygodaوْدايقــبوْبؤيــوك
 قوْيبال
 قيْزيل-. تايآلت : Büyük-Açınنيْآچ-بؤيوك

 وُقبو-ياقتا-قيْرقيز : Babaبابا
 ـچيك-زاققا: Babanazarرظبابان -وْغلوُيبـا -وٌزيي
 ارقماس
 يآدا-وْغلوُيبا-كيچييوٌز- قازاقBabkeyيبابكئ

 زبَكاؤ : bataşباتاش
ــان ــازاق : batanبات ــچيك-ق ــوُيآل-وُزي -موْغل

 قاراساقال
 يْچوُن-اوموُتي-تركمن : Batrakقباترا
 ساريْق-تركمن : Badanınنيْبادان
 ساريْق-تركمن : Barzaklıيْلقبارزا
 ائديگنَه-يْرقيزق : Bargıقيْبار
 تييْتا-كيليچكيا-قيْرقيز : Bargıقيْبار

 شتامقاليوْق-قوْنرات-اؤزبَك : Barmakقبارما
 اؤزبَك : Barınنيْبار
 باشقيْرد : Barınنيْبار

 قيْزيل-. تيآلتا : Basagarارقباسا
 تاقاي-قيْرقيز : Bassızزيْباسس
  روسيهيسهاوْرتا ووْلگا بؤلگ : Başgırtدرقيْباش

 كلَبَ-بوگوُ-تاقاي-قيْرقيز : Başkörülولٌباشكؤر
 فيرشَ-اوموُتي-تركمن : Bağaباغا
 تاقاي-قيْرقيز : Bağışشيْباغ

-يشمهاؤت-تكه-تركمن:Bağşı]باخشيْ[يْباغش
 داشاياق

 مانينا-قاسپولاُد-قوُندوُر : Baganalıيْانالقبا
 توْختاميش-تكه-تركمن : Bagşı]باخشيْ[يْشقبا
 نيْموُم-آرقيْن-وٌزيرتااوْ-قازاق : Bagısسقيْبا

 ائديگَنه-قيْرقيز : Bakalباقال/باكال
-آرقـيْن -وٌزياوْرتا-قازاق : Bakayباخاي/يباكا

 موُمم
اوٌچ -جيْريـق -تاقاي-قيْرقيز:Baktıباخدي/يْباكت

 تامغا
-قزاقــا:Baktıberdiوئــرديبــاختي/يبئرديْبــاكت
 لقاقاراسا-لوُموْغيآل- وٌزييچيك

ــان ــان/باكج ــازاق:Bakcanباخج ــتيچيك-ق -زي
 قاراساقال-لوموْغيآل
 اوْخ-اَرساري-تركمن : Bakırباخير/ريْباك
 ـچيك-قـازاق  : Balakçıيْچقبالا -غلووْيبـا -وٌزيي
 يآدا
 مانينا-وٌزياوْرتا- قازاقBaltalıيْبالتال
 جلدن-وُنقبو-تاقاي-قيْرقيز : Balıkيْقبال
 ـ-مـان ينا-وٌزياوْرتا-قيْرقيز:Balıkçıيْچيْقبال  زيمسَ
 لياناقبا
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 يموٌند-قيْرقيز : Balıkçıيْچقيْبال
 رقيْ-قوْنرات-اؤزبك : Balıklıيْليْقبال
ــبال ــاق:Balkarlarارلارك ــاريابارت ــيا- بالك  روس

 قافقازيا
 يآدا-لوُغوْيبا-وٌزييچيك-قازاق : Bavbekگباوب
 ـچيك-قازاق: Bavbekگباوب -وْغلـوُ ي ا بـا -وٌزيي

 بايباختيْ
ــ ــ:Bavbekگباوب -وُلــموْغيْآل-وٌزييــچيك-قازاق
 لاقاسارقا
 قاشقاي-.ايران ت : Bayatاتيبا
 گؤكلنَ-تركمن : Bayatاتيبا
 وٌزييچيك-قازاق : Bayoğluوْغلوُايبا
 وْغلوُيبا-وٌزييچيك-قازاق : Baybaktıيْتخبايبا
 ريْقسا-تركمن : Bayraçراچيبا
--يرئيگ-وٌزياوْرتاقازاق:Bay-Ciketكئتيج-يبا
 اراگيرئيق
 وموُتاي-تركمن : Bayramşahlıيْرامشاهليبا
 شوْر. تيآلتا : Bay-Soyatاتيسوْ-يبا
ــيگ-وٌزياوْرتــا-قــازاق:Baysıyıkيْييْقسيــبا -يرئ

 قاراگيرئي
 توْختاميش-تكه-تركمن Baysofuوْفوُصيبا
 يكاسا-قوُندوُر : Baygunluگوُنلوُيبا
 باشقيْرد : Baylarلاريبا
 قاراگيرئي-يرئيْگ-وٌزياوْرتا-قازاق : Bayısسييْبا
 موْغلوُيآل-وٌزييچيك-اققاز : Bayısسييْبا
 گؤكلنَ-تركمن : Bayındırريْندييْبا
 توْختاميش-تكه-تركمن : Bekگب

 چاودوُر-تركمن : Bek-temirريتئم-گب
 الواچي-سالوُر-تركمن : Bek-sakarساكار-گب
 قارامان-سالوُر-تركمن : Bekgazanازانگقب
 توْختاميش-تكه-تركمن : Beklerلرگب

 بوگوُ-ايتاق-زقيرقيْ : Belek بلََك
 دوُولات-وٌزياوُلوُ-قازاق : Buptayيبوپتا
 پچاكيْك-وٌزياوْرتا-قازاق : Buçayيبوچا
 ائديگنَه-قيْرقيز : Budiيبود

 درقيْباش : Bürcenنبوٌرجَ
-مـيش  اؤتـه -تكـه تركمن:Burkazبورقاز/بوركاز

 داشاياق
 اؤزبَك : Burkutبورقوت/بوركوُت

ــركمن : Burunçukبورونچــوق/بوروُنچــوُك -ت
 دوُرچاو
 چاودوُر-تركمن : Bozaçıيْبوْزاچ
 كسَيك-كيليچكيا-قيْرقيز : Bustanبوستان
 يتوْقاي بئرد-قيْرقيز : Bustanبوستان

 انيمنا-كيليچكيقيْرقيزا:Bustugasبوستوقاس
 يموُرات آل-قيْرقيز : Boş Moyunونُي موْبوْش

ــوُرمان ــازاق:Busurmanبوسـ ــچيك-قـ -وٌزييـ
 قاراساقال-موْغلوُليآ

-وْنرادقــ-وٌزياوْرتــا-قــازاق : Buşmanبوشــمان
 ينجكوتٌَ
-مــيش اؤتــه-تكــه-تــركمن : Bogacaاجــاقبوْ
 چمازاس
 ـچيك-قازقـا :Buganayياناقبو -وْغلوُيبـا -وٌزيي

 بايباختيْ
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 خيْتاي-قاراتال-قيْرقيز : Bükecemeهمجَبوٌكَ
 اوْختامقالي-قوْنرات-اؤزبَك : Bükeçliيچلبوٌكَ

 توْختاميش-تكه-تركمن : Bükrüبوٌكروٌ
 گؤكلَن-تركمن : Bukgaçaاچاقوكب

 اَرساري-تركمن : Bükevilليوبوٌكَ
 تاقاي-قيْرقيز : Buguبوغوُ/بوگوُ
 يبئردياقتوْ-قيْرقيز : Bola Sürü سوٌروٌبوْلا

 مانينا-وٌزياوْرتا-قازاق : Bulatcıيْبولاتج
 باشقيْرد : BÜlerبوٌلر
 يموٌند-قيْرقيز : Bülek-Talتال-كبوٌلَ
ــبوْ ــازاق:Boydalıيْدالي ــا-ق ــانينا-زيوٌاوْرت -م

 سَميزباقاناليْ
 بلََك-بوگوُ-تاقاي-قيْرقيز : Bir Nazarرظ نريب
 ساريْق-تركمن : Bıraşراشيْب
 چمازاس-ميش اؤته-تكه-تركمن : Birlerرلريب
 يْالاقانجق-قوْنرات- اؤزبَكBigelikكيلگَيب
-آرقـيْن -وٌزياوْرتـا -قـازاق  : Bigendikكيندگَيب

 نيْموُم
 قيْديْق-بوگوُ-تاقاي-ز.رگيْ ك :Biyümوٌميب

 تئلئوُت-. تيآلتا : Paratپارات
 كؤمنؤش-توُبا-. تيآلتا : palanپالان
 ساقاي- تيآلتا : pürüپوٌروٌ
  نيچ تركان : Poluپوْلوُ

 ـا:Pir-Muratlıپيرمُرادلي/ليموُرات-ريپ -. ت راني
 ارشآف
 قاسپولاُد-قوُندوُر : Töbetpesسپَتْتؤبَ

 آچ كئشدي.ت يآلتا Tört-asآس-تؤرت

 مانينا-وٌزياوْرتا-قازاق Tört-ovulاوْووُل-تؤرت
 موْغلوُليْآ-وٌزييچيك- قازاقTört-karaقارا-تؤرت
 وٌندوٌكيسؤ-آرقين-وٌزياوْرتا-قازاق : Tökiيتؤك

 تئلئوُت-. تيآلتا : Tölösتؤلؤس
 موْنقوشُ-قيْرقيز : Töleykenنكَيتؤلئ
 ايچكيليك-قيْرقيز : Tölesستؤلَ
 نيْموُم-آرقيْن-وٌزياوْرتا- قازاق :Tölekكتؤلَ

 قيْرقيز  Töntürtتؤنتوٌرت
 بوقوُ-تاقاي-قيْرقيز : Tenimseyitتييمسئيتئن

 ريلتبَ-. تيآلتا : Tabanتابان
-وْغلوُيبـا -كيچييـوٌز -قازاق : Tabunayيتابونا
 يآدا
 باشقيْرد : Tabınنيْتاب
  اوُروُغيئدي-وٌزييچيك-قازاق : Tabınنيْتاب

 يكوُماند-. تيلتاآ : Tatarتاتار
 قوْيبال- ت،يآلتا : Taracakقتاراجا
ــارا ــازاق : Taraktıيْتقت ــا-ق ــين-وٌزياوْرت -آرق
 وٌندوٌكيسؤ
 نئگئسيك-اؤزبَك : Taraklıيْلقتارا
 قارابا-. تيآلتا : Taralıkيْقتارال

 نيچ تركان : Tarancıيْتارانج
 شوْر-. تيآلتا : Tartkinنيتارتك

 اوْختامقالي-قوْنرات-اؤزبَك : Tartuğluتارتوُغلوُ
 چاودوُر-تركمن : Tarkhanترخان/انختار
 قارابا-. تيآلتا : Tarlıkيْقتارل

 قيْرقيز : Tazanayيتازانا
 باشقيْرد : Tazlarتازلار
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 وْغلوُيبا-وٌزييچيك-قازاق : Tazlarتازلار
-غيْش بـا  يْسـار -تاقـاي -قيْرقيز : Tazlarتازلار

 موْنقوُل
 بلَتير-. تي آلتا :Tağ-Kalkpınaنايْپقالق-تاغ
 شوْر-. تيآلتا : Tagapاپقتا
 قيْرقيز : Tagayياقتا
 سازان-جيْريق-تاقاي-قيْرقيز : Tagayياقتا

 اوچٌ اوُروُغ-اؤزبَك : Tamaتاما
  اوُروُغيئدي-وٌزييچيك-قازاق : Tamaتاما
 باشقيْرد : Tamyanانيتام
 ـ-تـركمن  : Tanaدانـا /تانا -تاتـار .ك-اوموُتي

 يآتابا
 وْغلوُيبا-وٌزييچيك-قازاق : Tanaدانا/تانا

 بلََك-بوقوُ-تاقاي-قيْرقيز : Tanrabekگتانراب
 ريلشي كيتايْآ-. تيآلتا : Tangduدوُقتان
 درشقيبا : Tanıpپيْتان
 شوْر-. تيآلتا : Tayaşاشيتا
 كيليچكاي-قيْرقيز : Tayıtتييْتا
 رقيْ-قوْنرات-اؤزبَك : Tersرستَ

 ـ  ـتامرستَ  ـ/يْالق  ـامدرستَ  : Ters Tamgalıيْالغ
 مانينا-وٌزياوْرتا-قازاق

 قاراپاپاق-.ايران ت : Terkyavyunونُياويكرْتَ
ــر ــكَهت ــركمن : Terekemeهم ــ-ت -اوموُتي

 چالياوُغوُر
 تركمن : Tekeهكتَ
  اوُروُغيئدي-وٌزييچيك-قازاق : Televولَتَ
 يآلتا تركان : Teleutوُتلَتَ

-آرقــيْن-وٌزياوْرتــا-قــازاق : Temeşشمَــتَ
 كيْكوُواند

 ياساق-قوُندوُر : Temir Hocaاجهوْريمتَ
 ينجكوٌتَ-قوْنراد-وٌزياؤرتا-قازاق : Teneyينئتَ
سَـميز  -مـان ينا-وٌزياوْرتـا -قـازاق  : Teneyينئتَ
 يْانالقاب
 مومُيْن-آرقيْن-وٌزياوْرتا-قازاق : Tenetتنَتَ

 يآلتا تركان : Tuba Kişilerلريشي كتوُبا
 شرگئيت-توُبا-. تيآلتا : Tobusتوْبوس
 يآدا-وْغلوُيبا-وٌزييچيك-قازاق : Tübüşتوٌبوٌش

-آرقــين-وٌزياوْرتــا-قــازاق : Tobuktıيْبــوكتوْت
 ميْنموُ

 قارابا-. تيآلتا : Tobollıkيْقتوْبوْلل
 لياقانجاق-قوْنرات-اؤزبَك : Topkaraتوْپقارا

 قوُندوُر : Tokختوْ
 بوقوُ-تاقاي-قيْرقيز : Tokabayياباختوْ
 بوقوُ-تاقاي-قيْرقيز : Tokaçاچختوْ
ــاختوْ ــازاق : Tokpakقپ ــا-ق ــيگ-وٌزياوْرت -يرئ

 قاراگيرئي
-قـوْنراد -زيوٌاوْرتـا -قـازاق :TokBulatدولاُخپتوْ

 ينجكوتٌَ
 نوْقاي : Tohtamışشيْتامختوْ
 تكه-تركمن : Toktamışشيْتامختوْ
 ـچيك-قازاق : Toksaraساراختوْ -وْغلوُيبـا -وٌزيي

 يآدا
 توْختاميش-تكه-تركمن : Toklıيْلختوْ
 چاودوُر-تركمن : Tokmakقماختوْ
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-قــــــــــازاق:Tokmanمــــــــــانختوْ
 اراساقالقغلوُموْيآلوٌزييچيك
 مانقيْت-اؤزبَك : Tok-Mangıtتقيْمان-ختوْ
 بوقوُ-تاقاي-قيْرقيز : Tokumوُمختوْ

 ساقاي-. تيآلتا : Turanتوُران
 تئلئوُت-. تيآلتا : Tortoşتوْرتوْش
 خيْتاي-قاراتال-قيْرقيز : Torduşتوْردوشُ

 قيْديْق-بوقوُ-تاقاي-قيْرقيز : Turgayياقتوُر
 تئلئوُت-. تيآلتا : Torgulوُلقتوْر

 نلووُيوْق-قوْنرات-اؤزبَك : Türkmenتركمن
 ان غفا تركان : Türkmenتركمن
 راناي تركان : Türkmenتركمن
  نرايا تركان : Türkmenتركمن
  ستانتركمن عموماً : Türkmenتركمن
 تئلئوُت-. تيآلتا : Toroتوْروْ

-موْغلــوُيآل-وٌزيچييــك-قــازاق : Turumتــوُروُم
 قاراساقال

 توْختاميش-تكه-تركمن : TÜrelerلرهتوٌر
 توُبا-. تيآلتا : ToğUlتوْغوُل

ــوُ-تاقــاي-قيْرقيــز : Toğulbayيتوْغوُلبــا -بوق
 كلمَسَ

 داشاياق-شيمهاؤت-تكه-تركمن : Tufazتوُفاز
-بـايوْغلوُ -كيچييـوٌز -قـازاق :Tugabayياباقتوُ

 بايباختيْ
 توْختاميش-تكه-تركمن : Tokalakقالاقتوْ
 بوقوُ-تاقاي-قيْرقيز : Tokayياقتوْ
 قيْرقيز : Togay-Berdiيبئرد-ياقتوْ

-وٌزياوْرتـا -قازاق:Tokbulatپوْلادتوْخ/بولاتقتوْ
 يْانالقباسمَيز-مانينا
 باشقيْرد : Toguzlarوُزلارقتوْ

-غلوُوْيبا-زييوٌچيك-قازاق : Tüküçeyيتوٌكوچٌئ
 يآدا
 سوْلتوُ-تاقاي-قيْرقيز : Tolkanانقتوْل

-تاقـاي -قيْرقيز:Tülüöbayتولٌوٌاوْباي/ياؤباتولٌوٌ
 بوقوُ
 قاراگيرئي-گيرئي-وُزياوْرتا-قازاق : Tumaتوُما

 نيْموُم-نقيآر-وٌزياوْرتا-قازاق : Tumanتوُمان
 ساقاي-. تيآلتا : Tom-Sagayياقسا-توْم
 قارابا-. تيآلتا : Tümellikكيللتوٌمَ
 چمازاس-شيمهاؤت-تكه-تركمن : Tümenنتوٌمَ
 قايسا-تاقاي-قيْرقيز : Tün Katarاتارق توٌن
 خيْتاي-قاراتا-قيْرقيز : Tün Katarاتارق توٌن
 كؤمنؤش-توُبا-. تيآلتا : Tonدوْن/توْن
-تاقـاي -قيْرقيـز  : Tüntey-Çuraچـوُرا -يتوٌنتئ
 قايسا
 درشقيْبا : Tüngavurاووُرقتوٌن
 لريشي كيآلتا-. تيآلتا : Tongşonنشوْقتوْن
 اؤزبَك : Tuyaklıيْلقايتوُ
 توْختاميش-تكه-تركمن : Tirçilerلريرچيت
 توُبا-. تيآلتا : Tirgeşرگئشيت
 توْختاميش-تكه-تركمن : Tilkiيلكيت
 توْختاميش-تكه-تركمن : Tinنيت
 موْنقوُش-قيْرقيز : Teyniينيتَ
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 ـچيك-قـازاق  : Cabacıيْجاباج  ـ-وٌزيي -وُلوْغايب
 ختيْباايب

 ـچيك-قازاق : Cabalakقجابالا -وْغلوُيبـا -وٌزيي
 آلتونُ
 وشُقموْن-قيْرقيز : Capalagقجاپالا

 لوُغوْيبا-وٌزييچيك-- قازاقCappasجاپپاس
 قاوُوا-رئـك يگ-وٌزياوْرتـا -قازاق: Cadıkيْقجاد
 يرئيگ

ــار ــد-ج ــازاق:Car-boldıيْبوْل ــك-ق -وٌزيچيي
 قاراساقال-موْغلوُيآل
 ـيگ-وٌزياوْرتا-قازاق: Car-tabanتابان-جار -يرئ

 اوُواق 
 توْختاميش-تكه-نئنيْتوُرك : Carıklarلار يْقجار
-قاســپولاُد-قوُنــدوُرCagaybaylı : يْليبــاياقجا
 مانينا
 يئـد ي-زييوٌچيك-قازاق:Cagaybaylıيْليباياقجا

 اوُروُغ
 آفشار-. ترانيا : Calaliluلوُيجالال
 وٌزياوُلوُ-قازاق : Calayırرييْجالا
ــانجال ــازاق:Calmanم ــا-ق ــانينا-وٌزياوْرت -م

 لياناقابسَميز
 قاراپاپاق-. ترانيا : Canahmetliيل دمحاجان

 قاينوْ : Canbulatپوْلادجان/جانبولات
 ـيگ-وٌزياوْرتـا -قازاق : Cantıgayيايْقجانت -يرئ
  قاوُوا
-وْغلوُيمآل-زييوٌچيك-قازاق:Cankeldiيلدكَجان

 قاراساقال

-وْغلوُيبا-وٌزييچيك-زاققا : Can Mirzaرزايمجان
 شيبئر
 دوُولات-زيوٌاوُلوُ-قازاق CanıSسيْجان
-وْغلوُيبــا-وُزيــچيك- قــازاقCavgatıيْاتقــجاو

 بايباختيْ
-وْغلوُيبـا -وٌزييچيك-قازاق:CaVkacıkيْقاجقجاو
 ركئسيچ
 موْغلوُيآل-وٌزيچليك- قازاقCavekكجاوَ

 يآدا-لوُغوْيبا-وٌزييچيك-قازاق : Çavlayيجاولا
 آفشار-. تنرايا: يشاهلولوُق-جاهان

ــاعج ــركمن: Cafarbayيفربـ ــ-تـ -اوموُتيـ
 ليرامشاهيبا
 ـچيك-قـازاق :Cekeyيكئجَ  ـ-زوٌي –وْغلـوُ    ا ميآل

 قاراساقاي
 بوگوُ-تاقاي-قيْرقيز:  Celdenنلدَجَ
 موْنقوشُ-قيْرقيز : Cel-Geldiيلدگَ-لجَ

 چاودوُر-تركمن : Coçuldukقجوْچوُلدوُ
 ائديگَنه-قيْرقيز : Curuجوُروُ
 نيْمومُ-آرقيْن-وٌزياوْرتا-قازاق : Cüzeyيجوٌزئ

 شميْتاختوْ-تكه-تركمن : Cügüldekكجوٌگوٌلدَ
 يموٌند-قيْرقيز : Colda-Cakşıيْجاكش-جوْلدا

-قـــــازاق:Cumartجـــــوْمرد/جوُمـــــارت

 يآداوْغلوُيباوٌزييچيك
ــوُ ــازاق : Cumukقجوُم ــا-ق ــيْگ-وٌزياوْرت -يرئ

 قاراگيرئي
 هليْرامشايباوُتماويتركمن:Cüneytتيجوٌنئ
 تاقاي-قيْرقيز : Cun-Bagışشقيْبا-جونُ
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 قاراتال-قيْرقيز : Cuvaşجوُواش
 موْنقوُش-قيْرقيز : Cuvuşجوُووشُ

ز يسـئم -مـان ينا-وٌزياوْرتـا -قازاق : Cırıkيْقريْج
 يْانالقبا

 تاقاي-قيْرقيز : Cirikجيْريق
 دوُولات-وٌزياوُلوُ-قازاق : Cımırريْميْج

-شغيْبـا ريسـا -تاقـاي -قيْرقيز : Çeçeyيچئچئ
 موْنقوُل

 بابا-بوگوُ-تاقاي-قيْرقيز : Çödچؤد
 وْرش-. تيآلتا : Çedibesبئسيچئد
 كؤسؤن-توُبا-. تيآلتا : Çediteşتئشيچئد

 كلمَسَ-بوگوُ-تاقاي-قيْرقيز : Çökürچؤكوٌر
 لياقانجاق-قوْنرات-اؤزبَك : ÇÖllitتيچؤلل
 لريشيك-. تيآلتا : Çaptıيْچاپت

 وٌزياوُلوُ-قازاق : Çapraştıيْچاپراشت
 توْختاميش-تكه-تركمن : Çaplanچاپلان
 يْالمقوْشتاق-قوْنرات-اؤزبَك : Çaçaklıيْلقچاچا
 چاودوُر-تركمن : Çakaاقچا
ــداقچا ــز:Çagaldakقال ــاي-قيْرقي ــا-تاق -ريس

 موْنقوُل-غيْشبا
 شيتامختوْ-تكه-تركمن Çalچال
 توْلكان-سوْلتوُ-تاقاي- قيْرقيزÇalbakقچالبا
 توْختاميش–تكه -تركمن Çaltazچالتاز

 توْختاميش-تكه-تركمن : ÇaIgarlarارلارلقچا
 تئلئوُت-. تيآلتا : Çalmanچالمان
 وٌزياوُلوُ- قازاقÇançkılıيْلقيْچانچ

 تركمن : Çavdurچاودوُر

ــاودوُر ــازاق:Çavdurچ ــچيكق ــوُغموْيآل-وٌزيي -ل
 قاراساقال

 قاراپاپاق-. ترانيا : Çaharlıيْچاهارل
 ياقسا-. تيآلتا : çettiيتتچَ
 ريلتبَ-. تيآلتا : Çeti-Pürüپورٌوٌ-يتچَ
 نيْموُم-آرقيْن-وٌزياوْرتا-قازاق : Çetimميتچَ
ــريتچَ ــازاقÇetimlerمل ــا-ق ــ-وٌزياوْرت -وْنرادق

 ينجكوتٌَ
 موْغلوُيآل-وٌزييچيك-قازاق Çekliچَكلي

 يآدا-وُغلوْيبا-وٌزييچيك-قازاق : Çeküyيكوٌچَ
 يآدا-وْغلوُيبا-وٌزييچيك-قازاق : Çelimميلچَ

-وُزياوْرتــا-قــازاق:Çobar-Aygırريقيْــآ-چوْبــار
 يرئياوُواق گ-رئكيگ

 قارا-اَرساري-تركمن : Çub-Başباش-چوُب
 توْختاميش-تكه-تركمن : Çübelerلرچوٌبَ

 ييْنلياوْ-قوْنرات-اؤزبك : çuranچوُران
ــا ــازاق:Çurtayيچوُرت ــا-ق ــانينا-يوٌزاوْرت -م

 لياناقسَميزبا
 تئلئوُت-. تيآلتا : Çorosچوْروْس
 بابا-بوگوُ-تاقاي-رگژزيْك : ÇÜkچوكٌ

ــومُ ــارلارچوْل ــان :Çolum Tatarlarıيْ تات  ترك
  يآلتا
 موْغلوُيآل-وٌزييچيك-قازاق : Çümekeyيكئچوٌمَ

ــوُن ــاغ-چ ــز : Çun-Bağışشيْب ــاي-قيْرقي -تاق
 توْلكان-توُيسوْ

-كيچييــــوٌزقــــازاق:Çunkaraچوُنقــــارا
 قاراساقالموْغلوُيآل
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 ـچيك-قـازاق  : Çunkayياقچوُن -وْغلوُيبـا -وٌزيي
 يآدا

 ي كئسچآ-. تيآلتا : Çüngisسيچوٌنگ
 اوموُتي-تركمن : Çunıيْچوُن

 جمهوريتيتار خ مُشاچوُو : Çuvaşچوُواش
 يآدا-لوُغوْيبا-وٌزييچيك-قازاق : çibeneyينئبَيچ
 شيْباگ-تاقاي-قيْرقيز : Çıçarچاريْچ
 نئگئسيك-اؤزبَك : Çıkhutوُتيْخچ
-شغيْ بـا  يْسـار -تاقاي-قيْرقيز:Çirtekiيكرتَيچ

 موْنقوُل
-وٌزيچييــك-قــازاق : Çirkesچَــركس/سركَيــچ
 وْغلوُيبا
-اوُواق-رئكيگ-وٌزياوْرتا-قازاق:Çıruçıيْروچُيْچ

 يرئيگ
 شرگَيت-توُبا-. تيآلتا : Çıgalاليْقچ
 آلاچ-اَرساري-تركمن : Çikekككَيچ
-وْغلوُيـا با-كيچييوٌز-قازاق:Çikenچيگَن/نكَيچ
 يداآ
-آرقـيْن -وٌزياوْرتـا -قازاق : Çigendikكيندگَيچ

 يْنموُم
 بابا-بوگوُ-تاقاي-قيْرقيز : çilbekكلبَيچ
 داشاياق-شميهاؤت-تكه-تركمن : Çiltekكلتَيچ
 ـيگ-وٌزياوْرتا-قازاق:Çı-Mayunونُيما-يْچ -يرئ

 يرئياوُواق گ
 قاشقاي-. ترانيا : Hallacحلّاج/اللاجح
 وْختاميشت-تكه-تركمن Halilخليل/ليالح

ــانحي ــاني[يراس ــركمن : Hirasani]خوْراس -ت
 ساريْق

 Haydar Muhammet Sahlıيْساهلحمّد مُدرحي
 آفشار-. ترانيا

 هيسوُر تركان :Hazarيلرتركمنخزر
 اؤزبَك : Kıtayيتاخيْ
 سوْلتوُ-تاقاي-قيْرقيز : Kıtayيتاخيْ
 قاراتال-قيْرقيز : Kıtayيتاخيْ
 مانينا-كيليكيچا-قيْرقيز : Kıyakيتاخيْ

 يْالقانجاق-قوْنرات-اؤزبَك Döstelikكيلدؤستَ
ــئ ــآ-دؤكچ ــركمن: Dökçe-agaاغ ــه-ت -تك
 توْختاميش
 اوْخ-اَرساري-تركمن : DevletŞahدؤولتشاه

 توْختاميش-تكه-تركمن : Devlerدئولر
 قاشقاي-. ترانيا : Darreşuriيداررئشوُر

 الواچي-سالوُر-تركمن : Dazداز
 يْنچوُ-اوموُتي-تركمن : Dazداز
 يشمهاؤت-تكه-تركمن : DaşayakقاĤيداش
 چاودوُر-تركمن : Daşkıقيْداش
 توْختاميش-تكه-تركمن : Danalarلار دانا
  تاتاريچيكك-اوموُتي-تركمن : Danrıkكيْدانر
 توْختاميش-تكه-تركمن Dulaklarلارقدولاُ
 ساريْق-تركمن Düveçiيچ دوٌوئ
  شرَيف– اوموُتي-تركمن Düveçiيچ دوٌوئ
 باشقيْرد : Duvanندوُوا

 اوچٌ تامغا-جيْريق-تاقاي-كيرگيْ كDuvanدوُوان
 وٌزياوُلوُ- قازاقDuvlatدوُولات
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 چاودوُر-تركمن : Din-acıلاتيدوْ
 ـ-تـركمن Doyüncüوٌنجوٌيدوْ كيچيـك  -اوموُتي

  يآتابا-تاتار
 يْالمقوْشتاق-قوْنرات-اؤزبَك : Dilberiيرلبَيد
 توْختاميش-تكه-تركمن Diliيليد
 اوْخ-اَرساري-تركمن : Din-acıيْآج-نيد

 ـچيك-قازاق : Ramazan]رمضان[رامازان -وٌزيي
 غ اوُروُيئدي

 ردقيْباش : Rüdeyيروٌدئ
 ـچيك-قازاق : Zarubayيزاروُبا -وْغلوُيبـا -وٌزيي
 يآدا
 تييْتا-كيل يچكاي-قيْرقيز : Zarıfظريف/فيْزار
 درقيباش : Zırın Yurtiيوُرتي نيْريْز

 آرقيْن-وٌزياوْرتا-زاققا : söyündükوٌندوٌكيسؤ
-سـاري بـاغيْش   -تاقـاي -قيْرقيـز  : Sabarسابار

 موْنقوُل
 ائديگَنه-قيْرقيز : Sabayيسابا
 يموُرات آل-قيْرقيز : Satıkayيايْقسات
 يشمهاؤت-تكه-تركمن: سيْچماز/چمازاس

 مانينا-اؤزبَك : Sadırريْساد
 مانينا-وٌزياوْرتا-قازاق : Sadırريْساد

 چاودوُر-تركمن : sararسارار
 بكاؤ : Sarayيسارا
 قاراپاپاق-.ايران ت : Sarayيسارا
 موْنقوشُ-قيْرقيز : Sarayيسارا

-اوُواق-ئيريگ-يوٌزاوْرتا-قازاق:Sarbasسارباس

 يرئيگ

 تئلئوُت-. تيآلتا : Sartسارت
 ائديگَنه-قيْرقيز : Sartسارت
 قيْپچاق-كيلچكوٌ-قيْرقيز : Sartسارت
-كيچيك تاتار -تاوموُيتركمن:Sarcalıيْسارجال

 غآ

 موْنقوشُ-قيْرقيز : Sarlarسارلار
 زيوٌاوُلوُ-قازاق : Sarı uysunسوُني اوُيْسار
  نيچ تركان : Sarı uygur اويُغوريْسار
 ـبو-تاقـاي -قيْرقيـز  : Sarı böriي بؤريْسار -وُق
 يبؤر
 تاقاي-قيْرقيز : Sarı bağışشيْ باغيْسار
 ـ تايْسار -يـك قيْرقيـز ايچكيل  : Sarı tayıtتييْ
 تييْتا
-وٌزياوْرتا-قازاق : Sarı Cakçakقچاق جايْسار

 موُميْن-آرقيْن
 وْرش-.تي آلتا : Sarı şor شوْريْسار

ــار ــاريْس ــازاق  : Sarı sargaldakقالداق س ق
 لياناقباسَميز-مانينا-وٌزياوْرتا
 ـبو-تاقـاي -قيْرقيز : Sarı Katınنيْاتق يْسار -وُق

 جَلدَن
-يـق ريْج-قـاي قيْرقيزتا:Sarıkübenكوٌبئنيْسار

 سازان
 آبدال-چاودوُر-تركمن : Sarıيْسار
 قيْرقيز : Sarıيْسار

ــار ــازاق:Sarıbaşباشيْس ــوُوٌزييچيكق -آليموْغل
 قاراساقال
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-قـازاق :SarıCumart)دجـومُر (جوُمـارت يْسار

 مانينا-وٌزياوْرتا
 اوچٌ تامغا-جيْريق-تاقاي-قيْرقيز : Sarıçaچايْسار
 ساقاي-.تي آلتا : Sarıgيْقسار
 ومُقتوْ-بوگوُ-تاقاي-قيْرقيز : Sarıgيْقرسا
 تركمن : Sarikيقسار

 يقريْج-تاقاي-قيْرقيز : Sazanسازان
 چمازاس-ميش اؤته-تكه-تركمن : Sağrıيْساغر
 اوْخ-اَرساري-تركمن : Sağırريْساغ
 يموٌند-قيْرقيز : sakarارقسا

 لريشيك- يآلتا تركان : Sakalساقال
  ي آلتاتركان  :Sagayياقسا
 آلتوُن-بايوْغلوُ-وٌزييچيك-قازاق : Sagayياقسا

ــا ــازاق : Sagayياقس ــچيك-ق ــايوْغلوُ-وٌزيي -ب
 بايباختيْ

 يآتابا- تاتار.ك-اوموُتي-تركمن : saknıيْنقسا
  نيچ تركان : Salarسالار

-مـيش  اؤتـه -تكـه -تركمن:salalahlıيْسالالاهل

 داشاياق
 قوُندوُر : salcıgıtتيْقيْسالج
 تركمن : Salurسالوُر

 يْرامشاهليبا-اوموُتي-تركمن : salukقالوُس
 اوُگوُرچاوٌ-اوموُتي-تركمن : samadınنيْساماد
ــاما ــازاق : samayيس ــچيك-ق ــا-وٌزيْي -وْغلوُيب

 ركئسيچ
 تاقاي-قيْرقيز : Sayakقايسا
 شوْر-. تي آلتاSebeهبسَ

ــ ــك : Seferbiz زيربفَسَـ ــوْنرا ت-اؤزبَـ -كـ
 قوْشتامغاليْ

ــسَسَ ــازاق:Seksekككــ ــچيك-قــ -وٌزييــ
 قاراساقالوُلموْغيآل
 بوقوُ-تاقاي-قيْرقيز : Selmekكلمَسَ
-وٌزياوْرتـا قـازاق :semizBaganalıيْانالقبازيمسَ
 مانينا
 گؤكلنَ-تركمن : Senrikكينرسَ

 يكوُماند-. تيآلتا : Soسوْ
 يدسِمينتَ-بوقوُ-تاقاي-قيْرقيز Subakقسوُبا
 ريلتبَ-. تيآلتا : Su-Kalkpınaنايْپقالق-سوُ
 موْنقوُش-قيْرقيز : sokulakقولاُقسوْ

-كيچيـك تاتـار   -اوموُتي-تركمن Sukiيسوُك
 يآتابا

ــولُتان ــس ــركمن : Sultan Azizزعزي -تكــه-ت
 داشاياق–ميش  اؤته

 آفشار-.ايران ت : Sultan Aliluلوُيلعسوُلتان
 تاقاي-قيْرقيز : Soltuسوْلتوُ

 ـچيك-قـازاق :Sumrukسوُمروُك -وْغلوُيبـا -وٌزيي
 جاپپاس
 زوٌياوُلوُ-قازاق : Suvanسوُوان
 ريقسا-تركمن : Suhtıيْسوُهت
 ريلشي كيآلتا-. تيآلتا : Soyonوْنيسوْ
  يآلتا تركان : Soyonوْنيسوْ
 ماسقار-وْغلوُيبا-كيچييوٌز-قازاق : Sıbakاقبيْس
 قاراگيرئي-يرئيگ-وٌزياوْرتا-قازاق : sıbanبانيْس
 سَميزباقاناليْ-مانينا-وٌزياوْرتا- قازاقSeyidديس
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 وٌزياوُلوُ-قازاق : Sırgılıيْلقيْريْس
-مـيش  اؤتـه -تكـه -تـركمن : Sirkelerلرهركيس
 چمازاس
 دوُولات-وٌزيوُياوُ-قازاق : sıykımميْيقيْس

 ـاşeşbülükiبلـوكي شئش/يشئشبوٌلوٌك -تراني
 قاشقاي

 چاودوُر-تركمن : şeyhشئيخ/يحشئ
 ـچيك-قـازاق :  şeyıhlarشـئيخلر /لار  يحشئ -وٌزيي

 بايوْغلوُ
ــئ ــريحش ــئ/ل ــركمن:  şeyhlerيخلرش ــه-ت -تك

 توْختاميش
 قاشقاي-.ايران ت:  şeyhvandدنْوَيحشئ

 بلََك-بوقوُ-تاقاي-قيْرقيز : şapakق شاپا
 شوْر-.آلتاو ت : şaragaşاشقشارا
 شوْر-.تي آلتا : Şalkalالقشال
 يْرامشاهليبا-اوموُتي-تركمن : Şahشاه

 ران اي تركان : Şahsevenlerنلرشاهسئوَ
 اوموُتي-تركمن  :şerifفيرشَ

-وٌزيشيــــكقــــازاقşekerbayيرباكَشَــــ
 قاراساقالوُلموْغيآل
 شوْر-. تيآلتا : şelelللَشَ

 يلزقيْ-. تيآلتا : ŞUشوُ
 داشاياق-يشمهاؤت-تكه-تركمن : ŞUشوُ

 مانينا-قاسپوُلاد-قوُندوُر : Şobalaçıيْشوْبالاچ
-يـل زقيْ-وْغلوُيبـا -وٌزييچيك-قازاق : Şubıيْشوبُ

 قوُرد
  يآلتا تركان : Şorشوْر

ــتان ــازاق:Şustanشوُس ــا-ق ــانينا-وٌزياوْرت -م

 سَميزباقاناليْ
-مـيش  اؤتـه -تكـه -تـركمن :  şıfılشيفيل/ليْفيْش
 چمازاس
 قاشقاي-. تراني اFeyliيليفئ
 توْختاميش-تكه-تركمن Farفار

 قاشقاي-. ترانيا : Farbandفارباند
-ايـران :(farsimedan))دانمَيفارس(دان  سمايفار

 قاشقاي-.ت
 باشقيْرد Katayياتاق
ــازاق : Kacanاجــانق ــكلچ-ق ــوُيآل-وٌزي -موْغل

 قاراساقال
 اوْييْنليْ-قوْنرات-اؤزبَك : Kacayياجاق
  يآلتا تركان : Kaçاچق
  رانيا تركان : Kaçarقاجار/اچارق
 ساريْق-تركمن : Kaçağlıيْاچاغلق
 ين موُم-قينآر-وٌزياوْرتا-قازاق : Kaçkarارقاچق
 اوْخ-اَرساري-نتركم : Kaçırريْاچق
 كيليچكيا-قيْرقيز : Kadırşaرشايْادق
 كسَيك-كيليچكيا-قيْرقيز : Kadırşaرشايْادق
 ليوبوٌكَ-اَرساري-تركمن : Karارق
 يْشامخدتوْ-تكه-تركمن : Karارق

 ـ-تكـه تركمن:KaraAhmetاحمدقارا  ـهاؤت -شيم
 چمازاس
 شَريف-اوموُتي-تركمن : Kara Üyي اوٌقارا
 يبؤر-بوگوُ-تاقاي- قيْرقيز :Kara böriي بؤرقارا
 ائديگَنه-قيْرقيز : Kara Bargıيْق بارقارا
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ــالاقارا ــازاق:KaraBalaب ــا-ق ــانينا-وٌزياوْرت -م

 سَميزباقاناليْ
 گؤكلَن-تركمن : Kara Balkan بالكانقارا
ــالاراق ــازاق:karabBalıkيْقبـ ــا-قـ -وٌزياوْرتـ
 قاچپقيْوْنرادق

-ايچكيليـك -قيْرقيـز  : Kara Baytalتـال يباقارا
 قپچايْق

 لياقانجاق-قوْنرات-اؤزبَك Kara Boz بوْزقارا
 درشقيْبا : Kara Tabınنيْ تابقارا
 ـ تاقارا  ـليكايچ-قيْرقيـز  : Kara Tayıtتييْ -كي
 تييْتا
 آلاچ-اَرساري-تركمن : Kara Tüpeه توپٌقارا
 اودوُرچ-تركمن : Kara Çavdur چاودوُرقارا

 ـاقافق Kara çaylarلاري چـا قـارا   نيابـارد ق ادازي
 ايچيندهجمهوريتي الكار ب

ــاخقارا ــركمن:KaraHocaوْجـ ــ-تـ -اوموُتيـ

 يْرامشاهليبا
 خيْتاي-قاراتال-قيْرقيز : Kara Kıtayيتاخيْ قارا
 قاراقالپاق-اؤزبَك : Kara Singirرينگي سقارا
 شوْر-. تيآلتا : Kara Şor شوْرقارا
 كينرسَ-گؤكلنَ-تركمن : Kara Şorر شوْقارا

ــكا: Kara Kursaوُرســاق قــارا -قــوْنرات-ؤزبَ
 قانجاقاليْ

ــارا ــوْنق ق ــركمن: Kara Kongurوُرق ــه-ت -تك
 توْختاميش

 ـبو-تاقـاي -قيْرقيز:KaraKoytunتوُنيوْق قارا -وُق
 قيْديْق

 ـ-وٌزياوْرتـا -قـازاق :Karakösكؤسقارا -وْنرادق
 ينجكوتٌَ
 جيْريق-تاقاي-قيْرقيز : Kara Kol كوْلقارا
 قاراقالپاق-اؤزبَك : Kara Koylıيْلي كوْقارا
-وٌزياوْرتــا-قــازاق : Kara Kisekكسَيــ كقــارا
 وُندوٌكيسؤ-قينآر

 ـ كقـارا  -كيچييـوٌز -قـازاق  : Kara Kisekكسَي
 لوُغموْيآل
-وْغلوُيبا-وٌزيچليك-قازاق : Kara göz گؤز قارا

 بايباختيْ
ــقارا ــركمن : Kara Gökçeهگؤكچ ــه-ت -تك

 توْختاميش
 مانقيْت-اؤزبَك : Kara Mangıtتقيْ مانقارا
 نوْقاي : Kara Murza موُرزاقارا
ــيقارا ــركمن : Kara Yürmeهوٌرم ــئكج-ت -ت

 توْختاميش
 اَرساري-تركمن : Karaقارا
 توْختاميش-تكه-تركمن : Karaقارا
  يآلتا تركان : Karabaقارابا

  راني اتركان  :Karapapahققاراپاپا
-تكـه -تـركمن  : Karatas Ayakقاي آقاراتاس

 داشاياق-يشمهاؤت
 قيْرقيز : Karatakقاراداغ/ققاراتا
 توْختاميش-تكه-تركمن : Karacaقاراجا

 ران اي تركان  :Karaçorluقاراچوْرلوُ
 ريْلتبَ-تيآلتا : Karaçıstarستاريْقاراچ

 ران اي تركان  :Karadağliيقاراداغل
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-وٌزييـــچيك-قـــازاق : Karasakalقاراســـاقال
 موْغلوُيآل
  يآلتا تركان : Karagaاققارا
 ـيگ-وٌزيرتـا اوْ-قـازاق  : Karakasاسققارا -يرئ

 اوُواق 
 اؤزبَك : Karakalpakقالپاققارا
ــاققارا ــك : Karakalpakقالپ ــوْنرات-اؤزبَ -ق
 يْلييناوْ
ــاققارا ــوْنرات-اؤزبـــك:Karakalpakقالپـ -قـ

 يْوْشتامغالق
 توْلكان-سوْلتوُ-تاقاي-قيْرقيز : Karakçıيْچققارا

-موْغلوُيليآ-وٌزييچيك-قازاق:Karakeseهقاراكئس
 قاراساقال

 يرئيگ-وٌزياوْرتا-قازاق : Kara Gireyيرئيقاراگ
 سالوُر-تركمن Karamanقارامان
 موُميْن-آرقين-وٌزياوْرتا-قازاق : Karavulقاراووُل

ــوُفيقارا ــركمن : Kara Yusufوُس ــه-ت -تك
 توْختاميش

  رانيا تركان : Karayiييقارا
 يْقوُواندق-آرقيْن-وٌزياوْرتا-قازاق : Karpıkيقارپق
 قيْردباش : Karşıيْارشق
 شوْر-. تيآلتا : Kargaاقارق
 قاراقالپاق-اؤزبَك: -Karlıkيْقارلق
-مـان ينا-وٌزياوْرتـا -قازاق:Karmakcıيْجقارماق

 يْنالقاباسَميز
-سـوْلتوُ -تاقـاي -قيْرقيـز  : Karı-Bozبوْز-يْارق

 توْلكان

 ـ-تكـه -تـركمن :Karınçıkيْقنچيْارق  ـهاؤت -يشم
 قاياشدا
 ني چ،توٌركيستان  شرقيKazakقازاق
 تورٌكيستان ستان،شرقيخي قازاعموماً Kazakقاازق

ــ ــانازانق ــازاق:KazanTabanتاب ــچيك-ق -وٌزيي
 آليموْغلوُ

 يسهووْلگا بؤلگ : Kazan Türkleri ازانق
ــ ــك : Kazancıkيْقازانجقـ ــوْنرات-اؤزبَـ -قـ
 تامغالي اوْخ

 مانينا-وٌزياوْرتا- قازاقKazayيازاق
 قوُندوُر : Kasaiياساق
 ندوُرقوُ : Kaspulatداسپولاُق
ــازاق : Kasımميْاســق ــوُ-وٌزييــچيك-ق -آليموْغل

 قاراساقال
 ارشآف-رانيا : Kasımluملوُيْاسق
 اققارا-. تيآلتا : Kaşاشق
 يموٌند-قيْرقيز : Kaşka-Tamanتامان-اقاشق
  راني اتركان  :Kaşkayياقاشق
 ياشقاق- رانيا تركان : Kaşkuliيوُلقاشق
 توْختاميش-تكه-تركمن : Kağşalاغشالق
 آدوْبروُ-اي موْلداوGagavuzlarاووُزلارقاق
 كيچيك تاتار-اوموُتي-تركمن Kakiقياق
 قاشقاي-ايران : Kalbandالباندق
-قــينآر-وٌزياوْرتــا-قــازاق:Kalkamanامــانقالق

 يْقوُواندق
-قـين آر-وُزياوْرتـا -قازاق : Kalkamanامانقالق

 ينموُم
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-زييــــوٌچيك-قــــازاق:Kalkamanامــــانقالق
 جاپپاسوْغلوُيبا
-تاقاي-قيْرقيز : Kalmak cantayي جانتاقاالمق

 موْنقوُل-ساري باغيْش
 قيْزيل .  تيآلتا : Kalmakقالماق
 باشقيْرد : Kalıيْالق
 شارفآ-. ترانيا : Kamerbazluامئربازلوُق
  يآلتا تركان : Kambaşıيْامباشق
 قيْزيل. آلتا تركان : Kamlarلار امق
 لريشيك. يآلتا تركان: Kanانق
 توْلكان-سوْلتوُ-تاقاي-قيْرقيز : Kanayياناق
 قوْنرات-اؤزبَك : Kancagalıيْالقانجاق
-قـين آر-وٌزياوْرتـا -قازاق :Kancagalıيْالقانجاق

 ينموُم
 توْختاميش-تكه-تركمن : Kancıkيْقانجق
 كيليچكيا-قيْرقيز : Kandıيْاندق

 قوْيبال-. تيآلتا : Kangقانق
 اختيْبايب-وْغلوُيبا-وٌزييچيك-قازاق : Kankقانق
 وٌزياوُلوُ-قازاق : Kanglıيْلقانق
 ريْقسا-تركمن : Kanlıbaşlıليْ باشيْانلق
 اؤزبَك : Kanlıيْانلق
 رشايْادق-كيليچكيا-قيْرقيز : Kanlıيْانلق
 كيسَك-يليكچكيا-قيْرقيز : Kanlıيْانلق
ــديْانق ــازاق:Kanıldıيْل ــچيكق ــوُغموْيآل-وٌزيي -ل

 قاراساقال
 ـ-تـركمن :Kan-Yukmazمازقوُي-انق -اوموُتي

 يْچوُن

 نئگئسيك-اؤزبَك : Kayrasalıيْراسالياق
 تامغالي اوْخ-قوْنرات- اؤزبَكKaygalıيْاليقاق

-وٌزييـــچيكقـــازاق:Kaylı-kacاجقـــ-يْلياقـــ
 شيبئر،وْغلوُيبا
 گؤكلنَ-تركمن Kayıييْاق
 توْختاميش-تكه-تركمن Kayıtlarلار تييْاق
 قوْيبال. تيآلتا : Kayıdugقدوُييْاق
 رقيْ-قوْنرات- اؤزبَك :Kubaوُباق
 يكوُماند-. تيآلتا : Kubanوُبانق
-تاقـاي -قيْرقيـز  : Kutluk sarıيْ سـار قوُتلـوُ ق
 شغيْبا
 لريشي كيآلتا-. تيآلتا : Kotiيوْتق
 موْنقوُش-قيْرقيز:  Kudagaçınيناچقوُداق
 داشاياق-ميش اؤته-تكه-تركمن : Korcuوْرجوُق
 قيْزيل-. تيآلتا : Kurçıkيْقوُرچق
-يرئــيگ-وٌزياوْرتــا-قــازاق:Kurdcayياوُردجــق

 قاراگيرئي
-تاقـاي -قيْرقيـز  : Kurman Hoca هوْجاوُرمانق

 قايسا
ــاسق ــازاق:Kurucasوُروُج ــاق ــيْن-وٌزياوْرت -آرق

 وٌندوٌكيسؤ
ــوُزق ــازاق:Kuzkanانق ــا-ق ــيْن-وٌزياوْرت -آرق

 كييوٌنديسؤ
 يآدا-وْغلوُيبا-كيچييوٌز-قازاق : Kosayيوْساق
ــق ــازاق : Kuskalالقوُس ــا-ق ــيْن-وٌزياوْرت -آرق

 وٌندوٌكيسؤ
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ــالي/...يْالقوْشــتامق ــك:Koştamgalıدامغ -اؤزبَ
 قوْنرات

ــالي/...يْالقوْشــتامق ــك:Koştamgalıدامغ -اؤزبَ
 مانيان
 كينرسَ-گؤكلنَ-تركمن : Kuşcuوُشجوُق
 قيْرقيز : Kuşcuوُشجوُق
 قاراتال-قيْرقيز : Kuşcuوُشجوُق
ــقوْلچق ــازاق : Kolçıkيْ ــچيك-ق ــا-وٌزيي -لوُوْغيب

 بايباختيْ
 قانجاقاليْ-قوْنرات-اؤزبَك : Kuldavlıيْوُلداولق
-وٌزييــــچيك-قــــازاق:Koldıkayيايْقوْلــــدق
 جاپپاسوْغلوُيبا
-بايوْغلوُ-وٌزييچيك-قازاق:kuluçAtamوُلوچُاتامق

 ارقماس
  يآلتا تركان :Kumandi Kigilerلريگي كيوُماندق
ــوُق ــداغ:Kumukقوُم ــيه جمهوريتيستاني ،روس

 )ازياقافق(
 مانينا-ايچكيليك-قيْرقيز : Kunوُنق
 يآدا-بايوْغلوُ-يچييوٌزك-قازاق : Konakقوْناق
قـارا  -جيْريـق -تاقـاي -قيْرقيز : Kunçayيوُنچاق

 كوْل
 يْووْلگا دئلتاس : Kundurوُندوُرق
 اؤزبَك : Konratوْنراتق
 وٌزياوْرتا-قازاق : Konradوْنرادق
 توْختاميش-تكه-تركمن : Kongurوُرقوْنق
 شوْر-. تيآلتا : Kongıقيْوْنق

-بوگـوُ -تاقـاي -قيْرقيـز  : Kuvaçbekگبَوُواچق
 جَلدَن

 باشقيْرد : Kuvakanانقوُواق
 قينآر-وٌزياوْرتا-قازاق : Kuvandıkيْقوُواندق
 يْلييناوْ-قوْنرات-اوْزبئك : Kuvukقوُووُق
 گؤكلنَ-تركمن : Koyيوْق
 يْالقاجانق-قوْنرات-اؤزبَك : Kuyanانيوُق
  يآلتا تركان : Koybalباليوْق
 توْلكان-سوْلتوُ-تاقاي-قيْرقيز : Kuytuتوُيوُق
 شوْر-. تيآلتا : Koyuوُيوْق
-وٌزياوْرتــا-قــازاق:Kuyuskansızزيْانــسقوُسيوُق

 ينجكوتٌَ-قوْنراد
 اوْخ-اَرساري-تركمن : Koyunluوُنلوُيوْق
 تئلئوُت- تيآلتا : Kıpçakقپچاقيْ
 اؤزبَك : Kıpçakقپچاقيْ
 باشقيْرد : Kıpçakقپچاقيْ
 سالوُر-تركمن : Kıpçakقپچاقيْ
 وٌزياوْرتا-قازاق : Kıpçakقپچاقيْ
 ايچكيليك-قيْرقيز : Kıpçakقپچاقيْ

 قيْرقيز : Kırkقيْرخ/قيْرخ
 اؤزبَك : Kırk YÜz Minنيموٌزيخرقيْ

  نيچ تركان : Kırgızقيْرقيز
  روسيهستان،يْ قيْرقيزKırgızقيْرقيز

ــز ــاقيْ-قيْرقيـ ــز : Kırgız-Kıpcakقپچـ -قيْرقيـ
 قيْپچاق-ايچكيليك

 اوْخ-اَرساري-توُركمئن : Kızıl Ayakقاي آليزقيْ
 تييْتا-ايچكيليك-قيْرقيز : Kızıl Baş باشليزقيْ



77 هونها وتركان آسماني                                                                                                                    تاريخ تركان

 : Kızıl Tokumتوْخــومقيْزيــل/ توْكــوُمليــزقيْ
 اوچٌ تامغا-جيْريق-تاقاي-قيْرقيز

 يموٌند-قيْرقيز : Kızıl Kulakقولاُق ليزقيْ
-مـيش  اؤته-تكه-تركمن : Kızıl Göz گؤزليزقيْ
 چمازاس
 ساريْق-تركمن : Kızıl Marat ماراتليزقيْ
  يآلتا تركان : Kızılليزقيْ
 گؤكلَن-تركمن : Kızılليزقيْ
 كيچيك تاتار-اوموُتي-تركمن : Kızılليزقيْ
 وْغلوُيبا-كيچييوٌز-قازاق : Kızılkurtلقوُرديزقيْ

 لريشي كيتايآ-. تيآلتا : Köbökكؤبؤك
 توْختاميش-تكه-تركمن : Köpeklerركلكؤپَ

-وْغلوُيبـا -كيچييـوٌز -قـازاق :Köçmenنكؤچمَ
 بايباختيْ

 چمازاس-ميش اؤته-تكه-تركمن Körكؤر
 .توْختاميش-تكه-تركمن Körكؤر

 توُبا-. تيآلتا : Kösönكؤسؤن
 آبدال-چاودوُر-تركمن Köseهكؤس
 توْختاميش-تكه-تركمن : Köselerلرهكؤس
 توْختاميش-تكه-منترك Kefil]كيفيل[ليكئف

-وٌزياوْرتـا -قـازاق  : Köktinogluلـوُ غوْانيكؤكت
 قوْنراد
 موْنقوشُ-قيْرقيز : Kök Catıkيْقجاتكؤك

 مانينا-وٌزياوْرتا-قازاق : Kökcarlıيْكؤكجارل
 ائديگنَه-قيْرقيز : Kökçe Oglıيْلغاوْهكؤكچ
 ائديگَنه-قيْرقيز : Kökçilerلريكؤكچ

-قوْنراد-وٌزيوْرتاا-قازاق:Kökmürünكؤكموٌروٌن
 قيْپچاق

 اوْخ-اَرساري-تركمن : Kökimميكؤك
ــؤل ــورگَك ــك : Köl çuburgenن چوُب -اؤزبَ
 يْوْشتامغالق-قوْنرات

 قوْيبال-. تيآلتا : Kölكؤل
 قيْرقيز : Kölpeşشكؤلپَ

 توُبا-. تيآلتا : Kömnöşكؤمنؤش
 ريلشي كيآلتا-. تيآلتا : Köyüوٌيكؤ
ــ ــوٌ : Karaim Türkleri ميياراك ــيهينئگ  ، روس

 هلدي شكشيمغيل دااداي پوْلوْنيگوٌنئ
 ميْچوْل-. تيآلتا : Ketsikيْقستكَ
 شوْر-. تيآلتا : Kereşشرَكَ
 ريلشيك- ت،يآلتا : Kergıtتيْرگكَ
 توْختاميْش-تكه-تركمن : Kerlerرلركَ
 چمازاس-يشمهاؤت-تكه-تركمن Kelلكَ
 قيْرخ اوْغوُل-قيْرقيز : Keldeyيلدئكَ
 توْختاميش-تكه-تركمن : Kelesinنيسلَكَ
 يتوْقاي بئرد-قيْرقيز : Kençecigerرگَيجهنچكَ
 ران اي تركان  :Kengerluرلوُنگَكَ
 يْچوُن-اوموُتي-تركمن : Kengermeهرمنگَكَ

 ميْچوْل-. تي آلتاKüerikكيكوٌئر
 شار-. تيآلتا : Kobiiييكوْب
 قوْنراد-وٌزياوْرتا-قازاق : Kütenciينجكوتٌَ

-موْغلوُليْآ-كيچييوٌز-قازاق:Kütküleçچكوتٌكوٌلَ
 قاراساقال
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ــ ــوُر-هكوجٌ ــكKüce-Hurه ــوْنرات- اؤزبَ -ق
 قوْشتامغاليْ

 موُميْن-آرقيْن-ازياوْرتا-قازاق : Küçeyيكوچٌئ
-Koçkorموُنـدوسُ -وْرقوْچق/موُندوُس-كوْچكوْر

Mundus : تئلئوُت-. تيآلتا 
-بوگـوُ -تاقـاي -قيْرقيزKüçukكيچيك/كوٌچوُك
 توْكومُ

 قانجاقاليْ-قوْنرات-اؤزبَك : Kür Tuğiيغتوُكوٌر
 ـ-تركمن : iKürümeهكوٌروٌم كيچيـك  -اوموُتي
 تاتار
 رقيْ-قوْنرات-اؤزبَك : Küsevliيل وكوٌسَ

-وُلوْغيبــا-كيچييــوٌز-قــازاق : Küsünكوٌســوٌن
 ركئسيچ

-اؤزبَـــك : Kuş-Tamgalıيْالقـــتام-كـــوشُ
 قاراقالپاق
 كاسات-قوُندوُر : Küğüsكوٌغوٌس
-قـــوْنرات-اؤزبَـــك : Kül-Abıيْآبـــ-كـــوٌل

 قوْشتامغاليْ
 ـچوُ-كـوٌل  -تاقــاي-قيْرقيـز  : .Kül-Çugaç.اچق
 اكيسا
-قـوْنراد -وٌزياوْرتـا -قـازاق : Küldenenننَدَولٌك

 قيْپچاق
-يشمــهاؤتــ-تكــه-تــركمن : Kümsiيكوٌمــس

 چمازاس
-وُيوْغيبــا-وٌزييــچيك-قــازاق : Küyüsوٌسيــكوٌ
 سركَيچ
 گؤكلَن-تركمن : Kıteتئيْك

 آليْموْغلوُ-وُزيكلچ-قازاق : Kiteهتيك
 قازاق : Kiciyüzوٌزيچييك/وٌزيجيك

 يْلزقيْ- تيآلتا : Küçük acınنيْ آجكيچيك
ــك ــوٌري ائكيچي ــركمن : Küçük eymürم -ت

 چمن-اوموُتي
-. تيآلتا : Küçük boygodaوْدايق بوْكيچيك
 قوْيبال
 اوموُتي-تركمن : Küçük tatar تاتاركيچيك

 دوُرچاو-تركمن : Kiçigözگؤزيچيك
 وُقبو-تاقاي-قيْرقيز : Kıdıkقيْديْق/كيْديك
 قوْنرات- اؤزبَكKırقيْر/ريْك
 ليوبوٌكَ-اَرساري-تركمن Kırقيْر/ريْك
 چمازاس-سياؤتئم-تكه-تركمن Kırقيْر/ريْك
  باشقيْردKireyيرئيك
 يْاوُغوُرچال-اغموُتي-تركمن Kireyيرئيك
 يئدي-وٌزييچيك- قازاق Kireyit]كراييت[تييرئيك
 غروُاوُ
 خيْتاي-قاراتال-قيْرقيز:  Kıraقيْرا/رايْك
 غ اوُروُيئدي-كيچييوٌز-قازاق : Kirderiيرردَيك
ــرريْك ــق/كيْ ــركمن : Kırrıkقيْرريْ ــ-ت -اوموُتي

 كوجٌوكٌ تاتار
-وٌزييــچيك- قــازاقKirman]كوٌرمــان[رمــانيك

 جاپپاس-بايوْغلوُ
 گؤكلنَ-تركمن : Kırıkقيْريْق/كيْريْك
 .سوٌرولموشلر ايايريبيس:KırımTürkleriميْريْك
-مـان ينا-وٌزياوْرتـا -قازاق : Kızü Taz تاززوٌيْك

 .لياناقسَميز با
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 شوْر.  تي آلتاKisaiايسايك
 ايچكيليك-قيْرقيز : Kisekكسَيك
-مـيش  اؤتـه -تكـه تركمن:Kışakقيْشاق/شاكيْك

 چمازاس
ــشكيْك ــسديق/كستَي ــازاق:Kışkistekقيْشقي -ق
 ركئسيچ-وْغلوُيبا-وٌزيچليْك
ــنَيك ــازاق : Kinekiيك ــوٌز-ق ــا-كيچيي -وُلغوْيب

 جاپپاس
 اؤزبَك : Kinegesسگَنَيك

ــر ــكگئ ــركمن:Ger üçmek اوچٌمئ ــه-ت -تك
 توْختاميش
ــ ــه/هگؤكچ ــركمن : Gökçeگؤيج ــه-ت -تك

 توْختاميش
-تـــركمن : Gökcalıگؤيجـــالي/يْگؤكجـــال

 غآ-كيچيك تاتار-اوموُتي
 تركمن : Göklenنگؤكلَ

 باشقيْرد : Geyneهنيگئ
 قانجاقاليْ-قوْنرات-كاؤزبج : Geleهلگَ
 آفشار. ايران ت : Gemzeluلوغمزه/لوُهمزگَ

 رقيْ-قوْنرات-اؤزبَك : Güziliيليگوٌز
 زيوٌاوْرتا-قازاق : Gireyيرئيگ

 يهسـوُر LâzkiyeTürkmenleriيلـر تركمنيهلازك
 .ت
 اؤزبَك قاراقالپاق : Lakayياقلا

 مانينا-وٌزياوْرتا-قازاق : Matayيماتا
 نيْموُم-نيْآر گ-وٌزياوْرتا-ازاقق : Madyarاريماد
 قوْيبال-. تيآلتا : Madırريْماد

 قاراقالپاق-اؤزبَك : Markakiçiيچياكقمار
 ارقماس-وْغلوُيبا-وٌزييچيك-قازاق : Masakقماسا
 لووْغيبا-وٌزييچيك-قازاق : Maskarارقماس
 قيْرخ اوْغوُل-قيْرقيز : Maşakقماشا
 يْچوُن-اوموُتي-تركمن : Maşrıkيْقماشر
 توْختاميْش-تكه-تركمن : Makrıpپيْماكر

 نوْقاي : Mansur!]منصور[مانسوُر
 اؤزبَك : Mangıtتقيْمان
 ياساق-قوُندوُر : Mangıtتقيْمان
 ـ-وٌزياوْرتـا -قـازاق : Mangıtayيتاقيْمان -داوْنرق

 ينجكوتٌَ
 ـيگ-وٌزياوْرتـا -قازاق:Merketتيركمَ اوُواق -يرئ
 يرئيگ
ــمَ ــان-كلَ ــركمن:Melek-Amanآم ــه-ت -تك

 چمازاس-ميش اؤته
 قيْرقيز : Murat Aliيآلموُرات

 تئلئوُت-. تيآلتا : Mürkütموٌركوٌت
ــوْروُن ــازاق : : Morunم ــا-ق ــيْگ-وٌزياوْرت -يرئ

 قاراگيرئي
 يآدا-بايوْغلوُ-وٌزييچيك-قازاق : Mugalالقموُ
 ـيگ-وٌزياوْرتـا -قـازاق  : Mülgüوٌقمولٌ اوُواق -يرئ
 يرئيگ

 آفشار-. ترانيا : Mollataharluلوُهراطموْللا
 آرقيْن-وٌزياوْرتا-قازاق : Muminنيموُم
 ائديگنَه-قيْرقيز : : Monakقموْنا

 تئلئوُت-. تيآلتا : Mundusموُندوسُ
 قيْرقيز : Mundusموُندوسُ
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 قيْرقيز : Mündiيموٌند
 قيْرقيز : Monguşوُشقموْن
 لريشي كيآلتا-. تيآلتا : Mongulوُلقموْن
 شغيْ بايْسار-اقايت-قيْرقيز : Mongulوُلقموْن
 موْنقوُش- قيْرقيزMongulوُلقموْن
ــدارقموْن ــزMonguldarوُل ــاي- قيْرقي ــان -تاق س
 موْنقوُل-غيْشبا
 اؤزبَك : Müytenنتَيموٌ
 قاياشدا-ميش اؤته-تكه-تركمن : Miterرتَيم
 آفشار- ت،رانيا : Mircanluرجانلوُيم
 مانينا-ايچكيليك-قيْرقيز : Mirzaرزايم
 چاودوُر-ركمنت : Mirekeهكرَيم
 توْختاميش-تكه-تركمن : Mirgekكرگَيم
 قاياشدا-ميش اؤته-تكه-تركمن : Mirişشيريم
 چاودوُر-تركمن : Mırişشيريْم
 آفشار-. ترانيا : Mirikitluتلوُيكيريم
 اوٌچ اوُروُغ-اؤزبَك : Misitتيسيم
  روسيه،يسهاوُفا چئور-ازانق : Mişerرشَيم
 يْاوُغوُرجال-تاوموُي-تركمن : Migrimeهميگريم
 قانجاقاليْ-قوْنرات-اؤزبَك : Miltekكلتَيم
 چاودوُر-تركمن : Milişشيليم
 اؤزبَك : Minنيم
 داشاياق-ميش اؤته-تكه-تركمن : Minçeهنچيم
 باشقيْرد : Mingقنيم
 ـبو-تاقـاي -قيْرقيز : Min-Muratموُرات-نيم -وُق

 بلََك
 تييْتا-كيليچكاي-قيْرقيز : Navruzناوروُز

 تئلئوُت-.اي تآلت : Naymanمانينا
 وٌزياوْرتا-قازاق : Naymanمانينا
 قاسپولاُد-قوُندوُر : Naymanمانينا
 ايچكيليك-قيْرقيز : Naymanمانينا
 اشريْادق-ايچكيليك-قيْرقيز : Naymanمانينا
 اؤزبَك : Nayhanهانينا
 يْاوُگوُرچال-اوموُتي-تركمن : Nedimميدنَ
 قاراكوْل-جيْريق-تاقاي-قيْرقيز : Nazarرظن
 يبئرد-تاقاي-قيْرقيز : Nazar-Bekبئك-رظن

 يالقانجاق-قوْنرات-اؤزبَك : Nogayياقنوْ
 اي و روْمانزافقاققوُزئي  : Nogayياقنوْ
 قارا كوْل-يقريْج-تاقاي-قيْرقيز : Nogayياقنوْ

 نوْقاي : Novruzنوْوروُز
 توْختاميش-تكه-تركمن : Vekilليكوَ

-تـركمن :Hadırkazakخيْـديرقازاق /قازاقريْهاد

 چاودوُر
 توْختاميش-تكه-تركمن Harınنيْهار
 چاودوُر-تركمن : Hamay(umay))ياوُما(يهاما
  نچي تركان : Hotmهوْتم
 يشتامختوْ-تكه-تركمن : Hücehحهوجٌئ
-قـوْنرات -اؤزبـك  : Hoca-Beceهبئج ـ-هوْجا

 اوْييْنليْ
-تكــه-تــركمن : Hoca Sofıيْوْفصــهوْجا
 چمازاس-ميش اؤته
-تاقــاي-قيْرقيــز:Huday-Bagtıيْتقبــا-يهــوُدا
 قيْديْق-بوگوُ

  نرايا تركان : Horasani]خوْراساني[يهوْراسان



81 هونها وتركان آسماني                                                                                                                    تاريخ تركان

 ـ-تركمن : Hıyvadıيواديْيه  ـك-اوموُتي  كيچي
 تاتار

 وٌزييچيك-قازاق : yedi uruğ اوُروُغيئدي
 ـچيك-قـازاق :Yabaguوُغاباي -غاوُروُيئـد ي-وٌزيي

 يرردَيك
 غاوٌچ اوُروُ-اؤزبَك : Yabuابوي
 داشاياق-ميش اؤته-تكه-تركمن : yaplanناپلاي
 يْكوُماند-. تيآلتا : yatıيْاتي
-تاقـاي -قيْرقيـز  : yarban Itegenنگَتَيْ اارباني

 موْنقوُل-شيْ باغيْسار
 شيْامختتوْ-تكه-تركمن : yarıkيْقاري
 چاودوُر-تركمن : yarımميْاري
 قيْديْق-بوقوُ-تاقاي-قيْرقيز : yaKşılıkكيْليْاكشي
 جمهوريتيتار خ مُاكوُتي : yakutاكوُتي
 كؤمنؤش-توُبا-. تيآلتا : yalanالاني
 سالوُر-تركمن : yalvaçالواچي
 قيْديْق-بوقوُ-تاقاي-قيْرقيز : yamanbayيامانباي
 گؤكلنَ-تركمن : yangakقاقاني
 تركمن : yavmutاوموُتي
 رگئشيت-توُبا-. تيآلتا : yobırريْوْبي
 يستآچ كَ-. تيآلتا : ymti/yütiيوٌتي
 لريشي كيآلتا-. تيآلتا : yudakقوُداي
 باشقيْرد : Yurmatıيْوُرماتي
 توُبا-. تيآلتا : yüsوٌسي
 ميشتاختوْ-تكه-تركمن : yusufوُسوُفي
 لريشيْك- تيتالآ : yıltasلتاسييْ
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 زبان تركي-1-10
مـورد  با توجه به اينكه زبان مشترك طوايف ترك به نام زبان تركي شناخته مي شـود جـا دارد در                     

خصوصيات اين زبان اطلاعاتي داده شود ابتدا لازم است در مورد مفهـوم زبـان صـحبت نمـاييم                   
مي باشد علاوه بر اينكه فهميدن آن مشكل اسـت          ) سوسيال(موضوع زبان كه يك حادثه اجتماعي     

فهماندن آن نيز سخت مي باشد مهم ترين تعريفي كه در مورد زبـان داده شـده از طـرف آنتـوني                      
يـك اجتمـاع     بدون توجه به اينكه درجه توسـعه          و تمدن،   نظر مدنيت  نكتهاز  « :بوده است مئيللت  
به تمامي واسطه ها و وسيله هايي كه موجب ارتبـاط           و ميزان نفوس آن در نظر گرفته شود         انساني  

 .»آنها مي شود زبان گفته مي شود
و اينكه اولين انسان از توان نطق       ارنست رنان چنين عقيده دارد با اولين انسان زبان نيز بوجود آمده             

محروم بوده و در دوره هاي بعدي اين استعداد را بدست آورده به جز محصول خيال چيز ديگـري                   
 .نيست انسان طبيعتا يك مخلوق سخن گو است

مان مورد قبول است هرچند افرادي هستند كه عكس موضوع را عقيـده             اين نظريه بوسيله اكثر عالِ    
 .دارند

واسطه گفتگوي متقابل نيست در عين حال واسطه اي براي فهميدن نيز هست، ايجاد و يا                زبان تنها   
تولد و انكشاف زبان چيز قابل انتظاري هست ولي حادثه اي غير قابل ايضاح اسـت نقطـه شـروع                    

يكي است انتقال تفكر به شكل بي صدا و امواج راديوفونيك امكان             زبان با نقطه شروع فهم و تفكر      
 بعضي از حيوانات به صاحبان خود چنين تفكراتـي را منتقـل مـي                تصور بر اين است    ،پذير است 

پديدار شدن زبان گفتاري در واقع مي تواند نتيجه احتياج ترددهاي انتقال تفكرات انـسانهاي               ،  كنند
اوليه باشد در كنار زبان گفتاري يك زبان اشاره نيز وجود دارد اين روشي براي كساني اسـت كـه                    

راي گفتگو ندارند مثلا لال ها و يا كساني كه زبان خارجي را نمي داننـد بـراي فهمانـدن             امكاني ب 
چيزي به طرف مقابل از چنين روشهايي استفاده مي كنند در مناطق سرد نياز به گرم كـردن دسـتها                    
سبب ميشود انسان ها از اشاره استفاده كنند در صورتي كه در مناطق گرم انسان ها جهت فهماندن                  

 خود به حركت دادن دست و شانه هاي خود روي مي آورند انسانها بعد از اينكـه زبـان را بـه              فكر
ميان آوردند در دومين قدم زبان نوشتاري را ايجاد كردند وجود يك زبان گفتاري دال بر وجود زبان                  

 .نوشتاري نيست بسياري از زبانهاي گفتاري افريقا فاقد نوشتار هستند
 و مصريها ترسيمي هستند يعني اشياها و حوادث با شكلها نـشان داده مـي                اولين نوشتارهاي سومر  

شونو آسوري ها خط ميخي را ايجاد كردند فنيقي ها و فلسطيني ها و عربهاي جنوب از حروف بي                   
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 حـروف   ،صدا براي نوشتن استفاده مي كردند و يهودي ها با نقطه گذاري در بالا و پـايين حرفهـا                  
ند يوناني ها از فنيقي ها الفبا را گرفته و لاتين ها نيز از يوناني آن را يـاد    صدا دار را معين مي كرد     

حروف  ، حروف بكار برده شده توسط ائتروسك ها هنوز به طور كامل شناخته شده نبود              گرفتند قبلا 
رونيك استفاده شده توسط اسكانديناوي ها و ژرمن ها توسط اقوامي كه از طرف جنوب شرقي بـه                  

 حـرف وجـود     30، زبـان آنگلوساكـسون      24ودند آورده شده بود در زبان قديم ژرمن         اروپا آمده ب  
 .داشت نوشته رونيك توسط مسيونرهاي مسيحي به الفباي لاتين عوض شد

در انگلستان بكار مي رفت     الفباي مورد استفاده سئلت ها با حروفي كه قبل از قرن يازدهم             مشابهت  
وبيا، اسلاو از الفباي يوناني گرفته شده و الفباي ايرلندي و اثبات نگرديده است الفبا هاي كوپت، ن

گوتيك از لاتين گرفته شده الفباي قديمي سانسكريت از حـروف گوشـه دار ايجـاد شـده بـود و            
دراويدين ها حروف را از تجاري كـه از دريـاي سـرخ آمـده بودنـد يـاد گرفتـه بودنـد عناصـر                         

 به مرور زمان زبان ها، لهجه ها و شيوه ها را بوجود             مورفولوژيك، اشارات و كلمات بكار برده شده      
 به ميان آمد،اسكاليگر زبانهاي اروپا را به چهار         16آورده و طبقه بندي اين زبان ها اولين بار در قرن            

گروه لاتين، توتونيك، يوناني و اسلاو تقسيم كرد و در درجه دوم زبانهـاي آلبـاني، مجـار، فـين،                    
 . و در پي آن تقسيم بندي هاي دقيق تري شروع به وجود آمدن نمودار دادقر  راايرلند، گال، باسك

 . از نكته نظر مورفولوژيك زبانهاي دنيا به چهار گروه تقسيم ميشود
مـر و پـسوند هـستند معنـاي واقعـي كلمـات از               گرا فاقدكلمه ها   : زبانهاي منفرد يا تك هجايي    -

زبانهاي چيني و سيامي و جنوب شرقي آسيا از فهميده ميشود ...وضيعت آنها در جمله، مكث، آهنگ
 .اين طبقه است

كلمات اصلي ثابت مانده و با چسبيدن پسوند ها و حروف صرفي            :زبانهاي التصاقي يا آگلوتيناتيو   -
در زبان تركي به شكل     » از آنهايي كه در خانه است     « جملات بوجود مي آيد به عنوان مثال جمله         

 .»+ ...دن + لر + كي  + ده+ ين + ائو «زير خواهد بود 
 .اورال آلتاي در اين طبقه استزبانهاي 

به جز پسوند ها و حروف صرفي ريشه كلمات نيز مورد تغييـر قـرار               :زبانهاي تصنيفي و يا تحليلي    -
 .مي گيرد زبانهاي هندو اروپايي در اين رده بندي است

ه ميـشود زبـان افـراد بـومي         علاوه از پسوندها با تركيب كلمات جمله سـاخت        : زبانهاي تركيبي   -
 .امريكاي شمالي در اين طبقه بندي است
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در كنار اين طبقه بندي ها زبان شناسان مختلفي وجود دارد كه ريشه كليه اين زبان ها را يكي مـي                     
داند و در عين حال افرادي وجود دارد كه زبانهاي اورال و آلتاي از همـديگر جـدا دانـسته و يـا                       

 در اينجا به طبقه بندي كه بوسـيله پئـي            تركي را در يك گروه قرار مي دهد        زبانهاي فين ، اوغور و    
 .انجام شده اشاره مي شود

 .آلماني، انگليسي، اسكانديناوي، اسلاو، فارسي، يوناني، ارمني: زبانهاي هندو اروپايي-1
 .عربي، ائبري، زبان قديم مصري، زبانهاي افريقاي شمالي: سميتيك-زبانهاي هاميتو-2
 .فين، استوني، مجار، ساموييت، تركي، مغولي و تونقوزي: انهاي اورال و آلتايزب-3
 .، تايلند، سيام، بيرماني و تبتچين: زبانهاي چيني-4
 .ژاپني، كره اي، مركز هندوستان، دراويدين، مالنزي، پولونزي: گروههاي ديگر زباني-5

 آنهارا با توجه بـه خـصوصيات        پس از بررسي دقيق لهجه هاي مختلف تركي،        ،)Radloff(رادلوْف
 گروه دسته بندي كرد، اين طبقه بندي امروزه نيز اعتبار خاص خـود را دارد، در                 4مشترك شان در    

  .27-5پايين اين دسته بندي را ارائه مينماييم
 از قـانون    )حروف صـدادار لبـي    ( يعني صدادار    در اين گروه حروف صائت    : گروه تركي شرقي  -1

بر حرفهايي كه   ) اوْ(تاثير صائت    ، است ينستثمُ) iاي(يكنندولي حرف بلند    هماهنگي صدا تبعيت م   
در ابتدا و انتهاي كلمات حروف طنـين        . بسيار قوي است  ) اؤ(تاثير صائت    ،بعدا مي آيند كم است    

 ب،غ، گ، د،  ( صـامت حروف   ماياد صايتو در وسط در بين دو       ،  )ك، ت، پ، س، چ، ش     (دار  
 .مي آيد) ز، ج
 ـئيحوضه بـالايي   ، تاننوُوْلاانيساكوههاي  ،يآلتااقوام ساكن در شمال     ف زبان   ورادل  و يسـئ ين

 ـ بـال، يوْق ،ياق تئلئوُت، لئبئد، شوْر، سا    ،»يشي ك يآلتا «، اقوام انقآباحوضه    بارابـا،   ،اچ، قيْزيـل  ق
طوايـف   ،ميگويندم يْچولُي هاتارتااقوامي كه روسها ، كاراگاس و   ) اوُرئنها ينيع (وْتيتؤلؤس، سوْ 

ان در عـين    ترك ـاز  بخش  گروه قرار ميدهد، اين     داخي اين   در    را قديم وريغ اوُ ،كيراَ و كوٌ  كيكئچ
 .شناخته ميشوند مسيحي اًرسم هستند امانحال كه ش

و طنين دار   ) پبعضاً   ،ك، ت ( طنينبي   صامت در ابتداي كلمات حروف   : غربيگروه تركي    -2
صامت هـاي   .  هاي بي طنين ديده ميشود     صامتقط  در انتهاي كلمات ف    .مي آيد ) د (ناًثستاو  ) ب(
)ts-    ـ( زقيرق لهجه،  )آكچا( ازانق لهجهدر  مثلا  . بجاي هم مي نشينند   ) تس، ج، ش، س؛ چ  . )شاآك

 .گفته ميشود) آكتسا(توْبول لهجه ، )آكسا (دوُرقباش
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 ،نبول و تـومٌَ   توْتركان   ر،ي پام انشانيتقرقيزهاي  ،  قالپاقاراق،  قزاق،  دوُرق باش ازان،زبانهاي تركي ق  
 . ها در اين گروهندياقنوْ

فقـط در هجـاي اول ديـده ميـشود و بـه             ) اؤ(و  ) اوْ(در اين گـروه     : گروه تركي آسياي ميانه   -3
 عمومـاً . تلفـظ ميـشود  ) iاي(وجود نداشته و مثـل  ) ı-يْا( حرف   .صداهاي بعدي تاثير نمي گذارد    

حرف  نيز   ،)ت(و  ) ق(ف ستبر   وحراز   بعد. قانون هماهنگي صدا در اين لهجه ها بهم خورده است         
پسوند بر ريشه كلمه نيـز      .  خوانده ميشود  )kalinنيالق (، به شكل  )ناليْق( كلمه   :مثلا. مي آيد ) iاي(

 .تلفظ ميشود) يبئش(خوانده شود ولي ) başiياشب(كه بايد ) يْباش(كلمه لا ثم. تاثير ميگذارد
در ايـن   قـديم  ياتـا غچار و غتارانج و كاش  ن  زبا،   ها  اؤزبك اسمق،  تركستانتركان تمام شهرهاي    

 .گروه جاي ميگيرد
 و بـه    .فقط در هجاي اول مـي آينـد       ) اؤ(و  ) اوْ(صائت هاي   لهجه  در اين   : زبان تركي جنوبي  -4

در ) چ(حـرف   . مي آيـد  ) گ، د، ب   (و در ابتداي كلمات، حرفهايي مثل     ،  )اوٌ(ويا  ) اوُ(دنبال آنها   
 .تبديل ميشود )ج(وسط كلمات به 

 ي در اين گروه داخل هستنداووُز و توٌركمنقاقه، ريم كجان،ي آذرباه،يتركتركي 
 . ها را در گروه زبان تركي قرار نميدهداكوُتي،  ها، چوُواشچنانچه ملاحظه ميشود رادلوف

. آميلادي بوجود آورد با مبنا قرار دادن همين گروهبندي     1922 اين طبقه بندي را در سال        رادلوْف
 طبقه بندي جديدي ارائه نمود كساني كه بخواهند در اين ارتباط اطلاعـات بيـشتري          چيوْوليساموْ

 .مراجعه كنند  آراتحمتير. ر كسب كنند ميتوانند به كتاب
 .ي را ميتوان به شكل زير خلاصه نمودرك زبان هاي مختلف تتخصوصي

 .وُرغاوْ=  اوْغوز :مثال. تبديل ميشود) ر(به ) ز( ها حرف بعضي لهجهدر -1
 .قايآ = قآزا= قآدا: مثال .تبديل ميشود) ي(و ) ز( به حروف )د(و ) ت(بعضا حروف -2
 .تاو= تاگ : مثال. به همديگر تبديل ميشود)  و(و ) گ(در انتهاي كلمات تك هجا، حروف -3
 تبديل  ) و خ  ك( به حروف    بعضاو   ، حذف ميشود  )گ(بعضاً  در انتهاي كلمات چند هجايي،       -4

 . داغليخ- داغلي- داغليق:المث. ميشود
 ؟؟.الانق= ن اق-الق: مثال. مي افتد) ق(حرف بعضاً پسوندهاي تصريف در ابتداي -5
ي كـه بـا      ترك ـ هايلهجه  در تمامي    .تبديل ميشود ) س (به) yي (حرفبعضاً   كلمهدر ابتداي   -6

: لا مـث  .شـروع ميـشود   ) س( بـا حـرف      و چوُواش  اكوُتيدر لهجه هاي     ،شروع ميشود ) ي(حرف  
 . سالين>يالين
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بوده و بدين ترتيب گروهاي خاصي از لهجه هاي          بعضا يك و يا چند خصوصيت فوق باهمديگر       
 .تركي بوجود مي آيند

 ريشه زبانهاي مختلف تركـي امـروزي را تـشكيل ميدهنـد        ،اينكه كدام زبان اصلي قديمي تركي     
 زبان در بين مـردم صـحبت        معلوم نيست ولي به صورت كلي ميتوان دوره هاي مختلفي را كه اين            

 .5-11ميشده است به شكل زير تعريف نمود 
  يمُغول-يتركزبان مشترك  = يآلتازبان  ه يدور -1
 پروْتوْتركزبان مشترك  = قديم خيلي يتركزبان ه ي دور -2
 ارغبولتركي  و نهوُقبل از ميلاد و دوره زبان تركي  = ي اوليهركتزبان  ه يدور -3
 ياوُيغورتركي ، )ترك كگؤ(دوره تركان آسماني =  يمقد يتركه ي دور -4
 زبـان   :ي هـا    جـان يرباذ آ ي ها، مانعثُ،  يانقوُج سل ،يانانخاراقزبان تركي    = ميانه يتركه ي   دور -5

 ميلادي 16-10 رايج در قرنهاي
ي، زبـان   اؤزبك ـتركـي    ،ذريآتركي   ،ي چاغاتا ، ها يمانعثُزبان تركي   = جديد يتركه ي   دور -6

  ميلادي20-16نهاي رايج در قر
 زبان رايج تركي ادبي جديد= مدرن  يتركه ي دور -7

موضوعي كه قابل ملاحظه است اينست كه دراين گروه بندي در ابتدا زبانهاي تركي ومغولي بـه                 
شكل يك زبان مشترك بودند و در طي زمان آنها از همديگر جدا شده و به شكل دو زبان جداگانـه   

به اين نوع طبقه بندي زبان تركي در دوره هـاي           ) كامران گورون (ظر بنده   در آمدند در هر حال به ن      
 .مختلف زماني نمي توان اطمينان زيادي نمود

ول كتاب قيد نموده بوديم جد اوليه تركان از انسانهايي تشكيل ميشده كـه از           اچنانچه در قسمت    
آثاري از انسانهاي مغـول      گي ميكردند دنوع طاس كوتاه و كشيده بودند و در منطقه اي كه آنها زن            

و مغولها در زمانهاي بسيار بعد به اين منطقه آمدند، بدين سـبب مـشترك                نژاد وجود نداشته است   
 قبـل از مـيلاد      4و در هـزاره هـاي        بودهبودن زبانهاي تركها و مغولها نوعي طبقه بندي غير واقعي           

 انسانهاي غير مغول بودند بـه       منطقه اي كه به عنوان محل اصلي زبان تركي شناختي ميشود داراي           
 .اين جهت مشترك بودن اين دو زبان نيز ممكن نخواهد بود

 ـي ،البته در صورتي كه چنين فرض شود مغولهايي كه در آن تاريخ در مناطق         ، شـمال و  يسـئ  يئن
 مي زيستند به همان زبان ساكنين ترك آنجا صحبت ميكردند اعتراضـي بـه               كينقانشرق كوههاي   
 .د نخواهد بوداين موضوع وار
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يه تركي و مغولي بوسيله     لاشاره به اين موضوع لازم است كه بحث مربود به يگانگي زبانهاي او            [
محققين زيادي مطرح شده و لذا تحقيق و كنكاش در اين مورد هنوز نيز بوسـيله عالمـان مختلـف                    

 .]هدادامه دارد، هر چند در صورت قبول نظريه اورمي اين بحث معني خود را ازدست ميد
اينكه زباني تركي تركان آسماني تقريبا صافترين زبانهاي تركي ميباشد بيـشترن توافـق وجـود      در

دارد ولي چگونه به اين مرحله قدم گذاشته شده اطلاعات دقيقي در اين ارتباط وجود ندارد، بويژه                 
مـسلما  . نميدانيم كه مراحل تغيير زبان تركي هون به تركي تركان آسماني به چه شكل بوده است               

جهت دست يابي به اينگونه اطلاعات نياز به به تحقيقات بـسيار زيـاد باستانـشناسي و زبانـسناسي           
 .خواهد بود

تغييرات بعد از زبان تركي تركان آسماني راحت تر ميباشد، ميدانيم كه بعـد از ايـن دور، زبـان                     
، عربي و فارسـي، قـرار       تركي در مقياسهاي مختلفي تحت تاثير زبانهايي مثل زبان مغولي، اسلاوي          

 ، تحت تاثير زبانهاي غير تركي     متعددگرفته است، و در عين حال زبانهاي مختلف تركي در مناطق            
 .راه توسعه و انكشاف جداگانه اي را پيمودند

 ايـضاحات مفـصلي توسـط محمـود         ، مـيلادي  11 در قرن     رايج  در مورد لهجه هاي زبان تركي     
 . براي محققين زبانشناس اثر بي همتايي محسوب ميشودكاشغري داده شده است، و اين كتاب

 .32-11محمود كاشغري در كتاب ديوان لغات ترك چنين مينويسد
 جيـان رصحيح ترين و درست ترين شيوه، متعلق به كساني است كه بـا فارسـها و يـا ديگـر خا                    

 زبان ميداننـد يـك   ياني كه دوئاختلاط ننموده و زبانشان با آنها در تماس نبوده است، در بين روستا          
 نوعي نرمش وجود دارد،     )وُقآر(،  )ككنجَ(،  )داكيسوْ(نوع تغيير وجود دارد مثلا در زبانهاي اقوام         

 نيز چنين خصوصيتي را ميتوان      )وُتقتان (و) ، تبت تيتوٌب(و  ) ، خُتن هوْتان(همينطور در زبان اهالي     
ا زبـان تركـي را خيلـي قـشنگ          در بين تبتي ها و هوتانها زبان مخصوصي صحبت ميشود آنه          . ديد

 .صحبت نميكنند
شـيوه  داراي  با آنكه اويغورها به شيوه اصيل زبان تركي صحبت ميكنند ولـي در بـين خودشـان                  

 . حرف استفاده ميكنند24 در نوشتار هايشان از بوده وتركي 
 چومو هاي كوچنده زبان و شيوه مخصوص خودشان را دارند ولي زبـان تركـي را مـي فهمنـد،                   

 ها با آنكه شيوه مخصوص خود را دارند ولي زبـان تركـي را               لي، باسم ها تاتار ، ها ياقمي مثل   اقوا
 .بسيار خوب و قشنگ صحبت ميكنند
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تركي را به شيوه خاص       ها ق و چاروُ   ها قغرايْ ا ، ها لگي چ ،هاغماي ، ها يسخ، توُ ها اوْغوز ،هاقرقيز
 .خود صحبت ميكنند و باشقيرد ها نيز چنين هستند

ابيرها نيز تركي را به شيوه خاص خود      و س  هاارغ، بول  ها نكهپئچاطق ديگر تا ديار رُم مثل       اقوام من 
 . مختلفي ديده ميشود ايولي در بين كلمات مورد استفاده آنها تحريفات واژه صحبت ميكنند

 . اهالي سوغد هم به زبان سوغدي و هم به زبان تركي صحبت ميكنند11در قرن 
 لهجه هاي مختلف زبان تركي را مورد بررسـي قـرار            ،اي مختلف ادبي  ه قابليت يرغكاشمحمود  

 .جه گيري هاي زير دست يافته استيداده و نهايتا به نت
 .ها ميباشداوْغوزلهجه  ،يتركراحت ترين شيوه زبان -
 .ها ميباشدغماي ها، و لهجه يسختوُلهجه  يتركصحيح ترين و درست ترين شيوه زبان -
 ـصحيح ترين و درست ترين شيوه زبـان         ها  اوُيغوردر سرزمين   - لهجـه اهـالي سـاكن در        ،يترك

 .ميباشد) ايديل(، )اماري(، )شيرتيا( اطراف نهرهاي
 ههزاداشو بويژه لهجه  ، ميباشد»يهانقاخ«لهجه  ،يتركظريف ترين و صاف ترين شيوه زبان     فقط  -

 .ها و تابعين آنها در اين رده است
 نام ميبرد درواقع زبان نوشتاري رسمي       يهانقا خ  شيوه تركي   به عنوان  يرغكاششيوه اي كه محمود     

 .يان ميباشدانخاراقدولت 
 در بخش نوشتاري راحتتـر ميباشـد،        آن امكان تعقيب تغييرات     ،در مقابل زبان گفتاري زبان تركي     

زيرا در اين مورد اطلاعات بيشتري در دست داريم، و ميدانيم كه نوشته هاي بجا مانـده در كتيبـه                    
 . از غناي زيادي برخوردار است،ورخون به عنوان شروعهاي ا

 الفباي بكار برده شده در سنگ نوشته هـاي اورخـون   ،اولين الفباي تركي به حدس بيشتر محققين 
در [ براي نوشتن زبان تركي اطلاعات زيادي وجود ندارد  ،ميباشد، در مورد الفباي قديمي تر از اين       

 الفباي تركي بكار رفته در اين سنگ نوشته ها اطلاعات ذيقيمتي ارتباط با كتيبه هاي بسيار قديمي و
در نوشته هاي محققين مربوط به نظريه اورمي ميتوان يافت، اين مطالـب بـر اسـاس يافتـه هـاي                     

، بجز اين در  انجام شده جمع آوري شده است آذربايجان و قفقازباستانشناسي جديدي كه در منطقه
جديـد  حفاري هاي   ت جديد ديگري نيز قابل ذكر است، بر اساس           اطلاعا ،مورد كتيبه هاي قديمي   

 كيلومتري شهر آلماآتا و در نزديكي درياچه ايسيق انجام شده در قبري كه              50كه در   باستانشناسي  
 قديمي ترين نوشته زبان تركـي       ، اين جام،  متعلق به شاهزاده اي ميباشد جام زريني پيدا شده است         

  در عين حال به قديمي ترين الفباي تركي نيز اشاره دارد به دوره اي              را در خود دارد اين نوشته كه      
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سال قبل مربوط ميشود و ميتوان گفت كه بر اساس اين يافته قدمت زبان نوشـتاري                2500در حدود   
 سال قبل ميرود، البته چنانچه زبانهاي سومري و ايلامي را وارد اين مباحث              2500تركي حداقل به    

 .]خواهد رفت سال پيش 5500وشته ها به زماني حداقل نماييم قدمت زبان و ن
از  در مورد منشا حروف اورخون نظرات مختلفي ارائه گرديده است، گفته شده است كه اين الفبا               

، الفباي آرامي، ويا الفباهـاي مـشابه گرفتـه          )آسياي غربي (نزديك  الفباي رونيك، الفباهاي آسياي     
عقيده دارند كه اين الفبا بـر        )Malliskiy(يسكي و مالل  )Aristov(ستوْويآرمحققيني مثل    شده است، 

با توجه بـه    وْغلو،  افرع ج احمد ي اقوام مختلف ترك ايجاد شده است،      ماساس مهر و تمغاهاي قدي    
حاصل تلاش خـود تركـان بـراي         بررسيها و تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده است كه اين الفبا           

 .120-11بوده استايجاد ارتباط نوشتاري در بين خودشان 
 .اينكه الفباي اورخون دقيقا از چه تاريخي شروع به استفاده شده معلوم نمي باشد

. باي اورخون توسط تمامي اقوام ترك استفاده ميشده اسـت     فدر اين حال نميتوان ادعا نمود كه ال       
 ـ                 شده اسـت،   اين الفبا و نوشته ها در واقع زبان ادبي و نوشتاري افراد رده بالاي دولتي محسوب مي

 مـيلادي نيـز توسـط دولـت         840بعد از اينكه دولت تركان آسماني از بين رفت اين الفبا تا سال              
اويغـور در  اهـالي  ميدانيم بعد از آنكه دولـت اويغـور از بـين ميـرود         . اويغور استفاده ميشده است   

 قـرار دادن الفبـاي   الفبايي را بـا مبنـا   يقبال يئني كوچُا، توُرفان، ،يقبئشبالدر  تركستان شرقي يعني    
 . انكشاف ادبي و نوشتاري جديدي بوجود مي آيدهو بدين ترتيب دور سوغدي بوجود آوردند

چنانچه محمود كاشغري اشاره ميكند، زبان ادبي نوشتاري اويغوري زبان عمومي كليه اقوام ترك              
يز داشته  نشده بود، آنها در عين حال كه به تركي اصيل صحبت ميكردند شيوه مخصوص به خود ن                

اند، از حرفهاي كاشغري چنين بر مي آيد كه اين شيوه خاص موجود در بـين اويغورهـا در واقـع                     
 يعني اويغورها در كنار زبان عمـومي و اصـيل           .همان زبان ادبي تركي رايج در بين آنها بوده است         

 ويژگي آنها   همين[تركي رايج در بين بيشتر اقوام ترك، به يك زبان ادبي خاصي نيز آشنا بوده اند               
بود كه سبب ميشود اويغورها در امپراتوري هاي بزرگ رتبه هاي بالاي دولتـي را صـاحب شـده و              

 ]مقامهاي بالايي را بدست آورند
 زبان نوشتاري تركي دچار يك بحران عمـومي ميـشود ولـي از آنجاييكـه                ،استيلاي مغول از  بعد  

در منطقه  مي دولتي انتخاب ميكند اين زبان       چنگيز خان زبان نوشتاري اويغوري را به عنوان زبان رس         
  .راه انكشاف خود را طي ميكندوسيع تري 
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 زبان و مدنيت تركان مجددا شروع به نيرو گرفتن ،سپري شدن موجهاي اوليه حملات مغولاز بعد 
اين زبان و نوع ادبي      قيْپچاق- يعني اوْغوز  وْردو،انيآلت-رزمخواميكند، بويژه در محدوده حكومتهاي      

و نوشتاري آن راه كمال را طي ميكند همچنين زبان تركي چاغاتاي نيز در محدوده بزرگي شروع به                  
 ميلادي راه پيـشرفت  16 و اين حركتها تا قرن .انكشاف كرده و آثار گرانقدري از خود بجاي مينهد     

لامي غنـاي   س ـرا پيموده و البته با وارد شدن انواع عناصر ديني بوديسم، شامانيسم و نهايتا عناصر ا               
 .زيادي پيدا نمود

و چنـدين   ه  نمـود ي   اؤزبكها با ايجاد حكومتهاي مقتدر به توسعه اين زبان كمك شايان            آن  در پي 
 . قرن اين راه را ادامه دادند

 الفبـاي عربـي بـه عنـوان روش     ،غربـي آسـياي   بعد از رواج دين اسلام در منطقه آسياي ميانه و           
، واين الفبا را نوع كريل و لاتين دنبال ميكند، در حالي كـه              نوشتاري جديد پا به ميدان مي گذارد      

باي كريل جايي براي خود باز ميكند در بين تركان غربي الفباي لاتين گـسترش               فالدر آسياي ميانه    
 .يافته و بعدها تقريبا در كل منطقه رواج مي يابد

طلاعاتي در ارتبـاط بـا   ا )johannes benzing( بئنزينگژوْهاننئسدر اينجا بر اساس نوشته هاي 
 .48 و غربي ارائه ميشودهزمان تغيير الفباي تركان آسياي ميان

 .به بعد زبان نوشتاري داشته اند 1875 ها از چوُواش
 .تركي آذري به عنوان زبان ادبي و نوشتاري انتخاب ميشود جان،يباذرآدر 
 .و نوشتاري ميگردد يرسمزبان   وْموُتي لهجه تركمنستاندر 

 را بكـار    يتـوان ي و ل  )leh(لئـه  را بكار ميبردند وحال الفباهاي       عبرياز قديم الفباي     مييكاراتركان  
 .ميبرند

سال پيش زبان مشتركي را به عنوان زبان نوشتاري در بين خودشان             30  از  و بالكار  ياچاراقتركان  
 .قبول نموده اند

طرف زبـان نوشـتاري در بـين        ميلادي به اين     1825 از سال    قفقاز در شمال و شرق      قوموقتركان  
 .خودشان دارند

 و بر مبناي آن زبان       زبان تركي چاغاتاي را بكار ميبرده اند       19تركان ولگا و سيبري از اواسط قرن        
 .نوشتاري نيز مورد استفاده قرار ميگيرد

 . به بعد داراي زبان نوشتاري تركي هستند1925از  دوُرقباش
  .زبان نوشتاري تركي هستند به بعد داراي 19 اواسط قرن  ازقزاق
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 .به بعد داراي زبان نوشتاري تركي هستند 1925 ها ازلارقيْرقيز
 رواج داشته و همين زبان نيز به عنوان زبان نوشتاري مورد            يچاغاتازبان تركي    ، ها اؤزبك در بين   

 .استفاده قرار ميگيرد
 قرقيزقوم  و يآلتازبان اقوام  بتهال.  به بعد داراي زبان نوشتاري تركي هستند1930تركان آلتاي از    

تحت تاثير لهجه هاي تركي شمالي قرار داشـته و عمـلا بـه     يآلتامشترك ميباشد ولي زبان تركي     
 .يك زبان تركي گروه شمالي تغيير يافته است

 . داراي زبان نوشتاري تركي آباكان هستند1930 از سال شوْرتركان 
داراي زبـان    1930نيـز از سـالهاي       قيْزيـل    بـال، ي كوْ ،ني كاش ـ ر،يلت بَ ،يساگااقوام و جمعيتهاي    

 .نوشتاري تركي هستند
 .معروف استاكاس خزبان اين اقوام به زبان تركي 

 . به بعد داراي زبان نوشتاري تركي هستند1930 از سال توُباتركان 
 .به بعد داراي زبان نوشتاري تركي هستند 1918  از سالاكوُتيتركان 

 زبان تركي اويغور جديد را بكار ميبرند آنها قبلا الفبـاي            شرقيتركستان  و   نيچتركان اويغور در    
لاتين اسـتفاده كـرده و در كنـار آن از الفبـاي             عربي را بكار ميبردند ولي در حال حاضر از الفباي           

 .عربي نيز بهره ميگيرند
  يكنندذكر شد در حال حاضر صدها ميليون نفر به زبان تركي صحبت منيز چنانچه در بالا 

 ميليون نفر به لهجه هاي مختلـف زبـان          300 در حال حاضر حدود      ،با توجه به اطلاعات موجود    [
تركي سخن ميگويند و از نظر تعداد افرادي كه بـه ايـن زبـان صـحبت ميكننـد بعـد از زبانهـاي                        

 بوده كه بيشترين جمعيـت را بـه خـود         ... انگليسي، چيني، اسپانيولي در رده زبانهاي مثل عربي و          
 ].اختصاص داده است

 چنانچه خوانندگان كتاب بخواهند اطلاعات جامعتر و بيشتري در مورد زبان تركي و جمعتهـايي               
كه به اين زبان سخن ميرانند بدست آورند ميتوانند به آثار تهيه شده توسط نويسندگان مختلف ذكر           

 .شده در زير رجوع كنند
 .»شيري گه توٌرك تاريخينيموُمعُ«:  و اثر مفيد او به نام)انغتوْليدي وكي ز(

 )olaf caroe( اولاف كارو:  نوشتهرايئ ائمپئتواسكتاب 
 )celiettin yücel(صلاح الدين يوجل  نوشته)  توٌركلرشيْد(كتاب تركان 

 .)1شماره ( .)kultura turcica( در مجلات ك. آ. دكتر رنوشته هاي مختلف 
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 يلگي سينوشته هاي محرم ارگين در كتاب تورك ديل ب
  ]....ذهتابي، فرزانه، اسماعيل هادي، شعبانيآقايان كتابهاي نوشته شده توسط [
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 قسمت دوم-2

 طوايف و تاريخ حكومتهاي ترك
 زادگاه اوليه تركان كجاست؟، در اين  كهدر قسمت اول تلاش شد به اين سوالها جواب داده شود

-برد و از اين سرزمين كي و در كدام جهت         توان عقب   مي سرزمين موجوديت آنها را تا چه تاريخي      

 .ها مهاجرت كردند؟
پردازيم قبل از هـر چيـز مطلبـي را            مي يي كه توسط آنها ايجاد شده     هاتاكنون به تدقيق تاريخ دول    

كنيم طبيعتا در يك شرايط مـشخص موسـسه هـاي             مي اشاره خواهيم كرد وقتي از دولت صحبت      
توان برخورد نمود كـه در        مي آيد در حالي كه در تاريخ تركان به اقوام و ملتهايي            مي معين به ميان  

ولاني حاكميت پيدا كردند ولي تشكيلات هايي به شكل كلاسيك مناطق بسيار وسيع مدت زماني ط
ملتهاي آوار، پئچه نك، قبچاق، در اين رده هستند از ايـن نظـر وقتـي از دولتهـاي                   . ايجاد ننمودند 

 .شود به اين گونه موارد نيز پرداخته خواهد شد  ميتاسيس شده توسط تركان صحبت
كنيم و البته مطلب ذكر شده به اين معني           مي يا شروع ي آس تاريخ دول ترك را با امپراتوري هون ها       

نيست كه دولتهايي كه قبل از هون ها تشكيل شده با ملت ترك ارتباطي ندارد بلكه در اينجا هدف                   
ناميـد    ميكنيم كه خود را ترك  مي از حرف فوق اين است كه در اين كتاب از تاريخ دولتي شروع            

يادي اشاره نمود كه قبل از هون ها توسط تركان آسياي ميانه            توان به دولتهاي ز     مي به عنوان نمونه  
  .سومريان، ايلاميان و بسياري ديگر ايجاد شده اند

 هدف نوشتن تاريخ سياسي نيست به عبارت ديگر در اينجا هدف ما اين نيـست كـه                   اين كتاب  در
ه و درستي و علل و عوامل دخيل در نحوه تصميم گيري مسئولين و اشخاص تاريخي را بررسي كرد      

يا اشتباه بودن اين گونه تصميم ها و اعمال را مشخص كنيم چنين تاريخي شاخه ديگر از اين علم                   
توان كتابت نمود كه حوادث تاريخي با تمام جزئيات آنها    مي است چون كه چنين مسائلي را وقتي      

مي دوره مشخص شده باشد در صورتي كه چنين ادعايي در مورد حوادث تـاريخي تركـان در تمـا     
و در اينجا ما تلاش خواهيم كرد حوادث تاريخي را بـه صـورت ترتيـب                هاي تاريخ ممكن نيست     

خواهيم نمود تاريخ اين ملت را بـه خـصوص در            به ويژه سعي   زماني و كرونولوژيك ارائه دهيم و     
يم بدين كن  ميشرق و ميانه آسيا به طور مداوم و غير منقطع نوشته باشيم اين مطلب را روشن تر بيان  
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كنند كه دولتهاي تاسيس شده توسط تركان در زمانهـاي            مي بعضي مورخين چنين تصور   : معني كه   
همديگر نداشته اند در حالي كـه        كوتاه در اين و يا در آن منطقه ايجاد شده و ارتباط پيوسته اي با              

 ـ    مـي   وقتي يك دولت ترك از بين      در تاريخ ترك يك پيوستگي روشني وجود دارد        ا حيـات  رود و ي
و به حاكميت خود ادامـه داده       رسد دولت ترك جديدي جايگزين آن شده          مي سياسي آن به اتمام   

يابد مردم همان بوده و اين ملت تغييري نمي كند و فقط              مي است وقتي دولتي به دولت ديگر تغيير      
يجـاد  كند وقتي امپراتوري هون آسيا كه توسط اقوام مختلف تـرك ا     مي سلاله هاي حكومتي تغيير   

شده بود راه زوال را پيمود اين ملت ها از بين نرفتند و دولتهاي بعدي توسط همين ملت ها تاسيس                    
گرديد بعضا نام آنها تغيير كرده و بعضا با اقوام ديگر اختلاط پيدا كردند و حتي ديده شـده زبـان                     

مطلبي نيز لازم به    گفتاري بعضي اقوام از بين رفته ولي ريشه ها به همان صورت باقي مانده است و                 
 خود تركان بودند و به اين سبب در ايـن           ،اشاره است كه در تاريخ ترك بزرگترين دشمنان تركان        

كتاب به اختلافات داخلي و توطئه هايي كه در نتيجه به هم خوردن عادات و سنن مرسوم بين آنها                   
 .آمد اشاره خواهد شد  ميبوجود

ه هايي كه قبل از قرن سوم ميلادي در منابع چيني آمـده             توانستيم اسامي طايف    مي در صورتي كه ما   
كردند بشناسيم    مي به زبان تركي بدانيم و نام آنها را به همان شكلي كه خودشان در مورد خود بيان                

اين امكان وجود داشت نسبت به انطباق نام اين اقوام با نام طايفه هاي تركـي كـه در دوره هـاي                      
ودند اقدام نموده و چگونگي تغييرات، جابجايي و خـصوصيات          بعدي اقدام به تشكيل حكومت نم     

 اآن اقوام قديمي و جديدتر را بيشتر تجزيه و تحليل نماييم اين نكته نيز لازم به ذكر است كه بعض                   
توان در تاريخ ديد كه هيچ دولتي در آن دوران وجود نداشته ولي اين                مي دوره هاي كوتاه مدتي را    

تن ملت نبوده و چنانكه گفتيم در چنين مواردي نيز در مناطق گـسترده و               موضوع به معني از بين رف     
وسيع حاكميت در دست همين ملت بوده بدون اينكه تشكيلات شناخته شده امروزه از دولت در آن                 

توان گفت كه در آسيا مناطق بين كوههاي كينگان           مي دوران ديده شود و با اطمينان اين موضوع را        
ان اول تاريخ تا شروع امپراتوري چنگيز به طور مداوم در دست ملت و حاكميت                از دور  نهر ياييق  تا

توان اشاره نمود كه در مناطق بسيار وسيع در شرق و غرب آسيا               مي تركان بود و حتي به دوره هايي      
 .دولتهاي متعدد ترك ايجاد شده بود

يم به اين معني نيست كه كن  ميشود كه وقتي ما از دولتي ترك صحبت  ميبه اين موضوع نيز اشاره
تمامي اقوام زير دست اين دولت ترك بودند در اين حكومت ها اقوام بسياري مثـل مغـول هـا و                     
تونقوزها و ملل ديگر اشتراك داشتند، واضح است چنين ادعايي را نمي توان نمود كه اقوام تحت                 
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 زمان كنوني    و حتي اين موضوع در     موسس آن حكومت هستند   ملت  حاكميت يك دولت همه مثل      
نيز صادق است و در واقع در هر دولتي اقوامي كه توانايي بيشتر را دارنـد در رديـف حاكمـان آن        

در اين قسمت قبل از شروع تاريخ هون ها         زنند    مي هر نام خود را بر آن دولت      منطقه قرار گرفته و مُ    
گفتنـد و     مـي   به مثل ميت   شود در يونان قديم     مي در مورد اساطير و ميتولوژي تركان نيز مطالبي قيد        

 ميتولوژي از اين كلمه ايجاد شده اين علم افسانه هايي كه در ارتباط با يك ملـت اسـت بررسـي                    
كند معمولا افراد تاريخي در ميتولوژي نامي ندارند و به حكاياتي كه در مـورد افـراد تـاريخي                    مي

 است ميتولوژي و داسـتانهاي      شود لازم   مي گويند وقتي تاريخ ملتي بررسي      مي شود داستان   مي گفته
آن ملت نيز تدقيق شود زيرا تاريخ انسانها و ملتها به دوره هاي زماني قبل از دوره نوشتاري ميرسـد                    
 چنين اطلاعاتي امروزه با علوم مربوط به باستان شناسي و انسان شناسـي و علـوم مـشابه بدسـت                   

 .جزئيات بيشتر وارد نمي شودآيد و معمولا اين اطلاعات مطالب مفيد عمومي بوده و به  مي
كند كه در تاريخ قيد نگرديده اسـت          مي معمولا افسانه ها و شخصيتهاي افسانه اي حوادثي را بيان         

توان حقايقي را از بين آنها بيرون كشيد چنانچه افسانه ايلياد و اديسه هومر سبب گرديـد                   مي بعضا
 مـواردي را در افـسانه هـاي تـرك نيـز           واقعيت تاريخي را روشن سازد چنين       حادثه تاريخي ترووا    

 .توان ديد مي
نمايد   مي افسانه ها و داستانهاي ترك در مواردي بسيار به هم پيوسته است و جدا كردن آنها مشكل                

ناميد و هم داستان ناميـد در       ) ميتولوژي(توان هم افسانه    مي به عنوان مثال داستانهاي دده قورقود را      
 .فسانه است زيرا نيروهاي فوق طبيعت در آن دخيل اندهر حال داستان دلي دومرول يك ا

افسانه هاي تـرك را از منـابع چينـي و در     ) جريـ ه 7( ميلادي   13پروفسور بهاالدين اؤگل تا قرن      
تاريخ هاي بعدي نيز با استفاده از منابع اسلامي آنها را جمع آوري نموده است البته به اينها منـابع                    

توان اضافه نمود با توجه به اين مطالب در مورد ملت ترك بـه دو                ي م يهودي و حتي يوناني را نيز     
 حكايـت   12قـود اسـت     رشود يكي داستان اوغوز خاقان و ديگري كتاب دده قو           مي اثر مهم اشاره  

 داسـتان اوغـوز خـان در اصـل بـه            . داستان اوغوز خان نيست    12كتاب دده قورقود چيزي به جز       
رفتند به منظور به هيجان در        مي ي و در مواقعي كه به جنگ      صورت متني منظوم بود و در روزهاي مل       

آوردن سربازان همراه با ساز قوپوز خوانده ميشد اصل متن بدست نيامده است آن چيزي كه بدست  
 .داد  ميآمده متني است كه وقتي از متن اصلي جدا شد همرا با تغييراتي خلاصه آن را تشكيل

سمت همانا كتاب دده قورقود و ديگري كتـاب اوغـوز خـان             از اين متون مهم ترين و بزرگترين ق       
است كه تنها نسخه دست نويس آن با حروف اويغوري در كتابخانه ملي پاريس نگهـداري ميـشود          
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پيدا شده است پروفـسور     » اوزون كؤپرو « همچنين قسمتي از داستان اوغوز خان به زبان جغتايي در         
وري در كشور اويغور نوشته نـشده بلكـه در زمـان             سومر معتقد است نسخه نوشته شده اويغ       رقفار

 .ايلخانيان در ايران نوشته شده است
نيز در دوره ايلخانيان توسط وزير آنها خواجه رشيدالدين فـضل االله در             خلاصه داستان اوغوز خان     

كتاب جامع التواريخ با نام تاريخ اوغوزان و تركان آورده شده است اين مطالب توسـط پروفـسور                  
 .يدي توغان به تركي ترجمه شده استزكي ول

اوغوزنامه خواجه رشيد الدين با اويغوري تفاوت دارد و در آن تاثير اسلاميت آشكار است به عنوان 
 گويـد اگـر     مـي  آيد سه شبانه روز شير مـادرش را نمـي خـورد و              مي مثال وقتي اوغوزخان به دنيا    

 در مـتن   را اعتراف كني، چنين قسمتهاييخواهي شيرت را بخورم بايد به وحدانيت خدا اقرار و      مي
 . نمي توان ديداصلي

در واريانت اويغوري اوغوزخان مطالبي مثل تولد اوغوز ، فتوحات او و نام دادن به بعضي از اقوام                  
و تقسيم كشور بين فرزندانشان آورده شده است و فاقد ابتدا و انتها است در اوغوزنامه رشـيدالدين                  

داستان بـه   ) 1هـ( ميلادي   7يابد و تحت تاثير حوادث قرن         مي غوز نيز ادامه  داستان بعد از مرگ او    
باشـد در هـر       مي رسد نمي توان گفت كه چه مقداري از اين داستانها با متن اصلي منطبق               مي پايان

 .حال قسمت اعظم آن مطالبي است بعدها به كتاب افزوده شده است
 است كه اين داستان در اصل به اوغوزهـا متعلـق            توضيحاتي كه در مورد اوغوزنامه داده شده اين       
قديمي تر از اوغوزها مربوط اسـت از ايـن كتـاب            است و نمي توان حوادثي را كه به اقوام ترك           
 .بدست آورد اين موضوع را در ادامه خواهيم ديد

 ح نوح دنيا را بين سـه پـسر خـود            نوشته شده است،  در نسخه رشيدالدين پدران اوغوز تا ح نوح         
كنـد، يافئـث لقـب        مـي  كند پسر بزرگ او يافئث مناطق شرقي و تركستان را تـصاحب             مي يمتقس

و پسر او قاراخان و پسر او نيـز         ) ديب يابغوخان (يرد و پسر او ديب ياوكوخان     گ  مي اولجاي خان را  
 .اوغوزخان است

اشـد و   ب  مـي  عين اين روايت در تورات نيز هست پسر نوح يافئث بوده و پسر او نيز به نـام تـرك                   
 .چنانكه گفته شد اين روايت ها جديد بوده و در تورات عتيق قيد نشده است

خواهد باشد حتي در دوران امپراتوري عثماني نيز چنين شجره نامـه              مي بوجود آمدن روايت هر چه    
 اي تا ح نوح نوشته ميشد به عنوان مثال وقتي احمد عاشقي در تـاريخ عثمـاني پـدران قورقـود را                     

ر ح نوح يافئـث بـوده و از بطـن سـي           سدهد در اين ليست پ      مي  را در ح نوح خاتمه     نويسد آن  مي
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آيد مجادله پدر اوغوز و عموهايش،كـشمكش         مي وسوم او نوه اش قاراخان و پسر اوغوزخان بدنيا        
آورد در اوغوزنامه رشيدالدين مجادله اوغوزخـان بـا           مي هيونگ نو ها را در زمان مته خان به خاطر         

خواست دين حق را به آنها بقبولانـد          مي  شروع ميشود كه به سبب اينكه اوغوزخان       پدرش از آنجا  
گردد مته بـه علـت اينكـه          مي شود و از تخت محروم      مي با خطر كشته شدن از طرف پدرش روبرو       

شـود و    مـي قسمتي از قبايل با او همراهپردازد   مي به جنگ او بوده با    پدرش بر ضد سنتهاي موجود    
شود و به اين سبب او به آنها نام كساني كـه در راه اصـلي                  مي نيز با او همدست   فرزندان عمويش   

باشد و بدين صورت نام اويغـور بـه     ميدهد و اين نام در تركي به شكل اويغور     مي دارند  مي قدم بر 
 از اقـوامي كـه تـا        ،گردد در امپراتوري هون هـاي آسـيا         مي نسل پسران عموي اوغوزخان اطلاق    

خاقان هون صادق ماندند همان اويغورهـا بودنـد در تـاريخ تـرك مجادلـه هـاي              آخرين لحظه به    
شود در اوغوزنامه نامي كه بعد از اوغوز بيـشتر اهميـت دارد نـام                 مي اينچنيني بين پدر و پسر ديده     

كند و محتملا اين منطقـه        مي  است او در قسمت شرقي هندوستان پادشاهي       خانل يغما وسيمني اوغ 
 .باشد  ميبوده و او سركرده قوم يغمادر همسايگي كشمير 

 معتقد است اينال پادشاه كشور قرقيزها در منطقـه يئنـي سـئي              توغان.و.نام مهم ديگر اينال است ز     
و قرقيزها زياد بوده اين حوادث منطبق با كشمكشهاي         ) قارلوق(است مجادله اوغوز با تركان يغما     

لاعات بيشتري نمي دهد در داستان اوغوز مهم        از اين نظر داستان اط    بعد از قرن هفتم ميلادي است       
ترين نامها همانا اسامي فرزندان و نوه هاي اوغوزخان است سه فرزند اولي اوغوز از نـوري كـه از                    

نده درختي  آيند و سه فرزند ديگر از زني كه در بين كُ            مي شود بوجود   مي و با زني يكي   ه  دمآ  آسمان
اين فرزندان به ترتيب به نامهاي گون، آي، اولدوز و همچنين           آيند    مي درياچه بود بدنيا  در ميان يك    

كنند و به     مي روند پسران بزرگ يك كمان طلايي پيدا        مي گؤي، داغ، دنيز است وقتي آنها به شكار       
دهد به اين سبب نسلي كه   ميكند و به سه فرزند خود  ميآورند پدر آن را به سه قسمت  ميپدرشان

بايد دقـت   [ شوند  مي آيد به نام بوزاوخ ها يعني تيرهاي طلايي معروف          مي از اين سه فرزند بوجود    
، ]باشد  مي نمود معني اصلي بوزاوخ ها تيرهاي خاكستري است ولي مجازا به مفهوم تيرهاي طلايي             

آورند پـدر آن      مي كنند و به پدرشان     مي روند يك تير طلايي پيدا      مي ان كوچكتر به شكار   روقتي براد 
آيد به اوچ اوخ   ميدهد و به اين سبب نسلي كه از آنها بوجود  ميموده و به آنها   را نيز سه قسمت ن    

باشدهر كدام از ايـن فرزنـدان داراي چهـار پـسر هـستند،                مي ها معروف هستند و به معني سه تير       
نـشيند در     مي كند و به جاي او پسرش گون خان بر تخت           مي  سال زندگي  1000اوغوزخان بيش از    
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مخصوص به خود آورند و هر كدام داراي تمغا و توتم   ميهر كدام نسلي را بوجود پسر 24زمان او 
 . طايفه اوغوزها به شرح زير است24بودند نام 
 ـ ر،يْازي:  خان يآپسران   ي؛لارا ائو ق. يا ائول ق آل ات،ي با ،ييْاق:  خان گوٌنپسران    ـر، دوْدوُر  دؤگَ ا، ق

 ر،يْنـد ييْبا: گؤك خـان  پسران   ؛نقيْارق ،يليبگد ،قيْزقيْ،  )افشار(آوشار:  خان زولداوُپسران   لي؛اپاري
:  خـان  زيدنپسران   ؛ريگهوٌري وُنتلوُ،ي آلا موٌر،يسالوُر، ائ : داغ خان پسران   ي؛پن چَ دوُر،نك، چاووُل  پئچه

 .قيْنيق وا،ييْ، بوٌگدوٌز ر،يغديْا
 .در اوغوزنامه مناطقي كه به اين طايفه ها متعلق است به شكل زير آورده شده است

و به عنوان قشلاق    » اورتاق و كورتك  «ابتدا پدر بزرگ اوغوزخان يعني اولجاي خان به عنوان ييلاق         
در كند اين مناطق در اطـراف درياچـه بالخـاش        مي شهرهاي تالاس، سايرام و آلمالوق را انتخاب      

ن اوليـه   است در اوغوزنامه سرزمي   ) ده طايفه (قزاقستان امروزي قرار دارد و عموما منطقه اون اوخ ها         
اويغورها منطقه زرافشان و تالاس نشان داده شده است البته اويغورها دير وقت به اين منطقه آمدند                 
سرزمين اوليه آنها در شرق درياچه بايكال بوده است، سرزمين اوليه خلج ها دماوند است و آنها از                  

ارسـتان و فرغانـه و      اين منطقه به اطراف پخش شدند سرزمين اوليه قارلوق ها نيز در كوههـاي تخ              
باميان نشان داده شده است چنين گستره اي به دوران پاياني تاريخ امپراتوري تركان آسماني تعلق                

آيد ولي در مورد سرزمين آنهـا اطلاعـاتي داده           مي دارد در اوغوزنامه از قبچاق ها نيز سخن به ميان         
 .نمي شود

تقـدس  در داستان اوغوزخان گرگ نقـشي       در مورد اوغوزنامه اطلاعات ديگري نيز قابل ذكر است          
دهد و در دوره هاي فتوحات اوغوزخان در مواقع دشوار هميشه             مي آميز داشته و راه را به قوم نشان       

دهد در صورتي كه در افسانه تركان آسماني گـرگ            مي يك گرگ خاكستري راه را به قشون نشان       
 .كند  ميخاكستري نسل در حال انقراض ترك ها را احيا

شود در    مي افسانه هاي اويغوري خاقان اويغور به نام بؤگوخان در داخل درخت قايين ؟؟ متولد             در  
تـوان    مـي  شـوند   مـي  داستان اوغوزخان سه پسر كوچك اوغوز در شكاف يك درخت از زني زاده            

 .نزديكي اين دو داستان را قبول كرد
اي و در شكاف درختي بـا يـك         آيد و در وسط درياچه        مي در داستان اوغوز از نوري كه از آسمان       

آيد اين حادثه به اين موضوع يك هويت تقدس آميـز             مي شود بچه هاي اوغوز بدنيا      مي زني همراه 
نگريستند نام شش فرزند      مي دهد اوغوزها به آسمان و آب به عنوان چيزهاي مقدس           مي داده و نشان  

 .او نيز با نام آسمان و زمين مرتبط است
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 نسل موضوعي است كه در كل تاريخ تـرك قابـل            24غوز به دو دسته و به       تقسيم بندي فرزندان او   
شود در دولـت هـون كـشور بـه دو       مي مشاهده است و حتي در تقسيمات اداري و نظامي نيز ديده          

 ركن بود، در امپراتوري عثماني كشور به دو         24شد و دولت داراي       مي قسمت راست و چپ تقسيم    
شد و در جنگها نيز جناح چپ و راست وجود داشت كه آنها به     مي قسمت آناتولي و رومئلي تقسيم    

 .شد  مي سنجاق و يا ايالت اداري تقسيم24شدند و بخش رومئلي نيز به   مي شاخه تقسيم24
و .  م 15 در انتهـاي قـرن       توان گفت كـه ايـن كتـاب         مي  توجه كنيم  كتاب دده قورقود  چنانچه به   
است كتاب در حال حاضر داراي دو نسخه دست ده  توسط شخص نا معلومي تهيه ش16ابتداي قرن

محققـين آذربايجـان زمـان      .[شود  مي نويس است يكي در واتيكان و ديگري در درئسدئن نگهداري         
 را  444برند محقق محترم به نام گونئيلي تاريخ هجـري            مي  سال قبل  1300نوشتن اين داستان را تا      
 ].نمايد  ميبراي كتابت آن مطرح

دهد قهرمانها به طايفه هاي اوغـوز منـسوبند           مي رقود نحوه حيات اوغوزها را نشان     مثَل هاي دده قو   
همانگونه كه داستان اطلاعات واضحي در مورد سرزمين اوغوزها نمي دهـد قهرمانهايـشان نيـز در                 

البته او در صحنه جايي      نام دارد    ايندرخانب اوغوزها    بزرگِ ، در اين اثر   داخل تاريخ مشخص نيستند   
آيد قهرمان اصلي به نام سالورقازان است او سـركرده بزرگـان              مي فقط از او بحث به ميان     ندارد و   

اوغوز است در داستانهاي دده قورقود دشمنان اوغوز كساني هستند كه هنوز اسلام را قبول نكردند                
دهد داستان به دوراني مربوط است كه هنوز اسلاميت به طور كامل در بين اوغوزها                 مي و اين نشان  

 .رواج نيافته است
 جالب ترين آنها حكايت دوازدهم است اين حكايت كشمكش          در حكايات دده قورقود   به نظر من    

 و سركرده تمامي بيگ هـاي اوغـوز   دهد  ميو به هم خوردن ميانه بوزاوخ ها و اوچ اوخ ها را نشان            
دانيم   مي تند چنانچه باشد و اوچ اوخ ها به بوزاوخ ها تابع هس           مي سالورقازان است كه از بوزاوخ ها     

سلجوقيان متعلق به جناح اوچ اوخ ها بوده و از طايفه قينيق كه از آخـرين طوايـف اوچ اوخ هـا                      
باشند در واقع داستان اوغوزخان در زمان سلجوقيان و متناسب بـا شـرايط آن             مي شوند  مي محسوب

 444ل هجـري    اين موضوع دليل ديگري بر اثبـات تـاريخ كتابـت سـا            [زمان تنظيم گرديده است   
 ].باشد مي

در داستانهاي اوغوز مسائل سياسي، نظامي، اقتصادي و اجتماعي طوايف اوغوز و تـشكيلات آنهـا                
تشريح ميشود اين داستانها در طي دوره هاي مختلف حتي توسط اجتماعات ديگر نيز مـورد بهـره                  

ان خود برگردانـده انـد      برداري قرار گرفته است به عنوان مثال مغول ها داستان ارگنه كن را به زب              
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اين داستان در زمان چنگيز خان درست شده است و بر اساس آن مغول ها تماما توسـط تركهـا از                     
برند و طي زمـان    ميخره اي پناهصميان برداشته شده بودند تنها يك پسر و زني باقي ميماند آنها به            

كنند و   مييت كوره هايي درستشوند و در آنجا نمي گنجند ولي كوهها از آهن بود در نها           مي زياد
شود كه اين داستان همان داستان آفـرينش تركـان            مي آيند ديده   مي آهن ها را ذوب كرده و بيرون      

آيد كه مغول هـا       مي آسماني است كه به شكل تغييريافته اي در آمده است از منابع چيني چنين بر              
ر اين منابع حتي در دوره هاي قبل از تا زمان چنگيزخان از معدن و آلات فولادي اطلاعي نداشتند د          

قرن شش ميلادي بحثي از مغول ها به ميان نمي آيد و كلمه مغول براي اولين بار در همين قـرن در      
كردنـد    مـي   چوپاني )تركان(شود آنها براي قوم توكيو      مي  و گفته  آيد  مي زمان سلاله تانگ به ميان    

 .اين موضوع در مقاله شمس الدين گونتاي آمده است

 از دوران قديم تا امپراتوري تركان آسماني
 امپراتوري هون هاي آسيا-2-1

توان يافت در واقع تاريخ ترك و   ميبه عنوان ملت ترك اولين نوشته هاي تاريخي را در منابع چيني
 حكومتي كه در چين با نـام هيونـگ نـو بـه              .باشد  مي ملت ترك در اين منابع با تاريخ چين عجين        

ه از خود وثيقه نوشته شده اي به جا نگذاشته است و اطلاعات ما در مورد آنها بر                  صحنه تاريخ آمد  
باشد در دوره هاي اخير بويژه در طول قرن گذشته حفاريهاي باستان شناسـي                مي اساس منابع چيني  

سبب شده است از يك طرف منابع چيني را كامل تر نموده و از طرف ديگر خطاهـاي موجـود را                     
 .كاهش دهد

ناس معروف به نام كارلگرئن معتقد است اهالي بومي چين اثري از خود به جا نگذاشته اند                 چين ش 
 آن محدوده بوده است و قومي كه سبب شده بومي هاي چينـي             و مدنيتي كه به آنجا آمده از خارجِ       

از دوره سنگي خارج شده و به پيشرفت برسند همانا اقوام منسوب به نژاد ترك بوده است اين قوم                   
كنـد ايـن      مي يلاگر در قرن سوم قبل از ميلاد از سمت كاشغر به شمال چين رفته و آن را ضبط                 است

اطلاعات با توجه به حفاريهاي باستان شناسي بدست آمده است و در عين حال معلوم شده اسـت                  
رود   مـي   عقـب  م.ق 2500مدنيتي كه توسط اين قوم ايجاد شده از نظر قدمت تاريخي تا سـالهاي               

كردند و منابع چيني      مي گذران) گندم و جو  (دگان اين مدنيت با شكار، دامداري و زراعت       تمثيل كنن 
  اسب پرورش، آنها به جاي چهارپايان بزرگدهد  ميوجود آنها را در ايالتهاي شئنسي و قانسو نشان

 اين قوم از تركان بودند ولي اين موضوع به ايـن معنـي نيـست كـه                  شبهه اي نيست كه   دادند   مي
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 اوليه تركان ايالتهاي شئنسي و قانسو بوده است بلكه مطلب فـوق نـشان دهنـده محـدوده                   زادگاه
 .گسترش يافته توسط اين قوم است

آكادمسين فرانسوي به نام رنه گروسه نيز معتقد است مدنيت چين از طرف يك قوم اسـتيلاگر بـه                   
زيـستند البتـه      مـي  و وحشي  در اين منطقه بوميهاي بربر       ،آنجا آورده شده و در موقع آمدن اين قوم        

چيني ها به اين منطقه به شكل فاتح آمده اند وطـن اوليـه              «:نحوه ارائه مطلب او كمي تفاوت دارد        
آنها در سمت غرب، سيبري، آرال و اطراف كاشغر بوده است آنها زادگاه مـادري خـود را تـرك                    

پئچيلـي را ضـبط نمودنـد و        كرده و از مسير قانسو به شمال چين آمدند و ابتدا ايالتهاي شانسي و               
سپس شئنسي، هونان و شانتونگ را به آن اضافه نموده و از رودخانه زرد گذشته و بين ايـن نهـر و                      

كردند روسـتايي شـدند و        مي رودخانه يانگ تسه پخش شدند در حالي كه كوچنده بوده و چوپاني           
 .»گ ساكن بودندالبته اين مناطق خالي از سكنه نبود و در آنها تبتي ها و افراد دژون

  تـر  در صورتي در اين متن به جاي كلمه چيني ها كلمه تركان و يا هون ها را قرار بدهيم صـحيح                    
مهاجرت از خارج را صحيح نمي دانند  با توجه به اينكه چيني ها خود را بومي دانسته و خواهدبود،

ينكه خود چيني ها شروع     به اين سبب در اين متن تغيير كلمه چيني ها اشتباه نخواهد بود و ديگر ا               
كنند و در عين حال از وجود دژونگ ها           مي  و از سلاله چو قيد     م.ق 1122تاريخ خودشان را از سال      

 .آورند  مي نيز سخن به ميانم.ق 25در عصر 
ما در مطالب گذشته به اين موضوع اشاره كرده بوديم كه به علت تغيير شرايط اقليمـي تركـان از         

ج شده و به اين مناطق آمده اند حفاريهاي باستان شناسي موجوديت تركـان              زادگاه اوليه خود خار   
دهـد،    مـي  تثبيت كرده اند و منابع چيني نيز چنـين اطلاعـاتي را بدسـت         م.ق 2500را در سالهاي    

چنانچه به ترجمه محقق گروت از منابع چيني نظر بياندازيم اسامي اقوام هيئن يون، هون اوك كـه                  
در منـاطق  » تانگ، ژو«ده شدند اقوامي به غير از هون ها نبودند و آنها در زمان    بعدها هيونگ نو نامي   

رمه هاي زيادي بودند تانگ و ژو يك پادشاه افسانه اي چيني است كـه                زيستند و داراي    مي شمالي
زيست با توجه به اينكه صنعت نوشـتاري چـين از زمـان سـلاله                 مي م.ق 2400-2300در سالهاي   

داسـتانها و افـسانه     شود لذا تاريخهاي قديمي تر با توجه بـه            مي شروع) م. ق 1050-1450(شانگ
ه سينه منتقل شده اند كتابت شده است و وجود اقوام ترك در اين افسانه ها قدمت    بهايي كه سينه    

 9-8كند كه نام هو در تقويم هاي چيني مربـوط بـه قـرن                 مي رنه گروسه قيد  [دهد  مي آنها را نشان  
 ].باشد  مي قوم هيونگ نوهمان نشان دهنده
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دهد و در دوران حكومت هيا از         مي  نيز چنين مطالبي را در كتاب خود ارائه        دئگويگنئسمحقق نامي   
 .آورد  ميهيونگ نو ها سخن به ميان

شـود    مـي  در منابع چيني اولين اشاره به هجوم هون ها به دوران سلاله شانگ تعلـق دارد و نوشـته                  
كنـد    ميارتشي را تجهيز كه از اين مهاجمان به تنگ آمده بود) م. ق1325-1266(تيم -امپراتور وو 

 كوتاه مدت بوده و با مرگ امپراتور هجوم ها مجددا نشينيراند البته اين عقب   ميو آنها را به عقب
آنها تا مقاومتي نديده اند به حمله       «نويسند  مي شود منابع چيني در مورد اين هجومها چنين         مي شروع

 كنند كه فـرار     مي ند و در صورت ديدن مقاومت اسبهايشان را برگردانده و چنين وانمود           ادامه ميده 
كنند هزيمت دادن اين جنگجويان كار بسيار دشـواري           مي كنند ولي در يك آن برگشته و حمله        مي

 .»است
بايد دقت نمود چو ها ابتدا در دوران شانگ در ايالتهاي شئنسي، شانسي، قانسو كه بوسـيله اقـوام          

 يك قوم ترك ديگر به مناطق شرقي تـر          تضييقرك مسكون شده بود ساكن شدند بعدها در نتيجه          تُ
مهاجرت كردند و محققين بر ترك بودن قوم چو تاكيد دارند در نتيجه نزديك شـدن چـو هـا بـه                      
حكومت شانگ هر چند آنها تحت حمايت حكومت قرار گرفتند ولي نفوذ خود را در اين حكومت                 

ت حكومتي را بدست گرفتند و البته آنها نيز در نتيجه تاثير شـانگ هـا خـصوصيات                  افزودند و تخ  
تركي خود را از دست داده و چيني گرديدند به اين سبب وقتي چو ها دولت تشكيل دادند نـه بـه               
عنوان يك دولت ترك بلكه به شكل دولت چيني پا به عرصه گذاشتند در منابع قديمي تر چين در                   

و سه سلاله بعدي، حاكمان از نژاد ترك قيد شـدند و            ) هي-اولين امپراتور فو  (ور  دوران پنج امپرات  
به علت اينكه اين حكومت ها به عنوان دولتهاي ترك در تاريخ قلمداد نمي شوند نيازي به بررسي                  

 .رسد  ميهاي بيشتر در اين زمينه احساس نمي شود و تنها اشاره به نقش عنصر ترك كافي به نظر
كنـد ولـي ايـن        مي مدتي حملات هون ها را كنترل     وانگ  -آيد كه امپراتور وو     مي يني بر از منابع چ  

هون هـا تـا اعمـاق       ) م. ق 935-910(وانگ  -تهاجمات تماما از بين نمي رود در دوره حكومت اي         
هون ها امكانات بيـشتري در دربـار و         به  ) م. ق 879-841(وانگ  -روند در زمان لي     مي سرزمين چين 

شود و كشور    مي ود بعدها اين امپراتور در نتيجه مظالم بيشتر از تخت پايين كشيده           ش  مي كشور داده 
) م. ق 782-828(وانـگ -گذراند و با به تخت نشستن سيوئن        مي م يك دوره سردرگمي را    . ق 828تا  

 رسد و هون ها بـه عقـب نـشيني وادار            مي تلاشهاي زيادي براي احيا سيستم نظامي كشور به انجام        
كننـد    مـي  هون ها تا پادشاهي تسي نفوذ     ) م. ق 720 -697(وانگ-ران امپراتوري اون  شوند در دو   مي

دهد بعد از مدتي هون ها بـه پادشـاهي            مي اين پادشاهي با كمك همسايگانش هون ها را شكست        
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آيد در شمال چين چهار پادشاهي كوچك به نامهاي تـسي،             مي از منابيع چيني بر   (برد  مي يئن هجوم 
 ).گرفتند  ميجم هون ها قرارا وجود داشت كه هر از چند گاهي مورد تهتسين، يئن و تسيئن

 كشور چين در اين دوران علاوه بـر هـون هـا توسـط ژونـگ هـا و تـي هـا مـورد تهـاجم قـرار                      
كند هر چنـد شـمس الـدين          مي قوم تي را به شكل تيرك و يا ترك تعبير         محقق گروت   (گرفتند مي

كند كه اين دو قوم با هون ها اختلاط پيدا كرده             مي ط قيد كند و فق    مي گونالتاي اين موضوع را رد    
-بودند ائبرهارد معتقد است ژونگ ها و چيانگ ها اجداد تبتي ها هستند و تي ها اجداد اقوام دونگ

 .تيرك در قسمتهاي قبلي اطلاعاتي ارائه داده بوديم  هو و-هو هستند در مورد دونگ
ريزد هم هـون هـا و هـم ديگـر اقـوام مرتبـا                 مي ه هم بعد از اين تاريخ ها وضيعت داخلي چين ب        

دادند و اين تهاجمات به قدري زياد شده بود كه عملا منابع چيني جزئيـات             مي هجومهايي را انجام  
 ـ              نبيشتري را ارائه نمي دادند حكومتي كه در اين دوران در حال قدرت گرفتن بـود و در مقابـل اي

 244-265(حاكم اين پادشاهي هيائو تسئينگ بود ود كرد حكومت تسئين ب  ميتهاجمات ايستادگي
) تانژو(رود و خاقان هون     مي او توانست هون ها را مغلوب كند صد هزار اسب هون ها از بين             ) م.ق

در (شـوند،   مـي  گريزد بعد از آن هون ها به مدت ده سال از صـحنه دور               مي با سختي از مهلكه نبرد    
در كتـاب     تـانژو بـود     ها، نو-بود عنوان حاكمان هيونگ   مورد كلمه تانژو مطالب زير مفيد خواهد        

 نـو هـا     - سركردگان دولت هيونـگ    شود كه شته مي نو » 468 ،صفحه آنا خطلري  نينيخيتورٌك تار «
كردند معني تنگري قوت، قدرت آسماني است در تركـي قـديم              مي عنوان تنگري قوت را استفاده    

را در زبان خود تحريف نمـوده و بـه شـكل            تانري به شكل تنگري تلفظ ميشد چيني ها اين كلمه           
تانژو نوشتند و اين كلمه در كتابهاي فرانسوي نيز به همين صورت ترجمه شده، ما در اين كتـاب                   

م بـه بعـد     . ق 250ان نشان خواهيم داد عنـوان خاقـان از          غسركردگان ترك را با نام خاقان و يا قا        
 ).استفاده ميشده است

 -ين حكومتهاي همجوار ديگر را از ميان برمي دارد و سلاله سـينگ            بعد از اين حادثه پادشاهي تسئ     
 م پادشـاه  . ق 256گيـرد او در       مـي  تي را بـه خـود     -كند و امپراتور عنوان هوآم      مي وانگ را ايجاد  

م . ق 256-207شود و خانـدان تـسئين در تاريخهـاي            مي م تاسيس . ق 247شود البته امپراتوري     مي
 منطقه غربي ايالات شئنسي و قانسو از نظر جغرافيايي محـل         محل حكومتي تسئين در   وجود داشت   

عبور مناطق شرق و غرب بوده است اكثريت اهالي اين مناطق چيني نبوده بلكه ترك و تبتي بودند                  
 .ناميدند  ميچيني هاي واقعي اين حكومت را پادشاهي بربر ها
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راند و به قولي با صـد         مي قبتي كشور را به آرامش رسانده و هون ها را به ع           -هوآم-امپراتور شي 
و هـون   كند  مي نفري سرزمين اوردوس را تصرف300,000نفر قشون و در منابعي نيز با ارتش      هزار  

نمايـد البتـه      مـي  روند بعد از اين پيروزي سد چين شروع به ساخته شدن            مي ها به مناطق شمالي تر    
شود و پادشـاهي      مي يئن شروع ساخت سد چين در زمانهاي قبل تر و توسط پادشاهي هاي چائو و              

 ـ            مي جديد اين دو سد را به هم        220(ان بـود  پيوندد در اين زمان خاقان هون ها شخصي به نام تئوم
 در منابع چيني اين نام اولين نام خاقاني هست كه قيد گرديده است از زمان امپراتوري تئومان          ) م.ق
 البته نام تركي امپراتوران بعد از مته    توان حكومت هون ها به صورت زمان بندي شده ارائه نمود           مي

 .شود  ميمشخص نبوده و در ليست پايين نام چيني آنها داده
 
  :سلاله امپراتوري بزگ هون-1
 209. م.قتئوْمان                      اؤلومو -1
 1فرزند ،174-209. م.قمته                           -2
  2فرزند   ،160-174. م.قشانق                   -لاوْ-3
  3 فرزند  ،126-160. م.قسين                   -قوُن-4
  4 برادر  ،114-126. م.قسيئ                  اياي-5
  5 فرزند  ،105-114. م.ق)     وئي-اوُ(اي-قوْئ-اوُ-6
  6 فرزند  ،102-105. م.قليوُ                 -سوُ-اوُ-7
  6 برادر  ،101-102ق.   مهوُ            -لي-كيوُ-8
  6 برادر  ،96-101. م.قهئوُ             -تي-تچيئ-9

  9 فرزند  ،85-96. م.قكوُ               -لوْ-هوُ-10
  10 ، 68-85. م.قتي              -يئن-هوُ-11
  10 فرزند  ،60-68. م.قليوُكيوُئن           -هيوُ-12
  6 نوه دورِ   ،57-60. م.قتي         -كيوُ-يئن-روْ-13
  12 فرزند  ،31-57. م.قسيئ            -هان-هوُ-14
 14 فرزند  ،20-31. م.قتي -ژوْ-اي-لوُ-فئوتُچوُ-15
  15 برادر  ،12-20. م.قتي        -ايژوْ-هيا-سئوُ-16
  15 برادر  ،8-12. م.قتي           -ژوْ-يا-تچئ-17
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 17 برادر  ،13م – 8. م.قليئوْ              -تچوُ-اوُ-18
  18 برادر  ،18-13تي        م -ژوْ-اي-لو-اوُ-19
  19 برادر  ،46-18. م.قتي    -كاوْ-تاوْ-چي-اوُلح-توُ-هوُ-20
  20 فرزند؟ ،-46. م.قنوُ                      -پوُ-21
  ، ؟ 87-؟. م.قليئوُ                  -يئوُ-22
  ، ؟ 92-87. م.ق؟                           -23
  ، ؟ 93-92. م.قكيئوُ             -چوُ-يوُ-24

 در مدت ده سال هم امپراتور چين و هم فرماندهان پيروزمند آنها از              ،بعد از مغلوبيت بزرگ هون ها     
خورد و هون ها با اسـتفاده از موقعيـت پـيش آمـده            مي روند دوباره نظم داخلي چين به هم        مي دنيا

 .رود  مينند در اين اثنا مته خاقان از دنياز ميبه هجوم دست دوباره 
توان گفت كه اين اسم با توجه به اشارات حروف چيني بـه شـكل اشـتباه                   مي در ارتباط با نام مته    

 بهـادر   ،باشد و معنـي آن در تركـي         مي دون-آميز خوانده شده است و شكل صحيح تركي آن مائو         
 كند و او را به ميـان قـوم يـوئچي            مي ي محروم  مته را از جانشين    ،بر اساس منابع چيني پدر او      است
كند كه يوئچي ها از او انتقام خواهند گرفت و پسر او را خواهند كـشت در                   مي فرستد و تصور   مي

 10,000كند و بـا اردويـي         مي شود و طرفدارانش را جمع      مي اين ميان مته از وضعيت موجود آگاه      
يوئچي هـا ابتـدا در      (شود،  مي اران پدرش خاقان  كند و با كشتن او و طرفد        مي نفره به پدرش هجوم   

زيستند در بخش مربوط به نام و طوايـف    ميميان رودخانه زرد و استپهاي آلاشان و كوههاي نانشان       
 ). از آنها بحث گرديده است9ترك طي بند شماره 

 در بخـش نـام و  (هـو - با قبايل همجوار درگير شد در شرق اقوام دونگ     وقتي مته به حاكميت رسيد    
او را به مشكل انداختند ابتدا اسب مـشهور او و سـپس             )  آمده است  1طوايف ترك طي بند شماره      

يكي از زنهاي او را درخواست كردند هرچند بزرگان دولت او با دادن اين هدايا مخالفـت كردنـد                   
هـو هـا   - مته جهت حفظ صلح خواسته هاي آنها را به جاي آورد در پـي آن دونـگ              ها،برعكس آن 
شتري پيدا كردند و سرزميني را كه بين دو دولت قرار داشت درخواست نمودند هون ها                جسارت بي 

هو هـا  -از اين اراضي استفاده نمي كردند به اين سبب بزرگان دولت به دادن اين اراضي به دونگ                
چيزي كه به ملت تعلق دارد قابل معامله نيست و در پـي             : گويد كه   مي راضي بودند ولي مته چنين    

كشد و    مي آورد و در اين حمله سركرده آنها را         مي هو ها هجوم  -ام نيروهاي خود بر دونگ    آن با تم  
هـوان  -شود بعدها حكومتهاي سيئنپي و وو       مي كند قومي كه به فرار مجبور       مي آنها را به فرار مجبور    



106 هونها وتركان آسماني                                                                                                                    تاريخ تركان

وقتي اوضاع در شرق به آرامش      ) 3 و 2 نام و طوايف ترك بند        به بخش مربوط ( كنند    مي را تاسيس 
سيد مته رو به غرب كرد به يوئچي ها هجوم آورد و آنها را مطيع خود نمود و بدين ترتيب تمامي                     ر

مناطق بين شانسي و پئچيلي واقع در شمال سد چين را تصرف نمود و در واقع تمامي زمينهايي كـه         
 .سئين از آنها گرفته بود به مقدار زيادتري نيز بدست آوردزماني حكومت ت
بـه اطاعـت    ) قرقيـز (ه سمت شمال روي آورد اقوام هوني، دينگ لينگ، كيه كـوو           بعد از آن مته ب    

 .گرديد  ميحال ديگر مته براي هجوم به چين آماده) 5و4نام و طوايف ترك بند (مجبور كرد
 195-207(تي-امپراتور كائو .)  م 220م،  . ق 206(در اين تاريخ در چين سلاله هان در حاكميت بود         

در ايالت شانسي شخصي به نام سين را به عنـوان حـاكم              رسانده بود و  كشور را به سكونت     ) م.ق
تـي  -ژي بود مته به اين شهر هجوم آورد سـين از كـائو            -آنجا تعيين كرده بود مركز اين ايالت ما       

ژي را -افتد و ما  ميههخواهد ولي از كمك خبري نمي شود و در نتيجه سين به شك و شب               مي كمك
تي -ژانگ را تصرف كرده و بعد از آن كائو-ژوان و سينگ-ون ها تاييكند و ه  ميبه هون ها تسليم

 .با اردوي بزرگي به مقابله برمي خيزد
 بـه آنجـا     امپراتـور را  خواهـد     مي كند و   مي فو مستقر - قسمت اعظم اردويش را در منطقه تاتوم       مته

 و بـه محـل      كند  مي امپراتور به رغم شديد بودن زمستان نيروهاي كوچك دشمن را مغلوب          بكشاند  
شود انگشتان بسياري از سـربازان او و بـه            مي استقرار مته نزديك ميشود سخت بودن زمستان سبب       

  سـرباز نزديـك    320,000قولي از هر ده سرباز دو تا سه سربازش يخ بزند در حالي كه امپراتور با                 
 ـ  شـوند     مي كند چيني ها مضمحل     مي شود قشون مته حمله ناگهاني را شروع       مي  پنـاه  ه اي و در قلع
و 40,000 و   30,000 نيروهـاي متـه را       ،شوند منابع مختلف چيني     مي گيرند و توسط مته محاصره     مي

 نفـر اردو    400,000 كوچكترين آنها خواهد بود اگـر متـه          ، نفر قيد كرده اند رقم صحيح      400,000
نظر نظـامي   در اين جنگ از نكته      (داشت مطمئنا اثري از امپراتور چين و ارتش چين باقي نمي ماند           

 ).جزئيات بيشتر در كتاب عمرخالص بييقتاي آمده است
دهد و امپراتور   ميگيرد و اين نتيجه  ميامپراتور جهت نجات از وضعيت پيش آمده زن مته را واسطه

از گريزگاهي كه به دستور مته ايجاد شده بود فرار ميكند و جانش را نجات ميدهـد بـدين ترتيـب              
يابد امپراتـور بـه حملـه         مي شود، تهاجمات هون ها ادامه      مي لح برقرار رسد و ص    مي جنگ به پايان  
 به دادن كند و در عين حال او را  ميشود ولي اطرافيان او را از اين پروژه منصرف   مي جديدي آماده 

شود ولي بر اساس منابع چيني به جـاي           مي كند، امپراتور راضي    مي يكي از دخترانش به مته راضي     
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فرستد و هر ساله دادن مقدار معيني باج و خراج را تقبل ميكنند               مي جاريه هايش را  دختر او يكي از     
 .شود  ميم دوباره در بين هون ها و چيني ها صلح ايجاد. ق199بدين ترتيب در 

شوند چيني ها جرات مقاومـت    ميتي هون ها مجددا وارد سرزمين چين    -بعد از مرگ امپراتور كائو    
شود كه مته اين حوادث را نديده بگيرد و حتي بعضا             مي لح نامه سبب  پيدا نمي كنند ولي وجود ص     

م يكـي از    . ق 178افراد دخيل در اين تهاجمات را به مكافات برسـاند بـه عنـوان مثـال در سـال                    
كند از اين     مي رود ولي مته او را عزل       مي فرماندهان جناح غربي قشون تا مركز حكومت چين پيش        

آورد با نيـروي بزرگـي        مي يني ها را رها نموده و به سمت غرب روي         تاريخ به بعد هون ها مدتي چ      
شود و آنها كه قبلا مغلوب شده بودنـد تمامـا بـه اطاعـت در آمدنـد،                    مي وارد سرزمين يوئچي ها   

يابد در جنوب تبت در صحراي شـامو و اطـراف درياچـه               مي حركت به سمت جنوب غربي ادامه     
ائبرهارد محـل ايـن قـوم را تركـستان قيـد ميكنـد و               (شود  مي به اطاعت وادار  لوب اقوام شئنسئن    

 ).اطلاعات بيشتري نمي دهد
سون هـا   -وو(گيرد  مي در اطراف نهر هاي ايرتيش و ايلي اقوام اوسون تحت حاكميت هون ها قرار             

 از آنها صـحبت بـه ميـان         5زيستند در بخش نام و طوايف ترك در بند            مي در شمال شرقي فرغانه   
-ها را در امپراتوري تركان آسماني خواهيم ديد تصور ميشود آنها اجـداد اون             آمده است، اوسون    

م اين سفرها به پايان ميرسد در اين زمان محدوده امپراتوري هون از .ق177، در سال )اوخ ها هستند
گسترش داشت و جنوب سيبري نيز در محدوده داخلي         ) ولگا(درياي ژاپن و كره تا رودخانه ايديل      

 .ي بودهمين امپراتور
 .در داخل محدوده امپراتوري هون طوايف ترك در هفت اتحاديه بزرگ جمع شده بودند

اولا تا رودخانه زرد و در فاصله شرق تيانشان تـا نهـر             -شمال مغولستان در بين كوههاي تاننو     در  -1
 .داينها بودنتاروم اقوام هون ساكن بودند پر جمعيت ترين عناصر حكومتي 

 .زيستند  مياولا اقوام ترك دينگ لينگ-حوالي تاننوها در -در شمال هو-2
 .زيستند  ميدر اطراف نهر يئني سئي اجداد امروزي قرقيزها-3
زيستند كه بعدها با نام تركان آسماني     مي در اطراف بين كوههاي آلتاي و تارباقاتاي اقوام تركي        -4

 .و قارلوق به صحنه آمدند
 .يستند كه بعدها به نام تانگوت معروف شدندز  ميدر شرق تركستان چين تركان يوئچي-5
توانـستند در زمـان       مـي  جنوب درياچه بالخاش و حوالي رودخانه ايلي وطن اوسون ها بود آنها           -6

 . نفر سلحشور آماده نمايند188,800جنگ
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زيستند كه بعدها نام قـانقلي را پيـدا كردنـد آنهـا تـا                 مي در غرب و جنوب اوسون ها تركاني      -7
 .ن پخش شده بودندمحدوده جيحو

 مطالب بالا از كتاب صدري نوشته شده است البته منبع اين مطالب قيـد نـشده اسـت و در مـورد                     
بعضي محدوده ها وضوح زيادتري وجود ندارد در هر حال هدف ما نشان دادن نام اقوام ترك بود و 

 .در مورد محدوده زندگي آنها به كنكاش بيشتري نياز نديديم
ر غرب و در شمال سفرهايي را ترتيب ميداد جهت تجديد صلح با چين نيز وارد                در حالي كه مته د    

طرفدار صلح نبود ولـي بـا       ) م. ق 180-157(تي- امپراتور وئن  ،تماس گرديد هر چند هنگام شروع     
دخالت بزرگان چين و با در نظر گرفتن امكان جنگ ديگر راضي به صلح شدند و با ارسال هداياي                   

 .خود را اعلام نمودند و صلح تجديد گرديدبزرگ و قيمتي موافقت 
م از دنيا رفت امپراتوري بزرگي را در ميان صلح و آرامش از خود به جـا                 . ق 174وقتي مته در سال     

 .گذاشته بود
 .آوريم   مي گرفته شده در اينجا50مطلبي كه از منبع شماره 

ههاي مختلف از آنجا و اينجا بايد اذعان نمود كه امپراتوري هون چيزي نبود كه با جمع شدن گرو    «
توان گفت از دولت گرفته تـا         مي برعكس. ايجاد شود و با زورگويي دولتي را بوجود آورده باشند           

كوچكترين عضو آن يعني خانواده، نظم و تشكيلاتي وجود داشت حكومت به جناح راست و چپ                
 واحد نظـامي و سياسـي       تقسيم ميشد و واحدهاي كوچكتر در داخل آنها قرارداشت و در بالاي هر            

 10,000آنهـا    ركن بود تحت فرمان بزرگترين       24سركرده اي وجود داشت مجموعه دولت داراي        
 اسب سوار قرار داشت مقامهاي بزرگ       10،  100،  1000و در مراتب بعدي     اسب سوار وجود داشت     

 .از پدر به پسر به ارث ميرسيد
ي جناح چپ را بعهده داشت نـام چينـي او           مهمترين مقام در داخل دولت وليعهد بود كه سركردگ        

 .وام بود-هيئن
، به عنوان لوشانگ به تخت نشست اولين سفر لوشانگ به چين            )كيو(اوخ-به جاي مته پسر او كي     

 نفره بود كه وارد شئنسي شد غنيمت زيادي بدست آوردند هر 140,000م با اردويي . ق166در سال 
لي هنگام آمدن آنها اردوي هون ها منطقه را تـرك كـرده    چند چين براي مقابله قشوني را فرستاد و       

 .بودند
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لوشانگ بعدا به سمت يوئچي ها حركت كرد اين بار يوئچي ها تماما اين منطقه را ترك كردند و                   
قسمتي از آنها به نهر ايلي كوچ كردند و سپس به سمت خوارزم و خراسان و هندوستان مهـاجرت                   

 .كردند
اجمات خود را به ايالتهاي شئنسي، شانسي، پئچيلي و ليائوتونگ ادامه           م ته . ق 162هون ها تا سال     

دادند چيني ها كه قدرت مقاومت نداشتند پيشنهاد صلح نموده و قرارداد صلح بـسته شـد، بعـد از                 
نـشيند و دوبـاره       مي ميرد و به جاي او پسرش قونسين        مي م.ق 160مدت كوتاهي لوشانگ در سال      

شـود و     مي  اسب سوار به شانسي وارد     30,000م هون ها با     . ق 158ال  برخوردها شروع ميشود در س    
 تـي حـاكم   -كـيم -ميـرد و هيـائو      مـي  شود در اين بـين امپراتـور چـين          مي شهرهاي زيادي تالان  

مهمي در منابع چيني قيد نشده است، سپس امپراتور           در دوره او كشمكش    )م. ق 157-141(شود مي
لي اين دفعه چيني ها قصد صادق مانـدن بـه صـلح را          صلح را تجديد كرد و    ) م. ق 87-141(ووتي

 300,000م اردويـي    . ق 135نداشتند و هدفشان ايجاد تله براي هون ها بود و با اين هدف در سال                
نفره به شهر ماژه در شانسي فرستادند ابتدا يك نظامي چيني پيش قونسين آمد و پيشنهاد تسليم ماژه                  

اور نمود و با نيروي اندكي وارد شانسي شد و تـا نزديكيهـاي              را داد قونسين ابتدا اين موضوع را ب       
فهمد، و آناً عقـب نـشيني       مي ماژه پيش رفت ولي از يك سربازي كه اسير گرفته شده بود توطئه را             

 م تهاجم هون ها مجددا شـروع . ق129كرده و بدين ترتيب توافق صلح از ميان برمي خيزد از سال    
م . ق 127قابله آمده بودند كاري از پيش نمي برند ولـي در سـال              شود و نيروهاي چيني كه به م       مي

 كنند و حاكميت هون به اطراف نهر اورخـون منتقـل            مي ورق برمي گردد و چيني اوردوس را ضبط       
 .شود مي

نشيند ولي برادر كوچكتر قونـسين        مي تان-ميرد و به جايش پسرش او      مي م. ق 126قونسين در سال    
كند   مي تان در مجادله با عمويش مغلوب ميشود و به چين فرار          -كند او  ي م نيز خود را خاقان اعلام    

 .ماند  ميدهند و او تا آخر عمرش آنجا باقي  ميچيني ها به او عنوان اصالت
كنـد و سـالهاي     ميبا ايجاد نظم ونظام در كشور بلافاصله به چين حملهسيه -تي-خاقان جديد اي 

گيرد و در حـالي كـه         مي ين ميان حكومت چين قدرت    م با جنگها سپري ميشود در ا      . ق 122-125
م . ق 121كشاند و در سال       مي تاكنون هدفشان حفظ مرزهايشان بود حال نبرد را به سرزمين هون ها           

وارد سرزمين آنها شده و طي سه سال جنگ مداوم هون ها به هزيمت افتاده و به سمت شمال رانده                 
 .دادند  ميدند جهت مقابله با هون ها اسكانكر  ميشدند و چيني ها مناطقي را كه اشغال
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منـابع چينـي صـحبت از يـك اردوي          نـشيند     مي وئي-ميرد و به جايش او      مي م خاقان .ق 114سال
كنند كه توسط چين به اوردوس ميرود ولي بدون اينكه با هون ها مواجـه شـوند                   مي  نفره 180,000

 ).م. ق110سال (برمي گردند
يابد چيني ها توطئه اي براي        مي قان ميشود و نبرد با چيني ها ادامه       لي خا -سو-م او . ق 105در سال   

فرسـتند ولـي      مـي  كنند و همچنين ارتشي را براي آسان نمودن توطئه به آنجـا             مي كشتن او درست  
برد و اردويي كه از چين فرستاده شده          مي فهمد و سوءقصد كنندگان را از بين        مي وضعيت را خاقان  

م به علت اينكه پسر او خيلـي        . ق 102 مريض شدن خاقان و مرگ او در سال          برد، با   مي بود از بين  
هو خاقان ميشود بلافاصله به چين حمله ميكند و آنهـا را            -لي-كوچك بود به جاي او برادرش كيو      

 -تي-ميرد به جاي او برادرش تچيه       مي كشاند ولي قبل از اينكه به نتيجه قطعي برسد          مي به شكست 
دوران اين خاقان نيز در جنگها با چيني ها سـپري شـد و در               ) م. ق 101سال  (نشيند  مي هو به تخت  

 سه جنگ بـزرگ را  98، 97، 93تمامي آنها هون ها فاتح بودند منابع چيني مخصوصا در سال هاي   
 .ثبت نمودند
كننـد    مـي  ميرد به جاي پسر بزرگش كه مريض بود پسر كوچك او را خاقان اعلام               مي وقتي خاقان 
كند منابع چيني ايـن       مي ن بودن را حق خودش نمي داند و تخت را به برادرش واگذار            ولي او خاقا  

 .م خاقان ميشود. ق90كو در سال -لو-كنند بدين شكل هو  ميحادثه را يك نمونه اصالت نادر قيد
خيزند خاقان ابتدا عقـب    مي نفره به نبرد با هون ها بر200,000م با اردويي . ق90چيني ها در سال    

كند و چيني ها با پيروزي در نبردهاي كوچك از اردوگاه مركزي بـه انـدازه زيـادي دور                     مي ينشين
كند و آنها     مي  نفره به آنها هجوم    50,000شدند در حالي كه آنها خسته شده بودند خاقان با نيروي            

بعد از اين شكست تا زماني مـرگ خاقـان جنـگ            كند    مي را شكست داده و فرمانده قشون را اسير       
 .ق نمي افتدايدي اتفجد

كو طبق وصيتش و به علت كوچك بودن پسر او قرار بود برادرش به تخت بنـشيند                 -لو-بعد از هو  
، به دليـل اينكـه وصـيت        )م. ق 87(تي خاقان گرديد  -يئن-ولي با مخالفتهاي پيش آمده پسرش هو      

ع ايـن امـر     خاقان قبلي عمل نشده بود گروهي خواستند كشور را ترك كنند ولي خاقان جديد مان              
 .مجادله اي مداوم بوجود آيد امپراتوريشد اين عمل سبب گرديد در داخل 

م اقوام اوسون كه از تهاجمات هون ها به تنگ آمـده بودنـد از چينـي هـا كمـك                     . ق 72در سال   
رود و در نتيجه هـون هـا دچـار شكـست            مي  نفره به كمك آنها    160,000خواستند چين با اردويي     

برد و آنها را به       مي م جهت گرفتن انتقام به اوسون هجوم      . ق 71ان نيز در سال     شوند، خاق   مي بزرگي
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بينند، به    مي كشاند، ولي در بازگشت دچار طوفان خوفناكي شده و به مقدار زيادي زيان              مي شكست
هوان ها از شرق موجب سـخت       -جز اين حملات دينگ لينگ ها از شمال ،اوسون ها از غرب، وو            

 .شود  مين هاتر شدن اوضاع بر هو
اين حوادث به تدريج موجب تضعيف هون ها شده و اقوام تابع امپراتوري يكي يكي شروع                 تمامي

 .به خارج شدن از اين اتحاديه كرده و به چيني ها روي آوردند
 كيـو بـه تخـت     -كـوآن -لـي -و به جاي او بـرادرش هـي       ميرد    مي در اين اوضاع و احوال خاقان     

 ،ن حادثه اين دوره تقابل اويغورها و هون ها است بعد از اين خاقانمهم تري) م. ق 68-60(نشيند مي
شـود او    مـي تي خاقـان -كول-يئن-به جايش كسي كه هيچ حقي براي حكومت نداشت به نام وو        

شمرد پيشروان مملكت در اطراف پسر        مي بسيار ظالم بود و در عين حال رسم و سنت ها را به هيچ             
مع شدند و در تاريخ هون براي اولين بار جنگ داخلي شروع شد            سيه ج -هان-خاقان قبلي به نام هو    

سـيه در  -هـان -تي كه تنها مانده بود خودش را كشت و هـو   -لو كو سيه برد   -هان-اين نبرد را هو   
م خاقان شد ولي مجادلات داخلي ادامه داشت و چهار شـخص مختلـف خودشـان را                 . ق 57سال  

م ادامه يافت در اين زمان او از چيني ها كمـك            . ق 36خاقان اعلام كردند مجادله بين آنها تا سال         
چي بود كـه قـبلا سـركرده جنـاح          -خواست در اين مجادله بزرگترين مشكل خاقان برادرش چي        

چي و طوايف طرفدار او كمك خواستن خاقان را از چين بـه منزلـه تحـت      -شرقي كشور بود چي   
م . ق 54ا شرم آور دانستند در سـال        حمايت قرار گرفتن او از طرف چيني ها قلمداد كردند و آن ر            

 .چي در سمت شمال قرار گرفت- خاقان در مرزهاي جنوبي باقي ماند و چي،در اين جدايي
م ابتدا در اطراف كوههاي تانري و درياچه ايـسيق اقـوام اوسـون را بـه                 . ق 51چي در سال    -چي

در شمال بـه اطاعـت وادار       تابعيت در آورد و سپس اقوام ساكن در منطقه تارباقاتاي و قرقيز ها را               
نمود و سپس اطراف آرال و تمامي مناطق غربي را تصرف كرد و بدين شكل شرايطي ايجاد نمـود               
اقوام ترك در منطقه تركستان تثبيت گرديده و بعد از اين تاريخ است كـه تـاثير آنهـا در شـرايط                      

 .شود ي مسياسي بوجود آمده در ايران، افغانستان، هندوستان و حتي اروپا ديده
چي مدت زيادي طول نكشيد و چيني ها با همكاري اقوام ديگر وارد خاك              -در هر حال دوران چي    

م در جنگهاي كوچـه بـه كوچـه         . ق 36چي محاصره شد و در سال       -هون ها شدند و پايتخت چي     
 .افراد حكومت را از دم تيغ گذراندند تمامي

لاعات خاصي وجود ندارد و فقط بازماندگان       بعد از اين تاريخ در مورد اقوام هون در اين منطقه اط           
 .يدآنها را بعدها در اطراف ايديل و دون خواهيم د
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توان گفت كه هون ها به يك دولت تحت حمايت چيني ها           مي )م. ق 31(سيه-هان-بعد از مرگ هو   
م . ق 13در آمده بودند بعد از او در مورد چهار خاقان بعدي حادثه خاصي قيد نشده است، در سال                   

تي مجددا هون ها شروع به هجوم به چيني ها كردند بعد از اين در -يو-لوآي- زمان حاكميت او در
در چـين   تي هون ها توانستند قدرت خود را تجديـد كننـد            -يو-و در زمان خاقان كائو    .  م 18سال  

شود و امپراتوري مجـددا       مي امپراتور چين مانگ كشته   .  م 22اختلافات داخلي شده بود و در سال        
 .افتد  ميدست سلاله هانبه 

از تابعيت چيني ها خارج شدند و به علت اختلافات داخلي امپراتوري چين             .  م 25هون ها در سال     
 .در اين مورد سكوت كرد

كردنـد    مي آن مجادله -هو- تاريخ ها به جز چين با همسايگان ديگر مثل سيئنپي، وو           نهون ها در اي   
و حمله ملخ ها بوجود آمد هون ها قسمت زيادي از           در كشور خشكسالي روي داده      .  م 45در سال   

.  م46رمه هايشان را از دست دادند و خسارت بزرگي را متحمل شدند در اين شرايط سخت و سال 
نشيند ولي عموي او نيز به نام پـه تخـت را از               مي ميرد و به جاي او پسرش پونو بر تخت          مي خاقان

 48گانه اي كه اطراف په جمع شده بودند در سـال            قومهاي هشت   داند و بدين ترتيب       مي آن خود 
سـيه او را خاقـان اعـلام نمودنـد و بـدين شـكل مجـددا                 -هان-به شكل مستقل و با عنوان هو      . م

 .امپراتوري هون به دو قسمت تقسيم شد
پونو و اقوام تابع او در سمت شمال، اورخون و مغولستان خارجي حاكم شده و هون هاي شـمالي                   

ميانه را زيـر حاكميـت       سيبري جنوبي، سونگاريا و مناطق غرب و آسياي        دادند و    مستقل را تشكيل  
 .خود در آوردند

سيه و اقوام هشت گانه در جنوب هون هـاي جنـوبي را تـشكيل دادنـد امپراتـور چـين                     -هان-هو
او را به عنوان خاقان شناخت و جهت مقابله بـا هـون هـاي شـمالي،                 .)  م 57-24(تي-وو-كووآم

بي منطقه اي را بـه آنهـا        ودر مغولستان داخلي شمال سد چين و در جنوب صحراي ق          سيئنپي ها و    
 .اختصاص داد

هون هاي شمالي توانـستند مجـددا بـه         .  م 70-60اينكه هون ها دو نيمه شدند در سالهاي         عليرغم  
با ارتش .  م73ترسيدند به اين سبب در سال   ميتركستان وارد شوند چيني ها از متحد شدن هون ها

زرگي به تركستان هجوم آوردند و آنجا را تصرف كردند ولي جنگها توسط هون ها ادامه داشت و           ب
 .سالهاي بعدي با نبردها سپري شد
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هون هاي شمالي نه فقط با چين بلكه با سيئنپي ها و هون هاي جنوبي نيز در جنگ بودند در يكـي                      
يله از هون هاي شمالي بـه سـمت          قب 58و حدود   او كشته شد    -خاقان يه .  م 87 جنگها سال    ناز اي 

م هجوم مجددي به هون هـاي       .90-89مرزهاي اوردوس، شئنسي، شانسي كشيده شدند در سالهاي         
در حمله به هون ها آخرين خاقان آنها به         .  م 92شمالي شد و خسارات زيادي ديدند نهايتا در سال          

 .وري هون از بين رفتكيئن مغلوب گرديد و سرش بريده شد و بدين ترتيب امپرات-شو-نام يو
كـشور خـود را حفـظ كننـد و          .  م 150با از ميان رفتن امپراتوري، اقوام هون نتوانستند تا سالهاي           

آخرالامر كشور آنها توسط سيئنپي ها اشغال شد قسمت بزرگي از اقوام هون به سمت غرب كوچ                 
ر آنجا بودند ساكن شده   چي د -كردند و در قزاقستان جنوبي و باشقورد كه قبلا قبايل وفادار به چي            

و بارتولد آنها را به عنوان اقوام  اقوامي كه جاي هون ها را گرفتند سيئنپي ها بودند، پئلليوت      بودند  
شناسند آنها در ابتدا سركرده واحدي نداشتند و هر قوم توسط شخصي اداره ميشد بعـدها                  مي ترك

ت بزرگي را بدست آورد آنها تا سرزمين هواي آنها را متحد نمود و قدر     -چه-يكي از آنها به نام تان     
اوسون ها نيز پيش رفته و در آنجا پخش شدند و تهاجماتي را به چين شروع كردند در اين حملات                    

كه سـركرده سـيئنپي هـا       .  م 233هون هاي جنوبي نيز به آنها كمك كردند اين مجادلات تا سال             
ي ها به عنوان يك قدرت واحـد از ميـان           كشته شد ادامه داشت از اين تاريخ به بعد اتحاديه سيئنپ          

شد سيئنپي ها بعـدها    ميادارهبرخواست و هر كدام از اين اقوام به وسيله يك نفر با عنوان باشبوغ          
 سركردگان سيئنپي ها را به دئگويگنئسگردند،   ميبا عنوان پادشاهي قديمي يئن به صحنه تاريخ بر

 .ترتيب زير ارائه داده است
 181-156ي      م ا-هوْآ-چئ-تان-1
 )كشته شد(، 1 فرزند،182-181ليئن                 م -هوْ-2
   )بلافاصله كشته شد(2 پسر برادر، 182تئوُ         م -اي-ائ-كوُ-3
  3  برادر،233-182هئن              م -توُ-پوُ-4

 هـون هـاي     در حالي كه امپراتوري هون هاي آسيا همراه با هون هاي شمالي از ميـان برخواسـت                
سيه سفيري بـه    -هان-موسس دولت هون هاي جنوبي هو     جنوبي حيات سياسي خود را ادامه دادند        

خواهد كه او را به عنـوان موسـس ايـن حكومـت بـشناسد                 مي فرستد و از امپراتور چين      مي چين
 اين  كند و هدفش استفاده از آنها در مقابله با هون هاي شمالي بود و               مي امپراتور اين طلب را قبول    

نقشه را با مهارت پيش برد و در نتيجه بوجود آمدن نبرد بين هون هـاي جنـوبي و شـمالي هـر دو                        
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 و ائبرهارد و بـه صـورت        دئگويگنئسحكومت دچار اضمحلال شدند در زير بر اساس نوشته هاي           
 .دهد  ميليست خاقان هاي هون هاي جنوبي را) كرونولوژيك(زمان بندي شده

 
 56-48                    م ) پئ(سيئ-هان-هوْوُ-1
 1  برادر،56 – 48تي                          م -يوُ-فوُ-كيوُ-2
 2-  برادر،57-56تي                      م -لوُ-يوُ-فا-اي-3
 1  فرزند،59-57تي            م -چوُ-شيهـ-توُنق-سي-4
 2  فرزند،63-59تي                م -لين-چوُ-چوُ-كيوُ-5
 4  برادر،85-63تي          م -هوُ-چوُ-شيهـ-يئهـ-وُه-6
  3  فرزند،88-85تي                   م -لوُ-يوُ-تي-اي-7
 6  برادر،93-88تي       م -هوُ-چوُ-شيح-لان-هسيوُ-8
 7  برادر،94-93كوُ                                 م -آن-9

 4 زند فر،98-94تي      م -هوُ-چوُ-شيح-توُ-تينق-10
 6  فرزند،124-98تي     م -هوُ-چوُ-شيح-شيح-وان-11
 11  برادر،218-124كوُ                              م -آن-12
 11  برادر،140-128چيوُ    م -چوُ-شيح-ژوْ-چيح-چوُ-13
 ، ؟143 – 140هيوُ                            م -چوُ-14
  ، ؟147 – 143چيوُ     م -چوُ-شيح-ژوْ-لان-هوُ-15
 ، ؟172 – 147شيح       م -چوُ-شيح-لينق‘اي-16
 16  فرزند،177-172چيوُ      م -چوُ-شيح-ژوْ-تئ-توُ-17
 17  فرزند،179-177چئنق                        م -هوُ-18
 ، ؟188 – 179چوٌ                      م -چيانق-19
 19  فرزند،195-188هوُ      م -چوُ-شيح-چيح-چيح-20
 20  برادر،216-195چوآُن                  م -چوُ-هوُ-21

 نفره به طرف هون هاي شـمالي فرسـتاد و پيروزيهـاي    10,000سيه ارتشي -هان-هو.  م 49در سال   
خواهد كه پسرش     مي افتد و از خاقان     مي ههبزرگي بدست آورد امپراتور چين از اين پيروزيها به شب         
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امپراتوري هون جنوبي تا زمان از ميان برخواستن هون         راتوري بفرستد   را به عنوان رهين به دربار امپ      
 .تهاجمات متعددي را عليه آنها انجام داد.)  م93(هاي شمالي

وقتي دولت هون هاي شمالي از ميان برخواست امپراتوري هـون هـاي جنـوبي بـه يـك اجتمـاع                     
 94داخلي بروز كرد و در سـال   نفره تبديل شده بود در زمان خاقان بودن آنكو اختلافات      400,000

ايـان  به پ .  م 98اين خاقان كشته شد و مجادلات ادامه يافت و فقط با مداخله چيني ها در سال                 . م
 .رسيد

قبايل همسايه ديگر متحد شده و به چين حمله كردند          شيه  -در اين تاريخ ها با به تخت نشستن وان        
دچـار ضـايعات بزرگـي شـده و مجبـور بـه             هر چند در ابتدا موفقيتهايي بدست آوردند ولي بعدا          

 .رضايت به صلح دادند.  م117درخواست صلح شدند چيني ها نهايتا در سال 
هون .  م123چيني ها همرا با هون هاي جنوبي به سيئنپي ها حمله كردند و در سال .  م119در سال 

 .هاي جنوبي مورد هجوم سيئنپي ها قرار گرفتند
چي عصيان هاي داخلي و تهاجمات سيئنپي ها ادامه         -ومت خاقان وو   و در دوره حك    . م 124در سال   

ه كند مجموعـه    هنسبت به او شب   .)  م 144-125تي،-چون-هيائو(يافت و سبب گرديد امپراتور چين     
فـرو  .  م 144اين عوامل سبب گرديد اين خاقان انتحار كند و نهايتا عصيان هاي داخلـي در سـال                  

و قبايل هون همراه    لي عملا اوتوريته دولتي از بين رفته بود         لان به تخت نشست و    -نشانده شد و هو   
ته با كمك چيني هـا     -تو.  م 172كردند در سال      مي هوان ها به خاك چين حمله     -با سيئنپي ها و وو    

كه پسر او بر تخت نشسته بود و با توجه به اينكه او با              .  م 177سيئنپي ها را شكست داد و در سال         
 179(چو خاقان گذاشـته شـد     -شت سرش بريده شد و به جايش چيانگ       ژنرال چيني سر توافق ندا    

در .  م188 در سال .برد  مياين حادثه عملا از بين رفتن اوتوريته و پرستيژ خاقان ها را زير سوال   ..)م
نتيجه يك عصيان جديد خاقان كشته شد چيني ها به جاي او پسرش را گذاشتند ولي عـصيانگران                  

م اداره شد خاقان از چيني ها كمك       ولذا دولت توسط ريش سفيدان ق     فرصت ندادند او حاكم شود      
تي مرد و به خاطر مجادلات داخلـي امكـان كمـك رسـاني              -لينگ خواست در همين اثنا امپراتور    

اين عنوان را با خود داشت و بـه         .  م 195وجود نداشت عليرغم اين خاقان تا زمان مرگش تا سال           
 .جاي او برادرش خاقان شد

وره سلاله هان در چين به پايان خود رسيده بود در چين مياني سلسله اوو و در چين شمالي در اين د
   هوان ها را از ميان برداشـتند و در سـال          -اي ها در منطقه خود ابتدا وو      -اي به اقتدار رسيد وئ    -ئو

 .خاقان هون را به زندان انداختند و دولت هون را از ميان برداشتند. م216
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 خـانوار در قـسمتهاي مختلـف ايالـت          20,000كيل دهنده هون ها در منطقه حدود         قبيله تش  19از  
مجـددا بـه    .  م 304شانسي ساكن شدند آنها در طي گذشت زمان دوباره قوت گرفتنـد و در سـال                 

صحنه آمده و در چين مركزي دولت هان را تشكيل دادند و اين دولت را دولتهاي چائو و هيا دنبال             
در ادامه ابتدا مطالبي در     [ا در صفحات بعدي مورد بحث قرار خواهيم داد        اين حكومت ها ر   كردند  

 ].گرديم  ميشود سپس به مطلب اصلي باز  ميمورد يوئچي ها آورده
 

 
 

 ]يوئچي ها [
در اين قسمت لازم است خلاصه مطالبي در مورد يوئچي ها داده شـود ايـن مطالـب از كتـاب                     [

 :رده شده استامپراتوري استپ ها نوشته رنه گروسه آو
باشد آنها را بايد با توخارها يكي بدانيم چونكه مورخان يونـاني           مي يوئچي تلفظ چيني نام اين قوم     

كنند   مي قلمداد) ساكاها(شناختند و اين قوم را عينا همان توخارها و سيت ها              مي توخارها را خوب  
وهي بـه نـام تـاگورون و شـهر          بطلميوس در قرن دوم قبل از ميلاد از ملتي به نام تاگورويي و از ك              

را از يونانيهـا گرفتـه     ) باكتريا(برد استرابون مورخ يوناني در بين كساني كه باختران            مي توگارا نام 
برد در همان دوره چينـي هـا از كـوچ يـوئچي هـا و سـكونت آنهـا در                       مي اند از قوم توخارا نام    

 .ر همپوشاني دارندسخن به ميان ميĤورند و اين مطالب با همديگ) باكتريا(تاهيا
قسمتي از يوئچي ها خواستند در دره ايلي و در كنار درياچه ايسيق ساكن شوند ولي ووسون ها به                   

نو ها بـه دره     -زيستند و در نتيجه فشار هيونگ       مي آنها هجوم كردند ووسون ها در شمال غربي چين        
اسـانند و مـورخ ژارل      شن  مـي  ايلي آمده بودند مورخين چيني ووسون ها را چشم آبي و ريش قرمز            
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 داند چون كه دو كلمـه اخيـر نـام           مي كلمه ووسون را با كلمه آسيانوي يا آسيوي مشابه        ريئشارپئنت
 .بودند و ووسون ها اجداد آلان ها بودند از سارمات ها  طايفه ايكههستند  آلان ها ديگر

ه سيحون و به ايالـت      يوئچي ها با فرار از هجوم ووسون ها به سمت غرب رفتند و در منطقه رودخان               
رسيدند، در اين زمان پادشاه يوناني به نام اوكراتيتدئس آخرين دوره هـاي             ) به چيني تايوآُن  (فرغانه

گذراند هجوم يوئچي ها سبب شد ساكاهاي وابسته به سيت ها             مي . م 160سلطنت خود را در سال      
ها گرفتند و اين مناطق در سالهاي       تحت فشار قرار بگيرند و آنها ابتدا سوغد و باكتريا را از يوناني              

م از دست پادشاهي يوناني به نام هليكولس در آمد، از ساكاها طايفه هـاي آزيـوي،                 . ق 130-140
توان نام برد دو تا از آنها از ووسون ها و توخاروي ها همـان                 مي پازيانوي، توخاروي، ساكارولي را   

 128 سوماتـسين در سـال       ،رخ قديمي چين  يوئچي ها بودند و چهارمين طايفه از ساكاها هستند مو         
نويسد كه كل سوغد در دست يوئچي ها بوده و پايتخت آنها هانئداتورا و يـا كانـدا و يـا                       مي م.ق

نويسد كه يوئچي ها به       مي باشد مورخ چيني به نام هوهان چو        مي ماراكاندا كه همان سمرقند است    
كنند در اين زمان ساكاها بـه         مي  اداره يابغو شوند و منطقه را در شكل پنج        مي منطقه تاهيا كوچانده  

گيرد از اين دوره به بعد اين منطقه   ميو قندهار را) رخج(مناطق جنوبي تر رفته و زرنجيان، آراخوزي
با نام آنها شناخته شد ابتدا ساكاستان و سپس به صورت سيستان گفته شد در اين دوره ساكاها وارد 

 شاه سلوكي سوريه از ساكاها كمـك      پارت فرهاد دوم در جنگ با       مجادله با پارت ها شدند پادشاه       
) م. ق 127-128(كـشند   مي خواهد ساكاها در اين حوادث به روي فرهاد شمشير كشيده و او را             مي

، شـاه پـارت     )م. ق 124-123( دوم در جنگ با توخارها زخمـي شـد         حاكم جديد پارت ها اردوان    
م . ق 77خود نشاند و به آنها حاكم شد ولي در سال           ساكاها را در جاي     ) م. ق 123-88(مهرداد دوم 

ساكاها آنچنان قدرتي پيدا كردند كه يك نفر سلوكي به نام سياتروكس را پادشاه انتخاب كردنـد                 
) م. ق 70(البته او بعد از مدتي عليه حاميان خود برخواست و در اين راه جان خود را از دسـت داد                   

اب را گرفتند و در قرن اول ميلادي با نام كوشان هـا بـه             در دوره هاي بعدي يوئچي ها كابل و پنج        
ناميدند مورخ چيني تـسين هـان شـو، اقـوام       ميصحنه تاريخ آمدند چيني ها آنها را كوي شوانگ      

م باكتريا را در بين خود تقسيم كرده بودنـد          . ق 128داند كه در سال       مي كوشان را شامل پنج قبيله    
گويد كه شاه آنها بـه        مي شناسند و باز    مي ا نام قديمي يوئچي ها    نويسد كه چيني ها آنها را ب        مي او

نام كوجالا كادفيسئس قدرت پيدا كرده و كليه اقوام يوئچي را متعهد نموده و امپراتوري كوشـان                 
شناسـند منـاطق تحـت        مي را تاسيس كرد يوناني ها و هندي ها اين امپراتوري را با نام هندوسيت             

 .باشد  ميپادشاهان آنها به شرح زيرمال هند و ماتورا بود پنجاب، ش تسلط آنها كابل،
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 78،يا 25،50.سئس       مكوجُولا ويا كوُجالا كادفي
 110، 78، 50. م)   سئسجي كادفي2(سئسويماكادفي

 150-128 ويا 103-78.كانيشكا                                   م
 180-160. مهوْويشكا                                 

 220-180.                م)vasoudeva(واسودئوا 
توان گفـت در      مي كانيشكا مذهب بودا را در منطقه رواج داد، چنانچه نام كوشان را در نظر بگيريم              

 ].باشد  مينام رشته كوه هندوكوش قسمت دوم كلمه با نام طايفه هاي كوشان مترادف

 رك در چين تشكيل دولت هاي تُ-2-2
    شاهي هانپاد
) پينـگ يانـگ   ( سيئنپي ها هون هاي جنوبي در زمان آخرين خاقان خود در ايالت شانسي             تضييقبا  

ساكن شدند و به علت اينكه يكي از خاقان هاي قبلي آنها بـا شـاهزاده اي از سـلاله هـان چـين                        
 ـ      ازدواج كرده بود نسل او را سبب نشان داده و نام سلاله خودشان را              سله هـان    از نـام پادشـاه سل

گرفته و ليو گذاشتند هون ها پس از بين رفتن امپراتوري هون تحت فرمان حكومت چين بودنـد و                   
 ميلادي سلاله تيـسين وقتـي       280در كنار سربازان چين وظايف مختلفي را عهده دار بودند در سال             

 درست كردن اختلافات داخلي را فرو نشاند و اتحاد دوباره اي را در بين خود ايجاد كردند با هدف
وضعيت مالي و اقتصادي يك ترخيص عمومي اعلام كردند اين وضيعت در داخل امپراتوري اجرا               
شد ولي در بين اقوام وابسته به اين امپراتوري و از جمله در نوزده طايفه هون تطبيق نگرديد هـون                    

حهايشان را ها از اين وضعيت به شكل ديگري استفاده كردند سربازاني كه ترخيص شده بودند سلا
بردند هون ها اين سلاحها را خريدند و در مقابل به آنها به جاي پول زمين دادند بـه    مي همراه خود 

 .اين شكل هم صاحب سلاح و هم صاحب نفوس شدند
امپراتوري چين مجددا دچار اختلافات داخلي گرديد و عصيانها بر سر تاج وتخت             .  م 300در سال   

يوئن در بـين اقـوام      -ي مختلفي بوجود آمد در اين تاريخ ها ليو        شروع شد و در پي آن سوءقصدها      
 هون اعتبار زيادي پيدا كرده بود و خود را از نسل خاقان ها يعني توكيوها و از نسل مته محـسوب                    

اين عنـوان در    (پنج طايفه هون را گرفته بود       ) باشبوق(عنوان سركردگي .  م 290كرد و در سال      مي
اوخ هاي حكومت تركان آسيايي   - شبيه اون   آمده است پنج طايفه هون     كتابهاي تاريخ به شكل تاژو    

 .)شدند  مياست كه پنج تا پنج تا به دو جناح تقسيم
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در يك قورولتاي تاسيس سلسله هان      .  م 304پيشروان قوم وضعيت نابسامان چين را ديده و در سال           
 .را اعلام نمودند

فرستاد در بين دو طرف نبردهايي صورت گرفت و         امپراتور با ديدن اين وضعيت اردويي را به آنجا          
حمله .  م 309چهار برخورد پيش آمد چيني ها مجبور به عقب نشيني شدند در سال              .  م 305در سال   

يوئن از دنيا رفت و به      -اي به پايتخت چين لويانگ انجام شد ولي شهر تصرف نشد همان سال ليو             
سر دومش جانشين او شد ليست امپراتوران       جاي او پسرش نشست او نيز يك ماه حكومت كرد و پ           

 .اين سلاله به شرح زير است
 309-304يوُئن           -ليئوُ-1
 1  فرزند ،309-309هوْ             -ليئوْوُ-2
 1  فرزند ،318-309تچوْنق       -ليئوْوُ-3
 )همان سال كشته شد( 3  فرزند،318-318تچانق        -ليئوْوُ-4
 .)كشته شد(-3 خويشاوند ،329-318وْ     يا-ليئوْوُ-تچوُ-5

تچونگ كاري را كه پدرش به اتمام نرسانده بود ادامه داد و لويانگ را محاصره نموده و امپراتور را 
اسير گرفتند بعد از مدت كوتاهي در نتيجه شنيدن خبر توطئه اي امپراتـور چـين كـشته شـد و از                      

نگان خود را امپراتور اعلام كرد هون ها به         -انگخاندان تسين شاهزاده اي در پايتخت دوم چين چ        
شهر و امپراتور آن تسليم شدند و بـدين شـكل سـلاله    .  م316اين شهر نيز هجوم آورده و در سال      

تسين از ميان برداشته شد در اين اثنا يكي از شاهزادگان اين سلاله جان خود را نجات داده و بـه                     
كنـد    مـي  سـلاله تـسين شـرقي را تاسـيس        ) نانكين(گريزد و در شهر كيئن كانگ       مي چين جنوبي 

امپراتوري تچونگ كل ايالتهاي شئنسي، شانسي، شمال هونان، جنوب هوپئي و شمال شانتونگ را              
زير فرمان خود داشت، اين امپراتور مثل امپراتوران چينـي بـا تـشريفات زيـادي در دربـار خـود                     

 نمي پـسنديدند و حتـي بعـضي قبايـل            آن را  ،كرد به اين سبب بسياري از مردم هون         مي حكومت
شروع به خارج شدن از كشور كردند تچونگ در چنين وضعيت نارضايتي مرد و به جاي او پسرش                  

 ظالم نيز بود بعد ،تچانگ بر تخت نشست او نيز به چنين زندگي اي عادت كرده بود و علاوه بر آن 
تچون خـود   -رمانده به نام كين   ان اردويش كشته شد اين ف     دهاز مدت كوتاهي توسط يكي از فرمان      

يائو كه در شـمال كـشور بـود بـر     -ولي يكي از اقوام امپراتوري به نام تيهو     را امپراتور اعلام كرد     
و له ژنرال عاصي را تعقيـب نمـود   -اوضاع مسلط گرديد ولي از فرماندهان اردو شخصي به نام چه      

اين قدرت را نداشت بعد از مـدت        اين فرمانده نيز قصد داشت بر امپراتوري دست يازد ولي هنوز            
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يائو را از تخت به زير آورده و خود .  م329كوتاهي بين او و يائو برخورد پيش آمد و نهايتا در سال 
 .را امپراتور اعلام نمود و سلاله چائو جديد را تاسيس نمود

 پادشاهي چائو جديد
فقط ايـن    دئگويگنئسعلق نبود   له به قومي كه به خاقان ها منسوب بود مت         -چهامپراتور اين سلاله    

نويسد او ابتدا در چين اسير بود بعد   ميائبرهارد دهد كه پدران او از هون ها بودند و  مياطلاعات را
لـه در طـي راهزنـي       - در واقـع چـه     شود  مي آيد و در آنجا صاحب مقام       مي يوئن-از فرار پيش ليو   

 و در اردوي او به مقام فرماندهي رسيده بود          دستگير شده بود و بعد از فرار به يوئن پناهنده شده بود           
له به علت موفقيتهايش در زمان تچونگ ترفيع مقام يافته بود و در عين حال به قداري شـهرت                   -چه

پيدا كرده بود او برعكس تچونگ و يائو، مخالف با روش زندگي درباري آن زمان بود عليـرغم بـر                    
له با اين فكر كـه ممكـن اسـت          -بودند چه له، هون ها از اين وضعيت راضي ن       -تخت نشستن چه  

گشت تـا كـل افـراد خانـدان           مي كسي از خاندان خاقان او را از تخت به زير آورد دنبال فرصت            
دانست قبايل آن را قبول نخواهند كرد نمي توانـست ايـن كـار را        مي خاقان را از بين ببرد و چون      

 .بكند
مجوار را به زير اطاعت در آورد سپس بـا چـين            له بلافاصله پس از اينكه امپراتور شد اقوام ه        -چه

نبرد پيش آمد و اردوي چائو شكست خورد به اين خـاطر            .  م 332 و 331وارد جنگ شد در سالهاي      
له درخواست صلح كرد و هدايايي فرستاد ولي امپراتور چين اين هدايا را قبول نكرد و راضي                 -چه

كه فرمانده اردو بود در هو -هپسر كوچك او چمرد در اين اثنا .  م333له در سال -به صلح نشد چه
هونگ بر تخت نشست    -هونگ تماما زير نفوذ او بود و با اينكه چه         -دربار بود و وليعهد او به نام چه       
برادر خودش را از    .  م 335و بعد از مدت كوتاهي در سال        هو بود   -ولي قدرت اصلي در دست چه     

 .د ليست سلاله چائو به شرح زير استميان برداشته و خود را پادشاه چائو اعلام نمو
 333-329لئ        -چئ-تچوُ-كاوْ-1
 1  فرزند ،335-333هوُنق          -چئ-تچوُ-2
 1  فرزند ،349-335هوُ       -چئ-تچوُ-تااي-3
  3  فرزند آي،1هي                    -چئ-4
  3  برادر،ماه 10تچومُ                 -چئ-5
 3  فرزند ،ماه 2          كيئن        -چئ-6
 3  فرزند ،352-350كي            -چئ-تچوُ-7
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چائوها با پادشاهي يئن كه در شمال ولايت پئچيلي بود قرارداد صلح داشتند و در عين حال موقـع                  
در يك سفر جنگي ميانه دو دولـت  .  م338كردند در سال   ميجنگ نيز در اتحاد با يكديگر حركت 

روي داد هر چند دولت يئن پيروز شد ولي صلح برقرار گرديد و بعـد از ايـن                  به هم خورد و جنگ      
نبردهاي مداومي بين آنها ادامه يافت ولي دولت چائو پيروزي قابل ملاحظه اي بدسـت نيـاورد در                  

 كـشمكش بـود در      لعين حال اين دولت با حكومت لئانگ كه در شمال غربي منطقه بود در حـا               
هو مـرد حـدود دولـت    – چه 349اد در چنين شرايطي وقتي در سال        د  مي داخل نيز شورشهايي رخ   

تمامي شمال چين را شامل ميشد آنها سرزمينهايي را كه از هان ها گرفته بودند هم در شمال و هـم                     
در جنوب گسترش داده بودند در جنوب تا نهر يانگ تسه و در شمال مناطق شانسي و پئچيلي را در 

 .كه براي امپراتوري چين باقي مانده بود از اينها بزرگتر نبوداختيار داشتند در اصل اراضي 
-بر تخت نشست ولي فقط يك ماه دوام آورد عمـويش چـه            هي  -هو پسرش چه  -بعد از مرگ چه   

 .تچوم او را از تخت به زير كشيد بعد از مدتي از ميان برداشت و خود بر تخت نشست
مين -لكه تحت نفوذ فرمانده اردو به نام چهقدرت اصلي دولت چائو در اصل در دست پادشاه نبود ب

او توانسته بود بسياري از عصيانها را فرو نشاند و تهاجمات چيني ها را با صلابت پاسـخ دهـد                    بود  
-هو به نام چـه    -خواست او را كشته و نفوذ بيشتري بدست آورد ولي يكي از پسران چه               مي پادشاه

-در نتيجه اين فرمانده پادشاه و وليعهد را كشت و چه          كيئن فرمانده را از اين توطئه با خبر نمود و           
 .كيئن را بر تخت نشاند

مطلـع  بعد از مدت كوتاهي همان طرح تكرار گرديد پادشاه قصد كشتن فرمانده را داشت فرمانده                
هم پادشاه و هم تمام خانواده او را از دم تيغ گذراند و ايـن دفعـه خـود را        .  م 350شده و در سال     

 پـسر ديگـر   دئگـويگنئس  نمود قسمتي از مردم پادشاهي او را قبول نكردند و به گفته           پادشاه اعلام 
كي را بر تخت نشاندند در اين حال بين طرفداران دو مدعي فـوق الـذكر زد و                  -هو به نام چه   -چه

كـي از دولـت   -كي در آنجا بود محاصره نمود ولي چه-مين شهري را كه چه-خورد پيش آمد چه  
ادامـه  .  م 352مين مجبور به فرار شد ولي باز جنگ بين طرفين تا سـال              -يئن كمك خواست و چه    

مـين اطرافيـانش را از      -مين پيروز شد و پادشاه را كشت در ايـن دوره چـه            -يافت در اين سال چه    
دست داده و تنها تر ماند و پادشاهي يئن نيز به آنجا حمله برده و تمامي اراضـي دولـت چـائو را                       

 .ضبط نمود

 
 يس شده بعد از زوال دولت چائودولتهاي تاس
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  پادشاهي قديمي يئن-الف
لو و در دوره دولت چائو، كه اقوام سيئنپي تابع آنها بودند در -در زمان دولت هان به سركردگي چه 

لو به استقلال خود دست يافتند در اين ميان يكي از قبايل سيئنپي به نام موژونـگ               -هنگام مرگ چه  
 و منطقـه كـائولي در كـره         در جنوب منطقه منچوري   .  م 337و در سال     را متعهد نموده     آنهاتمامي  

شناسـد ولـي      مـي  پادشاهي قديمي يئن را تاسيس كردند ائبرهارد اين قوم ها را عموما پروتومغول            
داند و ائبرهارد معتقد است در موقع از بين رفتن امپراتوري هـون    ميپئلليوت و بارتولد آنها را ترك     

 نفر از آنها به داخل منطقه سيئنپي ها مهاجرت كرده و با آنها اخـتلاط                100,000جمعيتي در حدود    
يئن به عنوان يك طايفه هون شـناخته  -پيدا كرده اند و در عين حال يكي از اقوام سيئنپي به نام هو       

تـوان    ميزيستند و از اين نظر  ميميشود سيئنپي ها از زمان سلاله هان به بعد در قسمت شرق كشور            
ين قوم به مقدار زيادي از مغول ها جدا بوده و عناصر بزرگ ترك در بـين آنهـا وجـود                     گفت كه ا  

 در زمان دولت توبا نيز به صـحنه  داشته و علاوه بر اين موژونگ ها كه از پيشروان اين دولت بودند        
شود همانگونه كـه    مي وجود ندارد و در عين حال يادآوره ايهآمدند در مورد ترك بودن توباها شب   

لا اشاره كرده بوديم اقوام تحت فرمان يك دولت نه تنها در آن موقع بلكه اكنون نيز از اقوام هم                    قب
نژاد و هم نسل نيستند و به اين سبب در دولت سيئنپي نيز وجود قوم هاي ديگري به غير از ترك نيز 

 .توانيم اين دولت را يك دولت ترك محسوب نماييم  ميمحتمل است ولي
هون را از ميان برداشته و در واقع تداوم دهنده ايـن حكومـت            -يئن حكومت چائو  پادشاهي قديمي   

شد ولي در هر حال نتوانست به سرزمينهاي بدست آورده حاكميت و نفوذ كاملي داشـته باشـد در                   
جنوب تهديد چين در شمال قدرت در حال افزايش توباها مهمتـر اينكـه در غـرب قـدرت رو بـه                   

ريخت و نهايتا دولت قدرتمند شـده تبـت در            مي  آرامش كشور را بهم    افزايش اقوام تبتي سكون و    
به بعد  .  م 283اين دولت را مغلوب نموده و اشغال كرد ليست پادشاهاني كه از سال              .  م 370سال  

 .كردند به شرح زير است  ميحكمراني
 كشته شد  285-283چان            -يوُنق-موْوُ-1
  1  فرزند ،333-285اي        هوْئ-يوُنق-موْوُ-2
  2  فرزند ،351-333هوْآنق        -يوُنق-موْوُ-3
 3  فرزند ،360-351تچيوُم         -يوُنق-موْوُ-4
  4  فرزند ،370-360اي       قوْئ-يوُنق-موْوُ-5

 .بدين صورت سيئنپي ها بعد از اسقلال كوتاه مدتي زير سيطره تبتي ها قرار گرفتند
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پادشـاهي تـرك توبـا را از ميـان     و ) در ايالت قانسو(تهاي لئانگ قديمي دول.  م 376دولت تبت در    
برداشت و به چين شمالي حاكم شد ولي اين حاكميت دوام زيادي نيـاورد در حـالي كـه هـوس                     
حاكميت بر كل چين اين دولت را به خود مشغول كرده بود حمله اي به امپراتوري چين شـروعي            

پراتوري چين در ضعف بود ولـي نهرهـا و كانالهـاي پـر آب     براي زوال آن گرديد در آن تاريخ ام      
يانگ تسه براي زندگي و جنگهاي تبتي ها مكان مناسبي نبود به اين سبب آنهايي كـه بـه جنـوب                     

 .رفتند بدون اينكه شكست بخورند راه زوال را پيمودند

  دولت جديد يئن-ب
ا شـدند موژونـگ هـا بودنـد كـه         به چين اولين قومي كه از آنها جد       ،   سفر جنگي تبتي ها    در طي  

شخصي از خاندان پادشاهي قديمي يئن سيئنپي هاي موجود در مناطق شمالي را متعهد نموده و در                 
 13 سال در قدرت ماند بعد از او به مـدت            12منطقه هوپئي پادشاهي جديد يئن را تاسيس نمود او          

 . ليست آنها به شرح زير استسال چهار نفر پادشاهي نمود آخرين پادشاه از همان خانواده نبود
 395-384يوُنق           -موُ-تچوُ-چي-1
  1  فرزند،397-395پاوْ            -يوُنق-موُ-تچوُ-2
 2  فرزند ،400-397تچينق       -يوُنق-موُ-تچوُ-3
 1  فرزند ،406-400هي           -يوُنق-موُ-تچوُ-4
  2   خوانده فرزند ،408-406يوُنق             -كاوْ-وانق-5

 .توسط دولت توبا از ميان برداشته شد .  م409اين پادشاهي در سال 

 دولت يئن غربي -پ
از قبيله موژونگ شخص ديگري در نزديكي چانگـان قبايـل كوچـك سـيئنپي را متعهـد نمـود و                     
حكومت يئن غربي را تاسيس نمود و استقلال خود را اعلام نمودند، ولي اين اجتماع نمي توانست             

ون اينكه با اجتماع بزرگ سيئنپي ارتباط برقرار كند به حيات خود ادامه دهد چنانچـه در حـالي                   بد
خواستند به مناطق شمال شرقي مهاجرت كند تماما از بين برده شدند كشورشان بـه دسـت                   مي كه

توپاها افتاد به اين سبب شايد گفتن نام دولت به اينها خيلي صحيح نخواهد بود ليـست حاكمـان                   
 .ا به شرح زير استآنه
 385 :سال مرگتچوُنق                        -1
 ).ماه بعد كشته شد 2(385فوْوُ اي        -توُوْن-يوُنق-2
 ).ماه بعد كشته شد 2(385تچوُنق               -يوُنق-3
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  394-385                        -يوُنق-4

 دولت تسئين غربي-ت
سيئنپي ها به مناطق شمالي اوردوس كوچ كرده بودند يكي از ايـن             از  قرن سوم ميلادي قبايلي     در   

كنـد ايـن      مـي  بيند دولت غربي تسئين را ايجـاد        مي فو وقتي از بين رفتن دولت تبت را       -قبايل كي 
حكومت نيز مثل دولتهاي ديگر سيئنپي در نتيجه متحد شدن و قدرتمند گرديدن چند قبيلـه بوجـود                  

منظمي نداشتند ائبرهارد در كتابش اين قبيله را يك بار از سيئنپي ها و              آمده بود و تشكيلات داخلي      
بار ديگر قبيله اي از توپاها دانسته با اينكه منطقه شرقي قانسو در سر راه كاروانهـاي تجـاري قـرار       
داشت ولي اين دولت توانايي استفاده از اين وضعيت را نداشته و بيشتر به دامداري و پـرورش دام                   

ند به اين سبب هر چند توانستند تهاجمات خارجي را دفع نماينـد ولـي نتوانـستند بـر                   مشغول بود 
حوادث اتفاق افتاده در دول همجوار از جمله چين تاثير داشته باشند اين دولت توسـط توپاهـا از                   

 .ميان برداشته شدند و ليست پادشاهان آخري آنها به شرح زير است
  376 :سال مرگ       فان                         -سوُ-1
 1  فرزند ،387-376گين         -كوْوُئ-فوْ-كي-وانق-2
 2   فرزند ،411-387اي      كوئُ-كيئن-فوْ-كي-وانق-3
 3  فرزند ،427-411پوُوْن          -تچي-فوْ-كي-وانق-4
  4  فرزند،431-427موْ              -موْوُ-فوْ-كي-وانق-5

 دولت جديد لئانگ-ث
ن رفتن دولت تبت دولت ديگري در تركستان شرقي اعلام استقلال كرد اين دولت توسط               با از بي  

اقوام هون ، سيئنپي، تبتي و چيني تشكيل يافته بود در بالاي حكومت شخصي قرار گرفته بود كـه                   
زماني از طرف تبتي ها براي ايجاد ارتباط بين منطقه و دولت تبت به آنجا فرستاده شده بود ليـست                    

 .آن به شرح زير استشاهان 
  398-385كوآُنق         -ليوُ-وانق-1
  1  فرزند ،398چاوْ             -ليوُ-وانق-2
 1  فرزند ،400-398تچوُوْن         -ليوُ-وانق-3
  1  فرزند ،403-400لوُنق          -ليوُ-وانق-4
 

 دولت شمالي و جنوبي لئانگ -ج
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انگ بسيار متنوع بود پس از مدت كوتاهي از بين رفـت             دولت جديد لئ   از آنجايي كه اقوام موسس    
ابتدا هون ها در قسمت مركزي استقلال خود را اعلام نموده و دولـت شـمالي لئانـگ را تاسـيس                     

غربي لئانگ را ايجاد نموده و سيئنپي ها نيـز در شـرق             كردند و چيني ها نيز در قانسو غربي دولت          
 فهرست حاكمان دول شمال و جنوبي لئانـگ در زيـر            قانسو دولت جنوبي لئانگ را بوجود آوردند      

 .آمده است
توسط دولت شمالي لئانگ ضبط گرديـد       .  م 403اراضي تحت فرمان دولت جديد لئانگ در سال         

تمامي اين دولتهاي كوچك توسط توپاها از ميان برداشته شد حاكمان دولـت شـمالي لئانـگ بـه            
  . به آن منطقه حكومت كردند. م460تا .  م442تورفان فرار كردند و از سال 

 گ شماليلئان
 401-397نيئ                         -توُوْن-وانق-1
 433-401سوُن        -موُنق-كيوُ-تچيوُ-وانق-2
 439-433كيئن           -موْ-كيوُ-تچيوُ-وانق-3
  جنوبيگلئان
  399-394كوُ               -نياوْ-فا-توْوُ-وان-1
  1  برادر  ،401-394كوُ        -لوْ-لي-فا-توْوُ-وانق-2
  1  برادر  ،414-401تان              -ژوْ-فا-توْوُ-وانق-3
 

 هيا-پادشاهي هون-چ
گرفت جهـت     مي حكومت توپا مجددا قدرت   قسمتي از قبايل هون در دوره اي كه         .  م 385در سال   

چنـد توپاهـا مـدتي در       بدست آوردن استقلال بيشتر به منطقه غرب و اوردوس مهاجرت كردند هر             
اين منطقه را ضبط نمودند و هون ها به سـمت           .  م 391اوردوس كاري با آنها نداشتند ولي در سال         

استقلال خود را اعلام كردند در اين دوره سـركرده          .  م 407جنوب غربي حركت كردند و در سال        
تحت تـاثير   ي به علت    ليئن بود ول  -پو بود نام اصلي او هو     -هون ها شخصي از سلاله مته به نام پو        

،  سلاله پادشاهي هان نام ليو را بر خود انتخاب كرده بـود     در دوره عادات چيني     و  رسم قرار گرفتن 
 .توسط توپاها از ميان برداشته شد حاكمان آن به شرح زير است.  م431پادشاهي هيا در سال 

  425-407پوْ          -پوْ-ليئن-هوْ-تچوُ-1
 پوْ نون اوْغلو- ، پو428ْ-425       تچانق  -ليئن-هوْ-تچوُ-2
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 431-428تينق           -ليئن-هوْ-تچوُ-3
با از بين رفتن دولت قـديمي تبتـي         .  م 417آنها در جنوب ايالت شئنسي حكومت داشتند، در سال          

تسئين، حكومت جديد تسئين باز توسط تبتي ها ايجاد شد اين دولت بوسـيله چينـي هـا از ميـان                     
چيني ها نتوانستند در اين اراضي زندگي كنند و مجبور به رفتن به مناطق جنـوبي                برداشته شد ولي    

تر شدند و در نتيجه اين اراضي بدست دولت هيا افتاد از اين تاريخ به بعد دولت هيا از يك طـرف     
به بعد منحصرا بـا توپاهـا       .  م 425با چيني ها و از طرف ديگر با توپاها وارد مجادله شدند از سال               

كردند به رغم موفقيت هاي كوچك نهايتا مغلوب شدند و پادشاه تچانگ اسير شـد ولـي                مي همقابل
پادشاه شده و مجادلـه را      توپاها او را نكشتند، اردوي هيا در دست برادر تچانگ به نام تينگ بود او                

 .ادامه داد اين حاكم نيز نهايتا اسير شده و اعدام گرديد بدين شكل دولت هيا پايان يافت

  دولت ترك توپا-2-3
در مورد توپاها قبلا از نظر ريشه و نژاد آنها مطالبي ارائه كرده بوديم در مورد اينكه دولت تاسـيس                    

مـدعي   باشد در بين صاحبنظران اتفاق نظر وجود ندارد توپاها          مي شده بوسيله آنها يك دولت ترك     
هـستند  )  اي قبل از پنج امپراتور     از پادشاهان افسانه  (تي-هستند كه آنها از نسل امپراتور چين هوآم       

زيـستند روايـت     مياست ابتدا در مغولستان) سرزمين(در زبان خودشان توپا به معني شاهزاده خاك  
  پادشـاهي حـاكم  36شده است از سركردگان قديمي آنها به نام مائو قدرت زيادي پيدا كرده و بر         

هاجرت كرده و در كنار درياچه اي       سمت جنوب م   اين بود آنها به   -شود وقتي سركرده آنها توي     مي
 فوئن به مناطق جنوبي تر رفته و وارد كشور هون شدند، اينگونه فهميده-ساكن شدند و در زمان كي

فوئن -شود قبل از كي  ميزيستند و گفته  ميشود كه آنها قبلا در سيبري و اطراف درياچه بايكال       مي
وي آنهـا را  -سركرده آنها ليه.  م261ست در سال  پادشاه داشتند ولي تاريخ آنها را قيد ننموده ا      67

سـه  .  م 295فو آورد توپاهـا در سـال        -به مناطق جنوبي تر و به ايالتهاي شانسي شمالي و تاتونگ          
ليو -با مرگ دو تا از آنها او      .  م 307پادشاهي بوجود آوردند كه در راس آنها سه برادر بود در سال             

يـي  -بزرگ اعلام نمود و سپس عنوان پادشاه تا        ا تانژو خود ر .  م 310بر كل كشور حاكم شد و در        
.  م315را گرفت اين اطلاعات در منابع چيني قيد شده است سلاله تسين ايـن دولـت را در سـال        

كردنـد    مي تصديق نمود در زمان حكمدار يولوي توپاها منطقه نهر ايلي كه اوسون ها آنجا زندگي              
پادشاهي تبت دولتـي     376لستان را فتح كردند در سال       را ضبط نمودند و در زمان شئيئگان كل مغو        

را كه تايي ايجاد كرده بود از بين بردند اراضي آن را تقسيم كردند ولي نوه شئيئگان به نام كـويي         
 طايفه ايجاد كردند كـويي      119توپاها را متحد نمود و با يكي شدن با اقوام سيئنپي اتحاديه اي با               
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تو را تصرف كردند و اين -تچو، تچانگ-يوان، تينگ-يئن يعني تاييسرزمينهاي متعلق به پادشاهي 
 به سلاله خود نام چيني وئيي را دادند و خود را امپراتوري 398دولت را از ميان برداشتند و در سال    

منتقل شد آنها مناطق بين رودخانه زرد و شانـسي و           تچنگ  -اعلام نمودند مركز دولت به شهر پينگ      
 . داشتند ليست حاكمان توپا بشرح زير استهوپئي را در اختيار

  261 سال مرگفوُئن                          -كيئ-1
  1  فرزند ،277-261وي                            -ليئ-2
 2  فرزند؟ ،-277لوْوُ                           -سيئ-3
 تچوْ                                   ؟ ، ؟ -4
                                 ؟ ، ؟ فوْ     -5
  ، ؟307-كوُوْن                           ؟-لوْوُ-6
   6  برادر،316-307ليوُ                                -اوْ-7
   6  برادر ،321-316ليوُ                               -يوْوُ-8
  8  فرزند ،325-321 نوْوُ                               -هوْ-9

 ،فرار كرد9  برادر ،329-325)                         يام(نا-كيئ-10
 فرار كرد ،9   برادر ،335-329)                     ليئ(هوْآاي-ي-11
 دومين بار فرار كرد ، 335-335نا                                 -كيئ-12
 دومين بار فرار كرد ، 338-337        هوْآاي                      -ي-13
 ،كشته شد13 برادر  ،376-338)              شئيئنقان(كيئن-ي-چئ-14
 14 نوه  ،409-385)                   تي-ووْوُ-تاوْ(كوُئي-15
  15  فرزند ،423-409تچوُنق         -تااي-تي-يوُئن-ميم-16
 16  فرزند ،452-423تچوُ                -چي-تي-ووْوُ-تاوْ-17
   17  نوه ،465-452)       تچوُنق-كاوْ(تي-تچيومُ-وئن-18
  18  فرزند ،471-465)           تچوُ-هيئن(تي-وئن-هيئن-19
 19  فرزند ،499-471)            تچوُ-كاوْ(تي-وئن-هيئن-20
 20  فرزند ،515-499)      تچوُنق-چي(تي-ووْوُ-سيوُئن-21
 با زهر كشته شد ،21  فرزند،528-515)         تچوُنق-وْس(تي-ميم-هياوْ-22
 ، كشته شد19نوه  ،530-528تي                     -تچوْآم-هياوْ-23
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 از تخت به زير كشيده شد ، ؟،531-530وام                       -هااي-تومُ-24
 ، كشته شد19  نوه  ،532-531مين         -تسيئ-تي-في-تچيئن-25
  با زهر كشته شد ، ،20 از نوه هاي ،534-532تي                         -ووْوُ-وْهيا-26
 ، كشته شدشرقي» وئي«  در  ، 550-534)               چئن(تي-تچيم-هياوْ-27
 غربي»وئي« در  ،551-534تي                           -وئن-27-1
 از تخت به زير كشيده شد ، 1-27 رزند ف ،554-551)                 كين-تچوُ(تي-في-28
 كشته شد ، ؟، 556-554تي                      -هوْآم-كومُ-29

در هنگامي كه دولت توپا به صحنه آمد در شمال يك دولت كوچنده جديدي به نـام ژوان ژوان در       
يي جهـت   دادند، حكمدار كـو     مي حال بوجود آمدن بود آنها تهاجماتي را به سرزمين توپاها انجام          

 402جلوگيري از هر گونه تهديد در آينده اردوي بزرگي را عليه آنها به حركـت در آورد در سـال              
 .ژوان ژوان ها را به شكست كشانده و آنها را به مناطق شمالي قوس نهر زرد عقب راند

اراضي اشغل شده توسط دولت توپا عمدتا كوهستاني و صحرا بود و ايـن اراضـي بـراي تغذيـه                    
كـشاند    مـي   آن كافي نبود به اين سبب وضعيت موجود توپا ها را به اراضي ثروتمند چين               ساكنين

پس از چندين جنگ دولت لئانگ كه توسط سيئنپي ها ايجاد شده بود از ميان برداشـته شـده و در                     
شرق چين اشغال گرديد بعد از اين پيروزي نحوه بكار گرفتن اسيران پيش آمد معمولا .  م409سال 

شده و آنها     مي گرفتند بين بزرگان قبايل تقسيم      مي ت كوچنده اسيراني را كه در حين جنگ       اجتماعا
بـه صـورت   به عنوان نگهبان و چوپان رمه ها و بعضا در كارهاي زراعي متعلق به اراضي عـشيرتها    

كردند ولي در اينجا اسيران چيني تماما روستايي و كشاورز بودند و در صـورتي كـه     مي كارگر كار 
 شد اين قبايل اقتدار بيشتري پيدا كرده و قدرت مركـزي ضـعيف              مي ها بين روساي قبايل تقسيم    اين
شد مشاوران چيني كه در نزد حاكمان توپا مشغول بودند شيوه ذكـر شـده در بـالا را صـحيح                      مي

ندانسته و توصيه نمودند اينها در زمينهايي كه متعلق به خودشان است به كار بگمارنـد و از طـرف                    
شود كنترل شود در واقع اين مـشاورين افـرادي بودنـد كـه در                 مي وريني كه از مركز فرستاده    مام

كردند و پس از اشغال شدن اين دولتها در پيش حكمداران توپـا مـشغول                 مي دولتهاي مختلف كار  
 و در عين حال افراد وابـسته بـه آنهـا و              و به رديف افراد درجه دو كشوري تبديل شده         بكار شدند 

 مسلما در صورتي كـه توصـيه        ه هاي آنها هنوز در مناطق مختلف اشغال شده وجود داشتند          خانواد
 .گرديدند  ميشدند كه به مناطق مختلف اعزام  ميهاي آنها بكار گرفته ميشد همين افراد ماموراني
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بدين ترتيب با قبول شدن اين توصيه ها روستائيان در خاكهاي خودشان مشغول بكار شده و همين                 
 .ين ماموران دولتي گرديدندمشاور

كردند و از اين   ميدر اراضي ضبط شده سيئنپي ها به شكل سربازان و واحدهاي نظامي انجام وظيفه
به بعد بود كه افراد اصيل توپا به شكل واحدهاي نظامي در آمدند و رؤساي قبايل و بزرگـان قـوم                     

بايل خود دور شدند اين سياست از كنترل واحدهاي نظامي مركزي را بعهده گرفتند بدين شكل از ق
طرف بزرگان قبايل مناسب ديده نمي شد و بدين سبب عصيانهايي به وقوع پيوست ولي به شـدت                  

كرد   مي سركوب شدند در اين ميان امپراتور در اداره دولت بيشتر از بزرگان توپا به چيني ها اعتماد                
ل هر چيني كه بـه مقـامي موظـف          در عين حا  رفت و     مي و سيستم اداري كشور در اين جهت پيش       

گمـارد در مـدت كوتـاهي تـشكيلات           مي ميشد اطرافيان خود را جمع نموده و به كارهاي مختلف         
دولتي به دست چيني ها افتاد در حالي كه اجتماع توپا يك جمع ترك بود شروع به چينـي شـدن                     

 .گرديد
پا تا آخر آسيايي باقي ماند و       تو: ليگئتي اين حادثه اجتماعي را به شكل روشني تشريح نموده است          

هيچوقت نتوانست از آلتايي بودن به سمت ديگر عبور كند و در واقع نوبت بـه ايـن كـار نرسـيد                      
چونكه او كار بيهوده اي را كه قبلا بوسيله دو قوم تجربه شده بود به شكل خوبي ياد گرفته بـود و              

ن حكمدان توپا قسمت بزرگ چين رقيب جنوبي به ظاهر شكست ناپذير را شكست داده بود، خاندا
شمالي را ضبط كرده بود و بر تخت پسر آسماني نشسته بود ولي اين ظفر ظاهري بود چين كه بـا                     
زور سلاح فتح شده بود و افراد كوچنده اي را كه تا اعماق آن نفوذ كرده بودند با قدرت معنوي له    

 .كرد و آنها را بدون اينكه خودشان بدانند چيني نمود
.  م423الي كه چيني شدن آنها ادامه داشت دولت نيز با همين آهنگ بـزرگ ميـشد در سـال      در ح 

 ژوان ژوان هـا     424اراضي ولايت لويانگ متعلق به امپراتوري چين جنوبي تصرف شد و در سـال               
مورد هجوم قرار گرفتند سال بعد از صحراي قوبي تا مناطق شمالي و مركـز ژوان ژوان هـا پـيش                     

ضبط گرديد و سپس دولتهاي كوچك غربي       در جنگ با چين جنوبي ايالت هونان        . م 430رفتند در   
دولت لئانگ شمالي از ميـان برداشـته   .  م439پادشاهي هيا و تسئين و در  .  م 431متصرف شد سال    

شد در مناطقي كه تصرف ميشد اهالي غير چيني به سمت شمال برده شده و جهت تقويت نيروهاي                 
.  م 445مجددا ژوان ژوان ها مورد هجـوم قـرار گرفتنـد، در             .  م 443 در سال    شدند  مي توپا استفاده 

مجـددا ژوان ژوان هـا بـه    .  م449قاراشار، كوچا زير اطاعت در آمدند و در .  م448و قبايل لوبنور   
 .مناطق دورتر رانده شدند
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ز ميـان   و دولتهاي كوچك هـون و سـيئنپي را ا          توپاها تمامي اراضي چين شمالي را اشغال كردند       
 .برداشتند در اين تاريخ دولت توپا بزرگترين قدرت شرق آسيا شده بود

 و  انجام شد معمولا كوتاه مدت بوده و غنيمتهاي بزرگي حاصل ميشد           . م 450جنگهايي كه تا سال     
در توپا روز به روز ثروتمندتر ميشد ولي از اين تاريخ به بعد شرايط عـوض شـد در حـالي كـه در            

در جنوب چين جنگها مـدت زيـادي   .  نمانده بود مجادله در جنوب شروع ميشد شمال دشمني باقي  
كشيد و غنيمت نيز در اين مناطق كمتر بود زيرا امكان حركت سريع با اسبها در كانالهاي                   مي طول

پر آب وجود نداشت و به اين سبب چيني ها نيز به راحتي هر چيـزي را كـه داشـتند برداشـته از                        
 .شدند  ميمنطقه دور

شدند و از طرف ديگر در جبهه         مي دم واقعي توپا از يك طرف در نتيجه بروز عصيانها از بين برده            رم
يافت نهايتا بـه دوره       مي شدند و به همين نسبت نيز نفوذ چيني ها افزايش           مي ها از بين رفته و كمتر     

بـه خـود     بخش نظامي دولت ديگر توپاها بهره دهي آنچنـاني نداشـتند و خـود             اي رسيدند كه در     
اهميت درجه پاييني پيدا كرده بودند پيشروان توپاها كه در اطراف امپراتور جمع شـده بودنـد بـه                   
تدريج در نتيجه ازدواجهايي كه با اشراف چيني انجام داده بودند حس ملي خود را از دست داده و        

چئنگ -پينگبا توصيه زياد مشاورين چيني حكومت مركزي از         .  م 493چيني تر شده بودند در سال       
به لويانگ يعني از شانسي شمالي به هونان جنوبي منتقل شد بدين صورت توپاها به طور كامـل از            

كردند با انتقال بـه جنـوب از ايـن            مي زادگاه مادي خود دور شدند توپاهايي كه با دامداري گذرا         
دند امكان زندگي امكان محروم شده و فقيرتر گرديدند و اگر با خانواده هايي چيني اختلاط نمي كر

 .دادند  ميمعمولي را از دست
ضـبط  .  م 467تچـو، در    -تصرف ايالـت سـين    .  م 466 در   تصرف واحه هامي،  .  م 456در سالهاي   

تونگ سبب شد افراد توپا فقيرتر شده و به سرعت در بين مردم -ضبط چانگ.  م469هو، در -هوآي
 .چين ذوب شوند

اني كه غير چيني بودند زبانشان را قدغن نموده و زبـان            تي در مملكت به مردم    -وئن-امپراتور هيائو 
چيني را زبان رسمي اعلام كردند و پوشش عمومي را چيني نمودند از طرف ديگر در كنار اينهـا از                
نكته نظر دين نيز مسائل جديدي پيش آمد مذهب بودا در قرن اول ميلادي وارد چين شده بود و در                    

ي را اشغال نمي كرد و دائما بي اهميت شمرده شده و بعضا به              بين ملتها و دولتهاي چين نقش مهم      
 .عكس العمل هايي نيز سبب ميشد
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دستور .  م 438 به مذهب بودا ارزش چنداني قائل نبود و حتي در سال             . ) م 452-423(حكمدار تائو 
و در  نيز مجازات آنها را پيش كشيده بود ولي پس از ا          .  م 466به اصلاح بزرگان بودايي نموده و در        

دين بودايي را قبـول كـرد و        .  م 453سين وضعيت عوض شد اين حكمدار در        -زمان حكمدار وئن  
اين تاريخ زمان رسمي شدن دين بودا در چين بود و پادشاهي چين در جنوب نيز سياستي مشابه را                   

 .آمد  ميبرد و دين بودا به عنوان دين رسمي دولت در  ميپيش
اد داشتند كه اجداد آنها در يك غار مقدس بوجود آمـده انـد ايـن             مثل تمام تركان توپاها نيز اعتق     

موضوع سبب شده بود حاكمان توپا در غارها و در شانسي شمالي هيكل هـاي بزرگـي را درسـت                    
كنند در آن تاريخ در شرق آسيا اعتقاد عمومي بدين شكل بود كه در يك كـشور خارجيـاني كـه                     

 شكل يك عقيده مذهبي قبول داشتند و بزرگان بـودايي           وجود داشتند عملا اقتدار حاكم وقت را به       
گرفتنـد و     مي نيز اعتقاد داشتند حكمدار روح بودا را با خود دارد و در نتيجه تحت اوتوريته او قرار                

 .بدين شكل حكمدار خداگونه شده صاحب مذهب بوديزم نيز محسوب ميشد
آسمان است منطبق بود از اين وضـعيت        اين طرز تفكر با عقايد توپاها مبني بر اينكه حكمدار پسر            

كرد و خود نيـز       مي مذهب بودا را به عنوان يك مذهب ملي قلمداد         نمود و   مي حكمدار نيز استفاده  
 .گرديد  ميرئيس آن مذهب محسوب

از طرف ديگر مبلغين بودايي در شهرهاي كوچكتر عليرغم تضييق هاي متعدد به تبليغ ديـن خـود                  
داشتند كه در آينده بودايي خواهد آمد كه آنها را نجات خواهد داد همين              دادند و اعتقاد      مي ادامه

كـرد و سـبب عـصيان هـاي           مي اعتقاد در بين روستائيان فقير و حتي خلق فقير شده توپا نفوذ پيدا            
گرديد و حتي اين اختلافات به داخل دربار كشيده ميشد و مجموعه ايـن حـوادث ايـن                    مي متعدد
 .ب بودا دوره طلايي را در آينده بدست خواهد آوردداد كه مذه  مينويد را

در هر حال بعضي از شورشها وضعيت جدي تري را ايجاد نمود و بزرگاني از توپاها كه ارتباطشان                  
تمامي شانـسي   .  م 530با اقوام خود قطع شده بود رهبري اين عصيانها را بدست گرفتند و در سال                

 را كه چيني شده بودنـد از دم تيـغ گذراندنـد هـر چنـد      را تحت اداره خود در آوردند و توپاهايي     
 .دولت به دو قسمت تقسيم شد.  م534عصيانها تحت كنترل در آمدند ولي بعد از مدت كوتاهي در 

 يانـگ كـه داراي منـشايي      -با زهر كشته شد و در اين ميان كائو        .  م 534تي در   -وو-حكمدار هيائو 
تي را امپراتور اعلام نمود البته ايـن        - شرق كشور سيم   چيني بود اطرافيان خود را جمع نموده و در        

 سال حكمـدار از تخـت       16يانگ بود بعد از     -شخص سايه اي بيش نبود و اداره كننده اصلي كائو         
سلاله تسي را ايجاد كرد در غرب گروههـاي         .  م 550يانگ در   -پايين آورده شده كشته شد و كائو      
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 در اين   تداوم يافت .  م 556ي غربي به نام وئيي تا       تي جمع شدند و دولت توپا     -ملي در اطراف وئن   
وئن كه  -تي كه اقتدار خود را تماما از دست داده بود توسط خاندان يو            -هوآم-تاريخ حكمدار كوم  

تچـو  (وئن خود را امپراتـور سـلاله چـو        -سيئنپي بود از تخت به زير آورده شد و يو         -از اقوام هون  
 .ده بودند نيز به اين حكومت پيوستنداعلام نمود و توپاهايي كه چيني ش) شمالي

ولي اين حركت زياد طول نكشيد و سلاله چو با اينكه براي برگرداندن اصـول و عـادات توپـاي                    
 200قديم تلاش زيادي كرد و نامهاي چيني بسياري از توپاها را عوض كرد ولي امكان برگشت به                  

عائله اي كه به    .  م 581د و در سال     سال قبل وجود نداشت و در نتيجه اختلافات مختلفي بوجود آم          
از آنها شخصي  واسطه ازدواج با خاندان حاكم ارتباط پيدا كرده بود اداره كشور را بدست گرفته و     

كيئن تمامي افراد خاندان حاكم را از دم تيغ گذراند و خود را امپراتور اعلام نمـود و                  -به نام يانگ  
 سـال  360نوب و شمال را متعهد نموده و پـس از  اين سلاله جتاسيس سلاله سويي را اعلام نمود     

 .اتحاد چين را از نو ايجاد كرد و دوران دولتهاي ترك را به پايان رساند
 .قبايل توپا به تركان و يا قبايل كوچنده ديگر پيوستند

به حيات خود ادامه دولت توپا يكي از قدرتهايي بود كه در كنار قدرت شمالي به نام ژوان ژوان ها        
 .و سه قرن بر جنوب اين منطقه حكمراني كردداد 

دولت ژوان ژوان در واقع از اتحاد قوم ترك هون و قوم در اصل مغولي اوُآر تشكيل شده بود ايـن                     
ملت از يك طرف با توپاها و از طرف ديگر با تركان آسماني مرتبط است در تدقيق تاريخ توپـا از                     

م در مبحث تاريخ تركان آسماني نيز بدين گونه         زد و خوردهاي بين اين دو دولت سخن گفته بودي         
 .حركت خواهيم نمود در هر حال در مورد تاريخ ژوان ژوان ها مطالب بيشتري قيد ميشود

شود شخصي به نام موكولو است كه برده آزاد شده يك   ميكسي كه موسس ژوان ژوان ها شناخته
نـوه ي   مود و اين اتحاديـه در زمـان         نهويي چندين قوم را متحد      -لو-بزرگ توپا بوده پسر او تچه     

او به نام تولون قدرت زيادي بدست آورد اراضي كه اشغال نمود در شمال غرب به اراضـي                  ششم  
رسيد در جنوب نيـز دولـت توپـا نيـز وجـود             مي هون و در غرب به نهر ايرتيش و در شرق به كره           

 .داشت
 را گرفـت و آن را بـه صـورت يـك     »kovtovfa hanانخكوْوتوْوفا «عنوان .  م402تولون در سال 

گفتند   ميژئن است چيني ها به آنها حشرات در حال حركت-دولت اعلام نمود نام اصلي دولت ژو
كه ژوان ژوان ها مزه ي اولـين شكـست را از            .  م 402 در سال    و اسم ژوان ژوان را به آنها داده اند        

 534(ولت توپا به دو نيم تقسيم شد      توپاها كشيدند در نبردهاي بعدي نيز مغلوب شدند ولي وقتي د          
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ژوان ژوان ها نفس راحتي كشيدند ولي اين دفعه نيز تركان آسماني به صحنه آمده و در سـال                   . ) م
 اقوامي از ژوان ژوان ها كه به سمت غرب رفتند با نـام آوار               اين دولت را از ميان برداشتند     .  م 555

 .شناخته شدند
 .خاقان، كاغان، و يا هان داشتند به شرح زير استروساي دولت ژوان ژوان كه با عنوان 

 410-402توُلونُ                                -1
  1  برادر،414-410)              هوْلوٌ(نايتوْف خاقان-2
  ، ؟414-414پلوْجين خان                        -3
  ، ؟429-414)     تالان(موْوهان كئجيم خاقان-4
  4  فرزند  ،444-429)                اوتُي(نسوْليئن خا-5
  5  فرزند ،464-444)              توُهوْچين(جوُلوْخان-6
   6  فرزند،485-464)        اوُچيم(جوْولوْپوُچين خان-7
   7  فرزند ،492-485)           توْولونُ(فوُميمتوُن خان-8
 ، ؟506-492)      نوْقاي(هوْوكيفوُ تاوقوُچخان-9

  9  فرزند ،508-506)                 فوُتوُ(توْهان خان-10
  10  فرزند ،520-508)  چوْونو(توْولوْفوُ پوْتوْو فاخان-11
 از تخت به زير كشيده شد ،11  برادر گوٌن ،10خان                        اوْناهئي-12
 فرار كرد ، ؟، 522-520              انخ وُي كوْشكنوْويم-13
 12عنوان رسمي  ،552-522سوْليئنتوْو پيمتوْوفاخان          -14
  ، ؟553-552تيفاخان                           -15
 بالافاصله كشته شدتئمجوْو هوْولي                   -16
 بالافاصله از تخت به زير كشيده شد)                قوتي(كوتُي خان-17
  12  فرزند ،554-553         قانلوْكين خان           -18
  ، ؟555-554خان                       نوْهوْآن-19



134 هونها وتركان آسماني                                                                                                                    تاريخ تركان

 تركان غرب آسيا و اروپا
   ماساژئت ها-)ساكاها(ايسكيت ها-4

 بعـضي از ملتهـاي ديگـر سـاكا         گوينـد مـا و      مي )سيت( ايسكيت  و اروپائيها  قومي را كه يونانيها   
گفتند آيا    مي يم به مناطق شمالي درياي سياه ايسكيت ها       گوييم مورخين يوناني در جغرافياي قد      مي

 و يا با توجه به نام منطقه اين قـوم          زيستند  مي اين منطقه نام خود را از قومي گرفته بود كه در آنجا           
به اين صورت ناميده شده به صورت قطعي معلوم نيست و آيا اين نام توسط خود اين قوم نيـز در                     

 .شود و يا اسمي است كه يوناني ها براي آنها درست كرده اند؟ ي ممورد خودشان به كار برده
 در اين مورد به مطالب آقاي زهتابي ميشودشده تلقيبا اطمينان زياد حلاين مطلب در حال حاضر [

 .]توان رجوع كرد در اين زمينه خلاصه مطالبي در ادامه خواهد آمد  ميتحت عنوان ايشغوزها
گيرند قـسمتي از آنهـا در قـرن           مي ههاي تانري، فرغانه و كاشغر در نظر      زادگاه اوليه ساكاها را كو    

از اينجا به سمت غرب كوچ كرده بودند و بخشي از اين كـوچ كننـده هـا در اطـراف                     . م.سوم ق 
درياچه آرال و رودخانه سيحون ساكن شده بودند و بخشي ديگر از شمال درياي خزر عبور كرده و                  

زيستندكه در نتيجه تضييق ساكاها       مي ن زمان در اين منطقه كيمئرها     در روسيه جنوبي جاي گرفتند آ     
به قفقاز جنوبي و آسياي صغير رفتند بعضي از مورخين قديمي ساكاها را آريايي نشان داده و زبـان                

 دانند ميللئر با مطالعه نوشته هاي ايسكيتي در آنها لغـات آريـايي پيـدا                مي از اين گروه  آنها را نيز    
  چنين دليلي در اين زمينه وجود ندارد و مورخ رنه گروسه نيـز در ايـن مـورد اشـتباه                    البته[كند مي
 .]شود  ميكند مطالب روشنگر در انتهاي همين قسمت طي ايضاح كلمه ايشغوزها داده مي

در همين قرن قبل از اينكه تلاشهايي براي زدودن لغات خارجي نامانوس از زبان تركي بعمل آيـد                  
دار زيادي كلمات عربي ديده ميشد و اين مقدار در زبان گفتاري تا ده درصد و تا                 در اين زبان به مق    

زبان نوشتاري بسيار بيشتر از اين بود ولي هيچكس چنين ادعايي نمي كرد كه اين زبان تركي نمي                  
 .باشد به اين سبب حرفهاي ميللئر هيچگونه پايه منطقي ندارد

ي بر منابع يوناني تكيه دارد در اين منابع هيچگونه اشاره           اطلاعات ما در مورد ساكاها به مقدار زياد       
اي دال بر ايراني بودن و آريايي بودن آنها وجود ندارد و برعكس در اين منابع و تـاريخ هـرودوت                    
گفته ميشود كه ساكاها از آسيا آمده بودند و در نتيجه تضييق ماساژئت ها مجبور به كوچ به سمت                   

يز ساكاهايي هستند كه در حوضه آرال سـاكن بودنـد و يونانيهـا و               ماساژئت ها ن  ( غرب گرديدند 
 و جدا از اين در تـاريخ هـرودوت اشـاره          ) بردند  مي اروپائيها به اين قوم اصطلاح ماساژئت را بكار       

 رود و   ميجهت تصرف سرزمين ساكاها به سفر جنگي) داريوش(كند كه امپراتور هخامنشي دارا مي
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 .صوصيات و طرز زندگي ساكاها و آريائيها شباهتي به همديگر ندارندكند كه خ  ميهمچنين اشاره
 ماورالنهر و هند خشك شده بود مهاجران بسياري از  در حالي كه قطعه مياني بين     . م. پنج ق  هزارهدر  

شـوند در     مـي  تركستان و از مناطق شرقي تر به اين اراضي آمده بودند اقوامي كه آريايي شـناخته               
ه اين منطقه آمدند و بعد از اينكه در اين قسمت ها ساكن شدند نام آريايي به                 زمانهاي متاخرتري ب  

 نخواهد بود و در حخود گرفتند و قبل از اينكه به اين منطقه بيايند گفتن كلمه آريايي به اينها صحي         
توان گفـت     مي عين حال نمي توان در طول تاريخ از نژادي به نام نژاد ايراني سخن به ميان آورد و                 

پذيرفتيم كه    مي  در صورتي كه اگر    رادي كه در اين منطقه بودند اختلاطي از اقوام مختلف بودند          اف
توانستيم بين آنهـا      مي تمام اين ملتها از منطقه اي كه ساكاها در آنجا بودند به منطقه ايران آمدند و               

 .ارتباط نژادي برقرار كنيم در صورتي كه چنين نيست
گويد كه آرياييها در زمانهاي بعدي به اين منطقـه            مي نمايد و   مي تاييداين مطلب را رنه گروسه نيز       

 البته او آرياييهـا را در حالـت كلـي برتـر از     آمدند و مدنيتشان را از تمدنهاي قديمي تر گرفته اند         
در اين مورد كتاب آقاي زهتابي بسيار روشنگر است و بـر اسـاس كتـاب او             [دهد  مي ديگران نشان 

به منطقه ايران آمدند و به مدت طولاني در زير سيطره ايلاميها،            . م. ق 900ده قرن   آرياييها در محدو  
مادها، مانناها زندگي كردند و تمدن، خط را از آنها ياد گرفتند، در اين نوشته ها ايلاميهـا و افـراد               

 ].باشند  ميبومي منطقه التصاقي زبان قلمداد شده و با تركان هم ريشه
روسه با تئوريهايي كه هيتلر نـژاد پرسـت در مـورد نحـوه تـشكل ملـت                  نظرات اين چنيني رنه گ    

 .دهد يكي است  ميهندوژرمن ارائه
 هم ريشه بودن ساكاها و آرياييها منطقي نمي نمايد به اين سـبب              ،با توجه به تمامي دلايل موجود     

 .نمايد  ميدر اين مورد بررسيهاي بيشتري لازم
رونـد    مـي   آنها شهرهاي مستحكمي ندارند و به هر كجـا         «كند  مي هرودوت ساكاها را چنين معرفي    

نماينـد، بـر روي اسـب بـصورت           مي كند حمل   مي وسايل خود را در ارابه هايي كه در آن زندگي         
، ايـن خـصوصيات     »كنند  مي ناز دامداري گذرا  كنند و بر زراعت تكيه نكرده         مي ماهرانه تيراندازي 

داند كه چنـين طـرز        مي ه اي نيست و هر مورخي     آنچنان واضح است كه نيازي به هيچ شك و شبه         
 .زندگي فقط و فقط در مورد تركان و هون ها ديده شده است 

دانيم كه هون ها از قرن سوم   ميبستند  ميپوشيدند و بر اسبهايشان ركاب  ميساكاها شلوار و پوتين
 .كاب را بلد نبودندكردند در آن دوران هيچ قوم ديگري استفاده از ر  ميميلادي از ركاب استفاده

 نويسد ركاب توسط ساكاها بوجود آمده است بر روي كوزه اي متعلق به ساكاها   ميرنه گروسه[
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از ركاب  . م. ق 3نوها در قرن    -شود هيونگ   مي كه در چئرتومليك پيدا شده تصويري از ركاب ديده        
شـت و كـشورهاي     كردند درحالي كه در همان دوره در چين از ركاب اثري وجـود ندا               مي استفاده

 ].آوارها اين وسيله را به اروپا آوردند.  م6غربي نيز اطلاعي از ركاب نداشتند و در قرن 
بـه عنـوان قربـاني از       «: بينـيم   مي عادات جالب ديگري در مورد ساكاها را در نوشته هاي هرودوت          

 موقع قـسم    ايسكيت ها ...خوك استفاده نمي كنند و اين حيوان را در هيچ جايي پرورش نمي دهند             
دانيم كه اين رسم مخـصوص تركـان          مي »نوشند  مي و...ريزند  مي خوردن به يك كاسه سفالي قميز     

 برنـد گيسوانـشان را تـراش        مي ايسكيت ها گوشه اي از گوششان را      ...ميرد  مي وقتي حاكم «است،  
 .باشد  ميچنين عاداتي مخصوص تركان» دهند  ميخراشدهند بازو، پيشاني و بيني خود را  مي

چنانكه ديده ميشود خصوصيات مشابه ساكاها و تركها بسيار زياد است به جز اين طرز زندگي بـر                  
روي ارابه در زندگي اقوام غير ترك بندرت قابل مشاهده است بي شك مـورخين زيـادي اينگونـه                   
موارد را تشخيص ميدهند چنانچه آريستوو، ادواردمايئر، موردتمان مورخيني هستند كـه سـاكاها از               

 .دانند  ميتركان
البته اين موضوع قابل ذكر است كه در گذشته حتي مورخين ترك نيز وجود داشته كـه در مـورد                    
ساكاها مطالب اشتباه آميزي بيان كرده اند ولي تحقيقات انجام شده در چند دهه گذشته نشان داده                 

عمـق ايـن بحـث      كه در مورد ترك بودن ساكاها شبهه اي وجود ندارد هر چند در اين جا ما بـه                   
 .نخواهيم رفت

ساكاهايي كه به روسيه جنوبي آمدند طي مجادلاتي كه با مادها، آسـورها و               .م. ق 8در اواسط قرن    
كيمئرها داشتند موجب ايجاد جنب و جوشهاي زيادي در بين اهالي اين منـاطق شـدند در ايـران                   

كاها جنگهاي زيـادي بـه راه       وقتي پارس ها مادها را از ميان برداشتند جهت به اطاعت درآوردن سا            
انداختند و امپراتور هخامنشي به نام سيروس آخرين سفر جنگي خود را به منطقه آرال و بـر عليـه                    

موجب كشته شدن او شده بود در اين تاريخ         . م. ق 529ساكاها انجام داده بود و اين اتفاق در سال          
 514-512رگ دارا در سـالهاي      حكمدار ساكا زني به نام تومروس بود در عين حال سفر جنگي بز            

قابل ذكر است نويـسنده نوشـته هـاي فـوق           [ساكاهاي منطقه روسيه اتفاق افتاده بود       م بر عليه    .ق
مطالبي را به صورت اشتباه قيد كرده اند بدين صورت كه حاكم هخامنشي به نام سيروس در واقع                  

 ـ          ه آرال بلكـه بـه منطقـه    همان كوروش است و اين پادشاه آخرين سفر جنگي خود را نه بـه منطق
آذربايجان انجام داده بود و در اين دوره ساكاها حاكم بلامنازع آذربايجان بودند و رهبر آنها زني به                  

اين منطقه برحذر كرده وتجاوز بهجنگطي نوشتن چندين نامه كوروش را از ايننام تومروس بود كه
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  سفير تومروس را كه همانا پـسرش بـود         بود ولي كوروش بدون اينكه اهميتي به اين نامه ها بدهد          
 ].دهد  ميآيد كوروش شكست خورده و سرش را از دست  ميبوجودكشد و نهايتا در جنگي كه  مي

گذشـته و در    ) ولگا(نهر ايديل  سارمات ها كه هم نژاد ساكاها بودند از       . م.در نيمه دوم قرن سوم ق     
 راندند از اين تاريخ ها را به مناطق كريمو ساكاهمناطق غربي تر استپ هاي روسيه را اشغال كردند 

 .به بعد از ساكاها و سارمات ها اطلاعات زيادي قيد نشده است
 .آوريم  ميدر اين زمينه ابتدا اطلاعاتي از رنه گروسه و سپس مطالبي از فرهنگ ارك[

به آشورها  وداشتكند ايشپاكاي نام  مياز قفقاز عبور  كهها  از سيت قسمتيسركرده  نويسد   ميهرودوت
شاه بعدي ساكاها به نام پاتاتوا به آشورها نزديك تر شده و با كمك آنها               .) م. ق 678(كند  مي حمله

كنـد    مـي  دهند و همچنين شاه بعدي آنها به نام ماديس كشور ماد را تصرف              مي سيمرها را شكست  
 .39-106شوند  ميكشد و سيت ها به سمت شمال كشيده  ميشاه ماد با توطئه اي بزرگان ساكاها را

در فرهنگ ارك توضيح كلمه ايشغوزها بشرح زير است اين مطالـب از كتـاب پروفـسور زهتـابي                   
 .برداشت شده است

برد يوناني ها و هرودوت به اسب سواران استپ هاي اوراسيا             مي از اين قوم با نامهاي مختلفي اسم      
ت، ئ سارمات، ماساگئت، ماساژگويند فارس ها مورخين آريانيست به آنها ساكا،  ميعموما ايسكيت

 گويند و مورخ گيريشمن كيمئرها و ساكاها را يكي  ميايشكوز، اشكوز، اشكناز و حتي بعضا كيمئر
كردند به نام ساكاتايي      مي داند در كتيبه هاي داريوش ساكاهايي را كه در جنوب روسيه زندگي            مي

وانگ ناميده شدند -ن كوچ نمودند سايي   در منابع چيني ساكاهايي كه به هندوستا      گويند    مي پرادرايا
در شرق درياي خزر ايسكيت، سارمات و در غـرب دريـاي خـزر              گويد    مي استرابون مورخ يوناني  

بـه صـورت يـك      . م. ق 8-7كنند، ايشغوزها و يا ساكاها در قرن          مي ت ها زندگي  ئساكاها و ماساژ  
كردند   مي ام ماد در يك جا زندگي     قدرت بزرگ وارد صحنه ميشوند آنها در زمان مادها همراه با اقو           

گفتنـد    مـي  و بعد از بين رفتن مادها دولت نيمه مستقلي تشكيل دادند در اين دوره به آنها ساكاسئنا                
داند و اين مطلب را مورخين دنباله         مي مورخ گيريشمن بدون اينكه دليلي نشان دهد آنها را آريايي         

نادر بيات، رقيه بهزادي بدون اينكـه سـندي ارائـه           رو او از جمله اورانسكي، پيرنيا، جواد مشكور،         
كنند البته در آن دوره به علت كمبود اطلاعات اين ادعا بدون رقيب بود دليلي كـه                   مي دهند تكرار 

دهند اين است كه گويا اسم اولين حاكم سـاكاها    ميآرياييست ها در مورد زبان ساكاها ارائه  -پان
 فارسي اسب مرتبط است و ايشپاكا و يا آسپاكا به معنـي             يعني ايشپاكا كلمه اي است كه با لغت       

اسب سوار است و در عين حال افراد ديگري چنين مطرح نمودند كه سپاكا همان ساباكا است كه                  
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 در اوستا به شكا سپاآ آمده است و در فارسي همان سگ است و چون اقوام آريايي سگ را مقدس                   
 .ودشان انتخاب نمودندشمردند به اين دليل اين اسم را براي خ مي

بودن مطلب فوق در پايين قيد خواهد شد، در سالهاي اخيـر بوجـود آمـدن اطلاعـات                   غيرمنطقي
جمله يكسري حوادث تلخ اجتماعي ادعاهاي فوق را پوچ نمود از جمله اينكه در زمان                چندي و از  

ه ازبكستان تبعيد شد ديكتاتوري استالين با سوء استفاده از قدرت قومي به نام مسكت از گرجستان ب
در زمان گورباچف ازبك ها با تحقير مسكت ها را از اين كشور بيرون كردند اين قومي كـه تـرك     

 نفر بودند در آذربايجان جاي داده شدند اكنـون بـه اينهـا اسـامي                20,000زبان بودند و افسون بر      
ود دليل بزرگي است كه     گويند و اين خ     مي مختلفي داده ميشود از جمله ماساژئت، ايشغوز و ساكا        

كند، دلايل نشان     مي هنوز اين قوم در زمان ما نيز به حيات خود ادامه داده و به زبان تركي صحبت                
 .توان رديف نمود  ميدهنده اينكه ساكاها و ايشغوزها التصاقي زبان هستند بشرح زير

م ايـن قـوم در منـابع        ابتدا در مورد ريشه كلمه ايسكيت و يا ايشغوز مطالبي لازم به قيد است نـا               
آسوري و بابل به صورت ايشغوزا، و در عربي آشغوز نوشته شده است در زبان يونـاني بـه علـت                     

وجود ندارد اين كلمه به صورت ايسكيف نوشته شده است و اروپاييها و روسـها         » ش«اينكه حرف   
ل سـاك، سـاكا،     از كلمات شكيدا، شكودا و حتي شكينز بكار برده اند و علاوه بر اين كلماتي مث               

آوخات، تراپي، پارالات، ساورامات، ماساژئت، ماساقئت بكار برده اند كه در واقـع نـشان دهنـده                 
اقوام وابسته به ايشغوزها هستند دياكونف كلمه اشكيتا را در مورد آنها بكار برده و ريشه آن را نـا                    

وزا، سيت، سارمد بكار برده آرياييست ها نامهاي اشكناز، اشكوز، اشك-معلوم دانسته است و باز پان
اند و تلاش كرده اند اين كلمات را به شكل و شمايلي فارسي در آورده و در اين زبان معني كنند،                     

دانـستند و تـاريخ       مي البته اگر دياكونف و بعضي از اين مورخين به مقدار خيلي كمي زبان تركي             
 .چنيني دچار نمي شدندشناختند مسلما به اشتباهات اين   ميدولتها و طوايف ترك را

حال اگر به كلمه ايشغوز نگاه كنيم در كتاب ديوان لغات ترك آمده اسـت كـه اوغوزهـا بـه دو                      
 اوغوزهاي داخلي و يا ايچ اوغوز و از طرف ديگـر اوغوزهـاي               آنها را  شوند  مي شاخه بزرگ تقسيم  

بيروني هـستند چنانكـه     نامند و به معني نسل دروني و نسل           مي خارجي و يا بيروني و يا ديش اوغوز       
ايـسته  «دهد در زبان تركي قزاقي به باشقوردها نـام            مي دهد نشان   مي محقق اولجاس سليمان نشان   

 )ديش نـسيل  (يعني نسل بيروني  » اوسته گي «و به تركان سيبري     ) ايچ نسيل (يعني نسل دروني  » گي
 نـام غـوز و غـز را بكـار    دانيم كه در دوره هاي قديمي در منابع مختلف به اوغوزها             مي وگويند   مي
كردند بـه     مي در ابتداي كلمه حذف شده و قسمت دوم كلمه را استفاده          » او«بردند يعني حرف     مي
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اين سبب كلمه ايچ اوغوز در اين منابع به شكل ايچ غز و يا ايچ قوز در آمده و نهايتـا بـه شـكل                         
 به آن اشاره شده و عده اي ايشقوز نوشته شده است و بعدها به شكلهاي عجيبي در آمده كه در بالا 

 نيز كه هيچ اطلاعي از زبان شناسي و تاريخ ندارند اين كلمات را در تصورات خود به شكلي كـه                   
كنند، حال چنانچه به كلمه ايسپاك و يا ايشپاكا بپردازيم بايد بگوييم كـه در                 مي خواهند تفسير  مي

الپاخ كلمـه ايـسپاك بـه عنـوان نـام      حال حاضر نيز در بين ملتهاي ترك باشقورد، قاراچاي، قاراق    
ايـزه  «اين كلمه در واقع شكل تغيير يافته اي از واژه هـاي زيـر اسـت                 شخص بكار برده ميشود و      

و معني آن تعقيب كننده و از پـي اثـر و بـوي              » ايشپاك= ايسپاك= ايسباك=ايسباخ= ايزباخ=باخ
كند كه ساباكا به معني   مياشارهرونده است و به اين خاطر است دياكونف نيز در كتاب تاريخ ماد 

توان گفت كه كلمه ساباكا از زبان تركـي    مي سگ در زبانهاي اسلاو ريشه اي ندارد و بدين ترتيب         
وارد زبان اسلاو شده و در زبان اسلاو كوتي به معني سگ است كه در واقع همـان كلمـه كؤپـك                      

محققيني مثل وامبري، گئزا،    و در واقع مجموعه دلايل فوق است كه سبب شده است            تركي است،   
گوون، آناد، پئليني، پومپونيملا، سيموكات زوزيما، زكي وليدي توغان اقوام ايشغوز و كيمئر را از               

همچنين مورخ قوتشميت نيز وقتي از ساكاهاي آسـيا در زمـان اسـكندر مقـدوني        ودانند    مي تركان
كند كه به علت نبودن حـرف         مي  ياد كند از فرمانده آنها با نام كارتاسيس و يا كارتاس           مي صحبت

 .داند  ميدر زبان يوناني آن را همان كارتاش و يا قارداش تركي» ش«
دانند نمي توانند كلمات بـه جـا مانـده از             مي شود آنهايي كه ساكاها را غير ترك        مي ضمنا يادآور 

 ـ= آلپاتـاي «اسامي ساكاها را ايضاح نمايند اين نامهاي ساكايي بـصورت زيـر اسـت                پ آتـا،   آل
آتا بگ، بوغاتاي، آلپ ارتونقـا، آتاسـاس، سـاراقاس، تارگيتـاي،            اوخ  =قوز آتا، اكتاباي  =قوزاتاي
 يوناني ها نام بزرگان ساكا را به شكل .»، آلپاقاي)به معني قوم(بودي=، بودين)شهر بزرگ(قاراباليق

كند و در   ميليتوسكاي، آرپوسكاي، كولاكاي ثبت كرده كلمه آكاي حرف آقا در تركي را تداعي
تـوان    مي واقع اين كلمات شكل يوناني شده كلمات تركي هستند در اين مورد مطالب ديگري نيز              

باشند برداشت شده و يا نـام         مي از اسم طايفه پارت كه ترك      آورد مثلا پسر ايسپاك به نام پارتاتوا      
م قـوم سـاكا هـم       مادي با اسم رهبر هون ها مته خان يكي است نـا           =رهبر ايشغوزها به اسم ماداي    

اكنون در بين طوايف قزاق بصورت شاگا در ازبك ها شاكاي وشكئ در قرقيزها ساكاو ساكه، و در 
شـود در نـام شـهرهاي         مـي  تركمن ها ساكار و شاكار، و در خاكاسا بصورت ساكاي بكـار بـرده             

 .]توان ديد  ميآذربايجان يعني شكي، سقز، سراسكند آثار ساكاها را
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 ) امپراتوري هون هاي اروپا( هون هاي غرب-2-5
آورده شده است اين كتاب ترجمه » آتيلا حكمراني سلحشور و عادل« عينا از كتاب 5-2بخش [

بخشي از كتاب كامران گورون ميباشد البته دو قسمت آخر اين بخش از كتاب اميد نيايش گرفته 
 ]شده است

 ميدهد كه در اولين جدايي بين اقوام  قبل از ميلاد نشان54بررسي تاريخ هونهاي آسيا در سالهاي 
بودند، به طرف غرب مهاجرت » چي چي«هون، گروهي از آنها كه تحت فرمان حكمراني به نام 

 . نموده و در مناطق آرال و تركستان ساكن گرديدند
و اين روند .  ميلادي، در بين هونها دومين جدايي اتفاق افتاد48ي سال همچنين در محدوده

پي به هونها هجوم  ميلادي ادامه داشت تا اينكه در اين زمان، اقوام سيئن150ال  تا سجدايي
آوردند، و هونها به اجبار به طرف غرب كوچ كردند و در نواحي قزاقستان جنوبي و سرزمين 

 .چي به آنجا رفته بودند ساكن شدندباشقورد و در جوار اقوامي كه تحت فرمان چي
جم ميلادي تقريبا خبري از هونها قيد نگرديده است به اين علت كه در بعد از اين تاريخ تا قرن پن

منابع كشورهاي همسايه آنها از كشمكش بين اين اقوام و از تاريخ هونها اطلاعات موثقي در 
 .دسترس نميباشد

بايد اضافه نمود كه به علت دوري اقوام هون ساكن در سرزمين هاي قزاقستان و تركستان، از 
ن ارتباط اين اقوام با سرزمين هاي رُم و بيزانس اطلاعات و منابع قابل استنادي در چين و نداشت

 .مورد اين اقوام نيز موجود نمي باشد
ي در سده. ، مجددا شروع به دادن اخباري در ارتباط با اقوام هون نمودند374منابع غربي از سال 

ي جنوبي، و كريمه روانه  نطقه روسيهسوم قبل از ميلاد، اقوامي ترك به نام سارمات و ساكا به م
 .شدند و در آن مناطق مستقر گرديدند

ها حمله كردند و آنها را از سرزمين جديدشان  ديري نپاييد كه اقوامي از طرف ديگر به سارمات
ي  ها مجبور شدند به طرف غرب و صحراي مجارستان حركت كنند، در اوايل سده راندند و سارمات

ي دنُ اقوام  ها بنام آلانها و در غرب رودخانه ي دنُ بازماندگان سارمات ودخانه ميلادي، در شرق ر4
 .ها ساكن بودند ژرمن به نام گوت

كردند به  زندگي مي) دِنيسترِ(ي دنُ و توُرلا هاي شرقي كه در نواحي بين رودخانهگوت
كردند به  دگي ميها معروف بودند و گوت هاي غربي كه در نواحي بين تورلا و تونا زن استروگوت



141 هونها وتركان آسماني                                                                                                                    تاريخ تركان

-ها، به ترتيب در داچي در آن دوره اقوام ژرمن تبار، گئپيد و واندال. شدند ها خوانده مي ويزيگوت

 .و مجارستان امروزي ساكن گرديدند) كنونيروماني(
ي علت كوچ هونهايي كه زندگي بي دغدغه و بدون كشمشي داشتند جداشدن قسمتي از طايفه

اين حكومت با (ژوان محسوب ميشوند –كه جزيي از دولت ژوان آوار از حكومت مركزي بود 
اشتراك طوايف مختلف هون و آوار در آسياي شمالي ايجاد شده بود و تا زمان تشكيل حكومت 

برخورد بين آنها سبب گرديد هونها به طرف غرب كوچ ). تركان آسماني در قرن هفتم دوام داشت
هونهاي قزاقستان، تركستان شمالي و . را ترك كردندكنند و به دنبال آن نيز محل سكونت خود 

 ميلادي هونها در صحراي روسياي 374در سال . نواحي آرال و در غرب نهر ايديل ساكن شدند
البته قبلا در بين تاريخ شناسان . جنوبي ديده شدند در واقع اين هونها دنباله هونهاي آسيا بودند

ا هونها را به اقوام مختلف فين اوغور، مغول، تونقوز و نظرات مختلفي وجود داشت، تعدادي از آنه
حتي اسلاو و يا ژرمن منسوب ميكردند ولي در زمان حاضر چنين نظرياتي پشتوانه علمي محكمي 

اي ندارند، البته قسمتي از اين نظرات از آنجا ندارند و عموم مورخين در ترك بودن هونها شبه
وام و طوايف گوناگوني وجود داشت و اين موضوع تعدادي نشات ميگيرد كه در امپراتوري هون اق
 .از مورخين را دچار اشتباه نموده است

آلان و سارماتها  و اين موضوع روشن است كه هرچند طبقه حاكم امپراتوري از اقوام ترك هون،
ها،  ها، واندال ها، گئپيد ديگري مثل گوتتشكيل يافته بود ولي در اين گروه حاكمه، اقوام

اوغور بودند نيز ها كه از نژاد ژرمن، اسلام و فين ها، موردوين ها، چئرئميش ها، آنْت كالاوئناس
 .شركت داشتند

ولي ميدانيم  .آورند ها را آريايي بحساب مي ها و سارمات مورخين غربي بويژه در قرن گذشته آلان
اي وجود ام ترك هون شبههكه آنها از بازماندگان ساكاها ميباشند كه در متعلق بودن آنها به اقو

 .ندارد
توانيم آثار بدست آمده و  امروزه با استفاده از علوم مختلف بويژه باستانشناسي و غيره مي

منسوبيت آن به اقوام مختلف را حدس زده و آنها را مورد كنكاش قرار دهيم و اينگونه مطالعات 
ومي بسيار متنوعي اشتراك بوضوح نشان ميدهد كه در تشكيل امپراتوري مورد بحث عناصر ق

ي مردم تحت فرمان يك دولت از يك  ها امروزه نيز انتظار نمي رود كه همه همچون گذشته. داشتند
نژاد و نسل باشند و اين موضوع مورد قبول هر محققي ميباشد و اين بحث در گذشته مصداق 

  .بيشتري داشت
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ي حـاكم از    م و امپراتوري اسكندر نيز طبقه     در امپراتوري رُ  تواند روشنگر باشد كه    اين نكته نيز مي   
شد و جمعيت آن امپراتوري از اقوام و طوايف گوناگوني تشكيل            اقليت قومي كوچكي تشكيل مي    

همـين  . هاي كوچك حاكم، نام خود را بـه كـل امپراتـوري داده بودنـد              البته همين قوم  . شده بود 
 .ندك وضعيت براي امپراتوري هاي تُرك آن دوره نيز صدق مي

- هايمشابه امپراتوري هون هاي آسيا در اين موضوع شبهه اي نمي ماند كه در امپراتوري هون

غربي نيز اقوام و عناصر تُرك حتي اگر در اقليت نيز بوده باشند نام و رنگ خود را به اين 
 .امپراتوري داده بودند و اين امپراتوري به جز به نام آنها به اسم ديگري شناخته نمي شوند

مانده از پردازند آنها را طوايف و اقوام باقي منابع غربي زماني كه به بررسي هون هاي غربي مي
دليل تشخيص غلط و اشتباه آنهاست و بايد آنها توجه كنند كه فقط بهخوانند كه اين ميمغول
هايي با استخوان برآمده و چشمان نسبتا كشيده و پوست گندمگون به جاي پوست سفيد و گونه

 .صورتي نمي تواند دليلي بر منسوبيت آنها به نژاد مغول باشد
يك مثال . كنيم هايي كه توصيف كرديم بيشتر برخورد ميدر اروپاي امروزي به اين خصوصيت

دكتر كونراد . ها را دارا بود واضح شخصي به نام دكتر كونراد است كه تمامي اين خصوصيات
توان به  هاي غربي ميهمچنين در مورد منشا هون. ن شدبعد از جنگ جهاني دوم رئيس جمهور آلما

هاي نژادي و حالت چهره آنها تفاوت چنداني با مردم ترُك صراحت گفت كه خصوصيت
در حال حاضر مورخين به اين نكته اذعان دارند كه بر عكس امپراتوري مغولان . خاورميانه نداشت

ي هون غربي، اقوام و طوايفي كه از نژاد و كه در زمان چنگيز خان تشكيل شدند، درون امپراتور
ها بودند بيشتر طوايف اختلاط  نسل خالص مغول باشند وجود نداشته و اقوامي كه همراه هون

اطلاعات موجود در اين دوره از تاريخ نشان ميدهد . اي از نژاد ترك ومغول محسوب ميشدنديافته
تركان بود هرچند در مورد چگونگي تلاش ها كه به غرب كوچ كردند اقوامي از  اقوامي از هون

 .آنها براي بدست آوردن استقلال و تشكيل حكومت مستقل خود اطلاعات مناسبي وجود ندارد
همچنين زماني كه امپراتوري هونهاي آسيا در حال اضمحلال بود، اقوام مغول و تنقوزهايي كه در 

ق سكونت خود باقي ماندند و زير اين اتحاديه وجود داشتند بدون هيچ حركت و جنبشي در مناط
. ي حكومت هايي قرار گرفتند كه به جاي هون هاي آسيا حكومت را به دست گرفته بودند سلطه

هر چند از تلاش تنقوزها براي بدست آوردن استقلال خود اطلاعات مختصري بدست ما رسيده 
فقط چندين عصر بعد از است و اين نكته نيز قابل ذكر است كه تمثيل كنندگان نژاد مغول خالص 

 .تاريخ مورد بحث در اروپا ديده شده اند
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 كوچهاي بزرگ در اروپا
چناچه گفته شد در فاصله بين قرون اول تا چهارم ميلادي اقوام مختلفي كه منسوب به تركهاي 
هون و اقوام مختلط ديگر بودند به غرب كوچ نمودند در مناطق مركزي آلتاي و اطراف رودخانه 

 .كن گرديدنداورال سا
ي آلانها را كه در نواحي درياي خزر بود اشغال كردند   ميلادي منطقه350هونها حدودا در سال 

ي آناتولي تا   ميلادي از منطقه370 تا 360سپس به طرف جنوب حركت كردند و در بين سالهاي 
 .شهر اورفا پيش رفتند

حدوده شمال خزر به سمت غرب هاي بزرگ دسته جمعي از ماز اين تاريخ به بعد است كه كوچ
 374شروع ميشود در اين جنب و جوشهاي بزرگ اجتماعي بود كه نهايتا در محدوده سالهاي 

ها  بينيم در اين محدوده اولين قومي كه در مقابل هون ميلادي هون هاي غربي را در غرب نهر دنُ مي
 .ها بودند قرار گرفتند استروگوت

ها شكست  گجو شناخته شده بودند، در اولين حمله هونها كه ملتي جسور و جن استروگوت
خوردند ائرماناريك رئيس طوايف استروگوت بعد از اين شكست تاثرآور خودكشي كرد و جانشين 

 .ائرماناريك شخصي به نام ويتيمئر بود كه او نيز بد شانسي آورده و در ميدان جنگ كشته شد
ند و شخصي به نام هونيموند از طرف هونها ها تابع هونها شدبعد از اين شكست، استروگوت
 .ها را بر عهده گرفت انتخاب شد و رياست استروگوت

ها روبرو شدند، جنگ و جدل،  با ويزيگوت) دينيپئر( ميلادي در ساحل اؤزو 375هونها در سال 
توده مردم ويزيگوت با رهبري آتاناريك اقوامي را كه . دوره كوتاهي را به خود اختصاص داد

 .راندند ي رويشان بود به منظور فرار از دشمن به سمت غرب ميجلو
 و در اين دوره بود كه اولين كوچ بزرگ اقوام كه توسط بسياري از مورخين اروپايي مورد تاكيد 

گيرد شروع شد در اين دوران رياست اقوام هون را شخصي به نام بالامير بر عهده داشت  قرار مي
واهد شد در اين اولين كوچ اقوام و همچنين مدت كوتاهي بعد از چنانچه بعدا نيز شرح داده خ

اين دوره و با شروع دومين كوچ بزرگ اقوام ترس و وحشت بزرگي در بين مردم منطقه بوجود آمد 
 .و اروپائيان در مورد هونها شروع به ساختن حكايات و روايات ترسناك و وحشت انگيزي كردند

روايت وحشتناك و دروغ ديگري به اين حكايت قبلي هر روز كه ميگذشت، يك حكايت و 
افزوده ميشد و اين اقوام كوچ كننده از يك طرف ميخواستند ترس و وحشت خود را توجيه نموده 

در . واز طرف ديگر وحشتي را كه براي خود ايجاد كرده بودند با اين حكايات به ديگران بقبولانند
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مينه به مطالبي كه روشنگر موضوع است خواهيم صورتي كه واقعيت غير از آن بود در اين ز
 .پرداخت

 برخورد دوگانه اروپاييان
بخصوص امروزه كه امكان ديدن حقايق وجود دارد، لازم است كه نتايج برخي از بررسيها بازگو 
شود مثلا برخي از اروپائيان با اهداف خاص و اشتباها اسكندر بزرگ را يك شخص مدني و 

و آتيلا را كه حداقل دو بار رمُ را از آتش سوزي و نابودي نجات داد، جهانگشا معرفي كرده 
در هر حال هدف ما اين است كه با بررسي اين موضوع اين . شخصي بربر و وحشي نشان دادند

 .خطا و اشتباه بزرگ را به آنها نشان دهيم
ا ديدي منفي در هر حال وقتي موضوع بحث اقوام ترك ميباشند عموما مورخين و محققين غربي ب

و همراه با تعصبات ديني و احساسي به اين مورد برخورد ميكنند مطلب فوق نه تنها براي دوره هاي 
گذشته كه همراه با اطلاعات كم و ناقص است صدق ميكند حتي براي دوره هاي معاصر نيز 

 .مصداق دارد
 .تاگر بخواهيم يك مثال واضح بزنيم، اين مثال باباروس خيرالدين پاشا اس

اگر به كتابهايي كه به زبان غربي نوشته شده است نگاه كنيم، مشاهده خواهيم كرد كه رفتار 
در . بارباروس را نسبت به مسيحيان، قدّار و وحشي و خشن نشان داده و از آن به نفرت ياد ميكنند
 بلكه حالي كه با يك تحقيق و بررسي كوتاه از منابع غربي خواهيم ديد كه بارباروس مخرب نبود

 . زبان دنيا مسلط بود و آدمي بسيار مدني و اجتماعي بود6آباد كننده بود، بارباروس حداقل به 
زيرا در . ها انتظارِ حركت بيطرفانه و روشنفكرانه داشته باشيم انتظار ما بيهوده است اگر از غربي

شتر اوقات براي پوشاندن ها نوشته ميشود، در بي منابع غربي اين مثالها و كتابهايي كه بر عليه تُرك
ها استفاده ميشود و اينگونه قضاوتهاي غربيها كاملا غيرصحيح بوده و دور از  ها و نقايص غربي عيب

 .منطق است
ها بوده ولي در مقابل آن،  به عنوان مثال تمام اتهامهاي وارده به بارباروس عموما از طرف فرانسوي

از تاريخ و منسوب به كساني ميباشد كه در جنگ ها و قضاوتهاي كه منسوب به آن دوره  نوشته
ها مورد  اگر اتهامهاي فرانسوي. جنگيدند بسيار منطقي تر و واقع گرايانه تر است مقابل باباروس مي

بررسي قرار بگيرد، آنچه ديده ميشود اين است كه وقتي سليمان قانوني به شاه فرانسه وعده كمك 
 .ي دريايي فرانسه به آنجا فرستادداد، بارباروس را جهت حمايت از نيرو
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 بارباروس هم در اين اقامت در مورد نافرماني و سرپيچي هاي افسران فرانسه نسبت به احكام 
ارتش، برخورد جدي و تند ميكرد و به ديسيپلين نظامي اهميت بسياري ميداد و در مورد آموزش و 

قاطعيت خاصي را نشان ميداد و اين مراعات احكام قوانين نظامي در ارتباط با افسران فرانسوي 
موضوع براي نظاميانن فرانسوي غيرقابل هضم بود و به دليل بي نظمي هاي قبلي و عادت هاي 

 .غلط، عادت به قوانين نظامي باباروس براي آنها سخت بود
به جز اين وقتي كه شهر نيس بدون كوچكترين جنگ به نيروي دريايي تركان عثماني تسليم شد 

ي اين شهر توسط نيروي دريايي عثماني اين شهر به شكلي توسط نيروهاي فرانسوي  خليهپس از ت
مورد غارت قرار گرفت كه كاملا معارض با اصول و عادات نظامي و انساني بود، براي اينكه اين 

ها شروع به درست كردن داستان هاي دروغ  ي غير انساني توسط آنها توجيه شود، فرانسوي حادثه
 .ارتش عثماني نمودنددر مورد 

بارباروس، بعد از مرگش «: يك نويسنده غربي به نام ائرنله برادفورد در كتابش چنين نوشته است 
در راس آنهايي كه ميخواستند به بارباروس، اتهام ناروا بزنند و . به اتهامهاي مختلفي معروض ماند
ياي مسيحي نسبت به قراردادي كه همچنين دن. ها را ميتوان نام برد او را كوچك شمارند فرانسوي

دانستند بسته بودند، عكس العمل نشان داده و اين  با دولت عثماني كه آن را دشمن جاني خود مي
ي تحقير كننده نسبت به خود دانسته و به اين خاطر، به ايجاد حكايات دروغ  قرارداد را يك حادثه

 .»متوسل شدند
ي كه در مورد هونها نقل ميگردد از اين نوع است، در با توجه به مطالب فوق ديده ميشود موارد

صورتي كه اگر حوادث به طور واقعي مورد بررسي قرار گرفته و نوشته شود بسياري از نقصان 
غربي منتسب هايي كه به اقوام هون نسبت داده ميشود اكثرا خطاها و تقصيرهايي است كه به اقوام

ن هون از بوجود آمدن اين گونه خطاها جلوگيري است حتي در مواردي ديده ميشود كه حاكما
اند، در هرحال مرور حوادث تاريخي مكررا به اينگونه كرده و در مقابل آن مقاومت نشان داده

حوادث اشارت دارد، كتابهاي نوشته شده در آن دوره كه اقوام ترُك ارتباط تنگاتنگي با اقوام 
 .وده و واقعيات را به وضوح بيان ميكنداروپايي داشتند در اين زمينه بسيار روشنگر ب

غربي در آن محدوده زماني برميگرديم، ملاحظه ميگردد كه فرار حال دوباره به تاريخ هونهاي
اين اقوام از امپراتوري رمُ . ويزيگوتها باعث كوچ كردن اقوام مختلف به طرف غرب شده بود

 اقوام حتي قبول كردند كه اين. شرقي والئنس براي عبور از خاك تونا اجازه خواستند
بعد از اينكه امپراتوري والئنس . سلاحهايشان را رها كنند و از كل فرمانهاي امپراتوري اطاعت كنند
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ها هيچ  ي عبور از خاك تونا را داد، ويزيگوت ها اجازه ي خود عمل كرد و به ويزيگوت به وعده
دي با حمله كردن به امپراتوري، در  ميلا378كدام از وعده هاي خود را عملي نكردند و در سال 

 .ميدان جنگ والئنس را كشتند
 هونها از تونا گذشتند و بدون روبرو شدن با مقاومتي تا تراكيا پيش رفتند و بدون 378در سال 

اينكه مقاصد استيلا گرايانه داشته باشند از تصرف زمينهاي زراعي خودداري كردند و اين زمينها را 
بعد از اين حادثه اروپا . آن مناطق واگذار كرده و به سرزمين خود باز گشتندبه صاحبان و اهالي 

اين بار حركت .  ميلادي هونها دوباره به حركت در آمدند395در سال . ي آرامي را سپري كرد دوره
 .ي هونها هم در سمتهاي غربي و شرقي وسعت يافت و مبارزه

ق، مرگ امپراتوري رمُ تئودوسيوس و احتمالا علت اصلي شروع حركت هونها به غرب و شر
و رُم غربي بوده كه سبب بروز اغتشاش ) رُم شرقي(قطعي شدن جدايي بين امپراتوري هاي بيزانس

 نفر به نامهاي باسق 2با شروع حركت در شرق، اردوي بزرگي به فرماندهي . در شهر رُم بوده است
اكيا و مناطق سور در سوريه را به تصرف خود و قورسيق، شهرهاي ارزروم، مالاتيا، آدانا، اورفا، آنت

در آوردند و سپس با حركت به سمت شمال تا نزديكيهاي قيصريه و آنكارا حركت را ادامه دادند و 
 .از راه قفقاز به سرزمين خود بازگشتند

اين حركت كه در بهار شروع شده بود در پاييز به پايان رسيد و در اين مدت با هيچ مقاومت و 
 صورت گرفت، دومين سفر 370 تا 360اين حركت كه در بين سالهاي .  اي روبرو نشدندمقابله

 .بعد از اين تاريخ چنين حركتهايي مكررا ديده ميشود. هونها به آناتولي و آذربايجان بود

 اوُلدوز امپراتورِ هونهاي غربي
اين بار . نددر حركتي كه در غرب شروع شد، هونها در جنوب تونا تا خاك تراكيا پيش رفت

 ميلادي و 4در مقابل اين در آخرين سال قرن . هاي كوچكتر پيش برده شدحملات با نيروها و گروه
با ) اولدوز(ي بالامير يعني   ميلادي، پسر بالامير و به قول بعضي از منابع نوه400يا همان سال 

ها موج دومي از كوچ با آمدن آن. ي هونها بود، در غرب تونا ديده شدند قواي خود كه سر كرده
 .اقوام مختلف در منطقه شروع شد

ها كه به طرف غرب فرار ميكردند به خاك امپراتوري رُم غربي وارد شدتد و  ها و ويزيگوت واندال
 روز تمام رمُ 3 ميلادي به شهر رمُ داخل گرديد و 402ها يعني آلاريك در سال  ي ويزيگوت سركرده

 . را غارت كرد
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وف رمُ يعني سيليكون با نيروها و ارتش خود ويزيگوتها را فراري نمي داد، شايد اگر فرماندهِ معر
 .حالا از رُم اثري باقي نمي ماند

تر ديگري رُم را تهديد كرد، ها به پايان رسيد خطر جدي و غارت ويزيگوتخطرقتلبعد از آنكه
ها تحت فرمان خود در   آلامانها و ها، ساكسون راداقايس كه اقوام مختلف آلماني را از قبيل واندال

آورده بود با تخريبات فراوان و وحشتناك در ايتاليا به سوي رمُ هجوم آورد و اعلان كرد كه رمُ را 
 .ها پاك ميكند نابود ميكند و از حافظه

ي پاويا تلاش كرد مانع پيشروي مهاجمين شود ولي موفق  هر چند فرمانده رمُ، سيليكون، در منطقه
بدنبال آن فرمانده هونها يعني اولُدوز، ارتشي را . ه مجبور شد تا از هونها كمك بخواهدنشد در نتيج

كه خود رياست آن را به عهده داشت و به وسيله نيروهاي رومي تقويت ميشد به طرف غرب 
 ميلادي، افراد شورشي ژرمن را در نزديكي شهر فلورانس شكست 406در آگوست  حركت داد و
ها راداقايس را دستگير و اعدام نمود و بدين صورت هونها موجب جلوگيري از ي آن داد و سركرده

 .ها گرديدند غارت و نابودي رمُ به دست ژرمن
و اين را بايد بدانيم در حالي كه مورخين غربي هونها را و بويژه آتيلا را با انواع القاب غيرانساني 

ي   از قتل و غارت اتفاق افتاده بوسيلهو غير صحيح متهم به وحشي گري و غارت ميكنند، هيچ وقت
ي اين افراد  آلاريك و راداقايس سخني به ميان نياورده و به واقعيات تاريخي اتفاق افتاده بوسيله

ي ذهن اين مورخين است در مورد هونها و  چشم پوشيده و حوادثي را كه اكثرا ساخته وپرداخته
نجات شهر رُم توسط هونها را به صورت واضح كنند و از طرف ديگر براي اينكه  آتيلا بزرگ مي

كنند و نهايتا در ذهن خواننده  هاي جمله سازي استفاده مي اشاره نكنند از انواع كلمات و بازي
 .آورند حادثه اي بر عكس واقعيت تاريخي آن زمان بوجود مي

وز، به عنوان كمك هونهاي غربي به رمُ، در واقع در راستاي سياستي بود كه از طرف حكمدار اولد
سياست دولتي حكومت هون، انتخاب شده بود و در راستاي اين سياست اگر لازم بود رمُ شرقي 
يعني بيزانس به طور مداوم تحت فشار سياسي قرار ميگرفت و متقابلا ارتباطات دولتي با رمُ غربي، 

مهاجم به رمُ جهت پيشبرد اهداف حكومتي ايجاد ميشد و در پيشبرد همين سياست است كه اقوام 
غربي نيز تحت فشار نظامي و سياسي هونها قرار ميگرفت و اولدوز قصد داشت اين سياست را تا 

البته لازم به ذكر است . زماني كه حكومت بيزانس تحت نفوذ هونهاي غربي قرار نگرفته ادامه دهد
 جانشينان او كه اين روش سياسي نه فقط در دوران حاكميت اولدوز بلكه در تمام دوران حكومت

 .ادامه يافت
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 روآُ امپراتور هون
بندد و به جاي او  ميلادي از دنيا رخت برمي410منابع تاريخي نشان ميدهد كه اولدوز در سال 

 نظامي مهمي -ي غربي، حركت سياسي در زمان حكمروايي او در جبهه. نشيند قاراتون به تخت مي
لاني، اين گونه سكوت يك وضعيت عادي از آنجايي كه در چنين مدت طو. افتداتفاق نمي

ي بالخاش  ي درياچه محسوب نميشود، ميتوان گفت كه در مرزهاي شرقي هونها و در محدوه
ي شرقي  مشكلات بوجود آمده علت اصلي آن ميباشد و حدس زده ميشود مشكلاتي كه در جبهه

 .ده بودبوجود آمده بود، حاكميت هونهاي غربي را به طور جدي به خود مشغول نمو
نمايند، در اين تاريخ   ميلادي شروع به بحث از هونهاي غربي مي422منابع اروپايي دوباره در سال 

طبق سنت موجود در بين هونها دو برادر رُوا فرماندهي . ها شخصي بنام رُوا ميباشد فرمانرواي هون
 .جبهه هاي شرقي و غربي قشون را به عهده داشتند

 تشبث هاي مختلف بوجود آمده از طرف بيزانس اردوي بزرگي به سمت رُوا با توجه به مسائل و
در اين لشكركشي روُا بدون اينكه با مقاومت خاصي مواجه شودتا . ي بالكان روانه ميكند منطقه

درون خاك بيزانس پيش رفته بود و با توجه به درخواست بيزانس براي انعقاد قرارداد صلح روُا نيز 
ر اساس اين معاهده هر سال مقدار مشخصي طلا به عنوان باج و خراج از ب. آن را پذيرفته بود

 .طرف دولت بيزانس به حكومت هونها پرداخت ميشد
ها از حاكم هون   ميلادي، وقتي بيزانس قصد تسلط بر رمُ غربي را داشت، رمُي433در سال 

هزار نفري اولدوز در راستاي سياست عمومي دولت با اردوي شصت . درخواست كمك نمودند
ي  ي خود وارد ايتاليا شد و قشون بيزانس بدون اينكه وارد جنگ شود با قبول پرداخت هزينه سواره

ي نبرد عقب نشيني ميكند و بدين طريق هونها شهر رُم را براي بار دوم از  جنگي سنگين از جبهه
 .سقوط قطعي نجات داده و از انحلال حكومت رُم غربي جلوگيري كردند

اريخ فوق رُوا به قدري قدرت گرفته بود كه ميتوانست هم بيزانس و هم امپراتوري رُم بعد از ت
غربي را از نظر سياسي جهت بدهد و در اين شرايط به علت اينكه اقوام ژرمن ساكن در مناطق 

توانستند از امپراتوري رمُ غربي كمكهاي مختلف بگيرند، جرات و جسارت اينكه شمالي اروپا نمي
 . مورد تهاجم قرار دهند، نداشتندهونها را

كرد و  ها به طور جدي خودداري مي حكومت بيزانس از وارد شدن به يك جنگ رو در رو با هون
ها هر جايي  كرد، البته بيزانسي ها پرداخت مي ماليات هاي مقرر شده را به صورت سالانه به هون

 .پرداختند يها م يافتند به تحريك خارجيان تحت فرمان هون كه امكان مي
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با تمام اين مسائل حكومت هون هنوز بعضي اصول و سنن و قراردادهاي موجود بين دو دولت را 
شمرد و از جمله به آزادي تجارت يوناني هاي تحت فرمان بيزانس مشكلي ايجاد ننموده  محترم مي

اخت ي خاك هون به شكل مزدوري و پرد ها در محدوده و همچنين براي سربازگيري بيزانسي
ها در هر  ي آن، امكاناتي را فراهم نموده بود ولي از آنجايي كه در بالا ذكر شد، بيزانسي هزينه

كردند ابايي نداشت و  ها مسافرت مي فرصت بدست آمده از تحريك خارجياني كه به خاك هون
س دوم براي اينكه حكومت هون به اين رفتار نامناسب بيزانس پايان دهد با ارسال پيامي به تئودو

امپراتور بيزانس، درخواست نمود تا افراد شورشي فراري را كه قبلا به حكومت بيزانس پناهنده 
تئودوس دوم با اميد اينكه تفاهمي بين دو دولت بوجود آيد، . ها اعاده كنند شده بودند به هون

ت به مركز ي دولت به مركز حكومت هون فرستاد، در حالي كه اين هيئ هيئتي را به عنوان نماينده
 . ميلادي رُوا دارفاني را وداع گفت434حكومتي هون ميرفت در بهار سال 

 آتيلا امپراتور بزرگ هون
. در اين ميان بر تخت امپراتوري هون، آتيلا در حالي كه چهل سال از عمرش گذشته بود نشست

وا بر تخت بنشيند از مونجوق قبل از اينكه رُ. پدر آتيلا شخصي به نام مونجوق بود كه برادر رُوا بود
دنيا رفته بود و آتيلا در كنار عموي خود بزرگ شده بود و امورات دولتي و مسائل سياسي بين 

هاي آنها را ياد گرفته بود و عملا در تمامي دوول را از نزديك ميشناخته و با مهارت خاصي ويژگي
شخص سياستمدار و مسافرت هاي رسمي و جنگي در كنار عموي خود بود و به اين سبب يك 

 .آمد دولتمردي ماهر به حساب مي
وقتي روُا ميميرد علاوه بر اينكه دو برادر او يعني آيبارس و اوختار در قيد حيات بود، همچنين 

به اين سبب در مورد به تخت . برادر بزرگ آتيلا نيز به نام بلئدا در مناصب حكومتي وجود داشت
ها اين است كه هم  ه ميشود، منطقي ترين اين روايتنشستن آتيلا، روايتهاي گوناگوني گفت

داد از حق خود  عموهاي مسن او و هم بلئدا كه به عيش و نوش و تفريح اهميت خيلي بيشتري مي
اي كه وارث قانوني تر براي به تخت نشستن گذشته و ميدان عمل را به يك سياستمدار تثبيت شده

نشيند و اين نكته نيز لازم به اشاره است كه   بر تخت ميرُوا بود، واگذار كردند، بدين ترتيب آتيلا
در بين طوايف هون، شكسته شدن عادات و سنن موجود فيمابين آنها سبب بروز زد وخوردهاي 
بسيار مخربي ميشد، در حالي كه در موقع به تخت نشستن آتيلا چنين وضعيتي مشاهده نميشود و 

ح هاي راست و چپ قشون را نيز بر عهده داشتند و علاوه بر اين عموهاي آتيلا فرماندهي جنا
 ميلادي به عنوان معاون 445مضافا وقتي كه اين موضوع نيز در نظر گرفته شود كه بلئدا تا سال 
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آتيلا در مقامهاي مختلفي انجام وظيفه نموده است، صحت اين روايت خودش را بيشتر نشان 
 .ميدهد

ار گرفته است مبني بر اينكه آتيلا بعد از اينكه به تخت روايت ديگري در اين دوره مورد اشاره قر
نشست مدتي بعد بلئدا را از سر راه برداشت و از بين برد، به نظر ميرسد اين روايت نه تنها غلط 

از آنجايي كه آتيلا در يازدهمين سال . ميباشد بلكه افرادي به صورت هدفدار آن را ساخته اند
ياسي و نظامي دست يافته بود گفتن اينكه او به چنين كار غير حكومت خود عملا به اوج قدرت س
 .معني است و عملا دليلي براي اين كار وجود نداشتمنطقي و غير اصولي دست بزند بي

 وجه تسميه نام آتيلا 
در مورد منشا نام آتيلا و يا آتتيلا ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد، در ميان آنها شخصي به نام 

نام آتيلا را اولين بار مورخ بيزانس به نام : نويسد  اب خود در اين زمينه چنين ميراسوني در كت
بر . ها به شكل آتيلاس نوشته شده است ي يوناني پريسكوس رئتور قيد نموده بود اين نام بوسيله

حرف ) آ(پسوند محسوب ميشود و به جاي حرف ) آس(اساس گرامر زبان يوناني حروف آخر 
)x (ها مكررا به جاي حرف  يوناني. ودبكار رفته ب) ائe (تركي، حرف)x (بدين . را بكار بردند

 .ميتوان خواند) etilائتيل (ترتيب اين كلمه را 
ائتيل در واقع نام تركي ولگا ميباشد و با توجه به اينكه حاكم هون در اين منطقه به دنيا آمده بود 

و با مرور . متناسب با عادات و سنن تركان استنامگذاري او بر اساس نام منطقه و نام نهر منطقه، 
، اين نام به صورت آتيلا خوانده شده و به اين شكل )آ(به شكل ) x(زمان با خوانده شدن حرف 

 .مرسوم گرديده است
 آتيلا و امپراتوري بيزانس
نيا پردازيم، همانگونه كه در صفحات قبل گفته شد، وقتي رُوا از د ها مي حال به تاريخ اصلي هون

وقتي خبر . ميرود، هيئتي سياسي از طرف امپراتور بيزانس به مركز حكومت هون در حال رفتن بود
ها شنيدند، آنها اين حادثه را لطف بزرگ خدايشان به شمار آوردند و با تصور  مرگ رُوا را بيزانسي

خود خواهند  بيزانسي امكان بهتري براي به كرسي نشاندن خواسته هاي اينكه با مرگ او، هيئتِ
 .يافت روانه مقر حكومتي هونها شدند

آتيلا در . اي روبرو شدندي ذهن خود با وضعيت غيرمنتظره  ولي بر عكس تصور از قبل ساخته شده
 :مذاكره با هيئت ايلچي بيزانس جهت تجديد قرارداد فيمابين دو دولت موارد زير را مطرح نمود 
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ها به سرزمين بيزانس فرار كرده بودند اعاده كرده و به  ونبيزانس بايد تمامي افرادي را كه از ه-1
 .دشمنان هون حق پناهندگي اعطا نكند

ها كه جهت خدمت در قشون بيزانس به اين كشور فرستاده شده بودند  افرادي از هون-2
 .برگردانده شوند

د بود كه ها بود قرار بر اين خواه ها در دست هون با توجه به اينكه اسيراني از بيزانسي-3
ها پرداخت نموده و اين افراد به دولت بيزانس  ي طلا به هون ها به ازاي هر نفر هشت سكه بيزانسي

 .تحويل داده شوند
ماليات سالانه به دو برابر ماليات قبلي افزايش يافته و دولت بيزانس متعهد بر پرداخت -4

 .ي آن خواهد بود سالانه
حاكم بورقوندها در . هر رن اقوام بورقوند را مغلوب كردندها در كنار ن  ميلادي هون437در سال 

ها در اين منطقه، سرزمين هاي تحت فرماندهي هون هاي  ميدان جنگ كشته شد و با حاكميت هون
 .غربي از درياي شمال تا كناره هاي درياي مانش وسعت يافت

ي  ، دولت بيزانس از اعادهها و آتيلا در شهر مارقوس علي رغم بسته شدن قرارداد فيمابين بيزانسي
گشت،  ها خودداري نمود به اين سبب آتيلا به منظور تنبيه بيزانس دنبال بهانه مي فراري هاي هون

ي  بدين ترتيب كه يك ديوانه. در اين ميان حادثه اي اتفاق افتاد كه بهانه اي براي اين كار بود
ها قلمداد  عمل توهين بزرگي به هونيوناني قبرهاي بزرگان هون را مورد غارت قرار داد و اين 

 .گرديد
 ميلادي ارتشي را كه خود فرماندهي آن را بر عهده داشت از 441به اين سبب آتيلا در سال 

با شروع جنگ حكومت رمُ غربي . نيش به سمت جنوب حركت داد طريق شهرهاي بلگراد و
ر اين كه در قرارداد صلح شروط ها و امپراتوري بيزانس گرديد و علاوه ب ي صلح در بين هون واسطه

ها افتاد و در عين حال  قبلي عينا تكرار گرديد قلعه هاي موجود در اطراف تونا به دست هون
 .ها قلعه هايي كه در مناطق جنوبي تر بودند از بين برده بودند هون

ودداري ها و پرداخت منظم ماليات ساليانه خ ي فراري عليرغم شكست بيزانس بازهم آنها از اعاده
 .كردند و اين عمل آتيلا را مجبور به بسيج نيروهاي نظامي مجددي نمود

ي تونا گذشت و شهرهاي صوفيه و فيليبه را تصرف   ميلادي، قشون آتيلا از رودخانه447در سال 
 .جه حركت كردي لوله بورقاز به سمت چكمه كرد و جهت محاصره بيزانس از طرف منطقه



152 هونها وتركان آسماني                                                                                                                    تاريخ تركان

ه درخواست قرارداد صلح گرديد و علاوه بر اين كه شروط آتيلا را قبول امپراتور بيزانس ناچار ب
ها واگذار كرده و علاوه بر پرداخت تضمينات جنگي، ماليات  كرد بعضي از مناطق را به هون

 .ي فزونتري را نيز متقبل گرديد سالانه
نه دچار در حالي كه بيزانس اين شرايط را قبول كرده بود بويژه در پرداخت ماليات سالا

اي شده بود به اين سبب امپراتور بيزانس تنها راه رهايي خودش را از بين بردن مشكلات عديده
 .كرد آتيلا تصور مي

آتيلا به منظور سنجش اعتبار سياسي خود چندين نفر از فرماندهان بزرگ خودش را به عنوان 
و . كردند  بزرگي را اهدا ميها هداياي چون كه در آن دوران به ايلچي. ايلچي به بيزانس فرستاد

اين يكي از سنن موجود در بين دوول آن موقع بود و طبيعتا ايلچي هاي آتيلا حرمت و احترام 
 .بيشتري را انتظار داشتند

 يكي از هيئت هاي ايلچي كه به بيزانس رفته بود در موقع برگشت افراد فراريهاي اعاده شده را 
ن افراد از مامورين مخفي بيزانس بودند كه جهت كشتن آتيلا همراه خود بر ميگردادند، يكي از اي

ها  مامور شده بود و در عين حال يكي از افراد هون كه در اين هيئت بودند از طرف بيزانسي
ها  فردي را كه بيزانسي. خريداري شده بود تا به آن شخص بيزانسي جهت كشتن آتيلا ياري نمايد

بود وقتي به مقرر حكومتي هونها رسيدند، تمامي حوادث و كردند مامور آنها گرديده  تصور مي
 .وقايع اتفاق افتاده را به آتيلا رساند

آتيلا به نحوي وانمود نمود گويا هيچ گونه اتفاقي نيافتاده و به طور عادي هيئت بيزانسي را به 
ها  نسيحضور خود پذيرفته و ضيافت مناسبي را تدارك ديد و در عين حال به هيچ كدام از بيزا

ها به بيزانس، از امپراتور بيزانس  كوچكترين صدمه اي نرساند و ضمن فرستادن افرادي از هون
ها در نظر بگيرد و  درخواست نمود يك هيئت ايلچي جديدي را جهت آمدن به مركز حكومتي هون

يك در عين حال تنبيه نمودن افراد سوءقصد كننده را در خواست نمود بدين ترتيب دولت بيزانس 
هيئت جديد را با هداياي گرانقدر فرستاد و آتيلا نيز هيئت قبلي را همراه با فرد مامور سوءقصد 

 .كننده به بيزانس اعاده نمود
ها و آتيلا بود و بعد از اين تا زمان مرگ آتيلا هيچ گونه  اين حادثه آخرين برخورد بين بيزانسي

 بيزانس تماما تحت نفوذ آتيلا قرار گرفته بود برخورد خاصي در بين آنها بوجود نيامد در حالي كه
 .اين بار نوبت به رُم غربي رسيده بود
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 آتيلا و امپراتوري رمُ غربي
در اين دوره با سياستها و حركتهاي سنجيده آتيلا عملا امپراتوري بيزانس خطري براي امپراتوري 

ي بزانو درآوردن ههون محسوب نميشد و باجگذار اين حكومت بود به اين سبب آتيلا نقش
 .حاكميت امپراتوري رم غربي را داشت

البته امكان شروع هجوم آتيلا به رُم غربي چيزي بود كه هميشه ذهن فرماندهان رمُ غربي بويژه 
 .فرمانده مشهور آتيوس را به خود مشغول كرده بود

ها را پيدا   با هونلذا آتيوس تلاش ميكرد با استفاده از اقوام ژرمن راه هاي همكاري جهت مقابله
 .كند و تعداد زيادي سواري مزدور از بين آنها اجير كرده بود

از آنجايي كه دربار امپراتوري رمُ امكان بوجود آمدن جنگ را حس كرده بود خواهر امپراتور رُم 
 .ها فرستاد با دادن پيشنهاد ازدواج بين خودش و آتيلا يك انگشتري به مقرر حكومتي هون

بول كردن اين درخواست به عنوان جهيزيه نيمي از كشور امپراتوري رمُ را آتيلا ضمن ق
 .درخواست نموده و در عين حال حق اشتراك در اداره نمودن حكومت امپراتوري را طلب نمود

 ميلادي همراه 451بالاخره با رد شدن اين درخواست از طرف امپراتوري رُم غربي، آتيلا در سال 
 .ي مجارستان به طرف غرب حركت نمود با اردوي خود از منطقه
تصرف نموده وتا نزديكيهاي ) remis(،رئميس)metz(ي رن شهرهاي مئتز در غرب رودخانه

 .اورلئانس رسيد
ميتوان گفت نيروهاي . آتيوس رُمي نيز با تمام نيروهايي كه جمع كرده بود به اورلئانس آمده بود

ي   در اورلئانس شروع شد، نبرد اصلي در منطقهنظامي طرفين تقريبا مثل هم بودند جنگ هر چند
 .اتفاق افتاد) troyes(صاف بزرگي واقع در شمال غربي ترويئس

هر دو طرف نبرد خسارات و ضايعات بزرگي را متحمل شدند، اين جنگ در بيستم ژوئن سال 
 . ساعت دوام يافت24 شروع شد و 451

ه بود در حالي كه برعكس نظر فوق، اصل نويسند كه آتيلا مغلوب شد مورخين غربي اينطور مي
در حالي كه آتيوس تصور ميكرد به غالبيت هايي نايل آمده، تئودوريك از : ماجرا اين بود

ها نيمه شب از ميدان جنگ جدا شده و  فرماندهان معروف آنها در ميدان نبرد كشته شد و ويزيگوت
ي  دانست و چنانكه حمله را آتيلا مياز ميدان نبرد فاصله گرفته بودند مسلما اگر اين وضعيت 

ماند و نه از  ها باقي مي كرد مسلما نه اثري از رُمي ديگري در صبح همان روز به قشون آتيوس مي
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اما آتيلا از اين وضعيت اطلاعي نداشت و براي اينكه خودش و اردوي خود را به خطر نياندازد . رُم
 . مجارستان حركت نمودو با هدف آماده شدن براي هجوم دوباره، به طرف

ي آلپ عبور كرده و به مناطق   آتيلا با اُردويي صد هزار نفري خود از منطقه452دربهار سال 
ي بسيار مهم اين است كه در مقابل ارتش آتيلا هيچ نيروي مقاومي  در اين ميان نكته. وئنئديك رسيد

گونه است در حالي كه آنها صف آرايي نكرده بود، به اين سبب به مورخين غربي بايد گفت كه چ
 شكست خورده بود ولي اين دفعه در مقابل آتيلا هيچ نيروي نظامي 451ميگويند آتيلا در سال 

تجهيز نشده بود و اين دليل مسلمي است كه در سال قبل نيز نيروهاي امپراتوري رمُ هزيمت يافته 
 .بودند بدون اينكه آتيلا از اين موضوع خبر يافته باشد

ميان در اين. ر حالي كه شهرهاي جلوي رويش را اشغال ميكرد به رمُ نزديك تر ميشدآتيلا د
نام امپراتوري رمُ، پيش آتيلا رفت و با قول پرداخت ماليات سالانه به بهبا هيئتيلئو همراهكشيش

د آنها، تقبل نمود كه خواهر امپراتوري رمُ را به عنوان زوجه، پيش آتيلا بفرستد و درخواست نمو
 .آتيلا رمُ را مورد عفو و بخشش قرار دهد

آتيلا از آنجايي كه هيچ گونه دفاعي را از طرف مقابل نمي ديد از داخل شدن به شهر رمُ 
تاريخ . بار دوم با نجات دادن رمُ از نابودي، به سرزمين خود بازگشتنمود و درواقع برايخودداري

دراوج قدرت از تصرف و كهجهانگيرياد نداشترا بدين گونه به يدر هيچ زماني هيچ جهانگيري
 .غارت مقر مركز حكومت متعارض منصرف گردد

در اين ميان مطلبي كه توسط مورخي غربي به نام پئرشئرون در مورد آتيلا نوشته شده مورد اشاره 
حال گيرد البته بايد در نظر گرفت كه او با جملات نامناسب از آتيلا ياد كرده ولي در هر  قرار مي

ها و  ها، اسلاوها، ژرمن آسيايي«: او مينويسد. خواندن اين مطلب خالي از لطف نيست
توانستند براي غارت رُم متحد شوند ولي براي حاكميت يافتن بر دنيا  ها شايد مي اسكانديناوي

اتفاقشان ناممكن بود تنها در سال گذشته بود كه آتيلا مناطق بين مجارستان و وئستفاليا 
)vestfalya ( را از غارت شدن منع كرده بود و عملا با حركت خود در رمُ و با جلوگيري از غارت

شهر رمُ آنها را از خود ناخشنود كرده بود وقتي چنين باشد جنگ و جدل و اشغال سرزمين هاي 
توانست داشته باشد به اين سبب در حين سفر جنگي به ايتاليا رسم غارت هر  ديگر چه معنايي مي

 مدت نيم روز از طرف آتيلا ممنوع شده بود و به اين سبب تخريب و غارت يك كشور شهر به
ها و عقايد اين حاكم بزرگ آنچنان متناقض بود كه عملا منصرف شدن از غارت شهر  جديد با ايده

 .»رُم نيز در اين راستا بود
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ت از قلم يك مورخ ها اصرار بر شناساندن آتيلا به عنوان بربر دارند اين جملا در حاليكه غربي
 .غربي قيد گرديده است

 درگذشت آتيلا
بدين ترتيب آتيلا به منطقه حاكميت خود بازگشت، در مورد اينكه او چه اهدافي داشته روايات 
گوناگوني گفته شده است، در هر حال بدون اينكه مجالي براي ارزيابي اينگونه ادعاها و موارد 

 .ميلادي دار فاني را وداع گفت 454وجود داشته باشد آتيلا در سال 
بر اساس اصول و سنن موجود در بين تركان، پس از مراسم تشيع جنازه و مراسم عزاداري جنازه 
او را در تابوتي طلا قرار دادند و آن را نيز در تابوتي نقره و مجددا آن را داخل تابوت آهني 

پس از مراسم دفن كليه افرادي . كردندگذاشته و در شبي به طور مخفيانه در منطقه اي نامعلوم دفن 
كه در اين دفن شركت داشته كشته شدند تا راز محل دفن او براي ابد به صورت مخفي باقي 

 .بماند
ها به صورت ابدي جاي خود را حفظ كرده  ي ملت آتيلا از معدود افرادي هست كه در حافظه

 .است
اند و با خلق آثاري از مينه خود را سنجيدهها و هيكل تراشان همگي در اين ز ها، رسام رمان نويس

آتيلا شخصي است كه به بازيگران تئاترها واُپراها . اندآتيلا هنر خود را آزموده و او را شناسانده
الهام بخشيده و در نيم قرن اخير محققين بيطرف، برعكس مسيحيان متعصب دوران قرون وسطا، 

 .مدعي عظمت و بزرگي او شده اند
-هاياز داستان هايي است كه جزو افسانه) nibelungen( افسانه اي نيبئلونگئن داستان هاي

اي است كه در آنها حكمدار شوند و اين تنها يكي از داستانهاي افسانه ها محسوب مي آلماني
 .ها يعني آتيلا انساني نيكوكار و با اوصافي بالا و پدرانه توصيف گرديده است هون

 كبر تخت نشستن ايلَ
. برتخت نشست) ilek(ها پس از مرگ او پسر بزرگش ايلكَ  ساس سنن موجود در بين هونبر ا

ي بالخاش تا درياي مانش را به ارث  ي درياچه در حالي كه آتيلا سرزمين بزرگي را از محدوه
حكومت كردن بر سرزمين به اين بزرگي كار راحتي نبود در اين سرزمين پهناور اقوام . گذاشته بود
كردند و به اين سبب نيز ايلَك در اولين سالهاي حكومت خود با  تلفي زندگي ميبسيار مخ

 .مشكلات متعددي روبرو گرديد
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ي اتريش و  كرد و سپس در منطقهآنهاحركتي اطاعت درآوردن گئپيدها به منطقهبه او ابتدا جهت
 اين جنگ حيات  ميلادي در454ي محل نئداو در جنگي ديگر وارد گرديد او در سال  در محدوده

 .خود را از دست داد و به جاي او برادرش دنگيزيك بر تخت نشست
 هر چند او جسور و توانمند بود ولي امكان ايجاد اتحاد دوباره را پيدا نكرد از يك طرف با 

ها هر روز  كرد در اين جنگ ها وارد نبرد شد و از طرف ديگر با اردوي بيزانس مقابله مي استروگوت
ها   ميلادي در نبردي كه با بيزانس469داد و نهايتا در سال  نيروهاي خود را از دست ميقسمتي از 

تخت امپراتوري . اتفاق افتاد جان خود را از دست داد و سر او بريده شد و به استانبول فرستاده شد
 .به ارث ماند) irnek(به برادر كوچكتر او به نام ايرنَك

 زوال امپراتوري هونهاي غربي
ها در زمان ايرنك به سواحل غربي درياي سياه عقب نشيني  ي هون وهاي خسته و ناتوان شده نير

كردند و ديگر تاريخ هيچ وقت از آنها بحثي به ميان نياورد و تنها اين خاطره بعدها در ذهن ماند كه 
 به همراه ها و مجارها به اين مناطق در حال آمدن بودند هون هاي غربي نيز اقوامي كه به نام بلغار

 .آنها نقشي را در تشكيل كشورها و دولت هايي به نام هاي بلغار و مجار ايفا نمودند
در واقع چنين قلمداد ميشود كه ايرنك به سلاله اي از دولت ترك تبار بلغار منسوب است و 

ا شناخته همان او بوده كه اقوامي از مجارها را به محدوده نهر تونا آورده و از طرف آنها با عنوان آت
ها در مناطق صحراهاي روسيه جنوبي اقوام مختلف را به سمت غرب  ميشد، در حالي كه هون

 . سال بعدي بر روي اقوام مهاجر ترك باز نمودند900كوچاندند عملا راه را در طول 
 ميلادي در اين منطقه حكمروايي كرده 469 ميلادي تا سال 374امپراتور هون هاي غربي از سال 

 . سال حكومت آنها تداوم يافت95ت و به مد

 تاثير حاكميت هون هاي غربي در اروپا 
در اين جا مطالبي كه بوسيله . ها در اين منطقه مطالب بسياري ذكر شده است در مورد تاثير هون

 :آمده، اشاره ميشود » 1از آلتاي تا سهند جلد : آلتايلاردان سهنديميزه«اميد نيايش در كتاب 
اه مهاجرت به روي اقوام مختلف عملا ارتباط بين اين اقوام زياد شده و نژاد با باز شدن ر-1

 .اروپائيان با تركيبي از اين اقوام مهاجر به شكل كنوني خود در آمده است
ها و اتحادها و اتفاق هاي دوستانه در بين  در نتيجه وجود ارتباطات مختلف از جمله جنگ-2

 بوجود آمده و داستان هاي متعددي در اين زمينه ساخته ملتهاي مختلف حركت هاي ادبي مختلفي
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شد و دراين ميان ميتوان به داستان افسانه اي نيبئلونگئن آلماني اشاره كرد كه با ذكري انساني از 
 .كنند آتيلا ياد مي

ي خود را در اين منطقه گستراندند و هنر جديدي شروع ها با حاكميت خود عملا هنر ويژه هون-3
 . انكشاف كردبه بسط و

هون هاي غربي از اصلي ترين علل و نيروهايي بودند موجب تضعيف امپراتوري رمُ غربي شده -4
و در نتيجه سبب بروز حركت هاي استقلال گرايانه شده كه باعث شد ملتهاي مختلف از زير يوغ 

 .اين امپراتوري خلاص شده و در جهت پيشرفت خود گام بردارند
غربي موجب بوجود آمدن حركتي جديد در مقابل حركت متمركز گراي امپراتوري هون هاي -5

امپراتوري رمُ شدند، بدين نحو كه آنها با حمايت از روستائيان و مناطق كوچك سبب رشد حس 
 .ي امپراتوري رمُ بود ي آنها شده و اين حركت مخالف با ايدئولوژي شواليه گرايانه ملي گرايانه

 تركان را در اروپا گستراندند و سيستم هاي نظامي و تسليحاتي هون هاي غربي فرهنگ و سنن-6
مخصوص به خود را به اروپا آوردند به طوري كه امپراتوري رُم عملا بعد از قرن پنجم نيروهاي 

ها را در قشون  ي هون ها منطبق مينمود و تقسيم بندي ده گانه نظامي خود را با سيستم اردوي هون
 پوشيدن پيراهن كتان اولين بار توسط تركان هون به اين منطقه آورده .هاي خود به كار ميبردند

شده، استفاده از ژاكت و شلوار و رسم غذاخوردن در روي ميز اولين بار توسط تركان هون به اروپا 
 .آورده شده بود

ه شود كه با توجه به نظر مورخ غربي به نام رئن علاوه بر موارد فوق به اين نكته نيز اشاره مي-7
گروسه استفاده از ركاب در اسب و همچنين پرورش گسترده اسب و تيراندازي اولين بار توسط اين 

 .اقوام در اروپا بوجود آمد

 ها در آذربايجان هون
ها ارائه گرديد و  تا اينجا مطالب مختلفي در مورد ريشه هاي تاريخي مدنيت و رسوم و سنن هون

در كنار اين مطالب بايد اضافه . مورد بحث قرار گرفتحركت هون هاي غربي در اروپا به تفضيل 
هاي ها در دوره ها خارج نمي باشد و هون ي نفوذ هون نمود كه منطقه آذربايجان نيز از محدوده

مختلف و به شكلهاي متفاوتي وارد اين منطقه گرديدند و در بوجود آمدن رسوم و سنن منطقه و 
د در اينجا با توجه به يافته هاي تاريخي مطالب متعدد گسترش زبان در اينجا نقش بسزايي داشتن

ها،  در افسانه. مطرح شده كه آميخته با حوادث واقعي و افسانوي هستند مورد اشاره قرار ميگيرد
 : سفر اوغوزخان به آذربايجان چنين بيان ميشود 
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.  بهار بودآمد، موسم اوغوزخان از طرف شيروان حركت كرد، و وقتي به طرف آران و موغان مي
از آنجايي كه هوا بسيار نمگين بود، او ماندن در اين مناطق را مناسب ندانسته و به مناطق ييلاقي و 
كوهستاني رفت و بدين طريق در اين فصل مناطق آلاداغ و آندابورو را به تصرف خود درآورد، در 

سبلان را اوغوزخان به اين ها مثلا در كتاب تاريخ زبان آذربايجان گفته ميشود كه نام  بعضي روايت
 .كوه داده است

ها، افراد اوغوزخان تمام ولايات آذربايجان را متصرف شده،در مراتع وسيع  با توجه به اين روايت
 .مسكن گزيدند و اسب هاي خود را در اين مراتع پرورش دادند) بستان آباد كنوني(و زيباي اوجان 

ميگويد هركس يك دامن خاك از اطراف آورده و يك روز اوغوزخان همه جمع ميكند و به آنها 
ي  اي درست كند و خودش نيز قبل از همه يك دامن خاك به آنجا ريخت نهايتا در آنجا تپهدر تپه

 .بزرگي ايجاد شد و اين تپه را به نام آذربايگان ناميد
 بايگان نيز به ي ي آذر به نام جاي بلند مرتبه و كلمه و در زبان آذربايجاني اين كلمه يعني كلمه

 .باشد معني اميران و يا بگها مي
ها باقي ماند و با ارسال ايلچي  در اين روايت گفته ميشود كه اوغوز در موسم بهار در اين ييلاق

 .فرستاد هايي به مناطق بغداد، گرجستان و دياربكر مي
ل شده است و اين ي تاريخي فوق در كتاب رشيد الدين فضل االله به نام جامع التواريخ نق افسانه

ميدانيم كه بسياري از . ي برهان قاطع نيز مورد اشاره قرار داده است واقعه را كتاب لغت نامه
مته خان در قرن . دانند مورخين اوغوزخان را مطابق با امپراتور بزرگ هون يعني مته خان يكي مي

ها به آذربايجان را  هوني آمدن  سوم قبل از ميلاد حاكم هون هاي آسيا بود و اين افسانه خاطره
 .كند يادآوري مي

البته ارائه مطالب بيشتر در مورد اين افسانه به اكتشافات تاريخي بيشتري نياز دارد و در حال 
ها به آذربايجان در قرن دوم  دهد كه اولين سفرها و كوچ هاي هون حاضر اسناد تاريخي نشان مي

ايد اشاره كرد كه مورخ فرانسوي رئنه گروسه اولين به اين موضوع نيز ب(ميلادي اتفاق افتاده است 
 ).برد  مهاجرت اين اقوام را به سمت آذربايجان به عصر هفتم قبل از ميلاد مي

ي دربند گذشته و  ها همراه با اقوام سابير از منطقه در هر حال اين اسناد تاريخي نشان ميدهد هون
 .دي اراضي آلبان و آتروپاتن ساكن گرديدن در محدوده
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ها در آذربايجان آنها در عرصه هاي مختلف نژادي زباني، اجتماعي، سياسي  با سكونت يافتن هون
تاثيرات موثري را بوجود آوردند و بويژه وزن و نيروي مردم التصاقي زبان در مقابل دولت ساساني 

 .هر چه بيشتر تقويت گرديد
و حاكم ساساني به نام شاپور اول را در ها متحد شده  هون هاي غربي در دوره اي از تاريخ با رُمي

 ميلادي با 396 و 395 ميلادي و همچنين در سالهاي 3در اواسط قرن . نزديكي تبريز مغلوب كردند
هاي بين النهرين پيشروي ي آذربايجان تا نزديكي ها با عبور از منطقه تضعيف شدن ساسانيان هون

 .كردند
ها در  گفته ميشود هون. ي ولگا نيز اشتراك داشتند در اين حملات اقوام خزر ساكن در محدوده

ي قفقاز دولتي به نام ماساهاهون ايجاد كرده بودند، اين واقعه در عصر چهارم ميلادي اتفاق  منطقه
آنهاشخصي به نام ساراترُك بوده، او در مناطق اطراف ارس و كر نفوذ خود را افتاده بود و حكمران

ها در آلبانياي شمالي دولتي به نام بوزهون ايجاد   ميشود كه هونبسط داده بود و باز هم روايت
 .كرده بودند

سياه دريايي اقوام هون تضعيف ميشود و هون هاي اروپا به سواحل بعد از مرگ آتيلا اتحاديه
كردند و نهايتا در اواخر عصر پنجم و اوايل عصر ششم اين اتحاديه بهم خورده و نشينيعقب

 .ي قفقاز آمدند ارد اتحاديه آوار گرديده و قسمتي ديگر نيز به منطقهقسمتي از آنها و
 .هايي كه به آذربايجان آمدند به نام خيلندورك معروف انددر اعصار ذكر شده هون

-ساكن)اردبيلدر نزديكي(، مغان، ورثان )بالاساغون(هون هاي ذكر شده در مناطق بلاسجان 

ها در آذربايجان در شهر بالاساغون بود كه توسط آنها  ميشود مركزحكومتي هونگرديدند، گفته
 .احداث گرديده بود البته در حال حاضر محل دقيق اين شهر معلوم نشده است

ها كه در آذربايجان مسكون شدند به نام  گروهي از هون» اصلانوف و قوكاسيان«به نظر مورخين 
 .ف هستندوهون هاي بيشه معر

ها همان هون هاي سفيد هستند ضمنا مير  اعتقاد دارد خيلندوركمورخ معروف زكي وليدي طرغان 
معني ترك محترم و با حرمت ترُك است كه بهعلي سيدوف ميگويد كه اين كلمه همان هايلان

 .باشد مي
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 نقشه امپراتوري هونهاي غربي
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   )دولت آغ هون ها(هفتاليت/آفتاليت/ائفتاليت ها-2-6
هستند كه در منطقه آلتاي بوده و سپس به استپ هاي تركستان مهاجرت              ها از اقوام ترك      ائفتاليت

كرده و در آنجا دولت بزرگي را تشكيل دادند اكثر مورخين چنـين عقيـده دارنـد كـه ايـن قـوم                       
 ها ابتدا در تاريخ چين بـا نـام          ائفتاليتگويد    مي چاواننئساختلاطي از اقوام ترك و مغول است و         

زماني كه توپاها به چين شمالي حاكم شدند اين قوم تابع ژوان ژوان ها              شدند و در      مي هوآ شناخته 
باشد   مي  ارتباطي ندارد و تحريفي از نام اوُار به شكل چيني          ائفتاليتبودند در اصل نام هوآ با كلمه        

اوُار ها و يا آوار ها با هون ها دولت ژوان ژوان را تشكيل دادند و پس از جدا شدن از ايـن دولـت                     
 را ايجاد كردند قبايلي كه در تشكيل اين دولت نقش داشتند نـام بعـضي                ائفتاليتدولت  خودشان  

، )در صفحات بعدي در بخش مربوط به تركان چؤل آمـده اسـت            (چول: هايشان به شرح زير است    
ايـن نامهـا از منـابع       (، آسكيل و يا اسـكيل     )زابل(، كاديس هون، زاوول   )قيزيل هون (كرميك هون 

 ). محتملا شكل تحريف شده اي هستندفارسي برداشته شده و
هون ها وابسته است اتفاق نظـر دارنـد در          به    ها ائفتاليتعموما اكثر منابع در اين مورد كه اساس         

كنند كه اين نام از منابع غربي آمده و بعضا آنرا با كلمه   مي بعضي محققين تصورائفتاليتمورد نام 
دهـد كـه      مي دانند دئگويگنس چنين توضيح     مي كيآبدئل كه در كتيبه هاي تركان آسماني آمده ي        

شود آنها بـه كنـار        مي لئ گفته -اين اقوام از قوم تولوس ها بودند و در چيني تولوس به شكل تئ             
لئ پيدا كـرده    -تئ-لئ هاي آب شكل آب    -در آنجا ساكن شده و با توجه به معني تئ         آب آمده و    

.  م 5 نيز هست در اصل اين اجتمـاع در قـرن            البته اين ايضاح نه تنها ناخوشايند است غير منطقي        
همانگونه كه در   [توسط سلاله اي به نام هفتال اداره ميشد و به اين سبب به اين شكل ناميده شدند                

 ها نيـز    ائفتاليتتوان گفت كه      مي كتيبه هاي تركان آسماني نام اين قوم به شكل آبدال و يا آوتال            
دال بر شـكارچي بـودن اي       » آو«ه در هجاي اول كلمه      تحريفي از همين نام ها هستند در اين كلم        

كند در هجاي دوم تال يا تالي به نام طايفه تولو و يـا تولـوس                  مي قوم بوده و مهارت آنها را اشاره      
باشد به عنوان مثال در بخش مربوط         مي »س«تغيير شكل يافته حرف     » ت«كند حرف آخر      مي اشاره

» ش«ه شكل ايشغوز در آمده و چون در زبان يوناني حـرف      به ساكا اشاره شد كه اسم ايچ اوغوز ب        
و حـرف  » ش«به حـرف  » س«وجود ندارد اين نام بصورت ايسكيت در آمده است در اينجا حرف  

تولـوس بـه    -تبديل شده است شـبيه ايـن آو       » ت«نيز به حرف    » ز«و حرف   » ك«به حرف   » ق/غ«
، هفتال، آبتال   ائفتاليت،  فتاليتده آ تاليت در آمده و نهايتا كلمات تحريف ش       /تولوت  -صورت آف 

 ].ايجاد شده است
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شود اين مهـاجرت      مي از منطق آلتاي جدا شدند تصور     .  م 350 ها در سال     ائفتاليتبه احتمال زياد    
در نتيجه استيلاي مغولستان بوسيله توپاها بوجود آمده بود ابتدا به قراقستان جنوبي آمدند و اقـوام                 

 و سپس در جنوب به افغانستان و توخارستان رفتند در دوره هـاي بعـد      هون را به سمت ولگا راندند     
ن بـا   به ماورالنهر و سوغد حاكم شدند و زماني در جنوب شرقي درياي خـزر و در منطـق جورجـا                   

 .حكومت ساسانيان همسايه شدند
در نتيجـه   .  م 360 ها بر روي حكومت ساسانيان شروع شـد در سـال             ائفتاليتبعد از اين تضييقات     

.  م 420اين قـرارداد تـا سـال        . رخوردهايي با شاه ساساني شاپور دوم قراردادي بين آنها بسته شد          ب
به تخت نشست و در حين      موجب برقراري صلح در بين دولتين شد تا اينكه در اين سال بهرام گور               

بـا   ها به ساسانيان حمله كردند بر اساس روايتي بهرام گور            ائفتاليتتاجگذاري ناگهان   جشن هاي   
كنند او فرار كرده و با بي دقتـي         مي  ها تصور  ائفتاليترود و     مي نيروي كوچكي به سمت آذربايجان    

كنند ولي بهرام گور از سمت درياي خزر دور زده و از پشت سر به هون                  مي كامل در ايران حركت   
 درسـت   ها كشته شد و آنها عقب نشيني كردند البته اين واقع چقـدر  ائفتاليتها حمله كرد حاكم     

رانـد و    مي ها را تا نزديكي مرو عقب     ائفتاليتاست مشخص نيست ولي معلوم است كه بهرام گور          
 ها و ساسانيها رودخانـه جيحـون   ائفتاليتگيرد بعد از اين جنگ مرز   ميجلوي استيلاي خراسان را   

 .شود  ميتوافق
ين آنها اختلاف خاصـي     ب.)  م 457- 433(بعد از مرگ بهرام گور در دوره جانشين او يزد گرد دوم           

شود البته صـاحب      مي بوجود نمي آيد بعد از مرگ اين پادشاه تخت به پسر كوچك او هرمز داده              
 هـا كـه در آن موقـع         ائفتاليـت اصلي تخت پسر بزرگش فيروز بود به اين سبب فيروز به حكمدار             

 كـه از آنهـا      بود پناهنده شد و كمك خواست و بـا سـربازاني          ) در منابع فارسي خوشنواز   (قونهاس
 ها بعد از اين تاريخ بر       ائفتاليتبر تخت نشست    .  م 459گرفته بود هرمز را شكست داده و در سال          

عليه سابارها يك سفر جنگي ترتيب دادند و آنها را از سرزمينشان رانده و سپس رو به سمت جنوب                   
ي نبـردي بـا دولـت       و به هندوستان رفتند و شهرهاي باكتريا، كابل و قندهار را تصرف كردند و ط              

پـس از بازگـشت از هندوسـتان بـا          .  م 470را ضبط كردند در سال      ) سند؟؟(حوضه ايندوس گوبتا  
 ها به سلطنت رسيده بود طي زمان آن را          ائفتاليتساسانيان رو در رو شدند فيروز كه زماني با كمك           

 ـ      مـي  قشوني را عليه آنها به سـفر      .  م 475كند و در سال       مي فراموش  شون شكـست  فرسـتد ايـن ق
شود بعـد از آزاد شـدن اجـراي           مي  خاصي آزاد  شود او بر اساس شروط      مي خورد و فيروز اسير    مي

شروط توافق شده براي فيروز قابل هضم نبود به اين سبب نبرد ديگري را عليه آنها آغاز كرد ولـي         
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ود آمد  در جنگي كه اتفاق افتاد كشته شد طي توافق صلحي كه يبن دو طرف بوج              .  م 484در سال   
 . ها واگذار شدائفتاليت ها شده و مناطق طالقان، مرو و هرات به ائفتاليتساسانيان خراجگزار 

اين شكست در حكومت ساسانيان عكس العمل هاي خاصي را ايجاد كرد در آن تاريخ شخصي به                 
 از  نام مزدك دين جديدي را آورده بود بر اساس عقيده آنها دو چيز سعادت و آرامـش انـسانها را                   

شود و بـه ايـن سـبب          مي برد كه شامل ثروت و زن بود، هر مجادله اي به خاطر آنها انجام               مي بين
دانستند كه بايد ثروت و زن به تملك عمومي در آيد و در اين صورت است كه جنگهـا از                      مي لازم

 يكي از   بين خواهد رفت اين عقيده در بين مردم فقير رواج يافته و عصيانهاي زيادي بوجود آمد در                
اين عصيانها پادشاه ساساني به نام قباد از تخت به زير كشيده شد و حبس گرديد ولي او توانـست                

 نفـره در    30,000، اردويـي    ائفتاليتخاقان   ها پناهنده شود     ائفتاليتفرار كرده و به     .  م 496در سال   
 دستگير و اعدام شـد و       فرو نشاندند مزدك  .  م 499-498دهد آنها عصيانها را در        مي اختيار قباد قرار  

 ها نفوذ زيادي در دربـار ساسـاني پيـدا           ائفتاليتقباد مجددا بر تخت نشست ولي بعد از اين تاريخ           
 ها بزرگترين قدرت منطقه بودند اين روند تا زمان بر تخت ائفتاليتكردند در حالي كه در اين دوره 

 ها راههاي چاره اي     ائفتاليت نفوذ   ادامه يافت او جهت رهايي از     .  م 531نشستن انوشيروان در سال     
دانست خودش به تنهايي نمي تواند از عهده چنين كاري برآيد چاره              مي كرد و چون    مي را جستجو 

را در توسل به امپراتوري تركان آسماني ديد انوشيروان با دختر خاقان تركان آسماني ازدواج كرد                
متفق تركان آسماني و ساسانيان از يك طـرف  در نبردي كه بين اردوي    و با آنها پيمان اتفاق بست،       

 ها تماما از بين رفتند و اراضي آ نها بـين            ائفتاليت ها از طرف ديگر اتفاق افتاد نيروهاي         ائفتاليتو  
.  م 567-563امپراتوري هاي تركان آسماني و ساسانيان تقسيم گرديد اين حوادث در بين سالهاي              

بـه   ائفتاليـت اتفاق افتاد قسمتي از     
ستان كوچ كردند و آنهايي كه      هندو

در منطقه ماندند تابع تركان آسماني      
شدند تركان آسماني بعد از مـدتي       
طي برخوردهايي سهمي را كـه بـه        
ساسانيان رسيده بود اشغال كردند و     

 سـاله   200بدين ترتيب امپراتـوري     
 ها و هون ها در اين منطقه        ائفتاليت

 .به پايان رسيد
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 دولت سابار-2-7
معني شده و   ) ساپان(باشد و به معني تغيير دهنده و عوض كننده راه           مي ار+ به شكل ساب   رواژه سابا 

باشد ولـي ملتهـاي       مي باشد اين واژه در شكل فوق صورت واقعي نام قوم           مي تماما يك واژه تركي   
ديگر اسامي مختلفي به اين قوم و سرزمين آنها داده اند كه كلمه سابير و سيبير و سـيبر معرفتـرين             

محققيني هستند كه ايـن  [شود  مينها هستند در اين كتاب از اين قوم به شكل واقعي آن اسم برده        آ
 و يا به عبارتي رواج دهنـدگان ديـن          هار نوشته و آن را انسانهاي خبر آورند       +كلمه را بصورت ساو   

 ].به معني انسان است» ار«در تركي به معني خبر و » ساو«كنند چونكه   ميشامان تفسير
مهاجرت آوارها سبب شد كه سابارها از حوضه ايرتيش رانده شده و به طرف غرب .  م430ال در س

-اوغورها حملـه كننـد و اون      -حركت كنند آ نها نيز در اطراف رودخانه هاي اوبي و ارتيش به اون             
 اوغورها هجوم برده و آنها را به مناطق غربي تر راندند و به سمت نهرهاي ياييق               -اوغوره نيز به سار   

اوغورها را از منطقـه توبـول رانـده و خـود نيـز از               -و ايديل در غرب رفتند مدتي بعد سابارها اون        
مطالب فوق از كتاب شريف باشتاو گرفته شده قومي كه بـه نـام              رودخانه ياييق به ايديل گذشتند      

بوط بـه   آوار در اين منبع آمده همان ائفتاليت ها هستند و در مورد آنها جزئيات بيشتري در بخش مر                 
آوارها داده خواهد شد و در اينجا مهم ترين موضوع براي ما اين است كه بدانيم كـه سـابيرها در                     

از محل سكونت خود رانده شده و به غرب رفتند و از منابع بيـزانس               .  م 460حول و حوش سالهاي     
 .ندآيد كه اين ملت به يك مدنيت پيشرفته و تكنيك جنگي بسيار بالا مالك بود  ميچنين بر

آ ورد بـه چنـان        مي سابيرها از زماني كه تاريخ به ياد      «نويسد    مي مورخ بيزانسي به نام پروكوپيوس    
تجهيزات جنگي صاحب بودند كه هيچوقت ايراني ها و رومي ها اطلاعي از آن نداشـتند در ايـن                   

 خريـب امپراتوري ها هم ماشينهاي جنگي ساخته ميشد كه با آنها قلعه هـا و دژهـا را كوبيـده و ت                    
كردند ولي هيچوقت از نظر تكنيكي به سطح سيستمهاي جنگي سابيرها نمي رسيد بي شك اين                 مي

 .»نشان دهنده هوش بالاي انساني است
 كردند امروزه ووقول ها ، اوستياكا و اقوام ترك آلتاي زنـدگي             مي در منطقه اي كه سابيرها زندگي     

  موجود واژه سابير موجوديـت خـود را نـشان          كنند در داستانهاي حماسي آ نها و نامهاي مكان         مي
شـود از نـام همـين قـوم           مي به بعد به نام سيبري شناخته     . م 8دهد و حتي منطقه اي كه از قرن          مي

 .برداشته شده است
عليرغم مدنيت پيشرفته اين اجتماع جزئيات زيادي در مورد تاريخ آنها وجود ندارد و ما آنها را بعد                  

در شـرق اروپـا ايـن قـوم همـراه بـا             .  م 503در سال    كردند شناختيم    از اينكه به غرب مهاجرت    
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آنها را در اطراف نهرهاي ايديل و دون و نهر .  م515بلغارهايي كه در ميانشان بود ديده شدند و در   
كنيم در اين تاريخ ها در منطقه آناتولي از تضييق و تهاجم آنها به شهرها مطالبي                  مي مشاهدهقويان  

ر اين دوره در راس دولت سابير حكمدار بـالاق وجـود داشـت در ايـن دوره بـين                    نوشته ميشود د  
بينيم كه ساسانيان توانسته بودند سايبر را به          مي ساسانيان و بيزانس مجادلات زيادي وجود داشت و       

و بعدها در منطقه آناتولي     .  م 516جنگيدند سابيرها در      مي سمت خود كشانده و متحدا عليه بيزانس      
ه شهرهاي قيصريه، آنكارا و قونيه پيش رفته بودند اين يورش ها دومين يورش بزرگ هون تا محدود

) بوغـاريق (هاي غربي يه آناتولي بوده است بعد از مرگ حكمدار بالاق به جاي او زنش بوقاريـك                
نشست او در علاوه بر اداره منظم كشور در نظامي گري نيز شـهرت بـسزايي داشـت و فرمانـدهي        

 .ار نفره را بر عهده داشتاردويي صد هز
امپراتور بيزانس جهت ايجاد رابطه دوستي با سابيرها تلاش زيادي صرف كرد و هداياي زيادي بـه                 

به يك توافقي دست يافتند از اين تاريخ به بعد سـابيرها را در              .  م 528آنها فرستاد و نهايتا در سال       
 .ن سياست براي سابيرها نتيجه خوبي را ندادبينيم ولي تغيير اي  ميكنار بيزانس و بر عليه ساسانيها

خسرو بر تخت نشست سپس در بين ساسانيان و سابيرها مجادلات ديده ميـشود در          .  م 531در سال   
در طـي جنگـي سـابيرها شكـست         .  م 545شروع سابيرها موفقيتهايي بدست آوردند ولي در سـال          

 .بزرگي را متحمل شده و دولت سابير از اين منطقه حذف گرديد
بينـيم    مـي در جنگ بين بيزانس و ساسانيان سابيرها را در كنار بيزانسي ها.  م 551-550در سالهاي   

سابيرها از مهاجمان آوار ضربه بزرگي خورده و تماما از بين رفتند بعد از اين تاريخ      .  م 557در سال   
تمـاع  اوغورهـا را از محـل سـكونت خـود رانـده بودنـد يكـي شـده و اج                   -سابيره كه زماني اون   

 .تشكيل دادند) سي اوغورها=اوغور-اوتوز(اوتوزغور
نها در داخل محدوده امپراتوري تركان آ سـماني قـرار گرفـت و              منطقه سكونت آ  .  م 568در سال   

شخصي از طرف خاقان تركان آ سماني به عنوان سركرده براي آنها تعين ميـشد               .  م 620تخمينا تا   
ن تاريخ نيز ابتدا به تابعيت دولت خزر در آمدنـد و بعـدها              گفتند ، بعد از اي      مي كه به آنها باشبوق   
 به سمت نهر كورا رانده شدند با ديگر قومها قاطي شدند بعد از آن نـام                 نك ها هوقتي از طرف پئچ   

 . سال دوام آوردند50سابي در هيچ منبعي قيد نشد بدين شكل سابيرها به شكل يك دولت تنها 
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 تا تاسيس دولتهاي مسلمان آسياي ميانه) تركگؤك (از امپراتوري تركان آسماني
 امپراتوري تركان آسماني-2-8
 )تركان آسماني اول(زايش امپراتوري-آ

توان گفت امپراتوري تركان آسماني بزرگتـرين دولتـي اسـت             مي بعد از امپراتوري هون هاي آسيا     
 به شكل يك    و كلمه ترك را بصورت رسمي و      توسط ترك ها تاسيس شده و به صحنه تاريخ آمده           

 .عنوان دولتي مورد استفاده قرار داده و آ نرا براي كل دنيا شناسانده است
مهمترين ويژگي امپراتور آسماني اين است كه كل اراضي بين شرق سـيبري تـا غـرب سـرزمين                   
بلغارها را تحت فرمان يك حكومت در آورده بود بعد از اينكه اين امپراتوري از بـين رفـت كليـه                     

كرد از طرف كليه اجتماعات ترك تـداوم يافـت و             مي  اداري و اجتماعي كه ترويج     عادات و سنن  
 .لهجه تركي آنها در مقياس بزرگي به شكل زبان عمومي كليه اين طوايف در آمد

امپراتوري تركان آسماني جكومتي بود كه تمامي اجتماعات ترك را يك جا جمع نموده و به يك                 
عين حال بزرگترين دشمن آنها در داخل خودشان بود بعضي از قدرت بسيار بزرگي تبديل شد و در 

بندند كه در راس حكومت قرار گرفته ولي در اصـل    مي مورخين اين و يا آن حادثه را به اشخاصي        
تنها ايضاح چنين وضعيتي اين است كه جدا شدن از سنتهاي قبيله اي و همچنين وابستگي خـارج                  

يك گناه نابخشودني محسوب ميشد و اجـراي        ،  طوايف ترك  استقلالاز حد و افراطي به حيثيت و        
ه هايي از زمان بـه      هشود ضربات جبران ناپذيري در بر       مي  گفته »تؤره«اين سنت كه در بين تركان       

 .اين دولتها زده است
در تدقيق تاريخ امپراتوري هون ديده بوديم كه نافرماني نسبت به سنن طايفه اي سبب جداشدنهاي                

امپراتوري تركان آسماني نيز صـادق       قامهاي دولتي شده بود اين وضعيت در مورد       مكرري در بين م   
از طرف چيني ها بصورت ماهرانـه       » تفرقه بيانداز و حكومت كن    «است در اين امپراتوري سياست      

اي اجرا ميشد و اين سياست بطور مداوم به شكلهاي جديد و به صورت بيرحمانه اي اجرا شـده و                    
 .دهد  ميخوانند نتايج عبرت آميز مهمي را  ميخ تركان رابراي كساني كه تاري

ي از يـك طـرف بزرگتـرين       ناگر در يك جمله خلاصه كنيم بايد گفت امپراتـوري تركـان آسـما             
و به صحنه تاريخ آمده و از طرف        كه از طرف اقوام ترك تاسيس شده         افتخارآميزي است    حكومت

مكان بوجود آمدن چنين اتحادي به اين راحتـي در          تواند باشد كه ا     مي ديگر نشان دهنده اين نتيجه    
 .باشد  ميبرهه ديگري از تاريخ ممكن نخواهد بود و از اين نظر تاسف انگيز ترين حادثه اين دوران

 .تاريخ اين امپراتوري را در حد ممكن و بصورت گسترده در زير ارائه خواهيم داد
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 چين و در تمامي استپهاي آسـيا و اراضـي      دولت ترك توپا به دو نيم شد در شمال        .  م 534در سال   
رسيد دو دولت ژوان ژوان و ائفتاليـت هـا ايجـاد شـدند و در       ميكه به محدوده امپراتوري ساساني    

غرب استپهاي روس باقيمانده اقوام هون سكونت داشتند اقوام ترك آسيا در زيـر حاكميـت ژوان                 
 ـ        مي ژوان ها بصورت پراكنده زندگي     ه طوايـف تركـي كـه در تـشكيل          كردند در ايـن قـسمت ب

 .شود  ميكنند اشاره  ميامپراتوري تركان آسماني نقشي را بازي
در جنوبي ترين منطقه در غرب درياچه بايكال و در سرچشمه نهر يئني سـئي قرقيزهـا، در قـسمت          
 جنوبي آنها تولوس ها بودند، تولوس ها در اطراف نهر تولا بوده و در اطراف نهر سئلئنگا اويغورها

بودند در دامنه هاي آلتاي سيرتاردوش ها، در شمال قاراشار و شمال غربي وادي اولدوز كيپي ها و                  
در كنار درياچه قوبسو توپوها، در غرب بايكال كوريگان ها، در اطـراف نهـر تونگلـو، در منـاطق           

در شرقي پوكوها و در شمال صحراي قوبي بايركوها و تونقراها، در مناطق جنوبي تـر هـون هـا و        
زيستند سئكيه، هوسيه، هيكيه، پئسي اقوامي بودند كه در مورد محل سكونت آنها               مي قانسو آتيه ها  

زيستند قارلوق ها در اطراف نهرهاي قـارا          مي اطلاعاتي وجود ندارد در شمال تورفان نيز باسميل ها        
 . ساكن بودندايرتيش و ائميل

 توركئش ها در شمال رودخانه ايلي و در         گروه اونوق ها در جنوب و جنوب شرقي بالخاش بودند،         
، و در مناطق شرقي تر هولوغ       )تي-چو-چئ(اقوام شئسوتي نور  -اطراف درياچه هاي سايرام و ائبي     

 سـكونت   )نيچـه -چـو (قوم ها و جنوب وادي اولدوز چونيشي هـا        -ها، در جنوب نهر ائميل چومو     
 .داشتند

آسيكه، گوشو،  : وشئپي به شكل زير بودند    اوخ ها معروف به گروه ن     -پنج طايفه داخل در گروه اون     
و نهرهـاي چـو و      ) ايشيق(اين اقوام در غرب درياچه ايسيك     . نيشو، قوشوچوپان -باسايقان، آسيكه 

اوخ ها در اطراف درياچه آيارنوت و نهرهاي ماناس،         -تالاس ساكن بودند اقوام ترك خارج از اون       
 .زيست  مي)چؤل(ي تر قوم چويوئ و شاتوزيستند و نام چومي را داشتند در منطقه شرق  ميشولچا

اين اقوام در تشكيل امپراتوري هون هاي آسيا نيز اشتراك داشتند قومي را كه در امپراتوري تركان                 
بود در مورد آنها در بحث مربوط بـه اوغوزهـا   ) ترك(حكمدار را داشتند قوم توجوئآسماني نقش  

 تركان آسماني هنوز بحثي از اوغوزها نبـوده         مطالب بيشتري ارائه خواهد شد در تشكيل امپراتوري       
است در مورد رابطه بين اوغوزها و تركان در بخش مربوط به اوغوز به طور وسيع سـخن خـواهيم                    

 .گفت
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در ارتباط با تاريخ تركان آسماني لازم است اشاره اي به افسانه قوم توجوئ داشته باشـيم در ايـن      
رسد تنهـا يـك پـسر      مي شده و تا آخرين نفر به قتلافسانه مردم قوم از طرف مملكت لين مغلوب 

شود كـه هـر كـدام نـسلي را            مي يابد اين پسر صاحب ده فرزند       مي كوچك بوسيله گرگي نجات   
آورند آنها از غاري كه در آن پنهان شده بودند بيرون آمده و كارگران آهنگـر ژوان ژوان                    مي بوجود

 .شوند  ميها
ولوس ها در حال آماده شدن براي هجوم به ژوان ژوان ها بودنـد        ت.  م 546مدتي كوتاه قبل از سال      

 ايـن  كـشيدند   مـي در اين دوره دولت ترك توپا دو نيم شده بود و ژوان ژوان ها نيز نفس راحتي را              
 .گذراندند  ميدولت كه با ائفتاليت ها رابطه خانوادگي نيز داشتند دوره اقتدار خود را

ان ژوان ها سركرده اي به نام بومين داشـتند او جهـت قدرتمنـد               در اين دوره تركان آهنگر تابع ژو      
كند و به تولـوس هـا حملـه كـرده و آنهـا را                 مي كردن موقعيت خود و قومش از فرصت استفاده       

باشد كه بـه چينـي كـائوكيو          مي عقيده براين است كه تولوس ها اجداد اويغورها       كند    مي مغلوب
 .شدند  ميناميده

يت و در مقابل خدمتي كـه انجـام داده بـود در خواسـت ازدواج بـا دختـر                    بومين بعد از اين غالب    
شماها نوكران آهنگر هستيد «كند حكمدار اين طلب را با اين گفته كه   ميحكمدار ژوان ژوان ها را

با .  م 551كند بومين به خاطر اين جواب در سال           مي رد» چگونه جرات چنين خواسته اي را داريد      
 ازدواج كرده و عليه ژوان ژوان هـا بـا توپاهـا بـه توافـق               ) توپاي غربي (بيدختر حكمدار وئيي غر   

گيـرد و حكمـداري كـه      مـي ژوان ژوان ها را شكست سختي داده و انتقام.  م552رسد در سال    مي
كند و پسرش نيز از حكومت تـسي كـه     ميدخترش را به بومين نداده بود در نتيجه نا اميدي انتحار  

كند به علت اينكه امكان كمك وجو نداشـت    مي طلب كمك گرفته بودجاي دولت وئيي شرقي را  
شوند و بدين طريق اين دولـت         مي درخواست كنندگان كمك يكي دو سال بعد در همان جا كشته          

 .شود  مياز صحنه تاريخ حذف
.  م552حادثه مهم در اين دوره اين است كه بومين منطقه مغولستان را تـصرف كـرده و در سـال                     

رسد و مركـز      مي به سركردگي  كند او عنوان خاقان را گرفته و        مي ان آسماني را تاسيس   دولت ترك 
بـود  ) 3.ش(دهد كمك كننده بزرگ بومين برادرش ايـستئمي         مي دولت را در حوضه اورخون جاي     

 .لوو بوده است-توو-قيد شده و او هم از نسل نا) 1.ش)(توغ؟(اوو-پدر آنها در منابع چيني توو
ان شد اداره جناح غربي دولت را با عنوان يابغو به برادرش ايستئمي داد اين دولت وقتي بومين خاق 

 .با از بين رفتن ژوان ژوان ها تا مرزهاي كشور ائفتاليت ها گسترش يافته بود
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در اين وضعيت نكته ي ديگري لازم به توضيح دارد به علت اينكه مركز دولت تاسيس شده توسط                  
  داشت مرز بين دولتهاي شرقي و غربـي در كوههـاي آلتـاي تـصور               بومين در حوضه اورخون قرار    

كردند در ارتبـاط بـا تـشبث          مي اوخ و قارلوق زندگي   -در قسمتهاي غرب آلتاي اقوام اون     شود   مي
جهت به اطاعت در آوردن اين اقوام از طرف حكومت هيچ قيـد تـاريخي وجـود نـدارد و اساسـا             

 بـا ساسـانيان وارد تمـاس   .  م552ز تاسيس در سال امپراتوري تركان آسماني مدت كوتاهي پس ا   
شود مطمئنا با     مي شود و بلافاصله بعدش به ائفتاليت ها حمله شده و منطقه به زير اطاعت آورده               مي

دهـد كـه در     مي و اين موضوع نشاندولت پر قدرت ائفتاليت ها امكان جنگ به راحتي مقدور نبود     
اوخ و قـارلوق    - اي از اقوام موسس و اقوام ترك اون        واقع حكومت تركان آسماني توسط اتحاديه     

شد و تنها چنين وضعيتي امكان هجوم بلافاصله به ائفتاليت هـا              مي مورد حمايت قرار گرفته و اداره     
نئس نيز بر اساس سه منبع چيني به تابعيت تولـوس ها،كوچاهـا و              نآورد چنانچه چاوا    مي را بوجود 

كنيم كه آنها با      مي كند و ما اين افاده را چنين تعبير         مي ارهديگر قومهاي بربر نسبت به حكومت اش      
اراده و خواسته خود چنين تابعيتي را انجام داده اند و مسلما ارتباطات قومي و خانوادگي خاصـي                  

كرد و در يكي از منابع چيني چنين جملـه اي را چـاواننئس                مي اين چنين اتحاد را تقويت    بين آنها   
لاط خيلي زياد با همـديگر      تو،قارلوق، چويوئ، چومي، هامي در حالت اخ      قومهاي تول «كند  مي نقل

 .»كردند  ميزندگي
دانيم كـه     مي اوخ ها بودند و در عين حال      -اين قومها همه ترك بودند، تولوها و نوشئپي ها از اون          

و در واقع ايـن قومهـا جهـت تـشكيل           اوخ ها قرار داشتند     -ايستئمي و پسرانش در راس اقوام اون      
از تمـامي اراضـي      بصورت متحد عمل نموده و جناح راست حكومتي را تشكيل دادند كـه               دولت

 .ندجنگلهاي اؤتوكن تا حدود ائفتاليت ها را در دست داشت
از يك قـوم اصـلي      ) ترك(توجوئاوخ ها و قوم     -رسد اين است كه آيا اون       مي سوالي كه به ذهن   

 قوم اصلي ترك هستند و در اينجا است كه          اوخ ها قومي جدا شده از     -مادر بوجود آمدند و يا اون     
مفهـومي  ) ده طايفـه  (اوخ هـا  -افسانه بوجود آمدن ده پسر از نجات يافته اصلي در ارتباط بـا اون             

 .يابد در هر حال اطلاعات موجود در اين زمينه زياد نيست  ميتاريخي و واقعي
سيس شد در همـين سـال     حكومت تركان آسماني بوسيله بومين تا     .  م 552چنانكه قيد شد در سال      

ميرد و پسر     مي بندد پسر بزرگ او نيز كه بر تخت نشسته بود چند ماه بعد              مي بومين از دنيا رخت بر    
 .شود  ميخاقان) بوكان(دومش موكان
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موكان در اولين قدم باقيمانده ژوان ژوان ها را از ميان برداشته و اين دولت را تماما از صحنه تاريخ                    
دارد و بدين     مي ، در شمال قرقيزها را به اطاعت وا       )تونقوزها(رق كيتان ها  كند سپس در ش     مي حذف

وئيـي   و   )خانـدان چـو   (طريق نفوذ خود را بر روي دولتهاي موجود در چـين يعنـي وئيـي غربـي                
 .دهد  ميگسترش) خاندان تسي(شرقي

انكه قـبلا   ساكت ننشسته بود و چن     ئميافتاد در غرب نيز ايست      مي در حالي كه در شرق اين اتفاقات      
اشاره شد تماس نزديكي بين حكومت ساساني و حكومت تركان آسماني بوجود امد و انوشـيروان                

بـا حملـه    .  م 567-563پادشاه ساساني با دختر خاقان ايستئمي ازدواج كـرد و در سـالهاي بـين                
مشترك به ائفتاليت ها اراضي آن امپراتوري را بين خود تقسيم كردنـد شـمال جيحـون در دسـت                    

كان آسمتني و جنوب آن در اختيار ساسانيان قرار گرفت و گذرگاه غـرب آهنـين مـرز بـين دو                     تر
دولت شد بدين شكل ماورالنهر، قسمتي از فرغانه، جنوب تركستان غربي، كاشغر و ختن بـصورت     
اراضي تركان در آمدند اين غالبيت عملا راه تجاري ابريشم را در اختيار حكومت تركان آسـماني                 

 اقوام ماورالنهر كه مشغول به تجارت ابريشم بودنـد جهـت فـروش آن در ايـران از                   ه بود قرار داد 
ايستئمي خواستند كه واسطه اي براي ساسانيان بفرستد و به اين خاطر او شخصي به نام مانيـاخ را                   
در راس هيات سوغدي به دربار انوشيروان فرستاد حكومت ساساني كه در تـلاش بدسـت گـرفتن                 

خواست تمامي راههاي خشكي و دريايي بين چين و هندوسـتان و           مي ي ابريشم بود  تجارت انحصار 
بيزانس را در اختيار بگيرد و در پي اين سياست رفتار مساعدي به اين هيات نشان نـداد، ايـستئمي                    

ميرنـد البتـه ساسـانيان        مي هيات ديگري فرستاد و قسمتي از اين هيات در نتيجه آلوده شده به زهر             
دادنـد، در هـر       مـي  ارتباطناسازگاري آب و هوا      به   اين كار دخيل نمي دانستند و آن را       خود را در    

دوستي بـين آنهـا و حكومـت        حال اين حادثه سبب شد كه ايستئمي چنين نتيجه بگيرد كه امكان             
 .ساساني وجود ندارد

را در دولـت    از آنجايي كه مانياخ جواب مناسبي در دربار ساسانيان پيدا نكرده بود راه حل مناسب                
.  م 568به آنجا رفت وقتي در آگوست       .  م 567كرد لذا در راس هياتي در سال          مي بيزانس جستجو 

گشت امپراتور بيزانس سفيري به نام كيليكيالي زئمارقو را همراه او فرستاد پذيرفته شدن سفير   ميبر
ضور ايستئمي رسـيد    او وقتي به ح   بيزانس به حضور ايستئمي در تاريخ با اهميت زيادي آمده است            

او را در چادري كه بر روي ارابه اي چرخدار كه امكان كشيده شدن آن با اسب وجود داشت ديـد           
و مشاهده نمود كه بر روي تخت طلايي نشسته است چادر بصورت ماهرانه اي با پارچه هاي پشمي 

د كه بـر روي مجـسمه       بين  مي روز بعد در چادري ديگر تختي طلايي را       ... بسيار زيبا آراسته شده بود    
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بينـد و در چـادري ديگـر          مـي  هايي درست شده بود در آنجا گلدانها، ايبريق ها و ظرفهاي طلايي           
 كند و در ورودي آن طبق ها و اشكال حيوانـات را             مي ستونهاي طلايي و طاووس طلايي را مشاهده      

 .يزانس نداشتبيند كه از نقره درست شده بودند منظره قابل مشاهده تفاوت چنداني با ب مي
علاوه بر مطالبي كه در فوق از مورخين بيزانس نقل شده حرفهاي چاواننئس نيـز خـالي از لطـف                    

اين تركاني كه به تصور ما بصورت بربرهاي حقيقي بودند آنگونه نيز خشن نبودنـد و                «نخواهد بود 
آن به پول و هـر      اشيا معدني را چنان با مهارت به اشكال مختلفي در آورده بودند كه امكان تبديل                

چيز قيمتي ديگر وجود داشت و شكل و شمايل اين اثرهاي با ارزش با در نظر گرفتن موضوع فوق                   
 .»درست شده بود

نمود و در اين كار نيز موفق گرديـد در            مي ايستئمي بيزانسي ها را جهت جنگ با ساسانيان تشويق        
كنـد    مي الي كه جنگ ادامه پيدا     س 20جنگي بين بيزانس و ساسانيان در گرفت و طي          .  م 571سال  

 .شوند  ميشوند كه از شكل يك قدرت منطقه اي خارج  ميساسانيان به قدري ضعيف
ايستئمي قبل از شروع جنگ بيزانس نيز به ساسانيان حمله كرده بود از يك طرف در اراضي غـرب     

شاره به اين نكتـه  ، ولي ا تا آذربايجان رسيده بود در منطقه شمال جيحون پيش رفته و از طرف ديگر      
لازم است كه بيزانسي ها نسبت به تركان آسماني نيز محتاط بودند بويژه اينكه حركـات آنهـا در                   

انداخت به اين سبب به آوارها كه دشمن حكومت تركـان آسـماني               مي شمال خزر آنها را به شبهه     
 ايـن سـبب     نمود بـه    مي كرد البته اين موضوع حكومت تركان آسماني را عصبي          مي بودند كمك 

ايستئمي جنگ با ساسانيان را پايان داده بود و اين دفعه بيزانس تلاش نمود ايستئمي را بـه جنـگ                    
 572تشويق كند، قبل از شروع جنگ مشترك بيزانس و تركان آسماني عليه ساسانيان ابتدا در سال       

 تـشيع جنـازه     رود براي موكان يك مراسـم       مي ايستئمي از دنيا  .  م 576خاقان موكان و سپس در      . م
نويسد كه براي مراسم نماينـدگاني از چـين،           مي شود در كتيبه هاي اورخون      مي بزرگي ترتيب داده  

كتيبـه  (كيتاي، تاتـايي، ملـت چـول آمـده بودنـد          /تبت، آوار، قرقيز، كوريقان، اوتوز تاتار، ختاي      
 .)5، كتيبه خاقان بيلگه، جبهه شرق سطر 4كولتكين، جبهه شرقي سطر 

افتاد جهت گفتن تبريك بـه      ) 4.ش( دست موكان بود به بدست برادر كوچكش تاپو        اراضي كه در  
 وقتي ايستئمي از دنيا رفت هيئتي كه        576خاقان جديد نيز هيئت ها و هديه ها فرستاده شد در سال             

از طرف بيزانس جهت تشويق او به جنگ با ساسانيان فرستاده شده بو هنوز در راه بود اين هيئت به 
كه با عنوان يابغوي غربي بر تخت نشسته بود ملاقات كرد او            ) 7.ش(تاردو مي با پسر او   جاي ايستئ 

كنند مورد انتقاد و تهديـد    ميبيزانس ها را نسبت به اينكه آنها آوارها را عليه تركان آسماني تجهيز 
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ركـان  قرار داد اين تهديد نيز توخالي نبود و با اينكه هنوز هيئت بيزانـسي در آنجـا بـود اردوي ت                     
كند و بدين شكل در سالي كه ايـستئمي خـان از              مي قلعه كرئچ را ضبط   آسماني در منطقه كريمه     

 .رود اين امپراتوري از منچوري تا درياي سياه گسترش داشت  ميدنيا
نشست ولي به علـت       مي به تخت ) 9.ش(وقتي موكان خان از دنيا رفت قاعدتا بايد پسرش تالوپيئن         

نبود پدرش به جاي او ، بر تخت نشستن برادرش را وصـيت كـرده بـود و                  اينكه از خانواده اصيل     
 .بدين شكل بر تخت نشسته بود) 4.ش(تاپو

تاپو وقتي از دنيا رفت او نيز به جاي پسر خود، بر تخت نشستن تالوپيئن را وصيت كرده بود ولـي                     
 ـ                ده و خواسـتند    وقتي او مرد بزرگان كشور با پيش كشيدن وصاياي موكان اين كار را مناسـب ندي

را به عنوان خاقان انتخاب كنند اين دفعه آنلو به نفع پـسر عـم بزرگتـر                 ) 8.ش(پسر تاپو بنام آنلو   
ايـشبارا پنجمـين خاقـان      .  م 581كنار رفت و بدين ترتيب در سال        ) 11.ش(خود كولو بنام ايشبارا   

 .تركان آسماني شد
نت هاي بين طايفه اي را قبول كرده س تالوپيئن كه با صميميت وضعيت پيش آمده بر اساس رسم و

كرد و در     مي به وظايف محوله عمل   بود با تمام نيروهاي تحت فرمان خودش زير نظر خاقان جديد            
 .همراه با خاقان در جنگ پيش آمده با چين شركت كرد.  م582سال 

 كـرد و وقتـي      مـي  سلحشوريش معروف شده بود نفـرت      ايشبارا از تالوپيئن كه به علت جسارت و       
جنگ چين با عدم موفقيت روبرو شد ناگهان به نيروهاي تالوپيئن حمله كرد و سربازان او را متفرق                  
نموده و مادرش را دستگير كرده و كشت در حالي كه تالوپيئن به سختي جان خود را نجـات داده                    

و پناه برد تاردو كه در جسارت و قدرت شبيه پدر خود بود بصورت يـك يـابغ                ) 7.ش(بود به تاردو  
 .وابسته بودن به خاقان بزرگ را نمي توانست قبول كند

در آن تاريخ ها كه در چين سلاله سوي به جاي دولت توپا به حكومت رسيده بود بزرگترين تهديد             
خواست از اين حوادث   ميگشت به اين سبب  ميديد و دنبال چاره   مي را امپراتوري تركان آسماني   

اين هدف براي تاردو به عنوان احترام پرچمي فرستاد كـه در آن             بهره برداري كند امپراتور چين با       
كله يك گرگ حك شده بود و علاوه بر آن در ميان هيئتهايي كه به عنوان سفير به دربـار او رفتـه                       
بودند به هيئت تاردو احترامات زيادي را قائل شده و آن را جلو تر از هيئت ايشبارا قرار داد حيلـه                     

جنگي عليه چين آغاز .  م582 نتيجه دادن نمود در حالي كه ايشبارا در سال    هاي اينچنيني شروع به   
و همان گونه كه گفته شد در       نمود هر چند تاردو نيز دعوت شد ولي او در اين جنگ شركت نكرد               

حاكميـت و   خاتمه تالوپيئن به تاردو پناه برد و تاردو نيز با توجه به مسائل پيش آمده عـدم قبـولي         
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او را به نبرد با  نفره به تالوپيئن 100,000ايشبارا را رسما اعلام نمود و با دادن اردوي عنوان خاقاني 
 .ايشبارا فرستاد

بـه دو  .  م582 سال دوام آورده بود در سـال  30بدين شكل در حالي كه امپراتوري تركان آسماني     
 ـ                 ت را بطـور    قسمت تقسيم شد و اين وضعيت مناسبي براي چين بود كه بتواند كه ايـن دو حكوم

 .جداگانه به هزيمت بكشاند
از اين تاريخ به بعد تدقيق تاريخهاي قسمتهاي شرقي و غربي بطور جداگانه لازم خواهد بود و بـه                   

داد از تـاريخ آنهـا        مـي  علت اينكه امپراتور شرقي هسته اصلي امپراتور تركان آسماني را تـشكيل           
 .كنيم  ميشروع

 دولت تركان آسماني شرقي -ب
وارد جنگ با نيروهاي تالوپيئن شد و به تدريج نيروهـاي           .  م 587-582 خان در بين سالهاي      ايشبارا

كان آسماني شرقي به ضعف گراييد، او با تصور اينكه بعضي از فرماندهان او به طرف امپراتوري تر
ال كرد نهايتا در س ـ     مي كند آنها را مورد غضب قرار داده و آنها را از مقامشان عزل              مي مقابل كمك 

 توانست تالوپيئن را اسير كند در اين اثنا خاقان از دنيا          ) 10.ش(برادر ايشبارا يعني چولوهو   .  م 587
ميرد و بين پسر      مي شود ولي عمر او نيز به پايان رسيده و در همين سال             مي رود و چولوهو خاقان    مي

شـود    مـي  ه شروع بر سر تخت مجادل   ) 14.ش(و پسر چولوهو بنام تولي    ) 15.ش(ايشبارا بنام تولان  
 .بزرگان قوم خاقان بودن را حق تولان دانستند و بدين طريق موضوع براي مدتي فيصله پيدا كرد

در دوران خاقاني تولان مجادله بين شرق و غرب ادامه يافت و چندين بار اردوهـاي آنهـا رو در رو                   
 .شدند و حتي يك بار واسطه گري امپراتوري چين در بين آنها صلح برقرار شد

ضمن توافـق بـا چينـي هـا و گـرفتن            .  م 599در حالي كه تولي مدتي ساكت مانده بود در سال           
كمكهايي قصد بدست گرفتن قدرت را نمود و در پي اين حادثه، تولان خاقـان بـا تـاردو خاقـان                     
غربي به توافق رسيده و متحدا بر نيروهاي تولي هجوم برده و او را به شكست كشاندند تـولي بـه                     

 .ن پناه برد و در آنجا عنوان كيمين خاقان را گرفته و بدين طريق مورد حمايت چين بوددربار چي
تـاردو عنـوان    شود و در همين تاريخ        مي تولان از طرف افراد خودش كشته     .  م 599در انتهاي سال    

 .بيلگه خاقان را گرفته و علاوه بر غرب خود را خاقان شرق نيز اعلان نمود
شناختند و وقتي اتحاد بين تركان آسـماني را ديدنـد     ميين را خاقان شرقدر اين بين چيني ها كيم   

تمام دشمني خود را بر عليه آنها برگرداندند و البته جزئيات اين حوادث را در تاريخ امپراتور غربي 
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) 14.ش(وقتي تاردو مجبور به فرار شد كيمين.  م603شود كه در سال   ميخواهيم ديد و فقط يادآور
 .خاقان بر تخت امپراتوري شرقي نشستبه عنوان 

كيمين خاقان در وضعيتي بود كه كاملا تابع چيني ها بود و حتي بر چيني نمودن تركان آسماني نيز 
اصرار داشت و چيني ها نيز براي اينكه امپراتور غربي تركان آسماني به خودشان وابسته نماينـد از          

كردند و بدين طريق عمر   ميري غربي به جنگ تشويقكردند و او را عليه امپراتو  ميكيمين استفاده
كيمين خاقان در مجادله عليه امپراتوري غربي گذشته و به جاي مفيد بودن به ضرر دولـت تركـان                   

نـشيند در بـين       مـي  بر تخـت  ) 21.ش(او مرد و پسرش شيپي    .  م 609در سال   كرد    مي آسماني عمل 
 قدرت گرفتن امپراتوري تركـان شـرقي حـادث        و در دوره خاقاني او دوباره       .  م 619-609سالهاي  

 .شود مي
اراضي بين تبت   .  م 615كند و در سال       مي شيپي خاقان ابتدا نظم و نظام موجود در كشور را برقرار          

 .آورد  ميو نهر آمور را به كنترل خود در
و بـه او     بهـم بزننـد      اطبيعتا چيني ها او را راحت نگذاشتند ابتدا خواستند ميانه خاقان و برادرش ر             

وعده كمك دادند وقتي در اين كار موفق نشدند تلاش كردند ميانه خاقان و فرمانـدهان او را بهـم                    
و خاقان در نتيجه اين مسائل قرارداد فيمابين دولتهاي تركان آسـماني و چـين را بهـم زده و                    بزنند  

 .ضمن عدم پرداخت ماليات ساليانه به جنگ با چيني ها آماده گرديد
خـورد ايـن      مي امپراتور چين در سفر جنگي كه عليه كره شروع كرده بود شكست           . م 611در سال   

.  م 615و در حـالي كـه در سـال          حادثه موجب جسارت پيدا كردن خاقان تركان آسماني ميشود          
امپراتور چين قصد يك سفر شناسايي مناطق شمالي را داشت خاقان نيز خـود را آمـاده نمـوده و                    

مئن تحت فشار قرار داد، امپراتور      -مله ناگهاني در منطقه شانسي و يئن      نيروهاي چيني را طي يك ح     
چين دست به حيله زده و توسط نيروهاي مخفي خود چنين شـايعه اي را انـداخت كـه گويـا زن                      
قديمي خاقان كه يك شاهزاده چيني بود در كشور تركان آسماني شورشي را بپا كرده اسـت و در                   

 . كشورش شد و بدين طريق امپراتور چين نجات يافتپي آن خاقان مجبور به برگشت به
گيـرد    مي امپراتوري چين را تحت نفوذ خود      يابد و خاقان، دربار     مي از اين تاريخ به بعد نقشها تغيير      

را ) شاهزاده اي از تانگ هـا     (يوئن- لي  شخصي بنام  و حتي موجب عصيان مخالفين امپراتور شده و       
 درست و يـا نادرسـت بـود موضـوع ديگـري اسـت زيـرا                 بر تخت نشاند البته اينكه اين حركت      

 .با نام سلاله تانگ بر چين حكومت نمودند.  م906تا سال .  م619ئن از سال -جانشينان همين يو
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امپراتور جديد چين پرداخت ماليات ساليانه به خاقان را قبول نمـود و حتـي مجبـور شـد از پنـاه                      
 .ا به خاقان تسليم نمايدر) 30.ش(جويان تركان آسماني شخصي بنام چولو

امپراتوري تركان آسماني شرقي دوباره به قدرت اوليه خود رسيده بود و اگر خاقان شيئپي مدتي نيز         
توانست وضعيت را در مقياس بزرگي تثبيت نمايد ولي زمان به او اجـازه نـداد و در                    مي عمر داشت 

 .جانشين او شد) 22.ش(از دنيا داد و برادرش چولو.  م619سال 
چولو سياست برادرش را تداوم داد و وقتي رفتار سلاله تانگ در چين را نسبت به خودش نامناسب                  
ديد عليه آنها يك سياست شدت و فشار را شروع كـرد و تـلاش بـر دور نمـودن ايـن سـلاله از                         

از .  م 621حكومت چين را در پيش گرفت ولي قبل از اينكه زماني براي اينكار پيدا كنـد در سـال                    
نشست او آخرين خاقان    ) 32.ش( رفت و به روايتي با زهر مسموم شد، و بجاي او پسرش كيلي             دنيا

 امپراتوري تركان آسماني خواهد بود در پايين ليست خاقانهاي امپراتوري تركان آسـماني را ارائـه          
 .باشد  ميدهيم شماره هاي داخل پرانتز مربوط به شماره شجره نامه ضميمه مي
 )2 (552موٌ اؤلو  خاقاننيبوم-1
 )6 (553-552 كوْلوْ خاقان-2
 )5 (572-553 موُكان خاقان-3
 )4 (581-572 تاپوْ خاقان-4
 )11 (587-581  خاقانشبارايا-5
 )10 (588-587 چوُسوْهوُ خاقان-6
 )15 (599-588 توُلان خاقان-7
 )7 (603-599 خاقانلگه يب-8
 )12 (609-603  خاقاننيميك-9

 )21 (619-609  خاقانيپيش-10
 )22 (621-619 چوُلوْ خاقان-11
 )32 (630-621  خاقانيليك-12

كيلي خاقان سياست پدر و عموي خود را تداوم بخشيد و حملات مداومي عليه چـين انجـام داد و      
مركز حكومت چين را به     .  م 624فرصت نفس كشيدن از چيني ها را گرفته بود بطوري كه در سال              

 .از مرز كشور خود به مناطق دورتري فراري دهدا  آنها ردر نظر داشتآتش كشيده و 
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نيروهاي خاقان تا دروازه هاي مركز چين .  م626-624كنند كه در سالهاي   ميمنابع چيني چنين قيد
نشيند و در زمان او در        مي رسيده بودند در اين سال امپراتور چين مرده و به جاي او پسرش بر تخت              

مركز حكومت پيشروي كرده بودند او راضي به مذاكره شده و      حالي كه نيروهاي خاقان تا نزديكي       
شود اين حادثه نشان دهنده اين بود كه حكومت چين            مي بر روي پل نهر پيئن قرارداد توافق امضا       

 .با خطر بزرگي روبرو شده بود
در منطقه آلتـاي  .  م627سفر جنگي فوق توسط خاقان كيلي آخرين هجوم او به چين بود، در سال    

م سيرتاردوش شورش كردند بلافاصله چيني ها به آنها كمك كردند به دنبـال آن اويغورهـا و                  اقوا
چيني ها با اردوي بزرگي از جنوب وارد خـاك تركـان            .  م 629باييركوها عصيان نمودند، در سال      

اسـير شـده و     ) شـوبات (كيلي در ماه فوريـه    .  م 630آسماني شدند در پي چندين شكست در سال         
 . خود را خاقان تركان آسماني اعلان نمودامپراتور چين

تركان مغلوب شده عليرغم اعتراض بعضي مشاورين چيني به منطقه اي در بـالاي قـوس نهـر زرد                   
منتقل شده و به صورت يك دولت تابع در آمده و در راس آنها يك والي قرار داده شد و خاقانهايي   

 .ها در آمدندكه از سلاله آسئنا بودند به افراد تحت فرمان چيني 
اين بود كه خطر تركان را بصورت ريشه اي حل كرده و آنها را چيني كنند هر چنـد  سياست چين   

 .در اين كار موفق نشدند ولي براي تركان دوره اسارت شروع شد
 :مطالب زير از كتيبه هاي اورخون يادآور اين دوران است

اندازد،و ملت را عليـه       مي  برادر بزرگ  و حيله گر است برادر كوچك را به جان        ملت چين مكار    ...«
شوراند و بدين طريق دولتي را كه ملت ترك ايجاد كرده از دستش گرفته بود خاقـان                   مي سركرده

قدرت خود را از دست داده بود و تركان را برده چيني ها كرده بود و زنانشان را به صورت جاريـه                   
كردند   مي ام چيني ها را گرفته و به آنها اطاعت        در آورده بود تركان نام خود را رها كرده بودند و ن           

 سال چنين كردند در شرق بر عليه بوكلي خاقان قشون كشيدند و در غرب تا درب آهنـين                50آنها  
اردو فرستادند، و در حالي كه تمام دار و ندار خود را به خاقان چين تسليم كرده بودند ملت تـرك                 

كـنم و بـراي چـه         مي  حالا كو دولتم؟، و براي كي كار       و دولتي داشتم  ملتي بودم   : چنين گفته بود  
كتيبـه گـولتكين،    (»...رسانم؟، ملتي بودم كه خاقان داشتم حالا خاقانم كجاست؟،            مي كسي سود 

 ).10-6جبهه شرقي سطر 
 .دولت تركان آسماني شرقي براي مدت زماني از صحنه تاريخ كنار رفت
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  دولت تركان آسماني غربي-ج
ته شد تالوپيئن پس از حوادث متعدد پيش آمده نهايتا به تـاردو پنـاه بـرد و او بـا                     همانگونه كه گف  

 نفره كه در اختيار او قرار داده شد وارد مجادله با خاقان شرقي با ايـشبارا شـد و                    100,000اردوي  
اعلام نمود كه او خاقان بودن ايشبارا را به رسميت نمي شناسد و در عين حال ديديم كه امپراتـور                    

 .به دو قسمت تقسيم شد.  م532 سال در
شود تاردو نيز به جـاي او نـوه خـود را بـا                مي اسير.  م 587تالوپيئن اين جنگ را باخته و در سال         

 .كند  ميصاحب واقعي تخت تركان آسماني شرقي اعلام) 19.ش(عنوان نيلي خاقان
 با حوادثي كه در غرب      هدف تاردو ايجاد اتحاد بين دو قسمت امپراتوري بوده و به اين سبب عملا             

افتاد تماس زيادي نداشت، در حكومت ساسانيان بعـد از مـرگ انوشـيروان بـه جـاي او           مي اتفاق
نشيند و نوشته بوديم كه مادر او دختر ايستئمي خان يعني             مي پسرش با عنوان هرمز چهارم بر تخت      

زاده داده بودنـد، بـا اينكـه        خواهر تاردو بود و به اين سبب نيز در ايران به اين پادشاه لقب ترك                
چنين ارتباطات خويشاوندي بين اين دو حكومت وجود داشت ولي رابطه بين اين دو دولت خوب                
نبود و در اصل اين وضعيت نه به خاطر خود تركان آسماني بلكه بيشتر به خاطر عدم تطابق منـافع            

تجـاري   با منافع   سوغد،  يعني تجاري بين سرزمينهاي غربي تحت حمايت امپراتوري تركان آسماني        
در يكـي از ايـن      آمد    مي ، و به اين علت گاه و بي گاه منازعاتي بين آنها پيش            ساسانيان بوده است  
بوجود آمد اردوي بزرگي از تركان به ساسانيان هجوم بـرد           .  م 589و يا   .  م 588جنگها كه در سال     

توانسته بود اردوي تركان را از      ) نهچوبي(بر اساس منابع فارسي در اين موقع فرمانده ساسانيان بهرام         
 عـصيان .  م590حركت باز دارد او همان فرماندهي است كه در نتيجـه حقـارت پادشـاه در سـال            

 .نشاند  ميكند و پادشاه را از تخت به زير آورده و پسرش خسرو را بر تخت مي
اني ارتشي را بر عليه     اتفاق افتاد در اين تاريخ پادشاه ساس      .  م 587دومين جنگ با ساسانيان در سال       

كند و خاقان تاردو نيز       مي دارد والي كوشان از تاردو طلب كمك        مي حكومت كوشان به حركت وا    
 فرستد ولي در نتيجه تعليمات خود خاقان عقـب          مي  نفره به كمك او    300,000هر چند يك اردوي     

 .بوده استمحتملا چنين حركتي در نتيجه در گير بودن تاردو در جنگ با چين نشيند  مي
منابع فارسي اين جنگ را نقل كرده و مرزهاي امپراتـوري تركـان آسـماني را در غـرب مـشخص       
نمودند بر اين اساس تمام توخارستان، بلخ، بادغيس، هرات، طالقـان در داخـل مرزهـاي تركـان                  

 .شود  ميگيرد و مرز ساسانيان به مرو محدود  ميآسماني قرار
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 برنامه زمان بندي شده در نظر بگيريم لازم است به نامه تاردو به              چنانچه حوادث اين دوران را طبق     
كنند كه تاردو   مياشاره كنيم منابع بيزانس چنين قيد.  م598در سال   امپراتور بيزانس يعني ماوُريجه     

 .»شناساند  ميمالك هفت اقليم جهان و خاقان هفت نژاد بزرگ«در اين نامه خود را 
پـس از   .  م 599دهد تاردو در سال       مي موما سركرده كليه تركان معني    منظور از هفت اقليم جهان ع     

كند و در واقع مطلب نوشته شـده در           مي مرگ خاقان شرقي يعني تولان خود را خاقان بزرگ اعلام         
پيوندد البته نكته ديگري نيـز وجـود          مي نامه فوق الذكر چيزي است كه يكسال بعدش به واقعيت         

خاقان تركان  .  م 596خود را در سال     ) 19.ش( نيلي خاقان  اينكهاجع به   دارد در منابع چيني مطلبي ر     
 . م 599 قبـل از سـال       توان گفت تاردو كـه خـود را         مي و در واقع   وجود دارد    كند  مي اعلانغربي  

 قبل از آن براي همين مقام و پست، نيلي خاقان را منـسوب              خاقان بزرگ اعلان نموده بود در واقع      
 در حين مجادله تولان و تولي وقتي تولان به تاردو رجوع كرده و كمـك               كرده بود و در عين حال     

كند، چونكه تاردو در ايـن        مي كند اين مطلب را بيشتر تاييد       مي خواهد و تاردو نيز از او حمايت       مي
خواست به جاي كسي كه بر تخت نشسته از مدعي تخت، حمايت كند با اين تصور كه                   مي مرحله

 ن مدعي در هر حال زير نفوذ او خواهد بود و بـه ايـن نكتـه نيـز اشـاره                    بعد از به تخت نشستن اي     
شود در حالي كه قبل از اين حوادث نيز مدعيان تاج و تخت از تاردو كمك خواسـته بودنـد و                      مي

وقتي تولي به چين فرار كرد معلوم بود كه تاردو به او كمك نخواهد كرد و اين حادثه سبب ميشد                    
 . نزديكتر شودخاقان شرق نيز به تاردو

در غرب حادثه مهمي اتفاق نمي افتد ولي در شرق مجادله بزرگي براي مرگ و    .  م 598بعد از سال    
 .آيد  ميزندگي بوجود

تولان به حركت در آمد     وقتي تولي از طرف چيني ها عنوان خاقاني گرفت و با اردويي چيني عليه               
شود منابع   مييني ها و تاردو جنگي حادثبين چ.  م600تاردو نيز به كمك تولان شتافت و در سال         

كنند مسلما اين قيد تاريخي       مي نويسند كه نيروهاي تاردو بدون اينكه وارد نبرد شوند فرار           مي چيني
بينيم كه در همان سال تاردو عليه چيني ها به هجـوم              مي صحيح نمي باشد چونكه در منابع تاريخي      

 تاكتيك فوق نه بعنوان يك فرار بلكه جهـت ادامـه            توان فهميد كه    مي زند و   مي بزرگ دومي دست  
يك جنگ برنامه ريزي شده بوده است البته جنگ دوم فوق الذكر بـراي تركـان آسـماني حادثـه                    

آلاينـد و در نتيجـه آن هـم           مـي  ناگواري بود، چيني ها در يك منطقه بزرگي تمام آبها را به زهـر             
با اين ترس كه ممكن است از آسمان نيز فلاكت          و  بينند    مي سربازان و هم دامها خسارت بزرگي را      

 .بزرگي نازل شود اردوي آنها از هم پاشيده بود
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 اردوي تاردو ، ارتش چـين را بـه هزيمـت          .  م 601بينيم كه در سال       مي عليرغم اين در منابع چيني    
 .كشاند مي

م بسيار بسته تاردو جهت پيش بردن سياست جنگي خود در ارتباط با اقوام وابسته به خود يك سيست
و خشني ايجاد كرده بود و خصوصيات تند او در منابع تاريخي قيد شده است و به احتمـال زيـاد                     
اين مسائل سبب شده بود در كشور نوعي ناخشنودي بوجود آمده و تبليغات چينـي هـا نيـز ايـن                     

 ـ بروز عصيانهايي را در اين امپراتـوري      .  م 603، در سال    نمود  مي نارضايتي را زيادتر   بينـيم و در     ي م
شورشي كه بوسيله قوم تولوس بوجود آمد تاردو مجبور شد به حوالي كوكونور فرار كند بعـد از                  

) 30.ش(اين خبري از او گرفته نمي شود و مدت كوتاهي بعد نيلي نيز مرده و پسر او چولي خاقان                  
 كشور مـدعي    در منطقه غربي تر   ) 18.ش(نشيند و در همين زمان عموي او به نام شئكو           مي بر تخت 

با حركتهاي خشن عليه قوم تولوس سبب ميشود        .  م 605تاج و تخت ميشود، چولو خاقان در سال         
سـيرتاردوش هـا كـشور را در خطـر          ) باشبوق(آنها از او روي برگردانند و بويژه با كشتن سركرده         

 .به دربار چين پناهنده شود.  م611شود در سال   ميبزرگي انداخته و مجبور
نشاند در اين دوره شـئكو مجـددا كـشور را بـه           مي م در اين وضعيت شئكو را بر تخت       پيشروان قو 

 .نمايد  ميآرامش رسانده و اقوام تولوس و سيرتاردوش را آرام
بر تخت نشسته و مركز حكومت را به نزديك تاشكند برادرش تونق جبه .  م618با مرگ او در سال      

حملـه جنگـي بـر عليـه        جهـت    توافقي بـا تونـق        ايجاد  براي برد در اين حال چيني ها در تلاش       
شود ضمن    مي از اين موضوع با خبر    ) 32.ش(ي شرقي بودند وقتي خاقان شرقي يعني كيلي       امپراتور

دهد به جاي جنگ با همديگر يك توافق صلح ايجاد كنند و چنين نيـز                 مي مراجعه به تونق پيشنهاد   
 .شد

ن تركان آسماني غربي با چيني ها نبـود تونـق           اين توافق مانعي براي بوجود آمدن رابطه خوب بي        
درخواست ازدواج با دختر امپراتور چين را نمود هر چند امپراتور به اين راضـي شـد ولـي كيلـي           
خاقان امپراتوري شرقي پيغام فرستاد و تونق را از اين ازدواج منصرف نمود و در عين حال اعـلام                   

شـاهزاده چينـي را در حـين عبـور از خـاك      كرد در صورتي كه عكس اين موضوع اتفاق بيافتـد      
در واقع كيلي از بوجود آمدن ارتباط نزديك بين امپراتـوري           امپراتوري شرقي دستگير خواهد نمود      

 طبيعي است كه اين حركت كيلي بـر روي تونـق تـاثيري منفـي                كرد  مي ترازحغربي و چيني ها ا    
اوخ و قـارلوق هـا      -ن اقـوام اون   داشت ولي تونق قبل از اينكه عكس العملي نشان دهد با عـصيا            

دانند در حـالي كـه تونـق بـا ايـن              مي مواجه شد روايتهايي تحريك آنها را از طرف كيلي خاقان         
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از طرف عموي خود بهادر كشته ميـشود، بهـادر بـه            .  م 630شورشها دست به گريبان بود در سال        
را بـه عنـوان خاقـان       نشيند ولي طايفـه هـاي نوشـئپي او            مي بر تخت ) 13.ش(عنوان سئپي خاقان  

خاقان اعلام نمودند او نيز اين مقـام را         ) 26.ش(و پسر برادر كوچك تونق را به نام نيشو         نشناختند
به نام تيلي تكين بر تخت نشيند و تيلي تكين نيز بـا             ) 18.ش(قبول ننمود و پيشنهاد نمود پسر شئكو      

 خاقان در يك زمان بر تخت  به حكومت رسيد و به اين ترتيب در يك كشور دو          ) 27.ش(عنوان جبه 
بعد از از بين رفتن دولت تركان آسماني شرقي دليلي وجود نداشـت كـه               .  م 630نشستند در سال    

چيني ها ارتباط مناسبي با امپراتوري غربي داشته باشد و چيني ها بين طايفه هاي ايـن امپراتـوري                   
تا زمان از بين رفتن .  م630ز سال بدين طريق اكردند   مياختلافات را دامن زده و شورشها را ايجاد

امپراتوري غربي حركت دشمنانه چين ادامه يافت و چيني هـا قـدم بـه قـدم بـا بـه راه انـداختن                    
.  م 657شورشهاي مختلف و ارسال اردو اراضي امپراتوري غربي را اشغال نموده و عملا تـا سـال                  

 .تمامي اراضي آنها را تصرف كرده بودند
آنها با شورشـهاي متعـدد مواجـه        ) 27.ش(و جبه ) 13.ش(قان شدن سئپي  مدت كوتاهي بعد از خا    

در نزديكي آلتاي دسـتگير شـده و        ) 26.ش(شدند و سئپي خاقان مجبور به فرار شد، او توسط نيشو          
 .خاقان كل غرب شد) سجبه(كشته شد و جبه

 با تاردوش ها    در اين حال او مجبور به مقابله با تولوس ها شد هر چند غالب گرديد ولي در مقابله                 
كند يكي    مي شكست خورد خصلت يك دنده بودن او سبب نارضايتي گرديد و در عين حال تلاش              

وقتي نيشو از اين توطئه با خبر ميشود مجبور بـه           را از ميان بردارد     ) 26.ش(وشاز شاهزادگان بنام ني   
 ـ              ه سـوغد در آنجـا  فرار به قاراشار ميشود و در پي آن اقوام نوشئپي شورش كرده و او ضمن فرار ب

 .ميرد مي
نشانند و او با عنوان تولـو خاقـان تنهـا خاقـان         مي بر تخت .  م 633اهالي مملكت نيشو را در سال       

 .اوخ ها خواهد بود-است و او آخرين خاقان اجتماع اون.  م634تاريخ مرگ او سال غرب ميشود 
كند در   ميين ده طايفه تقسيمنشيند او كشور را ب  مي)25.ش(بعد از او برادر كوچكش تيليش خاقان

شخصي با عنوان چور و در راس        پنج طايفه تولو كه در شرق تخماق قرار داشت            هر كدام از   راس
 نشاند و اداره امـور را بـه آنهـا           مي )تكين؟(هر كدام از پنج طايفه نوشئپي شخصي با عنوان سكين         

اد طايفه اش همرا با افراد خود دهد تيليش در كشور محبوبيت خوبي نداشت و يكبار يكي از افر مي
حمله را خواباند ولي به علت ترس بـا بـرادرش بـه             او را مورد حمله ناگهاني قرار داد هر چند او           
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را بـر  ) 31.ش(قاراشار فرار كرد و بزرگان قوم شخصي كه از نسل چهارم ايستئمي بود بنـام اوكـو          
 .دا تيليش به حكومت باز گشتتخت نشاندند عليرغم اين شورشهاي فوق فرو نشانده شد و مجد

وضعيت درست شده در كشور مدت زيادي دوام نياورد و اقوام تولو شخص قبلي بنام اوكـو را بـا                    
عنوان تولو خاقان سركرده خود نمودند و بين اقوام تولو و نوشـئپي جنـگ خـونيني در گرفـت و                     

شد و شرق نهـر بـه تولـو    خونهاي زيادي ريخته شد نهايتا رودخانه ايلي به عنوان خط مرزي قبول        
خاقان و غرب نهر به تيليش خاقان واگذار گرديد و بدين ترتيب تركان آسماني غربي به دو قسمت                  

 .). م638سال (تقسيم شد
 .به كشور تولو تركان آسماني شمالي گفتند، باسميل ها، قرقيز ها و ديگر اقوام به آنها تابع شدند

 شست و اقوام و افراد وابسته بـه تولـو خاقـان را عليـه او               بعد از اين جدايي تيليش خاقان آرام نن       
ميـرد و اقـوام       مـي  مجبور به فرار به فرغانه نموده و در آنجـا         .  م 639شوراند ولي نهايتا در سال       مي

 را بـراي خـود سـركرده انتخـاب        ) 34.ش(نوشئپي يكي از نزديكان تيليش را بنام ايپي جبه خاقان         
شار، تاشكند، كئش، سمركند تابع آنها شدند و براي هـر كـدام             كنند توخارستان، كوچان، قارا    مي

 .يك والي فرستاده شد
ايپي جبه عمر زيادي نكرد و به علت زياد شدن قدرت تولو خاقان مناطق غربي نيز بـه او نزديكتـر                     

 641شدند و تولو خاقان با استفاده از اين وضعيت والي تاشكند را عليه ايپي جبه شوراند در سـال                    
كـشته شـد و بـدين        پي جبه دستگير شده و به تولو خاقان فرستاده شد و بعد از مدتي كوتـاه               اي. م

طريق تولو امپراتوري غرب را مجددا متحد نمود ولي اقوام نوشئپي خاقان بودن او را قبول نكرده و      
 .ضمن عصيان كشور را ترك گفتند

مراه با مناطق هامين، سوغد را به       تولو با نيروهايش به توخارستان حركت نمود و اراضي آنجا را ه           
 خودپسندي شده و بسيار زود عـصباني        شخصتولو خاقان بعد از اين حوادث       زير اطاعت در آورد     

ميشد به افرادي كه در اطرافش بودند اهميتي قائل نمي شد و سهمي از غنائم براي آنها جدا نمـي                    
ايت او غنيمت گرفته بود گردن زده كرد و حتي يكي از فرماندهان بزرگ را به علت اينكه بدون رض

 .بود
 و  در نتيجه نارضايتي فرماندهان از اين وضعيت آنها يك حمله ناگهاني عليه تولـو ترتيـب دادنـد                 

اوضاع داخلي مملكت بهم خورد تولو جهت تامين امنيت خود به توخارستان رفت ولي وقتـي بـه                  
 . در نزديكي كاتون در شهري پناه گرفترسيد تمامي همراهان او فرار كرده بودند و او  ميتاشكند
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را خاقـان اعـلام نمودنـد اولـين كـار او            ) 43.ش(در اين حال اقوام نوشئپي نوه تيليش بنام شئكو        
فرستادن افرادي از نوشئپي ها به شهر سكونت تولو خاقان بود هر چند تولوخاقان اين جنگ را برد                  

.  م 646-641ار كرد اين حوادث در سـالهاي        ولي به علت عدم فرمانبرداري مردم به توخارستان فر        
 .اتفاق افتاد

شئكو خاقان بعد از اين جهت ازدواج با يك شاهزاده چيني را نمود، امپراتور چين به عنوان هديـه                   
درخواست مناطق كوچان، هوتان، كاشغر و دو منطقه ديگر را نمود در حالي كه سفيراني در بين دو 

بوجود آمد هولو نـوه پـنجم از        ) 33.ش(عصيان هولو .  م 646 كردند در سال    مي كشور رفت و آمد   
نسل ايستئمي خاقان بود و در دوره تولو خاقان بر اقوام چويوئ، چومي، قارلوق و نوشئپي باشبوق                 

 وقتي تولو به توخارستان فرار كرد شئكو سربازاني را به تعقيب هولو فرستاد، تعدادي از طايفـه   بود
صوم بودن هولو تاكيد نمودند اين بار شئكو خاقان بر مجازات نمودن            ها واسطه گري كرده و بر مع      

همين طايفه ها اقدام نمود و در نتيجه اين چندين هزار چادر از اين طايفه ها به سركردگي هولو به             
پناهندگي به چين مجبور شدند امپراتور چين استقبال خوبي از آنها نموده و حتـي بـه هولـو رتبـه                     

 .ژنرالي دادند
به كشور خود بازگشته و با گـرفتن عنـوان          با مرگ امپراتور چين، هولو با افرادش        .  م 649سال  در  

اوخ ها رسيد در اين حال چيني ها به جز نيروهاي خود نيروهايي مثل    -ايشبارا خاقان به رياست اون    
و ) 37.ش(و همـراه بـا نيروهـاي آسئناميـشي        ) 36.ش(جـو جبـه   نافراد پسر تولو خاقان يعنـي چئ      

عليه هولو شـروع كـرد نبردهـاي        .  م 657-653و اويغورها جنگي را از سال       ) 38.ش(اپوچئنآسئن
زيادي اتفاق افتاد و نهايتا چيني ها غالب آمدند و نيروهاي هولو كه در نزديكي نهر چـو محاصـره                    

ني شده بودند تماما از بين رفتند، هولو به تاشكند فرار كرد والي تاشكند او را دستگير كرده و به چي 
با اجل خـودش از دنيـا رفـت و در     .  م 659ها تسليم كرد البته چيني ها او را نكشتند و او در سال              

يد و بـر مـزار او كتيبـه اي          جوار آخرين خاقان تركان آسماني شرقي يعني كيلي خاقان دفن گرد          
 .نصب شد

د اين دفعه   به چيني ها كمك كرده بو     ) 36.ش(بعد از دستگيري هولو در حالي كه قبلا چئنجو جبه         
او نيـز از طـرف      .  م 659عليه آنها بلند شد طي جنگي كه دو سال به طول انجاميد نهايتا در سـال                 

مغلوب شده و سرش بريده شد و تمامي اراضي تركان آسماني به چين الحـاق           ) 37.ش(آسئناميشي
 .شد
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اوخ ها  -جديدي قرار گرفت در اراضي اون     اراضي وسيع ملحق شده به چين تحت يك نظام اداري           
، مناطق چويوئ، چومي، شاتو هر كدام يك حكومت ايجاد شـد و             4ده حكومت در منطقه قارلوق      

داننـد از    مـي  حكومت ايجاد شد بعضي منابع اين عدد را زياد تر نيز17بدين ترتيب در اين مناطق   
مـي  چيني ها مرتبط است بيـشتر از ايـن بـه آن ن   آنجايي كه اين قسمت از سيستم اداري با تاريخ    

 .پردازيم
به غير از طوايف فوق در اراضي كه تحت حمايت امپراتوري تركـان آسـماني قـرار گرفتـه بـود                     

 .تاشكند، سمركند، ؟؟: حكومتهاي متعددي ايجادشد در اينجا فقط نام آنها ذكر ميشود
هر چند اراضي به اين گستردگي به چين بسته شد ولي مطمئنا اوتوريته و اقتدار چيني هـا بـر روي                     
اين اراضي فقط بر روي كاغذ وجود داشت چيني ها در ابتدا هدفشان اين بود كه در راس طايفـه                    

را بياورنــد و در راس گــروه تولــو نيــز ) 37.ش(اوخ هــا را آسئناميــشي-نوشــئپي از اتحاديــه اون
آسئناميشي كشته شـد و     را قرار دهند ولي با توجه به اختلاف بين اين دو نفر             ) 38.ش(آسئناپوچئن

عين حال اقوام تولو نيز دست به شورش زدند و چين نتوانست بر اوضاع مسلط شود و در سـال  در  
اوخ ها نداشت -با مرگ آسئناپوچئن نيز چين هيچگونه اوتوريته اي بر روي اون.  م667و يا .  م666

 عليه در اصل در اين تاريخ ها تبتي ها قدرت گرفته بودند و آنها با تركان همسايه هم مرز شده و بر         
 .چيني ها بين آنها نزديكي بوجود آمده بود

چين مدتي بعد از اين نيز به بازي قدرت در بين خانواده منسوب به آسئنا دست زد به عنوان مثـال                     
 را بـه جـاي      )45.ش(و پسر آسئنا پوچئن بنام هوچئلو     ) 44.ش(پسر آسئنا ميشي به نام يوئن كينگ      

نها داد بعد از مرگ آنها نيز پسران آنها را به جاي آنهـا              پدرانشان موظف نمود و عنوان خاقاني به آ       
گذاشت البته هيچكدام از آنها نتوانستند به وظايف خود عمل كنند و اين عنوانها فقط در چين بكار 

شدند و يا به تنهايي عليـه         مي برده ميشد در عائله آسئنا افرادي در زمانهاي مختلف با تبتي ها متحد            
 ولي تمامي اينها عمر كوتاهي داشتند بتدريج قوم توركئش ها رشد نمـوده و               كردند  مي چين مبارزه 

 .اوخ ها بودند-در حال بدست گرفتن رهبري اون
منـاطق غربـي را     .  م 699مهمتر از اين قدرت گرفتن مجدد تركان آسماني شرقي بود كه در سـال               

يشه از صحنه تاريخ    تحت تسلط خود در آوردند و بدين شكل دولت تركان آسماني غربي براي هم             
 .خارج ميشود

صحيح تر آن است كه بگوييم دولت تركان آسماني غربي با تولو خاقان به پايان خود رسيد زيـرا                   
تمامي افرادي كه در راس دولت بودند يا اقتدار كامل بر روي اقوام را نداشتند و يا در مقياسي كم                    
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هاي امپراتوري تركان آسماني غربي بـشرح       و يا زياد تابع امر چيني ها بودند، ليست كامل خاقان            
 .زير است

 )3 (576-552ايستئمي خاقان      -1
 )7 (603-576خاقان   )بيلگه(تاردو-2
 )19   (-603نيلي خاقان           -3
 )30 (611-603چوُلوْخاقان          -4
 )18 (618-611شئكوخُاقان          -5
 )20 (630-618توْنق جبه           -6
 )13(؟    -630سئپي خاقان        -7
 )27 (633-630خاقان      جبَهسئ-8
 )26 (634-633توُلوخاقان         -9

  فقط در جنوب حاكم بود638 بعد از سال)25 (639-634تيليش خاقان     -10
 فقط در جنوب حاكم بود )34 (641-639خاقان   جبَهايپي-11
 .در كل كشور حاكم بود641 و بعد از، شمال حاكم بوددر)31 (643-638توُلوخُاقان      -12
 )43( ؟ -643شئكوخُاقان     -13
 )33 (657-651هوْلوُخاقان     -14
 )36 (659-657چئنجوُجبَه      -15

و از عائله   بعد از اين تاريخ استقلال دولت به پايان ميرسد و افرادي از طرف چين با عنوان خاقاني                  
امپراتوري تركان آسـماني غربـي از تـاريخ تقـسيم شـدن          گرفتند،  مي رآسئنا در راس حكومت قرا    

 . سال عمر كرد75به بعد حدودا .  م582امپراتوري اوليه يعني از سال 

 ) امپراتوري دوم تركان آسماني(قدرت گرفتن مجدد تركان آسماني شرقي-د
نابع آنها در مـورد     توسط چيني ها در م    ) 9هـ. ( م 630درسال  )32ش(بعد از اسير شدن كيلي خاقان     

) 40.ش(، قوتلوق خاقان  ) 61-60هـ.( م 681 الي   680 تركان آسماني مطلبي قيد نمي شود در سال       
در آن دوره هنوز او عنوان خاقاني نداشت هر چند از سلاله آسئنا محـسوب               . گذارد پا به عرصه مي   

 اطـراف قـوس   در بين تركاني كه از طـرف امپراتـور چـين در     )55هـ. (  م 675ميشد پس از سال     
آيد و ايـن خبـر در        رودخانه زرد مسكون شده بودند يك حركت در جهت آزاديخواهي بوجود مي           

منابع آن زمان قيد گرديده كه افرادي از سلاله آسئنا در اين تغيير و تحولات دستگير شده و حتـي                    
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اشته و تفـاوتي    توان گفت قوتلوق از آنهايي بود در اين راه قدم برد           مجازات و اعدام شده اند و مي      
 .كه با ديگران داشت اين بود كه به موفقيت نائل گرديد
 .شروع حركت در كتيبه تونيوقوق عينا به شرح زير است

را كه مانده بودند جمع نمودند آنها هفتصد تا شدند دو قـسمت از              در جنگلها و صخره ها آنهايي       «
كـرد داراي عنـوان شـاد بـود او      يآنها سواره و يك قسمت پياده بودند كسي كه آنها را هدايت م      

،كتيبه اول سـمت غـرب      تونيوقوقكتيبه  (» تونيوقوقگه  لبي-گفت به ما بپيونديد من به آنها پيوستم       
 )5و4سطر 

البته حركتي كه بوسيله هفتصد نفر شروع شد آغاز اين جنبش بود و آنها هـسته مركـزي حركتـي        
ند از ميان آنهايي كه بـه ايـن جنـبش           بزرگ محسوب ميشدند و افراد زيادي به اين حركت پيوست         

پيوستند تونيوقوق شخصي بود كه در آينده در طول اين دوره بالاترين عناوين دولتي و لـشگري را        
و تونيوقوق وقتـي نيـروي كـافي را بـراي شـروع             ) 40-ش(قوتلوق.به خود اختصاص خواهد داد    

تدارك ديدند به مقدار زيادي     حركت جمع نمودند به عنوان اولين قدم حمله اي را به چين شمالي              
اسب، گوسفند و شتر بدست آوردند غنيمتي به اين بزرگي براي شروع مجادلـه اسـتقلال خـواهي                  
اهميت زيادي داشت پس از اين موفقيت افراد زيادي به آنها پيوستند پس از اين هجوم قوتلوق به                  

شـدند منـاطق شـمالي      مناطق شمالي صحراي قوبي و همچنين در منطقه چوقاي و قراقوم سـاكن              
چوقاي به عنوان ييلاق مورد استفاده قرار ميگرفت و در اين منطقه اطراف رودخانه هاي اونگـين و                  

 كيلومتري جنوب 200اورخون از جنگلهاي پر پشت پوشيده شده بود و مناطق قشلاقي قراقوم و در           
 قـرار داشـت، در       درجه 45 درجه و عرض شمالي      103و جنوبغربي اين منطقه در طول جغرافيايي        

 كيلومتري شمالي ، جنوبي منطقه ، منطقه بـاتلاقي وجـود            40 كيلومتري شرقي، غربي و      65فاصله  
 .داشت

 .نحوه سكونت و گذران قوتلوق در اين مناطق از كتيبه هاي تونيوقوق قابل تعقيب است
 ـ             مي آهو ميخورديم و خرگوش   « راف مـا   خورديم و در اين منطقه ساكن شديم ملت سير بود در اط

داديـم    مـي دشمنان ما مثل اجاق بودند و ما در وسط آتش بوديم در حالي كه به اين گذران ادامـه   
 و ختاي ايلچي فرسـتاد و بـه          اوغوز به چين   9جاسوسي از اوغوز آمد او چنين ميگفت بزرگ قبيله          

ري دانشمند  آنها چنين پيام داد تا زماني كه ملت ترك به پا خواسته و داراي خاقاني جسور و مشاو                 
هست، چين ، ختاي و اوغوز در هر لحظه با احتمال نابودي مواجه هستند و در صورتي كه چين از                    

 .»جنوب وختاي از شرق و اوغوز از شمال حمله كند ميتوان ملت ترك را از بين برد
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تونيوقوق با دانستن اين وضعيت به حضور خاقان رفته و اوضاع را تشريح و چنـين بيـان نمـود در                     
ورتي كه چين و ختاي و اوغوزها متحد شوند خطر بزرگي آنها را تهديد خواهدنمود خاقان او را                  ص

اولين سفر خود را به سمت      ) 40-ش(براي هر نوع تصميم گيري آزاد گذاشت، بدين شكل قوتلوق         
 .اوغوزان شروع كرد

 معلوم نيست و    آيا تشبث اوغوزان براي ايجاد اتحاد بين دشمنان به چنين هجومي سبب شده بود ،              
اگر اين كار از طرف اوغوزها شروع نميشد چنين هجومي اتفاق نمي افتـاد و يـا بـر عكـس ايـن                       

 .حركت، شروعي براي گسترش مناطق تحت حاكميت امپراتوري تركان شرقي بوده است؟
در بالا از مقدس بودن منطقه اؤتوكن صحبت به ميان آورده بوديم اهميت اين منطقه علاوه بر ايـن                   

-ش(ه در افسانه هاي مربوط به گرگ قابل فهم است و همانگونه كه در حرفهاي بيلگـه خاقـان            ك
 حالي كه در اؤتـوكن      در«. مشخص شده است داراي اهميت استراتژيك منطقه اي بوده است         ) 47

بنشيني، و كارواني به جايي بفرستي هيچ مشكلي نخـواهي داشـت، در حـالي كـه در جنگلهـاي                    
كتيبه بيلگه خاقان جبهه شـمالي      (» براي ابد صاحب اين مناطق خواهي شد      اؤتوكن مسكون شدي    

 ).6سطر
جنگ در منطقه كوچو، سايدام و شمال غربي درياچه اينَك و رودخانه كؤكچين به وقوع پيوسـت،                 

 خداوند لطف «نفر به نبرد پيوستند او چنين ميگويد 2000 نفر و از افراد تونيوقوق 3000از اوغوزان 
 .» غالب شد و اوغوزها در نهر غرق شدندوقوقتونيكرد و 

اتفاق افتاد و تركان آسماني به منطقه اؤتوكن حـاكم شـدند و             ) 63هـ  .( م 682اين جنگ در سال     
در لغت ايلتيريش، ايل به معناي      (اوغوزها تحت اطاعت در آمدند و قوتلوق عنوان ايلتيريش گرفت         

ني جمع نمودن و زندگي كـردن بـوده، يـش           ملت و تير در تركي به شكل درمك يا ترمك و به مع            
 ).پسوندي است كه به اين كلمه معني جمع آوري كننده و متحد كننده ملت را ميدهد

داراي عنوان شاد   ) 39-ش(بدين ترتيب قوتلوق با اين عنوان خاقان شده و برادر بزرگ او قاپاغان              
رين و فرماندهان مهم حكومت     گرديده و برادر كوچكش نيز عنوان جبه را كسب ميكند و آنها مشاو            

 .گرديدند
 سال بدون وقفه به هجومهاي خود ادامه خواهد         50حكومتي كه بدين شكل تشكيل گرديد بيش از         

توانست  داد و اولين هدف اين حكومت چين بوده است چون حكومتي كه تازه تشكيل شده بود مي
ن هجومي را از بين برد و از طرف         ضربه مهلك را از اين سمت دريافت نمايد و لازم بود امكان چني            

ديگر حمله به چين ميتوانست بسياري از منابع موردنياز حكومت را تـامين نمايـد و بـدين ترتيـب                    
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) 63هـ. ( م683هجومهاي متعددي به اعماق جنوبي سد چين انجام ميشد در منابع چيني در سالهاي   
 ـ.( م 683از هشت هجـوم ، در         ـ.( م 684از ده هجـوم، در      ) 64هـ  685از شـش حملـه، در       ) 65هـ

از نه حمله صحبت به     ) 68هـ.( م 687از يازده حمله، و در      ) 67هـ.( م 686، در   ازدو حمله   ) 66هـ.(م
حملات آخري تا شمال    . داشته شده است  بر »دايره المعارف اسلام  » ميان آمده است اين مطالب از     

 .غرب پكن كشيده شده بود
از دنيا ميرود سرزمين او در شمال       ) 72هـ.( م 691 در سال    )ايلتيريش قوتلوق خاقان  (قوتلوق خاقان   

به كوههاي تاننواولا و در شرق به وادي كرولن و در غرب تا كوههاي آلتاي گسترش داشت او دو                   
 685در سـال  ) 48-ش(، دومـي گـولتكين   )65هـ  .( م 684در سال   )47-ش(پسر داشت اولي بيلگه   

دو تاي آنهـا بچـه بودنـد و در نتيجـه بـه جانـشيني او        بدنيا آمده بودند در اين دوره هر        ) 66هـ.(م
 . سال داشت27بر تخت نشست او ) 39-ش(برادرش قاپاغان خاقان 

قاپاغان خاقان روش سياسي طولاني مدتي را براي ايجـاد حكومـت در نظـر گرفتـه بـود در ايـن            
بـرآورد  سياست سه هدف دنبال ميشد اولين هدف ايجاد امنيت براي ملت ترك بود دومين هـدف                 

نيازهاي مادي كشور، اين هدف با ايجاد هجومهايي به امپراتوري چين تامين ميشد و بدين ترتيـب                 
اهداف نظامي و اقتصادي گسترش پيدا كرده هم تركان خارج از محدوده حاكميت را، تحت نفـوذ               

ومـت  قرار ميداد و هم امكان مهاجرت آنها را به مناطق اؤتوكن تامين ميشد، سومين هدف اين حك                
زيستند به اتحاديـه دولـت تركـان         اين بود كه قبايل بزرگ ترك را كه در مناطق مختلف آسيا مي            

 .آسماني وارد نمايد
ايالـت لينگچـو    ) 74هـ. ( م 693اين سياست در تمام طول عمر قاپاغان خاقان ادامه يافت در سال             

و اين حمـلات بـدون   مورد هجوم قرار گرفت و در همان سال هفت هجوم ديگر به چين انجام شد          
 .تداوم يافت) 77 تا 75هـ.( م696 و 695 ، 694وقفه در سالهاي 

ميانه چين با كيتان ها بـه هـم خـورده بـود و امپراتـور چـين تنهـا راه را             ) 77هـ. ( م 696در سال   
 3000 ميليون كيلو حبوبات،     5/12درخواست كمك از خاقان تركان آسماني ميديد و به اين سبب            

 و ديگر وسايل لازم را به آنها فرستاد و وعده داد امكان مهاجرت را به تركاني كه در                   وسيله زراعتي 
چين زندگي ميكنند به مناطق حكومت تركان آسماني فراهم نمايد و بدين ترتيب توافق بزرگي بين                

كيتـان هـا شكـست بزرگـي را         ) 77هـ. ( م 696در سال   ) دايره المعارف اسلامي  (آنها بوجود آمد    
رسيد به منطقه قرقيزها حمله شد و اين حملـه          ند در حالي كه اين نبرد به پايان خود مي         متحمل شد 

خاقان چين دشمن ما بود خاقان اون اوخ دشمن ما بود و بـاز هـم                «در كتيبه تونيوقوق چنين است      
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 تـرك در شـرق ارتـشي        خاقان قدرتمند قرقيزها دشمن ما شدند آنها چنين ميگفتند به سمت خاقان           
 .»م والي او ما را از بين ميبرد و بهتر است هر سه باهم متحدا اين كار را بكنيمفرستي مي

همانگونه كه قبلا در مرحله هجوم به اوغوزها گفته شده بود به احتمال زياد اين حملـه نيـز يـك                     
هجوم پيشگيرانه محسوب ميشد با آنكه موسم زمستان بود و مملكت قرقيز پر از برف بود تصميم به   

فته شد در شرايط بسيار سخت از وادي هاي پر خطر و كوههاي گؤكمن عبور كردند و                 حركت گر 
شب و  «گويد   حمله غافلگيرانه اي را ترتيب دادند و تونيوقوق چنين مي         » آني«در سواحل رودخانه    

 جنگيـديم، خاقانـشان را   ، نعل را رانديم در حالي كه قرقيزها در خواب بودند غافلگير شدند          4روز  
 .»قوم قرقيز تسليم شد و تحت اطاعت در آمدكشتيم و 

 .پس از قرقيز ها نوبت به اون اوخ ها در آمد كه توركئش ها در راس آنها قرار داشتند
آورد ولي سياست عمـومي او منطقـه         هر چند قاپاغان خاقان مناطق غربي را تحت نفوذ خود در مي           

جوم به كيتان ها تعهد كرده بود به جـا          چين بود در اين دوره هنوز چين قراردادي را كه در موقع ه            
 .نياورده بود و در عين حال در حين حمله به قرقيزها، خاتونِ خاقان نيز وفات نموده بود

خاقان دولت را نظام جديدي داده بود و برادرش را به عنوان شاد در جبهه چپ كـشور قـرار داده                     
با عنوان شـاد بـراي طوايـف تـاردوش          بود و برادرزاده اش را به نام بيلگه در جبهه راست كشور             

انتخاب كرده بود و پسرش بؤگو را به عنوان خاقان كوچك يعني وليعهد اعلام نموده بـود بؤگـو                   
و تونيوقوق براي تحت فرمان در آوردن مناطق غربـي      ) 47-ش(همراه با بيلگه شاد     ) 47-ش(خاقان

 .موظف شده بودند
شيع جنازه او خاقان در نظـر داشـت حملـه اي بـه     در زماني كه خاتون خاقان وفات نمود پس از ت       

طرف چين انجام دهد وقتي كه امپراتور چين او را در اين حمله مصمم ديد تعهدات داده شـده در                    
.  م697دوره قبل را بلافاصله به جاي آورد و بدين ترتيب دو هدف اصلي سياست دولـت در سـال                  

 .به واقعيت پيوست) 78هـ(
به هزيمت افتادند   ) 79هـ. ( م 698فهميده ميشود كه اون اوخ ها در سال         از اطلاعات موجود چنين     

و خاقان توركئش ها به نام اوچله اسير شد و بدين ترتيب مناطق تحت حاكميت تركان آسماني از                  
كوههاي آلتاي به آنطرف رفته و مناطق درياچه اورونقو، بالخاش، ايلي، درياچـه ايـشيق، حوضـه                 

ميت آنها در آمدند منابع عربي چنين مينويسند كـه در ايـن حمـلات               هاي چو و تالاس تحت حاك     
تركان آسماني منطقه سوغد را ضبط نموده و تا دميرقاپو جلو آمدند در كتيبه هاي اورخون در ايـن         

 .زمينه مطلبي ديده نميشود
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 ـ.( م698در حالي كه در غرب اين سياست پيش ميرفت در همان سال              قاپاغـان خاقـان بـه    ) 79هـ
خواست دخترش را به عقد يك شاهزاده چيني در آورد در آن  كرد خاقان مي چين حركت ميسمت 

زمان در سلاله تانگ شاهزاده خانمي بر تخت نشسته بود كه از جاريه بدنيا آمده بود اين شـاهزاده                   
خانم به جاي يك شاهزاده از سلاله تانگ يك شخـصي را از خـانواده خـود بـراي ايـن ازدواج                      

 و خاقان نيز از اين عمل بسيار عصباني شده و با اردوي صدهزار نفري خـود نيروهـاي                   فرستاده بود 
چيني را به شكل مهلكي شكست داده و تا خليج پئچيلي جلو رفته بود خاقان در اين حملـه غنـائم          

در سمت غرب سفر به منطقـه سـوغد را ميبينـيم            ) 81هـ.( م 700بسياري بدست آورده بود در سال       
ن حادثه را دومين اسـتيلا نـشان ميدهنـد بـازهم در ايـن دوره اردوي تحـت فرمـان                     منابع عربي اي  

تونيوقوق، بؤگوخاقان و بيلگه شاد از مسير كوههاي آلتاي، بولچو، صحراي ياريش، چو، حوضـه               
تالاس و از شمال قره داغ تا سواحل سيحون رسيده بود در اين منطقه قسمتي از اردو تحت فرمـان                    

انده و قسمت ديگر تحت امر تونيوقوق به جنوب و غرب حركت كرده بـود در                بؤگو خاقان باقي م   
آن دوره نيرويي كه بتواند با اردوي تركان آسماني مقابله كند در ماوراء النهر وجـود نداشـت و در                    

كردند در مقابل حملات مسلمانان و عربها مقاومت نشان          آن دوره دولتهاي كوچك منطقه تلاش مي      
اردوي تركان آسماني بدون اينكه با مقاومتي روبرو شـود تـا محـدوده دميرقـاپو          دهند به اين سبب     

رسيدند و مردم سوغد خود را تابع دولت تركان آسماني اعلام نمودند در كنار ايـن حـوادث ايـن     
بـه  ) 83هـ.( م 702اردو غنائم بسياري نيز بدست آورده بود در هر حال اين اردو قبل از شروع سال                 

 داده بود زيرا در اين سال قاپاغان خاقان در سـفري بـه منطقـه اوردوس چـين،                حركت خود پايان  
بيلگه شاد و گولتكين را نيز به همراه خود داشت و اين مطالب در كتيبه هاي اورخون به شكل زير                    

 .قيد شده است
 هـزار قـشون فرسـتاد جنگيـديم         50والي چين به نام اونـق       .  فرستاديم سوغداردويي را به منطقه     «

 لتكين به صورت پياده هجوم كرد او برادر زن اونق را با دستان خودش گرفت و تـسليم خاقـان                   گو

 .»نمود
 .اتفاق افتاده بود) يوان-تاي(فهميده ميشود كه اين نبرد در نزديكي ايالت شانسي چنين 

با چيني ها در نزديكي ايالتهاي قانسوي جنـوبي  ) 87هـ .( م706البته جنگ اصلي و بزرگ در سال     
اتفاق افتاده بود چنانچه در كتيبه هاي اورخون قيد شده است اين جنـگ بـه نـام                  ) هوانگ-تووئن(

شا معروف بود وفرمانده چيني به نام چاچا اين اردو را هدايت ميكـرد در ايـن نبـرد اردوي                    -مينگ
  . حمله ديگر به چين انجام شدبزرگ چين به تمامي نابود شد بعد از اين غالبيت يازده
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بيلگه شاد حمله اي بر عليه باسميل ها آغاز كرد و آنها را تحـت   ) 85هـ.( م 704 در سال    آنبعد از   
 .آيد اطاعت در آورد اين مطالب از كتيبه هاي بيلگه تكين بدست مي

اردويـي تحـت    .  م 707آيد با توجه به درخواست اهالي بخارا در سـال            از منابع عربي چنين بر مي     
شـا مطلبـي    -د ميرود ولي در كتيبه هاي اورخون پس از جنگ مينگ          فرمان پسر برادر خاقان به سوغ     

راجع به سفر بيلگه يا گولكتكين به اين منطقه ديده نميشود در هر حال اگر چنانچه در اين تـاريخ                    
اردويي از طرف تركان آسماني به سوغد ارسال شده اين اردو تحت فرمان پسر برادر خاقان نبـوده                  

بعد از حمله  .بصورت اشتباه داده باشند   ) 92هـ.( م 711عربي سفر سال    است البته ممكن است منابع      
به چين ابتدا حمله اي بر عليه باييركوها انجام شده و آنها تحت اطاعت در آمدند سپس چيك هـا                    

 .تحت فرمان در آمدند
قوم چيك با قرقيزها متحد شده و بر عليه تركان آسماني عصياني را شـروع               ) 90هـ.( م 709در سال   

آيـد، عليـه    دند اردويي عليه آنها تدارك ديده شده و در اين ميان قوم آز نيز تحت فرمان در مي                 كر
در ميانه زمستان يك حمله دومي انجام شده بـود  ) 91هـ.( م710قرقيزها در همان سال و يا در سال        

 .كند بيلگه خاقان اين سفر را چنين بيان مي
ك ديدم برف را شكافته، جنگل گـؤكمن را گذشـته و     و عليه قرقيزها اردويي تدار      سال داشتم  27«

قوم قرقيز را در خواب هزيمت دادم و با خاقانش در جنگل سونقا جنگيدم و او را كشتم و ملتش را                 
 ).27كتيبه بيلگه خاقان جبهه شرق سطر (»تابع خود نمودم

ي ايـرتيش و    عليه توركئش ها سفر جديدي تدارك ديده شد در بين رودخانه ها           ) 91هـ.( م 710در  
اورونقو و در منطق بؤلچو خاقان توركئش كشته شد و فرمانده قوم آز همراه توركئش ها بود اسـير                   
شد و قوم قاراتوركئش در منطقه تارباقاتا مسكون گرديد لازم به ذكر است كه در صـفحات بعـدي            

رد قـوم آز چنـين      مطالب لازم در باره قاراتوركئش ها ارائه خواهد شد ولي با توجه به اينكه در مو               
قـومي  » آز«نوشته اي مورد اشاره نخواهد شد در اينجا شرح كوچكي در اين مورد داده ميشود قوم  

هست كه در محدوده كوههاي تاننواولا و در حوضه يئني سئي، يعني در منطقـه جنـوبي قرقيزهـا                    
قوامي به نام ازگيش و     ميزيستند البته در غرب نيز به اين نام برخورد ميكنيم همچنين به غير از اين ا               

زيستند با اينكه بعـضا ايـن اقـوام را           بينيم كه در محدوده امپراتوري تركان آسماني مي        آزيان را مي  
دانند ولي در اين كه اين اقوام در زمان تركـان آسـماني              وابسته به اقوام ايراني نژاد يا آس ها مي        

بر يعني والـي    شود كه آزها به ايلته     ميترك بودند شبهه اي وجود ندارد زيرا در منابع چنين روشن            
عمومي تابع بودند و ازگيش ها نيز در داخل اتحاديه اون اوخ ها قـرار داشـتند و در دوره اسـلامي                      
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شود كه ريـشهاي آنهـا دراز،        زيستند و چنين گفته مي     ازگيش ها در ولايت فرغانه و حوزه ايلي مي        
 خود بوده و جزو عشيرتهاي ترك بوده و         سرهايشان بزرگ، چشمهايشان براق و روشهاي مخصوص      

 .زيستند و صاحب عمارت بودند در روستاها مي
دانند مـا در    ها يكي مي -گيراود چنين تصور ميكند كه آزها آريايي نژادند و آنها را با آلان            .مورخ ر 

 و در مورد اقوام هند و اروپايي در قسمت اول مطالـب لازم را آورديـم ميتـوان بـه ايـن                      اين زمينه 
مطالب رجوع نمود و در عين حال بايد قيد نمود كه وجود اقوامي كه تصور ميشود آريايي نژادنـد                   

 زيادي ميتوان مطرح نمود و روشن نمودن چنين حادثه اي خيلي            در داخل اتحاديه اقوام ترك شبهه     
ه آسان نخواهد بود و در عين حال اين موضوع نيز مورد اشاره قرار ميگيرد كه در محـدوده حوض ـ                  

يئني سئي بوجود اقوامي به غير از تركان اشاره اي نشده است و از اين نظر در اين كه آزها جزيي                     
از بدنه اقوام ترك وابسته به امپراتوري تركان آسماني هستند مطلب ديگري نمي توان قبول نمـود                 

 ـ         من اين موضوع را با تكيه به نوشته هاي كتيبه هاي اورخون مي             ن نكتـه   نويسم و بـه ويـژه بـه اي
توان اشاره نمود كه بيلگه خاقان در كتيبه خود با اينكه در مرحله قدرت گرفتن تركان آسـماني                 مي

 9(كند با اين كه از تركـان خالـصي مثـل دوققـوز اوغـوز               وقتي دشمنان خود را به رديف بيان مي       
 ـ                ، قرقيزها نام مي   )اوغوز ر ايـن قـوم     برد ولي به هيچ وجه به اسم قوم آز اشاره اي نمي كنـد و اگ

ارتباطي با تركان و اقوام ترك نداشت مسلما نام آنها در اين رديف قيد ميشد و در عين حال بيلگه                    
و اين  » ملت آز دشمن شد   «گويد   آيد مي  خاقان بعدها وقتي در داخل كشور تزلزل هايي بوجود مي         

مي ايـن مطالـب بـا       داند و با توجه به تمـا       مطلب اشاره به اين دارد كه او اين ملت را از خود مي            
 .توان گفت كه ملت آز، ملتي خارج از ملتي از اقوام ترك نبوده است اطمينان مي

داند در هر حال مشكل بتوان قبول كـرد كـه يكـي از دو                بارتولد، آزها را قومي از توركئش ها مي       
اوخ قبول  قبيله تشكيل دهنده توركئش ها به نام آز ميباشد و چنانچه توركئش ها يكي از اقوام اون                  

 .كنيم اين موضوع ساده تر ميگردد
 .پس از توضيحات بالا در مورد آزها مجددا به داستان قاپاغان خاقان برمي گرديم

بينيم در   آيد و اين مطلب را در كتيبه گولتكين مي         ديديم كه اردويي تا دميرقاپو مي     .  م 711در سال   
 712 و   711 منـابع عربـي در بـين سـالهاي           كتيبه بيلگه خاقان در اين مورد مطلبي ديده نميشود در         

شود كه تركان به جز سمرقند تمام سوغد را به تصرف در ميĤورند در               چنين نوشته مي  ) 93و92هـ.(م
كتيبه هاي اورخون به اين سفر اهميت زيادي داده نشده است و تنها چنين مطلبي قيد شده كه ملت 
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 در عين حال كه اهميت زيادي به ايـن حادثـه     سوغد به انتظام در آورده شد و چنين فهميده ميشود         
 .توان گفت يكي از بزرگان دولت در راس اين اردو بوده است داده نشده ضمنا مي

در داخل امپراتوري تركان آسـماني عـصيانها و شورشـهايي را شـاهد              ) 92هـ.( م 711پس از سال    
پاغان خاقان بوجود آمده و     هستيم بسياري از اين شورشها در نتيجه سياست قاطع و انعطاف پذير قا            

عملا سبب شده خارج از تحمل طوايف ترك باشد در اين ميان تحريكهايي را كه توسط چيني ها                   
 .آمد نبايد نيز از نظر دور داشت بوجود مي

قـاراتوركئش هـا سـر بـه        ) 92هـ.( م 711گيريم ابتدا در سال      چنين عصيانهايي را به ترتيب پي مي      
ناطقي كه اسكان داده شده بودند به سمت غرب حركت ميكنند گولتكين            دارند و از م    عصيان بر مي  

 .نشاند با اردوي كوچكي عصيان آنها را فرو مي
 27وقتي گولتكين به سن     «در همان سال قارلوق ها شورش ميكنند و در كتيبه ها چنين اشاره ميشود             

.  م 714ا قارلوق ها در سال      ، نبرد ب  » با اين كه قوم قارلوق، حّر و مستقل بود دشمن ميگردد             ميرسد
 سال داشت البته مطالب نوشته شده در كتيبه گولتكين          30نشان داده شده و گولتكين در اين جنگ         

 .با مطالب كتيبه هاي بيلگه خاقان عينا يكي نمي باشد
اردويي به سمت بئش باليق فرسـتاده ميـشود   .  م713در هر حال قبل از جنگ با قارلوق ها در سال         

توان قبول نمود كه در بين آنها شورشي اتفاق افتاده بـود             در سرزمين باسميل ها بود و مي      اين شهر   
اين موضوع فقط در كتيبه بيلگه خاقان جاي گرفته است و با توجه به اينكه بعضي قسمتهاي كتيبه                  

توان فهميد كه جنگ با قارلوق ها پس از سـفر            پاك شده كاملا روشن نمي باشد به اين ترتيب مي         
توان فهميد كه قارلوق ها همراه با باسميل         ش باليق اتفاق افتاده است و از كتيبه هاي اورخون مي          بئ

توان گفت كه اين عصيان ها با فاصله بسيار كوچكي اتفاق افتاده             ها حركت نموده و يا حداقل مي      
 .است

استندو گولتكين  به پا خو715توان از كتيبه گولتكين چنين فهميد كه آزها در سال            در عين حال مي   
 .اين عصيان را فرو نشاند

افتد به اين  عصياني كه پايه هاي كشور را ميلرزاند در بين اوغوزها اتفاق مي         .  م 716نهايت در سال    
سبب هم در كتيبه بيلگه خاقان و هم در كتيبه گولتكين از اين شورشها يا ناراحتي زياد صحبت بـه                    

وز اوغوز ملت خود من بود و به علت به هم خوردن زمين             قدوق«آيد و همچنين گفته ميشود       ميان مي 
 .»...و آسمان و به علت حسودي دشمن شدند
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در كتيبه گولتكين در عرض يكسال از پنج نبرد، در كتيبه بيلگه خاقان از چهار نبرد صحبت به ميان                   
آيد و چنـين     آيد و همچنين در كتيبه گولتكين عليه ائديزها نيز از نبرد دومي صحبت به ميان مي                مي

فهميده ميشود كه در اين نبرد بيلگه خاقان دخيل نبوده است مناطقي كه نبرد در آنها اتفاق افتـاده                   
بود شامل توقوباليق، قوشلاقاق، بولچو، چوش، ازگينتي بوده است در عين حال اشاره ميشود كـه                

 .افتد پس از شنا در رودخانه تولا نبردهاي ذكر شده اتفاق مي
جود مشخص نمي شود كه اين پنج نبرد كدامشان قبل و كدام بعد اتفاق افتـاده اسـت                  از منابع مو  

گشت در منطقـه كـرولن توسـط         ولي در هر حال وقتي قاپاغان خاقان از يكي از اين نبردها بر مي             
كشته ميشود و به جـاي او بوگـو خاقـان بـر             ) 97هـ.( م 716 تموز   22باييركوها به تله افتاده و در       

 .نشيند تخت مي
در حالي كه دولت در چنين وضعيتي متزلزل شده بود مرگ خاقان وضعيت را سخت تر نموده بود                  

كردند هر   موضوع مهم تري كه بيشتر از شورشها اهميت داشت اين بود كه اقوامي كه شورش مي               
چند شورش آنها فرو نشانده ميشد ولي اين اقوام به چين كوچ ميكردند چنين حركتهايي وضـعيت                 

از قارلوق ها و همچنين در پايان همان سال از          ) 95هـ. ( م 714آورد در سال     ي را بوجود مي   قهرآميز
از اون اوخ هـا  ) 96هـ.( م 715هزار چادر و در سال      20اون اوخ ها و از طايفه تولو و هولوق حدود           

دو هزار چادر به چين كوچ كردند هر طايفه و چادري كه از دولت جدا ميـشد بـه همـان مقيـاس                       
 ضعف حكومت ميشد و اين وضعيت كاملا ضد سياستي بود كه قاپاغان خاقان جهت ايجاد    موجب

خاقان جديد جهـت حـل وضـعيت پـيش آمـده            . كرد اتحاد و وحدت در بين اقوام ترك دنبال مي        
خاقان كوچك كه به قـدرت     «نويسد   توانايي لازم را نداشت و بيلگه خاقان در كتيبه خود چنين مي           

جام ميداد در بالا آسمان و در پايين زمـين مقـدس و آب، سـعادت ايـن                  نرا ا رسيده بود خطاهايي    
 .»خاقان را تضمين نكردند

در هر حال دوره خاقاني، بؤگو بيش از چند هفته دوام نياورد او از طرف بزرگان عائله خـود كـشته     
يده بـود در  شد و بيلگه خاقان به حكومت نشست در اين دوره هنوز مجادله با اوغوزها به اتمام نرس              

بود و بيلگه خاقان در جلو بود   عليه اوغوزها سفري انجام شد گولتكين در عقبه اردو        ) 98هـ.( م 717
هر چند اوغوزها بيلگه خاقان را محاصره كردند ولي گولتكين آنها را شكست داد در كتيبه چنـين                   

، بچه هـايم همـه      گولتكين تلاش زيادي كرد و الي مادرم خاتون و خواهرانم، عروسانم          «نويسد مي
 .»شدند  ميشدند اگر گولتكين نبود اينها همه كشته  ميجاريه



194 هونها وتركان آسماني                                                                                                                    تاريخ تركان

بعد از اين حادثه اوغوزها با دوقوز تاتارها متحد شده و به حركت در آمدند در منطقه آقو دو جنگ                    
اتفاق افتاد اوغوزهـا    .  م 716بزرگ اتفاق افتاد بيلگه خاقان پيروز شد و بعد از اين نبرد كه در سال                

قـوم اوغـوز    «آيـد    به سمت چين كـوچ كردنـد در كتيبـه چنـين مـي             ) 98هـ.( م 717ز در سال    ني
 .»سرزمينشان را و آبهايشان را ترك كردند و به طرف چين رفتند

بيلگه خاقان، نهر سئلئنقا را عبور كرده و عليه اويغورها حمله اي را تدارك              ) 98هـ.( م 717در سال   
شورش بوجود آمده بوده است معلوم نيست ولي در كتيبه بيلگه           ديد البته اينكه اين حمله به علت        

 .» را تغذيه نمودم   آنها اسب را گرفتم و      يملت ترك گرسنه بود و آن رمه      «ميشود  خاقان چنين گفته    
آيد كه در اين دوره تركان آسماني مشكل و كبود منابع غذايي داشـته و                از اين مطلب چنين بر مي     

 .كند آمده و رمه هاي اسب كه موجب تغذيه آنها شده اشاره ميبه اين سبب به غنايم بدست 
افراد باقي مانده اوغوزها نيز فرار كرده و به چين رفتند و در كتيبه هاي               .  م 718در هر حال در سال      

بيلگه خاقان به اين موضوع با افسوس اشاره ميشود هر چند احتمال داده ميشود كه بعـد از مـدتي               
 . برميگردنداوغوزها به سرزمين خود

بيلگه خاقان در دوره اي سخت و بي اقبالي بر تخت مينشيند او تونيوقوق را كه در دوره هاي آخـر                     
حكومت قاپاغان خاقان از قدرت بر كنار شده بود به داخل دولت آورد مطالب نوشته شده در كتيبه                  

مكان ادامـه و درك     بيلگه خاقان در قسمتهاي بعدي تقريبا حالت پاك شده اي دارند به اين سبب ا              
باشد و چنانكه از اين مطالب و منابع چينـي فهميـده ميـشود بعـد از ايـن دوره                     حوادث مشكل مي  

امپراتوري، دوران عقب روي را شروع ميكند بعد از جنگي كه با اويغورها رخ داد، چيني ها همراه با 
البتـه در سـال     .كنند ه مي كيتان، تاتابي و باسميل ها عليه تركان آسماني طرحهاي خطرناكي را تهي           

خـورد و همچنـين در       عليه چيني ها هجوم بزرگي انجام ميشود و اردوي چين شكست مـي            .  م 720
تاتابي ها به هزيمت كشيده ميـشوند و        ) 106هـ.( م 724كيتاي ها و در سال      ) 104هـ. ( م 722سال  

ت كمي هم كه شـده      آورد و بعد از اين تاريخ مد       اردوي تركان آسماني غنايم بزرگي را بدست مي       
آيد كه بعد از ايـن دوره بـا چينـي هـا              سكوت و آرامش برقرار ميشود و در عين حال چنين بر مي           

آيد در منابع در ارتباط با مناطق غربي اطلاعاتي داده نشده است و فقط در                توافق صلحي بوجود مي   
با خوشحالي اين اردو به سمت قارلوق ها سفري انجام شده و مردم قارلوق نيز ) 99هـ.( م718سال 

در مناطق غربي تر قارلوق خبري وجود نـدارد محـتملا در ايـن قـسمتها نفـوس       . را استقبال ميكند  
تركان به تدريج كمتر بوده است و در منابع چيني نيز اشاره ميشود كه اين مناطق بيشتر تحت نفـوذ    

 .مردم چين بوده است
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 . به حركتهاي مستقلانه كردندبعد از مرگ قاپاغان خاقان اون اوخ ها نيز شروع
پس از درست شدن روابط با چيني ها تقريبا يـك دوره آرامـش ده سـاله                 ) 107هـ.( م 725در سال   

 .بوجود آمد و در اين دوره تركان آسماني اكثر شورش ها را فرو نشاندند
افته بود  تونيوقوق وفات ي  ) 107هـ.( م 725ميتوان فهميد كه در ابتداي همين دوره آرامش و در سال            

او نه تنها در ميان دولتمردان تركان آسماني بلكه در بين ملتهاي همسايه و چيني هـا فـرد شـناخته                     
شده اي بود و مورد تقدير قرار ميگرفت مرگ او براي دولت تركان آسماني ضايعه بزرگي بود البته      

ولت را چندين بار از     مرگ نابهنگام گولتكين بود او د     ) 113هـ.( م 731حادثه ناگوار بزرگتر در سال      
كه مركز تركان آسـماني از طـرف اوغوزهـا         .  م 716حوادث مهلك نجات داده بود بويژه در سال         

 .مورد هجوم قرار گرفته بود رهايي از اين مهلكه بوسيله گولتكين انجام شده بود
 .گيرد مرگ گولتكين در نوشته هاي بيلگه خاقان چنين مورد اشاره قرار مي

 چشم بينايم نابينا شد عقل دانايم، توانش را از دست داد زمان يافتولتكين وفات   برادر كوچكم گ  «
به فكر فرو رفـتم   .  و انسان فقط و فقط به خاطر مردن بوجود آمده است            مالك است  را فقط خداوند  

آمد آن را مانع شدم و به فكر فرو رفتم و چنين     مي اشكهايم را مانع شده و با آنكه از ته دل گريستن          
ر كردم كه بچه هاي برادر كوچكم، بچه هاي پسرم، بچه هاي بزرگانم و ملتم به روز بد خواهند                   فك

افتاد به عنوان عزادار و ماتم زده از ملت كيتاي، تاتابي، ژنرال اودار آمد از چين ايـسيگي ليكئنـگ            
 ارا،ژنرالغد، ايران، بخ ـ  وآمد خزينه ده هزاري و طلا و نقره آورد از تبت وزير خاقان و در غرب س                

 و از اوغـوز ماكـاراچ آمـد و از قرقيـز، تـاردوش      تـوركئش ائنيك آمد و اوغول تاركان آمـد و از        
 .» قبرساز، نقاش و كتيبه نويس از چين آمد،اينانچوچور آمد

اهميت داده شده به گولتكين در منابع چيني نيز روشن است از اين منابع ترجمه اي را كـه توسـط      
 يگولتكين از دنيا رفت، تچانگ كيو، لوهيانـگ بـا امـضا           «آوريم   ينجا مي پئلليوت انجام شده در ا    

امپراتور چين همراه با نامه اي براي عزاداري آمدند و به دستور امپراتور مـدح نامـه اي بـر سـتون       
 .» از او بر ديواره هاي معبد ترسيم شديسنگي حك شد و هيكل

بر دولت تركان آسـماني بـود در سـال          ضربه بزرگي   ) 113هـ.( م 731 شباط   27مرگ گولتكين در    
بيلگه خاقان عليه تاتابي ها سفري تدارك ديد كه با پيروزي به سرانجام رسيد اين               ) 116هـ.( م 734

 27نبرد آخرين جنگ خاقان و آخرين پيروزي تركان آسماني بود او بنابر روايـات گفتـه شـده در                    
 .ه ميشوداز طرف افراد خود توسط زهر كشت) 116هـ.( م734كاسيم؟؟ 
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بعد از اين دوران غروب حكومت شروع ميشود به جاي بيلگه خاقان پسرش اييان با عنـوان تـرك                   
بعد از مدت كوتـاهي بالاجبـار جـايش را بـه بـرادرش              . نشيند بر تخت مي  ) 54-ش(بيلگه خاقان   

 و  نشيند او با باسميل ها، قـارلوق هـا         بر تخت مي  ) 53-ش(دهد برادرش به عنوان تانري خاقان        مي
-ش(كشته ميشود و به جايش اؤزميش خاقان        ) 123هـ.( م 741اويغورها مجبور به مقابله ميشود در       

و بعد از مدت كوتاهي نيز برادر كوچك او پومئي به عنوان آخرين خاقان تركان آسماني بـر                  ) 52
در اين ميان، خاقان باسميل در فكر بر تخت نشستن          . تخت نشست كه توسط باسميل ها كشته شد       

خاقان اويغور با عنوان قوتلوق، بيلگـه،  .  م745ود كه او را نيز اويغورها به زير كشيدند و در سال           ب
نشيند و بدين ترتيب دوران تركان آسماني به پايان رسـيده و زمانـه اويغورهـا                 كول به حكومت مي   

 .شروع ميشود
 .حاكمان تركان آسماني شرقي كه به قدرت ميرسند به شرح زير هستند

 )40()72-63هـ( 691-682تلوق خاقان     قوُ-1
 )39()97-72هـ( 716-691قاپاغان خاقان     -2
 )46 ()97هـ(    -716بؤگو خاقان        -3
 )47()116-97هـ( 734-716بيلگه خاقان        -4
 )54 ()116هـ(     -734خاقان بيلگهتوٌرك-5
 )53()123-116هـ( 741-734تانري خاقان       -6
 )52()123هـ(؟    -741ش خاقان    اؤزمي-7
 )51()127هـ(   745-خاقان       ؟پوْمئي -8

 سال به طول ميكشد و امپراتوري تركان        63دوره اقتدار امپراتوري تركان شرقي در احيا دوباره اش          
 . سال ميباشد193شرقي كه از بومين خاقان شروع ميشود تا پايان اين دوره 
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 176-44)تركهاگوكنامهشجره (امپراتوري تركان آسمانيشجره نامه خاقان هاي 
 )1(    تووُُ                                                     

 )3(ايستئمي)                                                         2(         بومين
 

 )7(تاردوُ)                         6(      كوْلوْ)       5(موُخان)  3(       تاپوْ
 

 )13(سئپي) 12(تولُوُ)       11(ايشبارا)  10(چوْلوْهوُ،)   9(تالوْپيئن)  8(      آنلوْ
 

    15      توُلان14)توُلي(                           كيمين
 

 20جَبه،توْنق19،نيلي18،شئكو17ْتگين،پوچه16   باهاشاد                                        
 

 28، تاتو27ُسجَبه)                  22(چولُوْ) 21(پي                  سي
 30، چوُلو29ْ                                                         تاتو32ُ                 كيلي

 
 26)نيشي(،تولُي25،تيليش24،خاناشاد23شاد  پوُلي41       اوُكوُشاد           

 
      35   باهاديرايپي34جَبه   ايپي33                                 هوْلوُ

 
   43                شئكو42ُ      ؟                      باهاديرجَبه

 
 ،31)اوُكوُ(                    توُلو40  قوُتلوق               39        قاپاغان

             38، آسئناپوچُئن37                                                                                     آسئناميشيغ
     36         چَنجوجبَه48تگين،    گوٌل47تگين        بيلگه48        بؤگوٌ

 45    هوُچئلو44ْكينق                                                                                     يوُئن
  54بيلگه،توٌرك53خاقان؟                تانري

                                50     آسئناهوْيتا49هيئن                                                                                   آسئنا
 55                                                                           آسئناهين52، اؤزميش51پوْمئي
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  هاتوركئش 2-9
پـس از آنكـه     .  م 657 اوخ ها بودند در سال        شاخه تشكيل دهنده گروه اون     5توركئش ها يكي از     

آيد  هولو خاقان شكست خورد سرزمين اون اوخ ها از طرف چيني ها به شكل ايالت جديدي در مي
شـان  -لو و حكومت هي   -در اين سرزمين قبلا اقوام سوكو، موهو ساكن بودند و حكومت هاي اوو            

 ها به حكومت عمومي چـين در        را درست كرده بودند اين حكومت ها همراه با حكومت توركئش          
 .بئش باليغ تابع بودند

اون اوخ ها عليه چين شورشي را به پا كردند و توركئش ها نيـز بـه ايـن عـصيان                .  م 612در سال   
پيوستند بر اساس منابع چيني اين عصيان فرو نشانده شده و باشبوغ و يا رئيس توركئش هـا اسـير                    

ده است پس از او فرد صلاحيت دار و قدرتمندي بـه نـام              ميشود نام اين باشبوغ در منابع آورده نش       
اوچئله رهبري توركئش ها را بعهده ميگيرد و با استعداد خود در طي زمان توركئش ها را بـصورت                   

 .آورد و او عملا سخنگوي اتحاديه اون اوخ ها ميشود قويترين طايفه اون اوخ ها در مي
وسط چيني ها آسئنا هوچئلو به عنوان رئـيس آنهـا       در اصل توركئش ها تابع گروه تولو بودند كه ت         

انتخاب شده بود ولي اين شخص از طرف مردم مورد احترام نبود و بر عكس اوچئله در بـين آنهـا                     
نويـسند كـه     شهرت فراواني داشت و عملا همه اقوام تحت نفوذ او بودند منابع چيني، چنـين مـي                

و تمامي ايالت تخماق را اشغال كرده بود و در  هزار نفري تشكيل داده بود     150اوچئله يك اردوي    
حالي كه قوتلوق خاقان حكومت تركان آسماني شرقي را از نو به وضعيت قدرتمندي در آورده بود 

 698توركئش ها نيز بدين شكل داراي اهميت ويژه اي بودنـد چنانكـه قـبلا قيـد شـده در سـال                       
تونيوقوق، اون اوخ ها را شكـست دادنـد         وقتي نيروهاي تركان آسماني شرقي تحت امر        ) 79هـ.(م

شناسـد و چنـين    اوچئله اسير شد در اين حين اوچئله اقتدار خاقان تركان آسماني را به رسميت مي   
بينـيم در    چنانچه در منابع چيني مي    . فهميده ميشود كه او آزاد شده و در راس قوم خود قرار ميگيرد            

توان گفت كـه در ايـن دوره         رود و مي   به چين مي  پسر اوچئله به عنوان ايلچي      ) 80هـ.( م 699سال  
توركئش ها در عين حال كه اقتدار امپراتوري تركان آسماني را قبول داشتند در عـين حـال يـك                    
وضعيت نسبتا خود مختاري در سرزمين خود بوجود آورده بودنـد و بـاز چنـين تـوان گفـت ايـن                      

 705اوچئله در سـال   . آن دوره بوده است    وضعيت نشانه اي از وجود سيستم فئوداليته در بين تركان         
كننـد   نشيند منابع چيني، چنين قيد مي      از دنيا ميرود به جايش پسرش سوكو مي       ) 87و86هـ.( م 706و

كه امپراتور چين او را درجه اصالت داده و به عنوان يك فرمانده مورد قبول داشته و در عين حـال                     
 هزار نفري تحـت امـر سـوكو وجـود           300خ اردوي   فرستد در آن تاري    از دربار چهار دختر به او مي      



200 مانيهونها وتركان آس                                                                                                                    تاريخ تركان

رابطه بين سوكو و طايفه چوموكون كه وابسته به گروه تولـو            ) 89هـ. ( م 708داشته است در سال     
آيـد منـابع چينـي، چنـين         افتد و بر اساس منابع چيني، جنگي بين آنها بوجود مي           بود اختلاف مي  

رابطـه خـوبي برقـرار نبـود        ) چونگـسي (نانويسند كه بين سوكو و باشبوغ چوموكون يعني آس         مي
زدند، به تدريج توركئش ها قـوي        گاهگاهي عليه همديگر دست به حملات و تاخت و تازهايي مي          

تر شده و سربازانشان زياد شد چوموكون ها ديگر توانايي مقابله با آنها را نداشتند بـه ايـن سـبب                 
ه همراه با ايل خود به چـين كـوچ          چونگسي به امپراتور چين متوسل ميشود و درخواست نمود ك         

كرده و بين محافظين دربار وظيفه اي را به عهده بگيرد اين درخواست مورد قبول واقع شد در ايـن                    
چونگسي مشاور اعظم دربار چين را با رشـوه تحـت نفـوذ خـود در آورده و           ) 89هـ.  م 708(سالها  

بار چين تعدادي اسب به عنـوان       طرحي را براي حمله به سوكو ميريزد در همين حين سوكو به در            
فرستد و در اين ميان كه پسر سوكو هنوز در دربار بود از اين طرح با خبر شده و بلافاصله                     هديه مي 

 .سازد برگشته و پدرش را مطلع مي
سوكو نيز بلافاصله سربازانش را جمع نموده و با شبيه خون آني بـا شـبيه خـون منـاطق واقـع در                 

 تارويم را تصرف كرده و چونگسي را اسير نموده و شهر كوچا را نيـز                جنوب كوچا يعني رودخانه   
 .كند ضبط مي

نمايـد   كند و چنين مي    در اين ميان سوكو وضعيت را توسط واسطه اي به امپراتور چين تشريح مي             
كه او دشمني خاصي با چين نداشته و اين حوادث در نتيجه توطئه مشاور اعظم دربار بوجود آمـده              

نمايد كه مشاور اعظم به مكافات رسيده و بدين ترتيب امپراتور قانع شـده و طـي                ميو در خواست    
 .نامه اي خاقاني اون اوخ ها به سوكو اعلام ميشود

مطالب فوق خلاصه اي است كه در منابع چيني آمده است در آن تاريخ ها توركئش ها و اراضـي                    
شـد حـال در چنـين وضـعيتي نـه           بايست تحت حاكميت تركان آسماني بوده با       همسايگانشان مي 

داد و نه خاقان توركئش ها چنين نفوذي         حكومت تركان آسماني چنين اجازه اي را به چيني ها مي          
توان گفت كه اين مطالب بيشتر مربوط به مسائل داخلي چين بـوده و               پذيرفتند و در واقع مي     را مي 

نمودنـد در    مه هاي خود قيـد مـي      در واقع چيني ها براي حفظ غرور خود چنين مطالبي را در سالنا            
سوكو اراضي تابع كشور خود را با بـرادرش چئنـو           ) 91هـ. ( م 710و يا اوايل    .  م 709اواخر سال   

تقسيم كرد ولي چئنو با تصرف اينكه حصه او كمتر بوده است عصيان كرده و به قاپاغـان خاقـان                    
ميـرد در    ن خاقان عليه توركئش مي    خواهد و در واقع دومين سفر قاپاغا       برد و از او كمك مي      پناه مي 

، تركان خودمان بود ملتم بـود و چـون نمـي            توركئشخاقان  »نويسد   كتيبه هاي اورخون چنين مي    
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دانست با حركت خطايي اشتباه آميزي عليه ما شد و بدين سبب مرد و قوم اون اوخ بـسيار اذيـت                     
 .»ديد

 قاپاغـان  سوكو اسـير شـد       »نويسند منابع چيني كمي متفاوت با اين منبع است و بدين صورت مي           
 خاقان در موقع برگشت به چئنو چنين گفت شما دو تا برادريد و نتوانستيد به هم ياري كنيد چگونه                

  .»خواهيد با صداقت در خدمت من باشيد و بدين سبب هر دوتايشان را كشت مي

 .توركئش بعد از اين نبرد مجبور به اسكان اجباري در تارباقاتاي شدمردم قارا
كلمه قره در زبان قديمي تركان علاوه از اينكه نشان دهنده يك رنگ بود مثل عبارت قره بودون به                   
معني خلق و مردم عوام بوده است و از طرف ديگر با توجه به تدقيقات پريتساخ همانگونه كـه در                    

ت اشاره بين چيني ها نيز مرسوم است در بين تركان چهار رنگ سياه، سرخ، آبي، سفيد به چهار جه
باشد، اين كلمه در بين تركان از نظر حقوقي به معني بزرگ             نمايد، سياه و قره نشانگر شمال مي       مي

باشد و در واقع عبارت قره خان و يا قره اردو در واقع به معني خـان بـسيار بـزرگ و                       و رفيع نيز مي   
ه نام سـاري تـوركئش   و بدين ترتيب كلمه قره توركئش همراه با طايفه اي ب   . باشد اردوي عظيم مي  

داراي معني خلق و عوام نبوده است بلكه به وضوح نشان دهنده مفهوم كلمه شمال و كلمه بزرگ                  
 .است

پس از شكست توركئش ها شخصي به نام سولو كه به اويماق قوپيش از اين اتحاديه تعلق داشت                  
نها منسوب بـود قـره      تلاش نمود ملت توركئش را از نو متحد سازد به اويماق هايي كه سولو به آ               

گفتند به تدريج    گفتند به اويماق هايي كه سوكو به آنها وابسته بود ساري توركئش مي             توركئش مي 
پس از مـرگ قاپاغـان خاقـان بـه          ) 97هـ.( م 716سولو اين اويماق ها را گرد هم آورد و در سال            

 چينـي چنـين بـر       صورت مستقلانه و به عنوان خاقان توركئش ها شروع به حركت نمود از منـابع              
رود بـازهم در همـان سـال         بـه زيـارت امپراتـور چـين مـي         ) 98هـ.( م 717آيد كه او در سال       مي

نمايـد و در     سولوخاقان چهار ايالت كوچا، ختن، كاشغر و قاراشار كه تابع چين بودند ضـبط مـي               
ت از  كند والي كوچا براي نجـا      و آغسو را محاصره مي    ) ياخا آريخ (عين حال شهرهاي ياكا آريك    

شـهر  ) 100هــ   .( م 719كنـد سـولوخاقان در سـال         اين تهديد از قارلوق ها كمك درخواست مي       
كند امپراتور چين كه در اين دوره در حال مجادله با تركان آسماني شرقي بـود           تخماق را ضبط مي   

 چنين متوجه ميشود كه نميتوان سولوخاقان را با روش مجازات نمودن تابع خود نمايد به اين سبب                
عنوان خاقاني او را به     ) 100هـ.( م 719دهد و در سال      به او مقام اصالت مي    ) 99هـ.( م 718در سال   
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را به عنوان زوجه    ) 50-ش(دختر هويتا از سلاله آسنا    .  م 722شناسد به جز اين در سال        رسميت مي 
 .فرستد پيش سولوخاقان مي

آيـد و در عـين حـال در     نرمال در ميبعد از اين تاريخ روابط بين توركئش ها و چيني ها به حالت        
او جهت محاصره ايالت كوچا با خاقان تبت به توافق رسيده و پس از آنكـه                ) 109هـ.( م 727سال  

كند كوچا را محاصره كرده و پس از شكست نيروهايي كه از شهر خارج               ايالت تورفان را يغما مي    
 .ميشدند غنايم بسياري بدست آورد

رين كارش و وظيفه اش در ارتباط با مسائلي بود كـه در غـرب اتفـاق                 در واقع سولو خاقان مهم ت     
افتاد در اين تاريخ خلفاي اموي دوره اي را كه هدفشان فقط گسترش اسـلام بـود پـشت سـر                      مي

گذاشته بودند و در واقع بيشترين تلاششان تصرف اراضي بزرگتر بود و در اين دوره سمت و سوي                  
و در واقـع در ايـن دوره سـولوخاقان بـه            . ركستان غربي بود  گسترش امپراتوري اموي، در جهت ت     

گـردد   كند كه مانع افزايش نفوذ اعراب در اين مناطق گرديده و سبب مي             عنوان شخصيتي بروز مي   
 .نفوذ اقوام ترك در اين مناطق گسترش يابد

نـد  اعراب در جهت شرقي و از سمت عراق شروع به پيشروي كرده بود      ) 12هـ.(  م 633در سالهاي   
به ساحل چپ جيحون رسيده بودند و در جنوب، شهر بلخ را تـصرف              ) 50هـ.( م 670آنها در سال    

كرده بودند پيشروي اعراب در اين مناطق با مشكل چنداني مواجه نشده بود زيـرا در مقابـل آنهـا                    
دولتهاي كوچك شهري وجود داشت كه دائم در مجادله باهم بودند و فاقد هـر گونـه تـشكيلات                   

و قوي بودند در مقابل چنين وضعيتي شبهه اي براي پيشروي اعراب وجود نداشت و حتـي                 منسجم  
مجادله پيش آمده بين اعراب شمالي و جنوبي مانع اين گسترش ها نشده بود و در واقع بزرگتـرين                 
علت پيروزي اعراب كمك نيروهاي بومي منطقه بوده است و فرماندهان عـرب، در جنـگ اهـالي                  

گرديدند و البته پيشروي  الي منطقه ديگر تحريك كرده و از كمك آنها سودمند ميشهري را عليه اه
آهسته آنها در اين منطقه بيشتر به اين سبب بود كه آنها به جنـگ در منـاطق كوهـستاني عـادت                      

 .دادند در اين مجادلات غنايم بيشتري را بدست آورند نداشته و در عين حال ترجيح مي
، قتيبه به عنوان والي خراسان تعين شد اعـراب نيـت            )86هـ.( م 705ل  وقتي از طرف حجاج در سا     

بعد از عبور از جيحـون      ) 87هـ.( م 706قتيبه در سال    . خود را جهت تصرف ماوراءالنهر نشان دادند      
بخارا را ضبط نمود سپس سمرقند سقوط كـرد و در           ) 90هـ.( م 709وارد ماوراءالنهر شد و در سال       

بـه منطقـه تورفـان و تـا شـهر           .  م 714 و شاش تصرف شد و در سـال          فرغانه) 93هـ.( م 712سال  
اسفيجاب رسيدند، اين نقطه شرقي ترين پيشروي اعراب گرديد در اين دوره حجاج و بعد از او نيز                  
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گردد اولين كار    ميرند و در اين مرحله دشمن جاني حجاج، يعني سليمان خليفه مي            خليفه اموي مي  
د حجاج را از حكومت دور كرده و يا از بين ببرد و در اين حال قتيبـه     خليفه جديد اين بود كه افرا     

كند او را ايراني ها و اعرابي كه در اطـراف او             كه خونسردي خود را از دست داده بود عصيان مي         
رسد ولـي در هـر حـال         دهند ولي شورش با عدم موفقيت به پايان مي         بودند مورد حمايت قرار مي    

پايان رسيده بود آنها ديگر براي اينكه جاهايي را كه تصرف كرده بودنـد    دوران پيشروي اعراب به     
 .كردند در دستان خود نگهدارند مجادله مي

ورود سولوخاقان به صحنه بعد از اين تاريخ است عدم پيشروي بعد از قتيبه سبب شد كه والي هاي 
رزوي استقلال خواهي بودنـد  خراسان زود، زود تغيير يابند و در اين حال مردم بومي منطقه كه در آ           

 .با كمك سولوخاقان و اتحاديه توركئش ها دست به حركت مقاومت گرايانه زدند
خليفه جديد اموي يعني عمربن عبدالعزيز والي جديدي به خراسان فرستاد           ) 98هـ.( م 717در سال   

 حـال در  ولي اين والي جديد علاوه از اينكه نتوانست مانع تركان در شرق سيحون باشـد در عـين             
غرب سيحون نيز در مقابله با تركان دچار مشكل شده بود و حتي از منابع چيني، چنين برمـي آيـد                     
اعراب جهت مقابله با تركان از چين كمك خواستند و در حالي كه در اين دوره چيني ها در مقابله  

سبب اعراب  با تركان آسماني شرقي دچار مشكل بودند امكاني براي چنين كمكي نداشتند و بدين               
 .نتيجه اي از اين كارها نگرفتند

نيروهاي توركئش ها به فرماندهي قولچورباغاتاركان وارد ماوراءالنهر شدند ) 102هـ.( م721در سال 
 .هاي سمرقند آمده و والي خراسان را در محاصره گرفتند و تا نزديكي

 ـ       ) 106هـ.( م 724در شروع سال     سلم بـن سـعيدي را بـه        خليفه اموي هشام، والي جديدي به نام م
كرد به شرق سـيحون رفـت اردوي         كه مي خواست به سمت فرغانه حركت مي        خراسان فرستاد او  

اعراب با اردوي سولوخاقان روبرو گرديد در اين جنگ كه به يوم الآتش يا روز آتش معروف است             
ود بـه  اعراب دچار شكست بزرگي شدند و پا به فرار گذاشتند و بـا از دسـت دادن تجهيـزات خ ـ           

سمرقند بازگشتند بدين ترتيب شرق سيحون تماما از اعـراب پـاك شـد ايـن شكـست در تـاريخ                  
شود اين حادثه نه تنها پيشروي اعراب را بـه مـدت             فتوحات عرب يك نقطه برگشت محسوب مي      

 سال مانع شود در عين حال به نفوذ و اعتبار اعراب ضربه بزرگي وارد شد نقشه ها برعكس شده 15
 از آن لحظه به بعد اعراب در حالت دفاعي قرار داشتند و بدين ترتيب از كل شرق سيحون               بودند و 

 .بيرون رانده شدند
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بعد از اين توركئش ها در داخل ماوراءالنهر به حركت خود ادامه دادند و والي جديد خراسـان در                   
نيز در سـال    از سولو خاقان شكست خورد اين والي عزل شده و والي جديد             ) 106هـ.( م 726سال  
در نزديكـي   .  م 729نتوانست مانع ضبط بخارا از طرف سولوخاقان شود در سـال            ) 110هـ.( م 728

بيَكند والي خراسان دچار شكست جديدي شد عربها خواستند از سمرقند عقب نشيني كننـد ولـي                 
 730 خاقان آنها را در قلعه كمرجه محاصره نمود، مقصد خاقان سمرقند بود و بدين ترتيب در سال                

سمرقند محاصره گرديد هر چند نيروهاي جديدي به كمك اعراب ارسال شدند ولـي              ) 112هـ. (م
 هـزار نفـر بـه       2 هزار نفر كشته شد و تنهـا         10 هزار نفري آنها،     12راه آنها بسته شده و از اردوي        

 .سمرقند رسيد
فرستد در ايـن     رقند مي  هزار نفري به سم    20بيند دوباره نيروي     وقتي خليفه هشام اوضاع را چنين مي      

سولوخاقان از محاصره دست    ) 104هـ.( م 732و در زمستان    ) 113هـ.( م 731حال يعني بعد از سال      
 .برداشته و بخارا را نيز تخليه نموده و به مركز سرزمين خود برمي گردد

جنيد به عنـوان والـي خراسـان منـصوب بـود، در ايـن دوره حـارث از                   ) 116هـ.( م 734در سال   
در حالي . نمايد كند و شهرهاي بلخ و مرو را ضبط مي ان عباسي در خراسان شورشي به پا ميطرفدار

 .برد مقاومت كرده بود نهايتا به خاقان توركئش پناه مي) 119هـ.( م737كه تا سال 
افتد در اين مقابله طرفداران حارث و  اتفاق مي.  م737آخرين سفر سولوخاقان عليه اعراب در سال 

وچك شهري بومي منطقه نيز همراه با اهالي آنها با خاقان همراه بودند، خاقان به سمت                نيروهاي ك 
خواست اهالي تخارستان را عليه اعراب برانگيزد، والي خراسان بـا            كرد و او مي    غرب پيشروي مي  

يك حمله آني مواجه شد اين جنگ كه به جنگ خريستان معروف است در نتيجه تغييـر جبهـه اي      
روساي بومي منطقه عليه سولوخاقان ايجاد كردند او را مجبور به عقب نشيني كردنـد               كه بعضي از    

در اين دوران سولوخاقان هم از دربار تركان آسماني و هم از دربار تبت دختري را به عنوان زوجـه                    
در اختيار داشت به جز اين از سلاله آسئنا نيز با دختر هويتا، ازدواج كرده بود هر سه زوجه عنوان                    
خاتون را داشتند و پسران آنها عنوان جبه را گرفته بودند او كه پس از هر حمله غنايم را با باشبوغ                     

نمود به علت زياد شدن مصارف دربار از اين قاعده سرپيچي نمود و اين بار كه  هاي خود تقسيم مي
نمودنـد و   باشبوغ ها از گرفتن غنيمت محروم شده بودند به تدريج شروع به جدا شـدن از خاقـان                   

بويژه در حالي كه ساري توركئش ها با قره توركئش ها اختلافات مختلفي داشتند در نتيجـه ايـن                   
 .حوادث روابطشان به هم خورد
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 ـ.( م 738بزرگ طايفه چوموكون بـه نـام باغاتاركـان در سـال              در نتيجـه يـك شـبيخون       ) 120هـ
موچ به مقابله با او برمي خيزد و   كشد ولي يكي از باشبوغ هاي توركئش به نام تو          سولوخاقان را مي  

كند در حالي كه باغاتاركان از چـين         نمايد و به باغاتاركان حمله مي      پسر سولو را خاقان اعلام مي     
كمك خواسته بود با خان هاي تاشكند و كئش متحد شده و در شهر تخماق پسر سولو را مغلوب و     

كشد بدين ترتيب با ايجـاد       كرده و يا مي   كند و در عين حال بزرگان قره توركئش را اسير            اسير مي 
شخـصي بـه نـام هـين از         ) 122هـ. ( م 740نوعي سكونت جديد در منطقه، امپراتور چين در سال          

كند ولي در ايـن ميـان باغاتاركـان          به عنوان خاقان اون اوخ ها تعين مي       ) 55-ش(سلاله آسئنا را    
كنند در نتيجه نهايتا  يز از او حمايت ميزند و با توجه به اينكه طوايف مختلف ن دست به عصيان مي 

 .گردد او به عنوان بزرگ اون اوخ ها انتخاب شده و بدين ترتيب مشكل موجود حل مي
كند و با يك اسـكورت نظـامي او را    بعد از چند سالي امپراتور چين دوباره هين را خاقان اعلام مي           

كنـد   كشد و خود را خاقان اعلام مي       ده و مي  نمايد اين دفعه باغاتاركان او را اسير نمو        روانه راه مي  
 .كشند نمايد و مي مدت كوتاهي بعد نيروهاي چيني باغاتاركان را دستگير مي

توركئش ها شخصي از اويماق قره توركئش را بـا عنـوان ايـل ايتمـيش                ) 124هـ.( م 742در سال   
رسـتاده و ماليـات     نمايد، خاقان يـك ايلچـي بـه چـين ف           قوتلوق بيلگه به عنوان خاقان اعلام مي      

باز از قاراتوركئش ها شخصي به نام تـانري بولمـوش خاقـان             ) 135هـ.( م 753پردازد در سال     مي
البته اين اسامي عناوين خاقان ها هستند و در مورد اينكه نام آنها چيست اطلاعاتي در دست (ميشود
 ).نيست

تلفي بين ساري تـوركئش     توركئش ها به ضعف گراييدند و اختلافات مخ       ) 138هـ.( م 756در سال   
اقوام اون اوخ و در اين ميان توركئش        ) 149هـ.( م 766ها و قره توركئش ها بوجود آمد و در سال           

شود توركئش ها نـه     ها نيز تحت نفوذ قارلوق ها قرار گرفتند چنانچه از مطالب مختلف ملاحظه مي             
ست يافته بودند هر چند وقتـي       به معني واقعي دولتي را تشكيل دادند و نه به يك استقلال واقعي د             

توانيم ادعا كنيم كه توركئش ها در آن دوران عملا تـشكيلاتي مثـل               كنيم مي  حوادث را تدقيق مي   
تشكيلات يك دولت را داشته و عملا به صورت يك دولت مستقل حركتهاي مقتدرانه و بزرگـي را                  

ي در دوره سولوخاقان مـانع  توان گفت كه توركئش ها به عنوان يك نقش تاريخ          دادند مي  انجام مي 
و پـس  ) 120هـ. ( م738پيشروي اعراب در بخارا و سمرقند شدند و عرب ها فقط بعد از سال هاي    

 .از مرگ سولو بر سمرقند حاكم شده بودند



206 مانيهونها وتركان آس                                                                                                                    تاريخ تركان

 سال به عنوان يك قوم و با حركت مستقلانه در تاريخ مطرح بودند              70 تا   60توركئش ها كه مدت     
 .عملا در اتحاد با اقوام ديگر ترك به حيات خود ادامه دادند) 138هـ. ( م756بعد از سال 

 اويغورها -2-10
 5 سلاله يعني قـرن      6قديمي ترين منابع قيد شده در مورد اويغورها در نوشته هاي چيني و در دوره                

ميلادي ديده ميشود بر اساس اين منابع اويغورها از نسل هون ها هستند در زمان وئي هـا آنهـا بـا                      
شدند هر چند اويماق هاي آنها كوچك بودند ولي بسيار جـسور بودنـد                تولوس شناخته مي   عنوان

-هو،هـوئي -هُـو، وئـي   -آنها قبل از اينكه به عنوان اويغور شناخته شوند با عناوين مثل هو، هوئي             
 .هو نيز شناخته ميشدند-هو؟،هوي

 .باشند چه يا قاوچيغ ها ميچنين گفته ميشود كه اويغورها منسوب به طايفه تولوس ها به نام كائو
آنها افسانه بوجود آمدن اين قوم از گرگ را قبول دارند ولي در داسـتان آفـرينش آنهـا بـرعكس                     

كنند، بر   ، با تكيه بر دوران مادرشاهي و وجود يك عائله مشخص تاكيد مي            )ترك ها (افسانه توجوئه 
ر ميكند كه ايـن دختـران فقـط         اساس اين افسانه خاقاني دو دختر بسيار زيبا داشت او چنين تصو           

لايق خدايان هستند و نبايد دست انسانها به آنها بخورد در مناطق شمالي مملكتش در يـك منطقـه                  
گويد براي آمدن    نمايد و به آنها مي     دورافتاده آنها را در يك قلعه بسيار رفيعي قرار داده و حبس مي            

آيد و شـب و      رگ نري به نزديك قلعه مي     خداي جهت ازدواج با آنها دائم دعا نمايند مدتي بعد گ          
كند كه اين گرگ همان خـداي اسـت كـه انتظـارش را              ماند دختر كوچك تصور مي     روز آنجا مي  

آورد و آنها از آن گرگ صاحب بچه شده و نسل اويغور از اين بچـه هـا                   كشد او را به قلعه مي      مي
 .آيد بوجود مي

ت و تا زمان به صـحنه آمـدن امپراتـوري تركـان             پس از آنكه امپراتوري هون هاي آسيا از بين رف         
باشـد بـه     آسماني تاريخ اويغورها پر از حوادث مختلفي در ارتباط با مجادله با ژوان ژوان هـا مـي                 

 بـار نبـرد روي داده، نبـرد اولـي و     3 ميلادي 521 و 508 و 491عنوان مثال بين آنها در سال هاي      
ها پيروز شده بودند اين اطلاعات در منابع چيني قيـد           سومي را اويغورها و جنگ دوم را ژوان ژوان          

 .شده است
اويغورها به نبرد جديدي عليه ژوان ژوان ها آماده شده بودنـد در ايـن ميـان قـوم                   .  م 546در سال   
شوند اين حوادث و حادثه رشد تركـان آسـماني را قـبلا در               مانع اين حملات مي   ) تركها(توجوئه

 .بحث مربوطه آورده بوديم



207 مانيهونها وتركان آس                                                                                                                    تاريخ تركان

آينـد و از منـابع       اويغورها تحت نفوذ حاكميت تركان آسماني در مـي        .  م 552 شكل در سال     بدين
چيني، چنين برمي آيد كه امپراتوري تركان آسماني جهت تحت نفوذ قراردادن اقوام مناطق شمالي   

 .شدند به مقدار زيادي از اويغورها بهره مند مي
ويغورها نيز يك خودمختاري داخلي داشته      مثل تمامي اقوامي كه تحت حاكميت تركان آسماني، ا        

ولي اقتدار و اوتوريته بالاي خاقان را مورد قبول داشتند و تحت اين شرايط بـه حيـات سياسـي و                     
 .دادند اجتماعي ادامه مي

نمايد چنانچه قبلا قيـد شـده در آن تـاريخ در      وضعيت نرمال شروع به تغيير مي     .  م 600بعد از سال    
 چين مقدار زيادي از آبهاي مناطق اطراف توسط چيني ها زهرآلـود شـده               حين سفر تاردوخاقان به   

بود و در نتيجه نابودي بسياري از انسانها و حيوانها خسارت زيادي به اردوي تاردو وارد شده بـود و                    
كردند از آسمان بلا و فلاكت آمده است و هر چند در سال بعد تاردو سفر مجـددي             مردم تصور مي  

ع كرده بود هنوز مردم از تاثير اين فلاكت تماما رها نشده بودند و در اين اوضاع عليه چيني ها شرو
 .رسد خيزد و اين مناقشه با فرار تاردو به پايان مي شورشي به پا مي.  م603نامناسب بود كه در سال 

دانيم كه در اين سال عصيان توسط تولوس ها شروع شد ولي در مورد سـركرده آنهـا                   هر چند مي  
اتي وجود ندارد و در منابع چيني، چنين قيد شده كـه ظـاهرا چولوخاقـان نفـرت زيـادي از                 اطلاع

سيرتاردوش ها داشته و به اين سبب بزرگان اين قوم را يك جا جمع نموده و همه را ميكشد و بـه                      
اين سبب ميتوان گفت كه سركردگي اين شورش ها به احتمال زياد در دست سيرتاردوش ها بوده                 

 .است
در نتيجه حادثه اي مجددا اقوام تولوس سر به شورش برمـي دارنـد در پايـان آن                  .  م 605ل  در سا 

به چين پناهنده ميشود در نتيجه اين شـورش هـا و در   .  م611چولوخاقان مغلوب ميشود و در سال      
زماني كه هنوز چولوخاقان فرار نكرده بود تولوس ها با گذشـت زمـان قـدرت بيـشتري بدسـت                     

 .آورند هاي هامي،تورفان و قاراشار را تحت حاكميت اداري خود در ميآورند و شهر مي
وقتي شئكو به عنوان خاقان تركان آسماني غربي انتخاب ميشود با درايت و ذكاوت خود تولـوس                 

آورد بطوري كـه     نشاند و آنها را دوباره به تابعيت خاقان در مي          ها را آرام كرده و عصيان را فرو مي        
ردوش ها خود را تابع شئكوخاقان دانسته و همچنين اويغورهاي منطقه اؤتوكن و             در اين دوره سيرتا   

باييركوها، آتيه ها، تونقوراها، پوكوها و پئسي ها خود را وارد اتحاديـه تحـت حاكميـت تركـان                   
 .گردند آسماني شرقي مي

 .پيوندند  هزار چادر به تركان آسماني شرقي كيلي خاقان مي70سيرتاردوش ها با .  م627در سال 
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اقوام تولوس و اويغور بطور واقعي و جدي خود را وابسته .  م627شود كه در سال  چنين فهميده مي
 .به امپراتوري تركان آسماني نمي دانستند و از مجادلات داخلي شاكي بودند

كنند هـر چنـد در مـورد سـبب           سيرتاردوش ها عليه كيلي خاقان شورشي به پا مي        .  م 627در سال   
لاع روشني وجود ندارد ولي از منابع چيني، چنين برمي آيد كه مدتي قبل بين اويغورها و                عصيان اط 

بعضي اقوام تولوس نوعي اتفاق نظر وجود داشـته اسـت در ايـن دوره در راس سـيرتاردوش هـا                     
باشبوغ قدرتمندي به نام اينان وجود داشت هر چند تولوس ها تكليف خاقاني را به او دادند ولـي                   

 . آيد كه او نتوانسته بود به چنين عملي دست يازدچنين برمي
امپراتـور چـين   .  م628به دنبال سيرتاردوش ها، اويغورها و باييركوها نيز عصيان نمودند و در سال     

چيني ها با اردويي بـه      .  م 629طي نامه اي به اينان، عنوانِ جئنجو بيلگه خاقان را ميدهد و در سال               
كيلي خاقان توسط چيني ها اسير شـده و         .  م 630بلا ديديم در سال     شتابند و چنانكه ق    كمك او مي  

بدين ترتيب دوران اسارت امپراتوري تركان آسماني شرقي شروع ميشود در حين اين حـوادث در                
گفتنـد    وجود داشت آنها به باشبوغ خود اركين مي        )Tekyen(راس اويغورها باشبوغي به نام تكين     

پوسا، اركين ميشود به منظور فرو نـشاندن عـصيان اويغورهـا             اوميرد به جايش پسر      وقتي تكين مي  
 هزار نفري را به آن جا فرستاده و آنها  100كيلي خاقان تحت فرمان پسر خود اوكوشاد يك اردوي          

را تا كوههاي تانري عقب نشانده، ولي در اين منطقه اركين پوسا آنهـا را شكـست ميدهـد، ايـن                     
برد از اين تاريخ به بعد رهبر آنها عنـوان اركـين را    ر زيادي بالا ميپيروزي پرستيژ اويغورها به مقدا  

ترك كرده و عنوان ايلته بر انتخاب ميكنند، پوسا يك باشبوغ جسور و قهرماني بود و در نبردها در                   
صف جلو قرار گرفته و براي ديگران به عنوان يك جنگاور نمونه بود و او تمام زمان زندگي خـود                    

ظامي، تيراندازي و شكار سپري ميكرد و در بين قوم او رسم و سنت هـا بـه شـكل                    را در تعليمات ن   
-صحيح و درست توسط مادرش و به اسم او به جاي آورده ميشد انكشاف و اقتدار اويغورها با ايلته             

بري پوسا شروع شد چنين ميتوان گفت كه كلمه ايلته بر داراي معني والي عمومي و يا مقامي شبيه 
باشـد و چنانكـه       و اين مفهوم نشان دهنده تابع بودن اويغورها به يك خاقان بزرگتر مي             آن را داشته  

 .ديده بوديم خاقانِ سيرتاردوش ها مد نظر بوده است
 در  چـاواننئس (بعد از مرگ پوسا يكي از فرماندهان آنها به نام توميتو به عنوان ايلته بر انتخاب شد                

فا نشان ميدهد و چنـين فهميـده     -لي-س-لوو-كل هوو  كتاب خود عنوان توميتو را به ش       90صفحه  
تاريخ مرگ پوسا مـشخص نيـست و        ) ميشود كه اين به معني اولوايلته بر يا ايلته بر بزرگ ميباشد           

آيد بعد از مدت كوتاهي نيروهاي خود را جمع نمـوده و             بعد از اينكه توميتو به راس حاكميت مي       
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ا مغلوب ميكند و تمام طوايف وابسته به آنها و اراضـي            عليه سيرتاردوش ها وارد نبرد شده و آنها ر        
و يا آغـاز سـال      .  م 645آنها را به سرزمين خود ملحق ميكند اين حادثه به احتمال زياد پايان سال               

بر اساس منابع چيني خاقان سـيرتاردوش       .  م 645اتفاق افتاده است زيرا در ماه نهم        ) 25هـ.( م 646
.  م 646آيد كـه بعـد از مـاه هـشتم سـال              و باز از منابع چنين بر مي      ها به نام جئنجو بيلگه ميميرد       

هر كدام از سيزده طايفه تولوس يك ايلچي به امپراتوري چين فرستاده و غالبيت خـود را                 ) 25هـ(
 . اعلام ميدارند

همراه طايفه هاي تولوس، اويغورها نيز ايلچي خود را داشتند و وابستگي خود به امپراتوري چـين                 
مودند و همچنين جهت اداره نمودن ايالت خود درخواست مشاور از آنجا كرده بودند البتـه      اعلام ن 

درك مطلب كه آنها از حاكميت سيرتاردوش رها شده و به جاي حفظ استقلال خود تابعيت خـود                  
نمايد محتملا طوايف تولوس به جاي اينكه با يكديگر مجادلـه            را به چين اعلام نمودند مشكل مي      

 واقع حاكميت نظري يك امپراتور چيني را كه در منطقه اي دور واقع شـده مناسـب تـر                    نمايند در 
دانسته و آن را نوعي وسيله ايجاد سكونت يافته بودند و اين موضوع سبب ميشد كه آرزوي ايجاد                  
اقتدار و اوتوريته هر يك از اقوام نسبت به ديگري از بين رفته و همگي نفوذ يـك اقتـدار واقـع در                       

دورتر را به عنوان تضمين حاكميت خود دانسته اند و چنانكه در بالا گفته شد چنين حادثـه                  منطقه  
 .توان درك نمود اي را فقط با چنين توجيهي مي

اويغورها حاكميت چين را قبول داشتند، چيني هـا در اراضـي            ) 25هـ.( م 646در هر حال در سال      
اس هر كدام با عنوان فرمانـده يـا والـي            سنجاق ايجاد كردند و در ر      7 ايالت و    6طوايف تولوس   

باشبوغي را گذاشته و همچنين يك مشاور چيني قرار دادند تشكيلات جديد بدين شكل بوده است                
هـاي  -هاي را بوجود آوردند و به ايلته بر توميتو عنوان فرماندهي هـان            -طوايف اويغور ايالت هان   

اعلام كرده بود و تمام طوايف تـرك خـود را           داده شد و البته توميتو قبل از آن نيز خود را خاقان             
 .تحت مكانيزم اداري خاصي در آورده بود ايالات و سنجاق هاي ديگر به شكل زير بودند

 ،)نقيل-وْوي (ركوُييْ بادر سرزمين ،)يهوْ-نيك( پوُكوُ در سرزمين ،)ژان-ئني (وُتقتئلاندر سرزمين 
در .  ايجاد شدايالتبه عنوان ) شان-لوُ( يئ سئكدر سرزمين ،)نيل-يكوْ( توْنقرا در سرزمين

، )نيَتيك(ه يآتدر سرزمين ، )كوئُ-كاو( يئهوُسدر سرزمين ، )Kavlanكاولان(هونُ سرزمين اقوام 
به عنوان ) ئني-جئن (يپئسدر سرزمين ، )لوُيك( يئكيهدر سرزمين ، )ياوُك(   يپيكدر سرزمين 

 انيقوُرق  در سرزمينو )ونُق-ئنيك(ها ايالت زقيْرقيدر سرزمين  و . و يا سنجاق ايجاد شدايالت
 .تاسيس گرديد) وُيك-وُئنيه(ايالت 
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 .آيد بدين طريق اراضي تركان آسماني شرقي بطور نظري هم شده تحت اداره چيني ها در مي
توميتو توسط اوهو پسر برادر خود كشته ميشود البته او نيز توسـط مـشاور               ) 27هـ.( م 648در سال   

 . دستگير شده و كشته ميشودچيني و با حيله
 .نمايند چيني ها به جاي توميتو شخصي به اين قوم به نام پوژون را انتخاب مي

چنانكه قبلا در تدقيق تاريخ تركان آسماني قبلي ديديم هولوخاقان در جنگهاي پيش آمده در سـال    
گي كه چيني هـا بـا   از اويغورها بهره مند شده بود و پوژون نيز در همان سال در جن      ) 36هـ.( م 656

ميميرد بـر اسـاس     ) 41هـ. ( م 661كره اي ها داشتند به كمك چيني ها شتافته بود پوژون در سال              
نشيند هر چند بـه      سوتو مي - كه از مطالب چيني گرفته شده به جاي او خواهرش پي           چاواننئسنظر  

لـب بيـشتري    نشيند و در مورد صحت و سـقم آن، مطا          نظر دئگويگنيس به جاي او پسرش پئلي مي       
 .وجود ندارد

البته در اينجا حادثه مهم جانشين پوژون نيست بلكه حادثه مهم تر اين است كه اين خاقان جديـد                   
سياست مراوده با چين را رها نموده و همراه با اقوام تونقرا و پوكو به اراضي چين حمله ميبرد و به               

ا را به مقدار زيادي به عقب نشيني        اين سبب يك اردوي چيني عليه آنها وارد جنگ شده و اويغوره           
آيد شرايطي كه باعث شد، اويغورها تماما از نـابودي كامـل             وا ميدارد از منابع چيني، چنين بر مي       

نجات يابند اين بود كه چيني ها تا رودخانه سئلئنقا پيشروي كردند ولي از آنجايي كه بـه سـرما و           
ند با مشكلات عديده اي مواجه شدند و ديگر         برف منطقه عادت نداشته و با كمبود غذا مواجه شد         

 663شدند در پايان سال  دانيم كه نيروهاي وابسته به كيپي كه چيني ها از آنها بهره مند مي اينكه مي
 .آوردند اويغورها را تماما تحت اطاعت خود در مي) 43هـ.(م

لمـه را ميتـوان بـه       اين ك (نشيند تچه مي -كيه-با مرگ خاقان به جايش توو     ) 60هـ.( م 680در سال   
 ).شكل توركيش خواند

خيزند ولـي شكـست      در زمان اين خاقان اويغورها همراه با تونقرا و پوكوها عليه چيني ها به پا مي               
خورند باز هم در زمان اين خاقان اويغورها همراه با ديگر اقوام تولوس تحـت فرمـان قاپاغـان                    مي

ماني شرقي كه از نو قدرت گرفته بود بـه حيـات            آيند و در زير نفوذ دولت تركان آس        خاقان در مي  
 .دهند سياسي خود تداوم مي

نشيند عصيان معروف اوغوزها  با مرگ باشبوغ اويغور به جايش فودي فو مي) 96هـ.( م715در سال 
كه در زمان امپراتوري تركان آسماني بوجود آمد در زمان اين باشبوغ بوده است محتملا اويغورهـا                 

سفر بيلگـه خاقـان عليـه اويغورهـا در          ) 98هـ.( م 717وسته بودند چنانكه در سال      نيز به عصيان پي   
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اطراف نهر سئلئنقا در همين ارتباط بوده است بر اساس كتيبه هاي بيلگه خاقان در پايان اين جنگ                  
 .كند والي اويغور همراه با صد سواره به سمت شرق فرار مي

-تسونگ و سپس فوو   -خ در راس اويغورها ابتدا تچئنگ     آيد كه بعد از اين تاري      از منابع چيني بر مي    
نشيند در مورد تاريخ حاكميت آنها اطلاعات زيـادي وجـود نـدارد و حادثـه                 دينان به حكومت مي   

 .خاصي نيز قيد نشده است
چنانكه در بحث مربوط به تركان آسـماني ديـده ايـم در راس اويغورهـا          ) 117هـ.( م 735در سال   

نـشيند،   لي وجود داشت بعد از مرگ بيلگه خاقان پسرش به جـاي او مـي              سي-باشبوغي به نام تولو   
كـشند و    باسميل ها و قارلوق ها و اويغورها عليه تركان آسماني متحد شده و آنها را به هزيمت مي                 

آخرين خاقان تركان آسماني به نام پومئي توسط باسميل ها كشته ميشود بعد از آن نيز اويغورها و                  
 ـ. ( م 745دهد و باشبوغ اويغـور در سـال          ها را شكست مي   قارلوق ها باسميل     بـا عنـوان    ) 127هـ

 .گيرد قوتلوق بيلگه قول در راس دولت قرار مي
اويغورها در حال گرفتن جاي دولت تركان آسماني شرقي بودند چنانكه در بخـش اول و قـسمت                  

 را فقط در منابع چينـي        طايفه تشكيل شده بودند اسامي آنها      9دوم اين كتاب ديده ايم اويغورها از        
بينيم نحوه تلفظ آنها به زبان تركي كاملا مشخص نيست پروفسور بهاءالدين اؤگل اين اسـامي                 مي

 .را به شرح جدول زير ارائه داده است
 

Müller Schegel Hirt Chiu-T'ang-shu 
Yaglakar İak-lo-kat Euk-lo-kot Yao-lo-ko 1 

 U-tut-kat U-tut-kot Hu-tu-ko 2 
 Kut-lo-but-kat Hut-lo-mat Hu-lo-wu 3 

Buga-sıgır Mak-Ka-sit-git Mak-ko-sik-kat Mo-ko-hsi-chi 4 
Aburcik A-bu-tik A-mat-tschak A-wu-tse 5 
Kasar Kat-sat Kot-sat Ko-sa 6 

 Kak-ut-su Huk-ut-su Yu-wu-su 7 
Yagmur Kar İak-but-kat Yeut-mat-kot Yao-wu-ko 8 

Eymür He-ya-but Hai-se-mat Hsi-yeh-wu 9 
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بهاءالدين اؤگل تلاش نموده است كه اسامي تركي آنها را ارائه بدهد اين موضـوع مـرا بـه يـاد                     
 .اندازد مطلبي از احمدجعفراوغلو مي

 از آنجايي كه اقوام كوچنده در دنياي ترك قديم با وارد شدن به ارتباطات سياسي و اجتماعي با                   »
شدند در نتيجه توسط اين ملت ها و بويژه چيني ها با اسامي ويژه زبـان                  مي لفي مواجه ملتهاي مخت 
شدند و در اين ميان بعضي از اين اقوام با نامهاي بسيار عجيب و ويژه اي شناسانده                   مي خود ناميده 

ين شدند اين اسامي نه فقط از جهت نام اقوام بلكه به عنوان نام افراد نيز چنين است و وقتي مورخ                   
 كنند به غريب بودن و عجيب بـودن ايـن اسـامي اشـاره               مي و عالمين خارجي اين اسامي را تلفظ      

كنند و حتي ناراحتي خود را از عدم درست خوانده شدن اين كلمات مطرح نمودند و اينجاست            مي
ي كه بايد بگوييم نه تنها خوانندگان و مورخين ترك از معادل يابي تركي اين اسامي استقبال زياد                

دانند و    مي خواهند نمود در عين حال مورخين خارجي نيز اين موضوع را كاري پسنديده و مناسب              
 هستند ميباشد زبانهاي خاص خارجي و بويژه چينيآشنا به  كه يبه اين سبب بر عهده مورخين ترك

 .» معادل اسامي چيني را در زبان تركي پيدا نمايندهدرك  تلاشكه 
 .  طايفه اويغور را به شكل زير نوشته است9 اساس احتمالات قوي اسامي دايره المعارف اسلام بر

 .43اموُري آار،قاغموُري ،وُزوُقاسار، كوُق ،قرچايْ آبر،قياسيْق بار،يمهار، كوٌرق اوُتورر،قيْاغلاي
 اويغـور از    9گفتنـد عبـارت       اويغور مي  9 طايفه تشكيل شده بودند      9اويغورها را به علت اينكه از       

 اوغوز همراه هم بوده است و گاهگاهي نيز سبب اختلاط اين كلمات شده و حتي 9ا عبارت قديم ب
ادعايي مبني بر اينكه آنها يكي هستند بوجود آمده است هر چند اكنون كاملا مشخص است كـه                  

 .اين دو عبارت نشان دهنده طوايفي جدا از هم هستند
گفتند و حتـي در دوره اي بـا متحـد             اويغور مي  10وقتي اويغورها با قارلوق ها متحد شدند آنها را          

 . اويغور نيز داده شده است11شدن باسميل ها به آنها نام 
مركز دولت جديد اويغور در وادي اورخون و در حوزه اؤتوكن شهري به نام اردوباليغ بود نام ايـن         

 .شهر بعدها قارابالقاسون شده بود
 747وجود آورده بود به نـام قوتلـوق بيلگـه در سـال              اولين خاقاني كه استقلال دولت اويغور را ب       

نشسته و عنوان قوت بولموش ايـل       ) بايان چور (ميرد و به جايش پسرش مويون چور         مي )29هـ.(م
كند در منابع چيني تنها اطلاعات موجود در مورد مويون  ايتميش بيلگه خاقان براي خود انتخاب مي

اشد به جز اين حوادث مختلف مربوط به آن دوره از كتيبه            ب چور مربوط به ارتباط او با چيني ها مي        
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هايي كه در مغولستان و در اطراف رودخانه موقوايتو و درياچه سينه اوسو، كوه اؤرگوتو پيدا شده                 
 .آيد بدست مي

كتيبه سينه اوسو، توسط مويون چور بنا شده است در جبهه شمالي اين كتيبه او خود را بـه شـكل                     
بـه  كنـد و    مـي  معرفـي »)من نماينده خدا بيلگه خاقان(ش اريتميش بيلگه خاقان   بولموا  من تانريد «

 .نويسد خلاصه اين حوادث به شرح زير است  ميدنبال آن حوادث دوران خود را
در زمان پدرش عليه حكمدار تركـان آسـماني، تـانري           «هشتمين سطر شمالي كتيبه اينچنين است       

قوم تركي را كه سـه تـوغ بـر سـر داشـت را               ،  ومقراجنگد و پس از عبور از صحراي ق         مي خاقان
نويـسد بـه      مـي  بعد از اين قسمت مطالب كتيبه غير خوانا است در سطر نهـم بـاز              (شكست ميدهد 

زميش تگين خان هجوم برند جنگ دوم را در روز ششم اولين ماه انجام دادنـد او را بـه هزيمـت                      ؤا
ا از بين رفت در اين كتيبه پس از قيـد ايـن             كشاندند و خاتونش را گرفتند، قوم ترك در آنجا تمام         

پس از پيروزي عليه تركان آسماني . دهد  انجام شده عليه پومئي خاقان را شرح مي حوادث جنگهاي 
نويـسد قـارلوق    بينيم و چنين مي جنگي را عليه باسميل ها و قارلوق ها مي    ) 129هـ.( م 747در سال   

حـرب  .)  م757(ن اوخ ها پناه بردند در سال خـوك فرار كردند و در غرب به او     ) سه قارلوق ها  (ها
نمودند و بعد در كتيبه ادامه ميدهد بعد از اين حوادث پدرم خاقان مرد بدين ترتيب ميتـوان گفـت    

 .حاكم اويغورها ميگردد.  م747مويونچور در سال 
ت در جبهه شرقي كتيبه چنين نوشته ميشود كه مويونچور پس از اينكه خاقان شـد بـه اقـوام هـش                    

اوغوز و نه تاتار حمله ميبرد مسلما اين جنگها جهت به تابعيـت در آوردن آنهـا بـوده اسـت و در                       
كند حرب نمودم و به آنها هجـوم بـردم در            نويسد شب هنگام كه آفتاب غروب مي       كتيبه چنين مي  

بود جنگل هشت اوغوز و نه تاتار نماند و روز دوم با آمدن آفتاب باز حرب نمودم مردم آنهـا را نـا                     
كردم خانه هايشان و رمه هايشان را به يغما بردم گفتم شما ملت من هستيد و به مـن تـابع باشـيد                       
نيامدند دوباره تعقيب نمودم و رمه هايشان را و اموالشان را، دختـران و زنـش را آوردم مـاه پـنجم                      

 كه بـدين    جهت تابعيت من آمدند هشت اوغوزها و نه تاتارها همه آمدند از اين جملات برمي آيد               
وسيله كه اتفاق بين هشت اوغوزها و نه تاتارها به سرانجام خود ميرسد و آنها همگـي بـه تابعيـت                     

دانيم پس از هزيمـت تركـان آسـماني اوغوزهـا تحـت حاكميـت                آيند و چنانكه مي    خاقان در مي  
 .اويغورها در آمده بودند

جنگـي در  ) كـئم (در نزديـك  عليه چيك ها سفري ترتيب داده شـد و  .  م750پس از اين در سال  
بينيم كه قارلوق ها، چيك ها، باسميل ها و قرقيزها جبهه عليـه              مي.  م 751گرفت و دوباره در سال      
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كشاند و در اين ميان توركئش ها  كنند و خاقان تك به تك آنها را به شكست مي اويغورها ايجاد مي
مامي سرزمينهايي كه اين اقوام زندگي      نيز مجبور به قبول حاكميت اويغورها ميشوند و بعد از اين ت           

كنند يعني سرچشمه نهر يئني سئي، حوضه هاي چو و تالاس و نهر كرولن و شمال قوس نهـر                    مي
 .آيد زرد و آسياي ميانه تحت حاكميت اويغورها در مي

در اين تاريخ ها وضعيت داخلي چين بحراني بود در آنجا يكي از والي هاي نظـامي كـه مـادرش                     
ش يك خارجي بود به نام قان لوشان عصيان ميكنـد و هـر دو مركـز حكومـت يعنـي                     ترك و پدر  

كند و امپراتور چين نيز به جنوب فرار         لويانگ و چانگان را ضبط ميكند و خود را امپراتور اعلام مي           
طلبد و مويونچور اين خواسـته را        ميكند پسر امپراتور چين عليه اين عصيانها از اويغورها كمك مي          

در نزديكي لويانگ عصيانگران را به شكست سـختي  ) 139هـ. ( م757قي نموده و در سال  مثبت تل 
 .كشاند مي

اولـي  (ميرد به جايش پسرش بؤگو بـا عنـوان           مويونچور مي ) 141هـ.( م 759بعد از آنكه در سال      
بـه معنـاي حكمـدار بـزرگ و منتخـب           (ايليك تانري دا قوت بولموش آلپ قوتلوق بيلگه خاقان          

نشيند چين با كمك اويغورها قان لوشـان   بر تخت مي)  خداوند آلپ قوتلوق بيلگه خاقان   سعادتمند
يابد پـسر    گيرد ولي عصيانها ادامه مي     كشد و البته با اينكه لويانگ را پس مي         را شكست داده و مي    

شود و با ادامه دادن حركـت، لويانـگ را دوبـاره             سركرده عصيانگران مي  ) قان شولان (قان لوشان 
ف ميشود چين با از دست دادن توانايي خود در مقابله با شورشيان دوباره از اويغورها كمـك                  متصر
طلبد در پي اين حوادث بؤگوخاقان چنين تصور ميكند كه عمر سياسي سلاله تانگ در چين به                  مي

آيد ولي در نتيجه     پايان خود رسيده و به اين سبب به جاي كمك نظامي در پي هجوم نظامي بر مي                
ست زيركانه چيني ها دوباره از اين هدف خود منصرف شده و مثل يك متفق به چيني ها كمك                سيا

ــوامبر      ــست نـ ــزد و در بيـ ــي خيـ ــوم برمـ ــه هجـ ــيان بـ ــه شورشـ ــوده و عليـ  .  م762نمـ
آيد كه نظاميان اويغـور شـهر را غـارت           گيرد چنين بر مي    لويانگ را از شورشيان پس مي     ) 145هـ(

 نجات دهنده و محافظ چيني ها گرديده بودند بعد از مدتي در سال              كنند در حالي كه آنها عملا      مي
 .در ماه مارس به كشور خود برگشتند) 146هـ . ( م763

اين سفر انجام شده به لويانگ از نظر اجتماعي اهميت بسيار بزرگتري داشت، بؤگو خاقان در دوره                 
ند و وقتي به شهر اردوباليق برمـي        ك اي كه در لويانگ بود با دين ماني آشنا شده و آن را قبول مي              

آورد  گردد جهت نشر اين دين در بين مردم به همراه خود چهار تن از رهبران ماني را نيز با خود مي
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آيد و اقوام مختلف كوچنده در اطراف اورخون با          و به تدريج اين دين به عنوان دين رسمي در مي          
 .را قبول كرده و از شامانيزم دور شدندقبول حرف خاقان خود بدون مقاومتي اين دين خارجي 

بينيم كه بين خاقان اويغورها و امپراتور چين يك اتحاد حادث ميـشود              مي) 148هـ.( م 765در سال   
.  م768آيـد در سـال    اين اتفاق در اصل عليه تبتي ها و به منظور حفاظت چينـي هـا بوجـود مـي          

 .آيد ميان ميدر منابع چيني از شكست بزرگ تبتي ها سخن به ) 151هـ(
بؤگو خاقان با اينكه چنين اتفاقي را با چيني ها بسته بود ولي از نبرد عليـه چينـي هـا نيـز دسـت           
برنداشته بود اصولا مثل تمامي دولتهاي كوچنده براي اويغورها نيز مهم ترين منبع غنائم چين بوده                

 .است
اده نموده و قـصد هجـوم بـه         بؤگو خاقان از وضعيت نابسامان چين استف      ) 163هـ. ( م 780در سال   

آنجا را داشت يكي از نزديكان خاقان كه مشاور و فرمانده او بود به نام تونباغاتاركان اين حمله را                   
صحيح نمي دانست و از آنجايي كه از مناقشات مختلف نتيجه اي حاصل نـشد تونباغاتاركـان بـا                   

يكشد و با عنوان آلپ قوتلـوق بيلگـه         تعدادي نيرو حمله ناگهاني به قرارگاه خاقان نموده و او را م           
 .نشيند خاقان در حاكميت مي

تبتي هـايي كـه بـه       ) 171هـ. ( م 787در زمان اين خاقان رابطه با چيني ها عادي ميشود و در سال              
كننـد ولـي توسـط خاقـان اويغـور       شهر كوچا كه در آن زمان تحت حاكميت چين بود هجوم مي         

كنـد   خاقان با شاهزاده چيني ازدواج مي     ) 172هـ.( م 788كند در    شكست خورده و عقب نشيني مي     
پس از اين ازدواج تجار اويغور كه قبلا به علت مسائل مختلف به مشكل افتاده بودند به راحتي بـه                 

 .تجارت خود در چين ادامه دادند
 اويغور حركات اينچنيني خاقان را مشروع ندانسته و به اين سبب يك مجادله دارز مدت در                 9اقوام  

ميان اويغورها بوجود آمده بود در كتيبه هاي قارابالقاسون بيلگه خاقان به عنوان يك حاكم جـسور                 
 .معرفي شده و از توانايي او در حل مشكلات داخلي و خارجي سخن به ميان آورده است

 .كتيبه قارابالقاسون در نزديكي كتيبه هاي گولتكين و بيلگه خاقان پيدا شده است
ين كتيبه كه با الفباي تركان آسماني نوشته شده تاكنون خوانده نشده است ولـي               البته قسمتي از ا   

نوشته چيني آن خوانده شده است اين متن توسط نعمت االله ترجمه شده است در اين متن خلاصه                  
تا ) 117هـ. ( م 735اي از تاريخ اويغورها از زمان به حاكميت رسيدن قوتلوق بيلگه خاقان در سال               

 .آورده شده است) 205هـ.( م821اكميت كوچلوق بيلگه خاقان زمان پايان ح
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قوت بولموش كولوگ بيلگـه     (پسرش آي تانري دا     ) 173هـ. ( م 789پس از مرگ خاقان در سال       
آيد كه اين خاقان بر عليه تبتي هـا   در منابع چيني بر مي. نشيند بر تخت مي) خاقان به معناي مشهور 

 .كند د نبرد ميبردن و شاتوها كه به چين هجوم مي
در حالي كه جنگ عليه تبتي ها ادامه ) 174هـ. ( م790عمر اين خاقان بسيار كوتاه بوده است و در 

بزرگـان اويغـور بـر      . داشت توسط برادرش كه قصد گرفتن موقعيت خاقان را داشت كشته ميشود           
نـام قوتلـوق    تخت نشستن او رضايت نداده و او نيز كشته ميشود و پسر كولوگ بيلگه خاقان بـه                  

 .نشيند بيلگه خاقان بر تخت مي
.  م 795او تبتي ها را به شكست سختي ميكشاند، عمر اين خاقان نيـز در               ) 175هـ. ( م 791در سال   

 .بدون اينكه وارثي داشته باشد به پايان ميرسد) 179هـ(
به عائلـه اي از     كند او    ملت اويغور اداره دولت را به فرمانده ارتش اويغور به نام قوتلوق تسليم مي             

تولوس ها تعلق داشته و در بچگي يتيم گرديده و بوسيله يكي از بزرگان اويغور بزرگ ميـشود بـا                    
قابليتي كه داشته رتبه هاي نظامي را طي نموده و نهايتا با عنوان خاقان بـر راس دولـت منـصوب                     

ده بودند تحت اطاعت    ميشود در زمان اين خاقان تبتي ها و قارلوق ها كه عليه اويغورها عصيان كر              
آيند و همچنين در منطقه تورفان، منطقه قرقيزها سفرهاي نظامي انجام ميدهد و بـاز در زمـان                   در مي 

گردد در زمان ايـن خاقـان در منـابع چينـي             اين خاقان دين ماني با قوت بيشتري شروع به نشر مي          
ا حادثـه ويـژه اي بوجـود        دهد كه در رابطه با چيني ه       مطالب خاصي ديده نميشود و اين نشان مي       

 .نمي آيد
مانـد    سال در راس حكومت مي3پسرش خاقان ميشود و او نيز فقط      ) 189هـ.( م 805با مرگ او در     

آيد او در  در كتيبه هاي قارابالقاسون از مغلوبيت بزرگ تبتي ها در زمان اين خاقان سخن به ميان مي
نـشيند   اميلي خاقان جديدي كه به جاي او مي   رود در مورد نسبت ف     از دنيا مي  ) 192هـ. ( م 808سال  

 »كـه   با خاقان قبلي اطلاعاتي وجود ندارد در كتيبه هايي كه در اين دوره نوشته شده اشاره ميشود                  
كنند و خاقان در راس اردو   ميمردم با دسته هاي شورشي صحرا متحد شده و از دادن ماليات امتناع 

ابود نموده و تا نهر سر فراري داده و بيش از يك ميليون     قرار گرفته و دسته هاي شورشي دشمن را ن        
 ـآي تـانري دا اوٌ (او نيز مرده و به جـايش     ) 205هـ. ( م 821گيرد در سال      مي اسير ك بولمـوش  ول
در مورد ارتباط خانوادگي اين خاقـان        ،نشيند  مي بر تخت ) به معناي نيرومند  :ك بيلگه خاقان  وچلكوٌ

 ـ. ( م 826وجود ندارد كتيبه هاي قارابالقاسون در سـال         با خاقان هاي قبلي نيز ارتباطي        در ) 211هـ
زمان اين خاقان درست شده بود در زمان اين خاقان تبتي هايي كه عليه تركستان به جنگ برخاسته                  
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آيند ولي در دوره هاي آخر حكومت او         بودند شكست داده ميشود و قارلوق ها تحت اطاعت در مي          
 ).218،هـ. م833( كشته ميشود در نتيجه ايجاد شورشهايي او

 ـ. ( م 839نشيند او نيز در سـال        پسر او با عنوان آلپ كولوك بيلگه بر تخت مي          در نتيجـه   ) 224هـ
 .شورشي كشته ميشود

گذراند بر اساس نظريه اي دليل اصلي اين ضعف دين ماني         دولت اويغور دوران ضعف خود را مي      
دانست و   منوع نموده و گوشت حيوانات را حرام مي       بود اين دين كشتن انسان ها و حيوان ها را م          

نويسد مردماني كه از عادت خوردن خون به عادت غـذاي            در كتيبه اي در مورد اين دين چنين مي        
گذارد  دهند و سرزميني كه جنايتها را به كناري مي         دهند كار صحيحي انجام مي     پخته تغيير مزاج مي   

 .به ديار فضيلت تبديل ميشود
 .لازم است در مورد دين ماني جزئيات بيشتري داده شوددر اين جا 

متولد ميشود او در اصل همداني بوده و سپس به          .  م 216 آوريل   14موسس اين دين به نام ماني در        
نمايد او منسوب به سلاله آرساجيد بود و پدر او در بين النهرين به عقيده گنوستيك                 بابل هجرت مي  

 چنين سيستمي تربيتهاي اوليه ديني خود را كسب كرده بود بعدها            اعتقاد داشت در حاليكه ماني در     
گيرد و او قصد ايجاد ديني را داشت كه بـه كـل جهـان                اصول دين زرتشت و مسيحيت را ياد مي       

شامل شود و به اين سبب سعي نمود دين خود را به نحوي ارائه دهد كه خيلي از تفكرات و اصول 
شد و اسامي بكار برده شده در دين او اصول اساسي اهورامزدا و دين هاي ديگر را در خود داشته با

خدايان قديمي ايراني و سرياني را در خود داشت اين دين در حالي كه در محدوده دين بـودا در                    
 .يافت خود را با وضعيت موجود نيز تطبيق داد آسياي ميانه رواج مي

ن دين به علت داشتن روحيـه خـوش          سالگي رسيد به رواج دين پرداخت اي       24وقتي ماني به سن     
بيني در مدت كوتاهي در منطقه اي از چين تا اسپانيا منتشر شد در اين ميان تماما دينها بـا ديـدي                      

 273منفي به اين دين نگاه ميكردند راهبان زرتشتي موقعيت و نفوذ خود را در خطر ديده و در سال                    
كنند و براي اينكه ريـشه هـاي ايـن           علام مي ماني را ميكشند و مسيحيان نيز اين دين را خطرناك ا          

دين را خشك كنند چنان مجادله اي عليه او شروع كردند كه عملا از آثار ماني چيـزي بـر جـاي                      
نماند و به اين سبب آثاري از اويغورها كه در مورد اين دين باقي مانده اهميت بسيار زيادي را پيدا                    

 .ميكند
ل دين ماني نه از ديد مذهبي بيشتر از جهـت اجتمـاعي قابـل               البته ايجاد جبهه بسيار قوي در مقاب      

تفسير است كليه مخالفتهاي ايجاد شده عليه اين دين عموما در داخل دولت ساساني بوجود آمده                
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بود و در اراضي اين دولت تلاش زيادي براي از بين بردن اين دين بوجود آمده بود از ايـن نظـر                      
 كه عليه هلنيزم جبهه دشمنانه و مخالفـت گرايانـه اي را             ميتوان گفت كه دين زرتشت ديني است      

ايجاد كرده بود و دين ماني نيز به منظور مقابله با زرتشتي گري فلسفه اي ايجاد كرده بود كـه در                     
اين فلسفه مجادله با هلنيزم به ضعف گراييده و قصد از ميان برداشتن زرتشتي گري را داشت و از                   

ين اين فلسفه و دين زرتشت را فهميد در هر حال اين مطالب خارج از اينجا ميتوان علل مجادلات ب
 .موضوعات كتاب حاضر بوده و به موارد فوق بسنده ميشود

 ـ. ( م 839بعد از توضيحات مختصر در مورد دين ماني به تاريخ اويغورها برمي گـرديم در                 ) 224هـ
، .  م840(آيـد   زها بوجود مـي پس از اينكه قوسان تكين بر راس حكومت آورده ميشود حادثه قرقي     

كننـد و اهـالي را از شمـشير          ميرد و قرقيزها پايتخت را ضـبط مـي         در اين حوادث او مي    ) 225هـ
 .گذرانند مي

كنند قسمتي از آنها  در حالي كه دولت اويغورها از بين ميرود اقوام اويغور سرزمين خود را ترك مي
كوچا و قسمت ديگر نيز به مرز چين كوچ ميكند ايـن  به منطقه طارم، تورفان، بئش باليق، قاراشار،   

 846 تـا    840كننـد او در      گروه اخير در حين كوچ اوكوتكين را بـه عنـوان خاقـان انتخـاب مـي                
كند در اين محدوده هم عليه قرقيزها و هم عليه چيني ها             در صحراي قوبي حكومت مي    ) 231هـ.(م

) كـانچو (نطقه قانسو رفته و در اطراف مركز آن         جنگد و در نهايت كشته ميشود و اويغورها به م          مي
گفته ميـشود هـر دو گـروه در         ) اويغورهاي زرد (كنند به اين گروه ساري اويغورها      سكونت پيدا مي  

كنند بدين ترتيب تـاريخ اويغورهـا از         كنند دولتهاي جديدي ايجاد مي     مناطقي كه سكونت پيدا مي    
يابـد    سال ادامه مـي    95به مدت   ) 225-127هـ. ( م 840در مغولستان شروع شده و تا       .  م 745سال  

صفحه دوم دولت اويغور در دو منطقه تركستان شرقي و قانسو در قالب دو دولت جداگانه قابل بيان 
 .كنيم ابتدا خاقان هاي دوره اول بيان ميشود است تاريخ آنها را در ادامه بطور خلاصه بيان مي

وط به اسامي حقيقي خاقان هـا بـوده و در مـواردي بـه               ليستي كه در پايين آمده در حد امكان مرب        
 .عنوان آنها اشاره ميشود

 )8هـ-6.ق.هـ    (629-616                      نيرك اَنيَكتَ-1
 1 فرزند)            8هـ        ( ؟-629ين                      ركپوُسا اَ-2
 ؟)             27هـ  (     648-؟                             توُيتوُم-3
 3 فرزند)        41-27هـ   (661-648ن                             پوْژوُ-4
 4 فرزند)         60-41هـ    (680-661ي                              پئل-5
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 ؟)         96-60هـ  (715 - 680                         ئجئجتوُ-6
 6 فرزند)             96هـ       (؟-715                            فوُيفودُ-7
 7 فرزند                                   ؟                     سوْنق-جئنق -8
 ؟                                     ؟                           نانيفودُ -9

 9 فرزند)             127هـ   (   745-؟                وُلقلگه ي بوُلوتُق-10
 10 فرزند)       141-127هـ (759-745                       نچوُرموْيو -11
 11 فرزند)      163-141هـ  (780-759                             بؤگوٌ-12
 ؟)        173-163هـ  (789-780                 ا تاركانقتوُنا با-13
 13 فرزند)       174-173هـ  (790-789          خاقانگه ليكوٌلوٌگ ب-14
 14  فرزند)      179-174هـ  (795-790           خاقانلگه ي بقوُتلوُق-15
 ؟)        189-179هـ (805-795ق                           وتُلوُق-16
 16 فرزند)       192-189هـ (808-805          خاقانلگه ي كوٌلوٌگ ب-17
 ؟)         205-192هـ (821-808              خاقانلگه ي آلپ ب-18
 ؟)         218-205هـ (833-821           خاقانلگه ي گوچٌلوٌ ب-19
 ؟)        224-218هـ (839-833   خاقانلگه ي آلپ كوٌلوٌگ ب-20
 ؟)       225-224هـ  (840-839                    نيوْسان تكق -21
 ؟)       231-225هـ  (846-841                     ني اوُكوُ تك-22

 دولت اويغوري كانچو
جا ساكن شدند دولت نظامي و قـوي بزرگـي را بـه ميـان     اويغورهايي كه به كانچو آمده و در آن   

آوردند آنها اساس دولت خود را بر پايه ايجاد مناسبات خوب با چيني ها قرار دادند در منابع چيني   
آيد و همچنين از فرستادن  ر چند يكبار از تقديم هداياي مختلف به امپراتور چين سخن به ميان مي     ه

 .آيد ايلچي هاي مختلف از طرف اويغورها به چين سخن به ميان مي
فرماندهي از هون هاي غربي كه با عنوان پادشاهي آلتين داغ عليه چيني             ) 292هـ. ( م 905در سال   

ه تابعيت در آوردن اويغورها نيز داشت اويغورها نيز ارتشي را عليـه ايـن               ها عصيان كرده و قصد ب     
 .كشانند فرمانده شورشي به حركت در آورده و او را به شكست مي

 سلاله در حـال شـروع بـود         5در اين ميان سلاله چيني تانگ به پايان عمر خود رسيده بود و دوره               
له از طرف تركان شاتو ايجاد شده بـود و در            سلاله، سه سلا   5از اين   ) 349-293هـ.  م 906-960(
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 ـ. ( م 911اين ميان اويغورها نيز ارتباط خود را با چيني ها قطع نموده و در سال                 اسـتقلال  ) 298هـ
آورند البته دوره استقلال آنها مدت زيادي به طول نمي كشد و بعـد از تـاريخ                  خود را به دست مي    

تانقوت ها آنها را تحت نفوذ خود در ) 419هـ. ( م1028 كيتان ها و بعد ها نيز در) 328هـ . ( م940
 .آورند مي

 ـ. ( م 1226بعد از ايجاد امپراتوري چنگيزخان در سال         اويغورهـا داخـل ايـن امپراتـوري        ) 623هـ
گرديدند ساري اويغورها اكنون نيز در منطقه كانچو سكونت دارند آنها عملا بـه يكـي از قـديمي                   

ويند و اين لهجه را حفظ نمودند و اينها تنها قومي هـستند كـه               گ ترين لهجه هاي تركي سخن مي     
سيستم شمارش بكار برده شده در كتيبه هاي اورخون را بكار ميبرند در اين سيستم شمارش، اعـداد          

 نبوده بلكه  21گفته ميشود هدف    ) 21بير ييرمي   (از كوچك به طرف بزرگ رديف ميشود مثلا وقتي          
 بيـان ميـشود و      20ين است كه منظور يك شماره به طرف دهگـان           باشد و توضيح آن اينچن      مي 11

باشـد و     مي 21گفته ميشود يك شماره به سمت دهگان سي بيان ميشود و به معني              ) بير اوتوز (وقتي  
حتي اين موضوع نيز قابل ذكر است كه وقتي براي اولين دفعه كتيبه هاي اورخون خوانـده شـده                   

 نظر گرفته شده و سبب شده بود كه مقادير تاريخ حدود ده             اين شمارش مثل شمارشهاي آلماني در     
سال بيشتر خوانده شود و وقتي اين تاريخ ها با مقادير قيد شده در منابع چينـي دچـار ناهمـاهنگي                     

 .گرديده بود ارقام صحيح آن توسط محققين فهميده شده بود

 دولت اويغوري تركستان شرقي
د برادر اوكوتكين را به نـام اونيـه تكـين بـه خاقـاني               اويغورهايي كه به سمت تورفان كوچ كردن      

 ).233-231هـ.( م848-846.برگزيدند او آخرين خاقان اين اقوام متحد محسوب ميشد
اين اقوام در مناطق كوههاي تانري و شهرهاي تورفان و بئش باليق ساكن شدند آنهـا پـسر بـرادر                    

به خاقاني  ) 241هـ. ( م 856ده بود در سال     خاقاني را كه از طرف قرقيزها در قارابالقاسون كشته ش         
 .برگزيدند نام او منگلي و عنوانش اولوتانري دا قوت بولموش آلپ كولوك بيلگه بود

چين ايجاد روابط دوستانه با اين دولت را به نفع خود ميديد و به اين سبب وقتي والي هاي نظـامي   
شورش ها چيني ها را ناراحت نمي نمود چيني در تورفان و بئش باليق عصيان كردند خواباندن اين    

از ميان برداشته شد دولت اويغوري تركستان شـرقي نيـز     ) 293هـ. ( م 906وقتي سلاله تانگ چيني     
 .مثل اويغورهاي خانچو استقلال خود را باز يافتند

بعد از اين تاريخ اطلاعات زيادي در مورد اويغورهاي تركستان شرقي وجود ندارد، مرزهاي جنوبي               
ها به تبت، مرزهاي غربي به قارلوق ها ختم ميشد اين دولت يك دولت جهانگـشا و كشورگـشا                   آن
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محسوب نميشد در حالي كه در داخل قلمرو خود شهرهاي بزرگي مثـل تورفـان، كاشـغر، بـئش                   
باليق، كوچا، هامي را داشتند هيچوقت قصد گسترش آن را به خارج از اين محدوده ها را نداشتند                  

ت خارجي راكد و ساكني را انتخاب كرده بودند و در سايه راههاي تجاري كه از يك در واقع سياس
طرف به چين و از طرف ديگر به كشورهاي غربي گسترده ميشد كارهاي تجاري و هنر و ادبيات را                   

در اين دوره در ميان اويغورها علاوه بر دين ماني، دين بودايي و همچنين نسطوري               . گسترش دادند 
و حتي دين اسلام نيز به تدريج خود را در بين آنها نشان ميداد و با آنكـه هنـوز يـك                      رواج داشت   

را ) وقت مبارك (دولت كاملا مستقل اويغوري وجود نداشت ولي حاكمان آنها عنوانهاي ايدوكوت          
) زمستاني(به خود ميدادند و نام پايتخت نيز ايدوكوت ناميده ميشد اين شهر از قديم مركز قشلاق                 

 .وچو نام داشت مركز بهاره و يا ييلاق آنها شهر بئش باليق بودبود و ه
به امپراتوري مغول وابـسته شـد و آخـرين          .  م 1209دولت اويغور ابتدا به قرا ختاي ها و سپس در           
تا زمان تسليم شدن سلاله مينـگ       ) 769هـ. ( م 1068سلاله اويغور كه در تابعيت مغول بود در سال          

ر امپراتوري چين داراي رتبه هـاي بـالاي اداري بودنـد و تـاثير آنهـا                 چين دوام داشت اويغورها د    
مدتهاي مديدي در اين امپراتوري حس ميشد يكي از عناصري كـه سـبب دور شـدن اويغورهـا از                    
روحيه سلحشوري و كوچندگي شد دين ماني بود البته اين ادعا چقدر درست است مشخص نيست                

و نقاشي آثار بسيار ارزنده اي را از خود به جاي گذاشـته             در هر حال در سايه اين دين در موسيقي          
مينياتور اويغوري در واقع جد مينياتورهاي هندي و ايراني محسوب ميشود و آثاري كه از ايـن                 . اند

هنر در معبدهاي اويغوري پيدا شده نمونه هاي خيلي مشخص از اين هنر هستند و حتي در حفـاري                   
يده ميشود كه نقاشي هاي بسيار خيره كننده بر روي آنها نقـش             هاي تورفان پارچه هاي ابريشمي د     

بسته بود در حفاري هايي كه در معبدهاي منسوب به اين دوره انجام شده بود آثار بسيار زيـادي در                    
ارتباط با سبك تركي قديم ديده ميشود اين آثار هم از جهت تاريخي و هـم از جهـت رئاليـسم و                      

ار اهميت دارد اين سبك ها با سبك هاي بكار برده شده در آسـياي               آنتروپولوژي و نژاد شناسي بسي    
كند ترسيمهاي فوق    وونكلوك اشاره مي  .باشند چنانكه از محققين به نام آ       مقدم و توران هم شكل مي     

الذكر، نشان دهنده تلاش و جديت پديدآورندگان آن بوده و اين موضوع براي اولين بار در نقاشي                 
 ميشود در حفاري ها نه فقط آثار هنري بلكه آثار بـه جـا مانـده از زبـان                    هاي ديواري تركان ديده   

تركي نيز در كتابهاي مقدس ديده ميشود اين مطالب از زبانهاي يوناني، سرياني، سانـسكريت بـه                 
زبان اويغوري ترجمه شده و مطالب بسياري در مورد آثار از بين رفته بودايي را در خود جـاي داده                    

 چه در مورد بودائيسم و چه در مورد دين ماني اين آثار مهمترين و حتي يگانه                 است و ميتوان گفت   
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منبع به جا مانده محسوب ميشوند نوشته هاي اويغوري از نوشته هاي اورخون و الفباي آن متفـاوت            
است و در قسمتهاي قبلي اشاره شده بود كه اساس الفباي زبان تركي از الفباي سـوغدي اقتبـاس                   

 حرف داشت البته بايد گفت 19 حرف بود ولي الفباي اويغوري 25ي سوغدي داراي شده بود الفبا
كه اين الفبا در مقايسه با الفباي اورخون پيشرفتي را در خود نداشت و برعكس قـدمي بـه عقـب                     

 .محسوب ميشد
 ها اين نوشته ها بلافاصله بعد از قبول كردن اسلام از ميان برداشته نشد و در سايه امپراتوري مغول                 

 .به سمت غرب نيز گسترش يافت
وقتي از كتاب بحث ميشود اولين چيزي كه به ذهن انسان ميرسد كاغذ است درچين در اولين سده                  
بعد از ميلاد انواع كاغذها شناخته شد و در حال استفاده بود و در چنين شرايطي بود كه اويغورهـا                    

ا استفاده ميكردند عرب ها شناخت كاغذ را        صدها سال قبل از اينكه اروپائيها كاغذ را بشناسد آن ر          
بعد از اينكه در جنگ تالاس افرادي را اسير گرفتند تجربـه كردنـد و در                ) 133هـ.( م 751در سال   

به .  م11سمرقند يك كارخانه كاغذسازي ايجاد كرده بودند، كاغذ با واسطه گري عرب ها در قرن 
نين بوده است گوتنبرگ چـاپ كتـاب را         عالم مسيحيت رسيد وضعيت در مورد چاپ كتاب نيز چ         

اختراع نكرده بود و در واقع صدها سال قبل از او چاپ كتاب در چين، كره و آن چيزي كه بـراي                      
ما اهميت دارد در بين اويغورها رواج داشت و در مورد ترويج و گسترش اين صنعت در غرب، قوم                   

اپي متحرك در زبان تركي بكار برده اويغور نقش بسيار مهمي داشتند يكي از قديمي ترين حروف چ
شده است و در حين حال بايد بگوييم كه اويغورها در جهت آشنايي مغول ها با تمدن نقش ارزنده                   
اي را ايفا كردند فاتحان مغول الفباي اويغوري را مورد استفاده قرار دادند و زبان ديپلماتيك آنهـا،                  

تباط با كشيش غربي زبان اويغوري را به عنـوان          زبان تركي اويغوري بود گؤيوك خان در ايجاد ار        
زبان واسطه انتخاب كرده بود و ديپلماتها و سياستمدار مغـول هـا عمـدتا از اويغورهـا و قـسما از           
كرئيت ها و اونگوت ها بود و اويغورها در مقام هاي سفارت، والي گري و مربي گـري امپراتـوري            

ا در دربار مغول در تبريز حضور چـشمگيري داشـتند           چنگيز انجام وظيفه ميكردند و دانشمندان آنه      
 .مطالب فوق از قلم يك محقق اروپايي نوشته شده و از اين نظر اهميت ويژه اي دارد

 .در نقشه زير محدوده دولتهاي اويغور نشان داده شده است
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 قارلوق ها-2-11
قاتـاي، جنـوب نهـر      چنانچه در تدقيق تاريخ تركان آسماني ديـديم قـارلوق هـا در حوضـه تاربا               

عموما قـارلوق   . قاراايرتيش، شمال نهر ائميل، بين درياچه هاي اورونقو و سايسانق زندگي ميكردند           
ها همراه با اوغوزها ديده شدند و آنها در داخل گروه اوغوزها محسوب ميشدند در طـي زمانهـايي                   

لوق ها اشاراتي شده است ولي      مثل اوغوزها آنها نيز نام تركمن را گرفتند هر چند قبلا به تاريخ قار             
گيرد در اين قسمت كلياتي از گذشـته         در اينجا جزئيات بيشتري از اين دوره مورد كنكاش قرار مي          

آنها ذكر شده و سپس به تاريخ دولت مستقل آنها پرداخته ميشود همانگونه كه اشاره شده قـارلوق                  
ه قارلوق گفته ميشد در يـك ترجمـه         ها از سه طايفه اصلي تشكيل ميشدند و بعضا به آنها اقوام س            

لي مشخص شـده انـد تلفـظ تركـي آنهـا            -سه، تاچه -لو، چه -فرانسوي اين اقوام با نامهاي مئوو     
باشد در دايره المعارف اسلامي محقق ائكسئدي تلاش نموده است ايـن             موولو، چلسه، داشئلي مي   

ائل، تاشليق و يا ديش     - يا ايچ  اسامي را به شكل تركي در آورده و آنها را به ترتيب بولاق، چيغيل             
 .ائل ناميده است

كرديم در مورد اسامي تركي اقوام مختلف مطالبي را قيد نمـوديم             وقتي تاريخ اويغورها را ارائه مي     
اين سخن در مورد قارلوق ها اهميت بيشتري دارد چونكه اقوام موسس دولت قاراخانيان چهار قوم                

ده است از طرف ديگر در دايره المعارف اسـلام، كلمـه            قارلوق، يغما، چيغيل، توخسي قلمداد ش     
كه شاخه اي از خاندان     ) ترك( سلاله قاراخانيان از طايفه توجوئه     »قاراخانيان چنين قيد شده است      

و در عين حال بايد بگوييم كه از سه قوم تشكيل دهنده اتحاديه قارلوق بـه دو                 » باشد  مي نا بود ئآس
لو همان يغما و چـه سـه        -اشاره كرد و چنانكه قبول كنيم كه موو       عنصر مهم چيغيل و يغما ميتوان       

باشد محمود كاشغري نيز     مهمان قوم توخسي مي   ) ائل-ديش( همان چيغيل است لزوما قوم داشئلي     
توخسي ها را شاخه اي از چيغيل ها ميداند و چيغيل ها را نيز طايفـه اي از قـارلوق هـا را نـشان                         

 كنيم يغماها در حالي كه به نه اوغوزها و اويغورها وابـسته بودنـد   ميدهد و در عين حال بايد اشاره  
پس از بين رفتن دولت اويغور به غرب كوچ نمودند و چنانچه در حـدود العـالم نـشان داده شـده       
است آنها يكي از اقوام موسس قاراخانيان بودند و در عين حال بايد بگوييم چيغيل هـا بـه اقـوام                     

 .قوام سكيه بودندتولوس داخل بوده و همان ا
قبلا به عصيان قارلوق ها در زمان خاقان تركان آسماني غربي به نام تونق جبه اشاره شـده بـود در                     

چيني ها قارلوق  ) 34هـ. ( م 654عصيان اولوخاقان يكي از اقوام حامي او قارلوق ها بودند در سال             
ر حـالي كـه اراضـي تركـان         د) 38هـ. ( م 658ها را به مغلوبيت بزرگي انداخته بودند و در سال           
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آسماني از نو تقسيم بندي ميشد در اراضي منسوب به قارلوق ها والي گري هـاي مختلفـي ايجـاد                    
 .شد

پس از اينكه خاقان توركئش به نام سوكو توسط قاپاغان خاقان كشته شد             ) 92هـ. ( م 711در سال   
 .عصيانهايي بين اون اوخ ها و قارلوق ها بوجود آمد

وابستگي خود را به امپراتوري چين اعلان كرده بودند و همين ) 96-95هـ. ( م715-714قارلوق ها 
 تركان آسماني سرزمين قارلوق ها را تحت استيلاي         96هـ. ( م 715حركت سبب شده بود در سال       

در سفري عليه توركئش ها قـارلوق هـا را          ) 95-ش(آسئناهين  ) 98هـ  . ( م 717خود در آوردند در     
 .داشتنيز به همراه خود 

امپراتوري تركان شرقي را از بـين       ) 126هـ. ( م 744پس از اينكه اويغورها و باسميل ها متحددا در          
بردند قارلوق ها هژموني خاقان اويغور را قبول كردند سركرده قارلوق ها يعنـي باشـبوغ آنهـا بـه            

 بزرگترين رتبـه     در واقع جناح چپ دولت اويغور را تشكيل ميدادند يعني بعد از خاقان             يابغوعنوان  
محسوب ميشده است البته مطالب موردنظر در مورد قارلوق هايي است كـه در اطـراف اؤتـوكن                  

 انتخاب كرده و    يابغوزيستند و خودشان     زيستند ولي بيشتر قارلوق ها در سرزمين اصلي خود مي          مي
 .در عين حال كه تابع اويغورها بودند وضعيت مستقل تري داشتند

رلوق ها به تدريج ثروتمند شده و قوي تر گرديدند و در اين ميان قارلوق هـايي                 قا.  م 755در سال   
زيستند به تدريج به سمت غرب كوچ نمودند و با كم شدن نفوذ توركئش ها بـه            كه در اؤتوكن مي   

تدريج قارلوق ها جاي آنها را گرفتند و در دوره اي تمامي سرزمينهايي را كه تحت حاكميت تركان 
 .بود زير نفوذ خود در آورده و عملا جانشين اين امپراتوري گرديدندآسماني غربي 

پس از اينكه سولو خاقان باشبوغ توركئش ها ميميرد در بين بازمانـدگان آنهـا مجـادلات زيـادي                   
آيد و در اين مرحله ديگر توركئش ها توانايي جلوگيري از پيشروي عرب ها را نداشتند                 بوجود مي 

ءالنهر تحت نفوذ عرب ها در آمده بود و در شرق سيحون نيز پيشروي هايي               و در نتيجه مجددا ماورا    
بوجود آمده بود ولي با تضعيف تدريجي اموي در اين دوره و تبليغـات طرفـداران عباسـي هـا در                     

كردنـد و عباسـي هـا        خراسان و بويژه از آنجايي كه اموي ها نوعي ملي گرايي عربي را تبليغ مي              
مي تاكيد ميكردند در نتيجه افراد بومي منطقه نيز به سبب وضعيت خـاص              بيشتر روي تبليغات اسلا   

.  م747خاستند پس از  منطقه از اموي ها روي برگردانده و به تدريج به طرفداري از عباسي ها بر مي          
يك عصيان علني عليه اموي ها در خراسان شروع شد و اين شورش هـا تـا زمـاني كـه                     ) 129هـ(

به اين سبب هر چند توركئش ها       ) 132هـ. ( م 750ا گرفتند ادامه داشت     عباسي ها جاي اموي ها ر     
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از ميان برخاستند ولي عرب ها نيز عملا پيشروي قابل ملاحظـه اي در شـرق سـيحون نداشـتند در               
نتيجه حوادث گفته شده با كاهش فشار عرب ها و با از ميان رفتن توركئش ها عملا در منطقه نبود                    

و در اين ميان با ملاحظه شرايط منطقه چيني ها با برگشت بـه خـاطرات                اقتدار مسلط بوجود آمد     
سياست گذشته خود در آسياي ميانه مجددا به فكر تصرف منطقه افتادند و البته اين نكته نيز قابـل                   
ذكر است كه از نكته نظر اقوام ترك مهم ترين مسئله اين بود كه منطقه تحت نفوذ تركـان بـاقي                     

لي كه خطر عرب ها در حال كاهش بود ترس از قدرت گرفتن چيني ها مشكل مانده و بويژه در حا
آورد و در حالي كه تا آن زمان قارلوق ها روابـط بـسيار خـوب و                  عمده اي براي منطقه بوجود مي     

ي جديدي در بين قـارلوق      مستحكمي با چيني ها داشتند اين تفكرات جديد سبب ميشد تغيير رويه           
در تالاس اتفاق افتاد قـارلوق هـا   ) 133هـ. ( م751گي كه در تموز سال  آيد و در جن    ها بوجود مي  

در كنار اعراب قرار گرفته و چيني ها را دچار هزيمت سختي نمودند اين نبرد مهم را از منابع چيني            
 .پي ميگيريم

 حاكم تاشكند را اسير ميكند پسر حاكم از حيله گيري و بـي رحمـي                ،وقتي كه والي چيني كوچا    »
برد و اهالي اين والي گـري هـا از     ميتر پناهوچا شاكي شده و به حاكمان شهركهاي غربي     والي ك 

 متحددا و بصورت مخفيانـه بـا        ،وضعيت پيش آمده بسيار عصباني شده و چهار ايالت جهت هجوم          
 .اعراب تماس حاصل نمودند

 اعـراب بـه راه   هزار قشون جهت هجوم به 30چه با دريافت چنين خبري با   والي كوچا يعني سيئن   
 روز 5 كيلومتر در شهر تالاس با اعراب مواجه ميشود و هر دو قشون مدت      350افتد پس از طي      مي

 شورش برداشته و با اعـراب متحـد         هنبرد ميكنند اقوام قارلوق كه ابتدا همراه چيني ها بودند سر ب           
ر شكست بزرگي شدند چه وارد جنگ شدند چيني ها دچاگرديده و از روبرو و عقبه جبهه عليه سيئن

تمامي نظاميان آنها از بين رفته و يا غيب شدند و فقط تعداد محدودي باقي مانده و آنها نيز فـرار را                      
راه تنگ و سخت بود اهالي فرغانه كه عليه چيني هـا وارد نبـرد شـده                 . چه توصيه نمودند  به سيئن 

چماق هـايي كـه در دسـت داشـتند          بودند همراه با حيوانات خود راه را بسته بودند و چيني ها با              
كشتند و بدين طريق توانـستند تعـدادي از آنهـا فـرار               مي انسان ها و حيوانات را از سرشان زده و        

 .»كنند
 هزار نفر اسير 20 هزار نفر چيني كشته شده و 50نويسند كه در اين جنگ   مورخين عرب چنين مي    

 زيرا اين جنگ سرنوشتِ، فرهنگي را كه        ميشوند اين جنگ از نظر تاريخ تركستان بسيار مهم است         
بايد به منطقه حاكم ميشد مشخص ميكرد و در واقع با پيروزي اعراب حاكميـت چينـي هـا بـراي                     
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افتد  بندد پس از جنگ قسمت غربي حوضه تارم به دست قارلوق ها مي هميشه از منطقه رخت بر مي 
ي قـارلوق هـا عمـلا و تمامـا          يابغو) 138هـ. ( م 756ماند در    و باقيمانده آن در دست اويغورها مي      

داد ايـن حركـت      وضعيت مستقلي پيدا كرده ولي هنوز با همين عنوان به حاكميت خود تداوم مي             
ي قارلوق ها به نوعي هژموني ظاهري خاقان اويغور را قبـول نمـوده و               يابغوداد كه عملا     نشان مي 

نمـود و در سـال       ت و قبول مـي    عملا حاكميت امپراتوري صحراها يعني اؤتوكن مقدس را محافظ        
در حالي كه قرقيزها رسم و سنت بين اقوام ترك را به هم ريخته و دولت اويغور                 ) 225هـ. ( م 840

را از ميان برداشتند حاكميت صحراها يعني هژموني اؤتوكن و وابستگي به آن نيز در بين اويغورها                 
لام نموده و عنوان قاراخاقان را انتخاب ي قارلوق خود را خاقان صحراها اعيابغوراه زوال پيموده و    

 ).باشد در مورد مفهوم قارا در قسمت مربوط به توركئش ها بحث هاي لازم قابل ملاحظه مي(نمود
در حالي كه هسته اصلي آن را قـارلوق هـا تـشكيل             ) قاراخانلي(پس از تاسيس دولت قاراخانيان      

بوجـود آمـد و در نتيجـه ايـن اختلافـات            نفوذ مجادلات مختلفـي     دادند در بين خاندانهاي ذي     مي
توانستند تا محدوده خراسـان نفـوذ كننـد پـس از ايـن تـاريخ در بـين                   ) قاراختاي لار (قاراختائيان

خوارزمشاهيان و قاراختائيها اختلافات مختلفي بوجود آمد از آنجـايي كـه ايـن مطالـب در جلـد                   
 .دهيم  موضوع خاتمه ميديگري از كتاب مورد بحث قرار خواهد گرفت در اينجا به اين

 خاقان قاراخانيان غربـي ) 552هـ. ( م1057از منابع عرب به مطالب زير ميتوان اشاره نمود در سال    
 خان يعني باشبوغ قارلوق را ميكشد و ديگر بزرگان قارلوق را از مقامهاي خود عزل ميكند در                  يابغو

طلبند و در نتيجه فـشار       هي كمك مي  نتيجه اين حوادث قارلوق ها از ايل ارسلان پادشاه خوارزمشا         
مجددا ) 559هـ  . ( م 1065خوارزمشاهيان، قارلوق ها توانستند مقام هاي خود را بدست آوردند در            

بينيم و در عين حال ديده ميشود كه در ايـن            عصيان هاي مربوط به قارلوق ها را در منابع عربي مي          
 . بوده استيابغودوره حاكم قارلوق ها شخصي با عنوان 

ادامه ) شهر نهر ايلي(پس از شروع استيلاي مغول، والي گري قارلوق ها در محدوده مركزي قاياليق
يافت و در اين دوره والي قارلوق ها ارسلان خان دوم بود او اولين حكمدار مسلمان بـود كـه بـه                      

زكند ميرد حاكميت شهر اؤ    پس از اينكه او مي    ) 617هـ. ( م 1221چنگيز خان اطاعت نمود در سال       
به پسر او واگذار شد پس از بين رفتن امپراتوري مغول هيچگونه مدركي دال بر ادامه دولت مستقل                  

 .قارلوق در منابع موجود ديده نميشود
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 قرقيزها-2-12
يكي از اقوام تركي كه در مورد آنها اطلاعات بسيار محدودي وجود دارد قرقيزها هستند ولي يكي                 

ه وارد صحنه تاريخ شدند در هر حال ارتباط و تماس آنها با چيني ها از اقوام قديمي ترك هستند ك  
و غربي ها در مرحله بسيار پاييني بوده و عملا بيشترين ارتباط آنها با اقوام ديگر ترك بوده است و                    
به اين سبب در منابع چيني و غربي نيز اطلاعات بسيار كمي در اين زمينه وجـود دارد قرقيزهـا در                     

ني قرن سوم قبل از ميلاد توسط چيني ها شناخته شدند در منابع چيني نـام آنهـا بـه                    سال هاي پايي  
بوده است و اطلاعات داده شده در مورد آنها چنـين اسـت    ) جيئه قو -كي قون -كيئن كوئن (شكل  

باشند عقيده بر شوم بودن رنگ سـياه          مي داراي قد بلند گيسوان سرخ صورت سفيد و چشمان سبز         »
بندد گندم، جو،     مي ورند سرزمين آنها بسيار سرد است نهرهاي بزرگ آنها نيز يخ          دارند مغرور و جس   

و در   كننـد ارزن را در خوردنيهـاي        مـي  ارزن و نوعي يولاف كشت ميكند و با آسياب آنهـا را آرد            
كنند اسبان بسيار بزرگ و قوي دارند همچنين شتر، گـاو و گوسـفند نيـز                  مي شراب سازي استفاده  

  سلاح هاي بسيار برنده درست،هن و قلع وجود دارد از آهنآدر سرزمين آنها طلا، دهند   ميپرورش
دهند و سلاح هاي مثل تيـر و كمـان دارنـد و بـراي                 مي )ترك ها (كنند و آنها را به توجوئه ها         مي

كننـد    مي كنند با اين سپرها پاها و ران هايشان را محافظت           مي سواري هايشان از چوب سپر درست     
 شانه هاي خود نيز سپرهاي گردي قرار ميدهند و بدين ترتيب خود را از شمشير و تيـر                   همچنين در 
ژي را ميدهد و زير يك پرچم يا توغ جمع ميشوند           -كنند حكمدار آنها به خود عنوان آ        مي محافظت

خورند   مي )قيميز(خورند و شير اسب       مي شوند تمامي قبايل گوشت     مي و به رنگ قرمز احترام قائل     
كنند و يك سال بعد اين استخوان ها را دفن            مي سوزانند، استخوانهايشان را جمع     مي شان را مردگان

 .»ميكنند زبان و نوشته هايشان مثل اويغورهاست آنها خود را از نسل گرگ محسوب نمي كنند
وقتي امپراتوري تركان آسماني تاسيس ميشود قرقيزها در غرب درياچه بايكال، سرچشمه نهر يئني              

زيستند اين مناطق در شمال مناطقي قرار ميگيرد كه در قرن دوم قبـل از مـيلاد ميزيـستند،                    يسئي م 
و در دوره امپراتور تركان آسماني موكان خاقان به تابعيت آنها در آمده بودنـد،               .  م 560قرقيزها در   

وقتي دوره اسارت در بين تركان آسماني شروع ميشود قرقيزها بـه شـكل يـك دولـت                  .  م 630در  
آيند و از كتيبه هاي اورخون اطلاعاتي راجع به وجود خاقـاني در راس آنهـا بدسـت             ستقل در مي  م

.  م 696آينـد در     آيد و پس از اينكه تركان آسماني شرقي مجددا به شكل دولتي مستقل در مـي                مي
 در قرقيزها مورد هجوم آنها قرار گرفته و خاقان آنها كشته شده و به تابعيت ايـن امپراتـور            ) 77هـ(

 .آيند مي
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.  م 710البته بعد از اين دوره نيز قرقيزها آرام ننشستند و در نتيجه شـورش هـاي بوجـود آمـده در                      
مجددا مورد هجوم قرار گرفتند البته بعد از اين تاريخ نيز آنها بـه صـورت كامـل تحـت                    ) 91هـ(

 در دوره بيلگـه  آوردنـد و  اطاعت تركان آسماني نبودند و هر چند يكبار عصيانهايي را بوجـود مـي         
خاقان نيز اين عصيان ها به اوج خود ميرسد و با از بين رفتن امپراتوري تركان آسماني قرقيزها بـه                    

با از بين بردن دولت اويغور      ) 122هـ. ( م 840خاقان اويغور يعني مويونچور تابع ميشوند و در سال          
آورد در ايـن دوره       دوام مي   سال 80در اؤتوكن دولت خود را ايجاد ميكنند عمر اين دولت مستقل            

مناطق شمال شرقي چـين     ) ختاي ها ) (4هـ(حادثه مهمي اتفاق نمي افتد در ابتداي قرن ده ميلادي           
بـه  .  م 924كنند مـدتي بعـد در        و خانداني به نام ليئائو ايجاد مي      . را تحت حاكميت خود در آورد     

كنند و قرقيزها را     سون را ضبط مي   مغولستان داخل ميشوند و حوضه هاي بالايي اورخون و قارابالقا         
به سمت شمال يعني به سرزمين قديمي خودشان ميرانند در اين ميان قسمتي از اقوام قرقيز به غرب 

به صورت مستقل زندگي  ) 603هـ.( م1207كنند، قرقيزها در سرزمين قديمي خود تا سال   كوچ مي 
در نتيجـه شـورش     ) 613هـ. ( م 1217 در   آيند كنند و در اين تاريخ به اطاعت چنگيز خان در مي           مي

.  م 1218فرسـتد جـوجي      بين قرقيزها، چنگيز خان پسر خود جوجي را براي سـركوبي آنهـا مـي              
پس از عبور از يئني سئي اين عصيان را سركوب ميكند بعد از قرقيزهـا تحـت دو گـروه                    ) 614هـ(

 آن گروه در شـمال كوههـاي        آيند يكي از   جداگانه داراي حاكم بوده و به تابعيت مغول ها در مي          
زيـستند البتـه     آلتاي و تاننو اولا و ديگري در غرب كوههاي تانري و در قرقيزسـتان امـروزي مـي                 

اطلاعات زيادي در مورد اينكه كي و چگونه قرقيزها به غرب كوههاي تانري آمدند وجود ندارد و                 
 .در دايره المعارف اسلام تحت لغت قرقيزستان مطالب زير داده ميشود

زيستند تا دوره سلاله تانگ بـا چينـي هـا             مي  ميلادي در اينجا   4بر اساس منابع چيني آنها در قرن        «
در غرب كوههاي تانري يعني تيان شان قومي از قرقيزها به نام            .  م 7-5روابط خوبي داشتند در قرن      

تي در مـورد    طلاعاا گ ب غزيست در هر حال در سفرهاي انجام شده بوسيله تيمور و اولو             مي نوشئبي
 .»قرقيزها داده نميشود

چنانكه ديده ميشود در اينجا نوعي ناهماهنگي در بين اطلاعات موجود وجود دارد نامي كه به يكي 
 طايفـه غربـي     5از طوايف قرقيزها يعني نوشئبي ها داده ميشود در واقع نامي است كه به يكي از                 

و بين نهرهاي چو و تالاس سكونت داشتند اون اوخ ها داده شده است آنها در غرب درياچه ايسيق 
و در واقع بين اون اوخ ها و بويژه بين گروه غربي آنها و قرقيزها ارتباطي وجود نـدارد و از طـرف                       

امپراتوري تركان آسماني هيچگونه اطلاعاتي دال بر وجود آنها در مناطق غربي ديده نميشود              ديگر در زمان    
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زيستند شناخته ميـشدند بـه ايـن سـبب          قومي كه در مناطق شمالي مي      و برعكس در آن دوره قرقيز به عنوان       

 ميلادي به مناطق غربـي كوههـاي تـانري آمـده بودنـد              4ميتوان گفت كه قرقيزها مدت مديدي بعد از قرن          
معمولا مورخين در ارتباط با تاريخ تركان نقش قرقيزها را مثبت تلقي نميكند و چنين عقيده دارند كـه قرقيـز              

دند اؤتوكن به دست مغول ها بيافتد، در مورد قرقيزها به جز اطلاعات فوق بويژه تا دورانـي كـه                   ها سبب ش  
 .به صورت دولتي نيمه مستقل تحت حاكميت روس ها قرار گرفتند مطالب ديگري وجود ندارد

 )چول توركلري(تركان شاتو-2-13
نظر نام اين قوم و چه از نظـر         يكي از اقوامي كه در تاريخ معروف گرديده اند و در هر حال چه از                

كلمه «باشد بارتولد  طوايف تشكيل دهنده آن قوم در بين مورخين مورد مناقشه بوده تركان شاتو مي
گويد كه ايـن     را نامي چيني به معناي انسان هاي صحراي ماسه اي بيان ميكند و چنين مي              » تو-چا

 .باشد يعني صحرا مي) چول(ولباشد و به تركي تچ يوئه، چويوئه مي-كلمه همان كلمه تچوو
يوئه در غرب نهر باركول به عنوان يك طايفه ترك شناخته ميشود و به              -دانيم قوم تچوو   چنانكه مي 

) چـول انـساني   (نظر بارتولد اين قوم با تركان شاتو يكي شده و نام قوم نيز به معني انسان صـحرا                 
 .باشد مي

پس از جدا شدن تركان آسماني شـرقي و غربـي   به نظر ائبرهارد شاتوها از ترك هاي غربي هستند   
اقوام شاتو همراه با چويوئه و چومي ها در مناطق سرزمين هاي قديمي اوسون ها سكونت گزيدند                 

 .در آن زمان آنها تحت حاكميت اتحاديه قبيله اي چويوئه بودند
 و با چويوئه    شاتو ها قومي جدا شده از ترك هاي غربي هستند         « نيز بر همين عقيده است       چاواننئس

ها از يك ريشه اند و پس از جدا شدن ترك هاي غرب و شرق قسمت غربي آنهـا سـرزمين هـاي                       
قديمي اوسون ها را اشغال كردند و در نتيجه اختلاط با چويوئه ها و چومي ها يكي شدند در شرق                   

ركـان  بزرگي به نام شاتو وجود داشت و به اين سبب به آنها ت             درياچه باركول يك صحراي سنگي    
 ديگونئس نيز بر اين عقيده است كه چويوئه ها به علت اينكه در كنار صحراي شاتو                »شاتو گفتند   

 و همچنـين چـين شناسـان        چاواننئستوغان،  ي  كي وليد ززيستند به تركان شاتو معروف شدند        مي
 و ميتوان گفت كلمه چومـوك معـادل چويوئـه           دانند  مي  ريشه شاتوها را از اقوام چوموك      ،روسي

باشد از طرف ديگر در بين اون اوخ ها و در داخل گروه تولوها طايفه اي به نام چوموكن وجود                     يم
 با تكيه بر منابع چين شناسـان        توغاني  كي وليد دارد و اين نام نيز ترجيحا چويوئه خوانده ميشود ز         

ه ي هندي ي تحريف شدروسي چنين اظهار ميدارد كه كلمه شاتو به معني تجار بوده و در واقع واژه
توسط چيني ها ميباشد البته در اين زمينه منبع مطمئني ديده نميشود و بويژه ايـن مطلـب                  » سارت«
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قابل ذكر است كه چرا چيني ها براي كلمه تجار از كلمه هندي استفاده كردند و به چـه دليـل از                      
ه اين سـبب    كلمه چيني كه نشان دهند خصوصيات تاجر بودن آنها را نشان دهد استفاده نكردند ب              

چنين تفسيري خيلي منطقي به نظر نمي رسد و در عين حال دليلي بر اين كه تركـان شـاتو تـاجر                      
 .بودند وجود ندارد

بيان ميشود و اين منطقي تر به نظر ميرسد چينـي           ) چول(بدين ترتيب نام شاتو بيشتر به معني صحرا       
و در شرق درياچه ولايت شاتو را در نزديكي درياچه باركول ولايت كين مان ) 34هـ.( م654ها در 

ايجاد كرده بودند و در عين حال در اين منابع قيد شده كه اين دو ولايت در منطقـه چويوئـه هـا                       
زيـستند و هـر چنـد        ايجاد شده و بدين ترتيب ميتوان گفت كه در اين منطقه دو قوم جداگانه مـي               

 .وها طايفه اي از چويوئه ها بودندبارتولد شاتوها را با چويوئه ها يكي ميداند ولي محتملا شات
وقتي اولوخاقان در راس اون باخ ها سر به شورش بر ميدارد چويوئه ها نيـز بـا او                   .  م 649در سال   

باشبوغ چويوئه كشته ميشود و نه هزار سرباز او اسـير ميـشود در نتيجـه ايـن                  .  م 652بود ولي در    
ا ايالتهاي كين مان و شاتو ايجاد شـده و          شكست چويوئه ها به كنار گذاشته شده و در سرزمين آنه          
 .در راس هر كدام از آنها يك والي چيني گذاشته ميشود

ديده ميشود كه باشبوغ چويوئه به نام جين شان و يا كين چان در سفر               ) 43-41هـ.( م 663-661در  
الت جنگي عليه تولوس ها همراه با چيني ها بوده است در نتيجه خدمات جين شان به او عنوان اص

والي گري كين مان به او داده ميشود پس از مـرگ جـين              ) 84هـ.( م 703داده شده و در عين حال       
با تهاجم تبتي هـا فووكـوو       ) 93هـ.( م 712نشيند در    به جاي او مي   ) فووكوو(وو-شان پسرش فوك  

برد پس از قوت گرفتن دولت تركان آسماني شرقي، تركان شاتو            تركان شاتو را به سمت غرب مي      
 از وابستگي به چيني ها رها شده و استقلال خود را پيدا ميكنند ولي ايـن آزادي مـدت زيـادي                      نيز

 795آيد كـه تـا سـال     گيرند از منابع چنين بر مي دوام نمي آورد و آنها تحت نفوذ تبتي ها قرار مي   
گردنـد   آنها در بئش باليق بوده و در اين تاريخ به مركز قانسو يعني كانچو منتقـل مـي                 ) 179هـ.(م

با تبتي ها به هم خورده و آنهـا بـه منطقـه اؤتـوكن فـرار                 ) 192هـ. ( م 808رابطه تركان شاتو در     
برنـد،   كنند البته در آنجا نيز مدت زيادي نمي توانند باقي بمانند و در نتيجه به چيني ها پناه مـي                   مي

 ـ               دهنـد و بـه      يچيني ها جهت محافظت از مرزهاي شمالي خود، آنها را در اين محدوده سكونت م
عبارتي در شمال اوردوس ساكن ميشوند بعدها قسمتي از آنها به غرب كوههاي آلاشان مهـاجرت                

 .كنند و البته قسمت بزرگي از آنها در شمال شرقي اوردوس ساكن ميشوند مي
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در چين تحت اداره وانگ سيئن چه و كوانـگ چـائو شورشـهاي بزرگـي رخ                 ) 260هـ.( م 874در  
امپراتور چين از تركان شاتو عليه شورشيان  سركرده تركان شاتو ليكويونگ بود ميدهد در اين زمان

طلبد تركان نيز ابتدا نيروهاي وانگ را از بين برده و او را اسير نموده كه توسط امپراتـور                    كمك مي 
به سركرده تركان يعنـي     ) تاي يوانگ (كشته ميشود در مقابل اين كمك ها حكومت ايالت شانسي         

ده ميشود در اين مرحله وظايف تركان به سرانجام رسيده بود هر چند شورشي ديگـر                ليكويونگ دا 
داد او در سـال   هوانگ چائو به مناطق جنوبي و جنوب شرقي رفته و به عصيان هاي خود ادامه مـي       

كند و بر اساس منابع عرب اين هجوم منجر به كـشته             شهر كانتون را تصرف مي    ) 265هـ. ( م 879
جي در اين شهر شده و كل شهر سوزانده ميشود هوانگ چائو مجددا به سـمت                هزار خار 120شدن  

بيند و در نتيجه مجبور به عقب نـشيني          كند ولي تركان شاتو را در مقابل خود مي         شمال حركت مي  
 ـ. ( م 880كند ولي دوباره بعد از مدت كوتاهي مجددا به سمت شمال برمي گردد و در                 مي ) 266هـ

كند امپراتور قبل از اين حوادث از شـهر فـرار كـرده بـود و              ضبط مي  حكومت مركزي چانگان را   
هوانگ چائو با اعلام خودش به عنوان امپراتور سلاله تئسي را ايجاد ميكند تركان شاتو و باشـبوغ                  

ليكويونگ به چانگان هجوم برد جنگ سـختي در         ) 216هـ.( م 831آنها به امپراتور وفادار بودند در       
) 270هـ. ( م 883چند خسارات بزرگي را متحمل شد ولي جنگ را تا سال            گرفت هوانگ چائو هر     

تداوم داد در اين تاريخ به يك مغلوبيت قطعي رسيد و با اقدام به فرار اسير شـده و كـشته شـد و                        
 .امپراتور تنها بعد از اين تاريخ بر تخت خود صاحب شد

ي از فرماندهان و والـي هـا در پـي           در هر حال چين از رسيدن به دوره آرامش بسيار دور بود بسيار            
بدست آوردن يك پادشاهي كوچك و بزرگ براي خود بودند و امپراتور تنها شخص مورد اعتمـاد                 

دانست و حداقل امنيت جاني خـود را   را ليكويونگ ميديد و در نتيجه چاره را در پناه بردن به او مي     
افتد اين شـخص مـدعي       تچونگ مي توانست بدست آورد ولي در اين ميان بدست تئچو         اينچنين مي 

تاج و تخت بود و بدين ترتيب امپراتور و تمامي همراهان او كشته ميشود ابتدا تئچو يك نفر را بـه                     
نشاند و پس از مدتي او را از تخت به پايين كشيده و خود بر حاكميت                 صورت صوري بر تخت مي    

 ـ   چين صاحب ميشود و سلاله موآههارلئانگ را تاسيس مـي          ه ايـن امپراتـوري نيـز تـوان      كنـد البت
حاكميت بر چين را نداشت و حكومت او فقط به جنوب چين منحصر شد و تمامي منطقه شمال در                   
دست تركان شاتو بود و اگر خطر ناشي از هجوم ختاي ها در غرب وجود نداشـت ميتـوان گفـت           

تدا با ختـاي هـا      توانستند بر كل چين حاكم شوند به اين سبب تركان اب           تركان شاتو به راحتي مي    
بدست آمد بعد از ايـن غلبـه تركـان بـه            ) 314هـ.( م 917وارد نبرد شدند پيروزي در اين زمينه در         
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سمت جنوب حركت كردند در اين دوره در بين چيني ها اختلافات زيادي بوجود آمد و امپراتـور                  
م شـود بـا     چين توسط پسرش كشته شده بود و امپراتور جديد نيز نتوانسته بود بـر اوضـاع حـاك                 

حركت تركان به سمت جنوب فرماندهان چيني كشته شدن در كنار سلاله لئانگ را كـاري عبـث                  
تشخيص داده و با از ميان برداشتن اين سلاله به طرف تركان رفته و به آنها پيوستند از منابع چنـين     

 او  پسرش ليتوسون هيو بـه جـاي      ) 295هـ. ( م 908برمي آيد كه پس از مرگ ليكويونگ در سال          
به عنوان اولين امپراتـور سـلاله موآههارتانـگ بـر تخـت چـين               ) 311هـ. ( م 923نشيند او در     مي
 .نشيند مي

قبل از اين تاريخ نيز دولت هايي را ميتوان برشمرد كه توسط تركان در چين ايجاد شده بود مـثلا                    
كننـد   ي بربرها ياد مي   دولت توپا يكي از اينها بود ولي مورخين چين دائما از آنها به عنوان پادشاه              

كنند البته از يك نظـر در        ولي همين مورخين از سلاله موآههارها به عنوان يك سلاله چيني ياد مي            
اين مورد محق هستند زيرا اين سلاله به سرعت چيني گشته و نه به عنوان يك دولت مستقل ترك                   

بود در واقع تركان شاتو بـا       بلكه به عنوان يك دولت مفيد به چيني ها به حكومت خود ادامه داده               
آورنـد مجبـور بـه        هزار نفري خود وقتي ميليون ها چيني را تحت نفوذ خـود در مـي               100جمعيت  

مراجعت به بزرگان چيني جهت اداره مناطق مختلف ميشوند در حالي كـه سـلاله موآههارليانـگ                 
آورد  ي را بوجود مـي    طبقه اصيل چيني ها را به كناري رها كرده و در نظر مورخين چيني لكه سياه               

در مقابل آن سلاله موآههارتانگ در نتيجه استفاده از طبقه اصيل چيني جهت اداره كـشور از نظـر                   
 .مورخين يك حكومت لايق و قابل تقدير ياد ميشود

در اين شرايط پس از اينكه تركان شاتو تخت را بدست گرفتند ديگر نه به عنوان ادامـه دهنـدگان        
علق به تاريخ چين تلقي ميشوند و به اين سبب به حوادث بعدي اين منطقـه و                 تاريخ تركان بلكه مت   

سلاله اشاره اي نميشود و فقط به طور خلاصه به چگونگي پايان يافتن حكومت اين سلاله اشـاره                  
نـشيند   كشته ميشود به جايش پسر او مينگ تي بر تخت مي          ) 315هـ. ( م 927تسون هيو در    . ميشود

نشيند و سلاله موآههارتـسين را ايجـاد          به جاي پسرش، دامادش بر تخت مي       با مرگ او  .  م 936در  
 .آورد كند و بدين ترتيب سلاله موآههارتانگ تنها چهارده سال دوام مي مي

اولين امپراتور موآههارتسين به نام چه كينگ تانگ جهت تصاحب اين تخت با ختاي ها به تفـاهم                  
مال را به آنها داده بود با گذشت زمـان و قـوت گـرفتن    رسيده بود و وعده دادن ايالت هايي در ش    

تمامي چين را   ) 336-335هـ.( م 947-946ختاي ها آنها به ايالت هاي شمال قانع نشده و در سال             
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كند و بـدين طريـق       كنند و حكمدار ختاي خودش را حاكم كل ختاي و چين اعلام مي             اشغال مي 
 .يرودسلاله موآههارتسين پس از سيزده سال از بين م

در نظر اصيل زاده هاي چيني وجود امپراتوري از تركان شاتو و يا ختاي ها تفـاوتي نمـي كـرد و                      
تفويض اختيار نيز تغييري در حال آنها نداشت ولي تركان شاتو نمي خواستند بر ختاي هـا گـردن              

امپراتـور  .  م947دارد در سـال   يوان سر به شورش بر مي-تچه-نهند و فرماندهي از آنها به نام ليئوو      
ختاي مرده بود و پسرش نيز به مناطق شمال حركت كرده بود و در نتيجه شورشيان از اين وضعيت                   
استفاده كرده و تخت را به راحتي بدست گرفتند و سلاله موآههارهان را ايجاد كردند ايـن سـلاله                   

 چـين نمـي     سومين سلاله اي بود كه توسط تركان شاتو در چين ايجاد ميشد ولي اصيل زاده هاي               
خواستند اين سلاله را قبول كنند و با جمع شدن در اطراف زوجه امپراتور ختاي وارد نبرد با تركان            

يوان پسر كوچك او بر جاي او نشسته و تماما تحت -با مرگ تچه) 337هـ.( م948شاتو ميشوند در 
 ـ    .  م 950نفوذ چيني ها قرار ميگيرد و جهت رهايي از اين وضعيت در              ا اقـداماتي را    عليـه چينـي ه

انجام ميدهد ولي زندگي خود را از دست ميدهد و در نتيجه فرماندهي چيني بر حاكميت رسـيده و                   
 950-947سلاله موآههارتچئوو را ايجاد ميكند با اتمام دوران سـلاله موآههارهـان در سـال هـاي                  

ين بحثي از آنها    حاكميت تركان شاتو در چين تماما به سرانجام رسيده و بعد از ا            ) 339-336هـ.(م
به ميان نمي آيد در اينجا فقط به اين نكته اشاره ميشود كه سلاله ايجاد شده توسط ژنرال چيني نيز 

 .توسط ختاي ها از ميان برداشته ميشود) 349هـ. ( م960در 

 )] كيتان ها، كيتان ها، ختاي هاان،قراختايي(قراختاي ها[
 مورد ختاي ها داده شود هر چنـد ختـاي هـا در    در اين قسنت لازم است اطلاعات مختصري در    [ 

پندانـد و يـا از       تعدادي از منابع از نژاد مغول دانسته ميشود ولي منابعي نيز آنها را از نژاد ترك مي                
دانند به اين سبب مطالب زير از كتـاب امپراتـوري اسـتئپ هـا                اختلاط نژادهاي ترك و مغول مي     

 . از كامران گورون آورده ميشودنوشته رنه گروسه و همچنين مطالب كوتاهي
اين قوم توسط چيني ها به نام كيتان و توسط عرب ها به نام ختاي و به مغـولي كيتـات خوانـده                       

زيـستند   در غرب نهر لئاهو و كنار نهر شارارمورئن و ايالت ژئهول مي           .  م 406-405ميشود، آنها در    
 ـ. ( م 696وت تشكيل شده بود در      آنها مغول بوده و زبانشان از اختلاط كلمات مغولي و تانق           ) 77هـ

از تنگه شان هئكوان عبور كرده و به شنزارهاي هوپي يونگ پينگ و پكن ميرسند و ايـن منـاطق را                     
كنند در اين دوره در دربار چين ملكه ووهو، خاقان تركان آسماني به نام موئچو را جهـت                   تاراج مي 

كيتان ها دچار هزيمت سختي شدند به طوري        كند با هجوم تركان آسماني       حمله به آنها تشويق مي    
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 ـ. ( م 751-735كيتان ها در    ) 78هـ.(  م 697كه تقريبا سه قرن هيچگونه از آنها ديده نشد           -117هـ
با چيني ها جنگيدند در يكي از آخرين نبردها سركرده قشون چين به نـام نگانلوشـان يـك                   ) 133

در ) 137هـ. ( م755تور چين از تخت خود نمود كيتان نژاد بوده او بعدها اقدام به زير كشيدن امپرا
نام قبيله اي كه به چيني يئليـو     (يكي از سركردگان كيتان ها به نام آپائوكي         ) 4هـ(قرن ده ميلادي    

گفته ميشود اقدام به ايجاد اتحاد قبيله اي نمود او سلاله اي را ايجاد كرده و براي اينكـه خـود را                
او از اورخون و قارابالقاسـون      ) 312هـ. ( م 924گذارد   را ليائو مي  مثل چيني ها نشان دهد نام سلاله        

كند و قرقيزها نيز به سرچشمه هاي يئني سئي رانده شدند او در قانسوي غربـي               قرقيزها را بيرون مي   
با اويغورها وارد تماس ميشود و از آنها ميخواهد تا با كمك هم به سرزمين سـابق خـود اورخـون                     

نها از زندگي كوچنده به زندگي شهري و روستايي رسيده بودند و به اين              صاحب شوند ولي ديگر آ    
حكومـت پوهـايي در كـره و        ) 314هـ.( م 926سبب اين خواسته را قبول نكردند آپااوكي در سال          
كند بعد از اين تاريخ تونقوزها و تورجات هـا           تونقوز را از بين برد بعد از اين لشكركشي وفات مي          

به كيتان ها تابع شدند بعد از آپااوكي، زنش كه از قبيله شولو بـود طبـق            در شمال شرقي منچوري     
) مجلـس (كند او يك قورولتاي    سنت ترك مغول با اقتدار پسر دوم خود را به حاكميت انتخاب مي            

نشاند و به اشراف  بزرگي را ترتيب داده و پسر بزرگ تويو و پسر دوم خود توكوانگ را بر اسب مي
خواهم آن شخصي كـه لايـق        سر خود را بطور برابر دوست دارم و از شما مي          گويد من هر دو پ     مي
) 336-315، هــ    .  م 947-927(دانيد انتخاب كنيد و آنها نيز افزار اسب توكوانـگ را گرفتنـد             مي

يكي از فرماندهان   ) 336هـ. ( م 947پايتخت چين را تصرف كرد در       ) 324هـ. ( م 936توكوانگ در   
سلاله سـونگ در قـسمتي از       ) 364هـ. ( م 975ن را تاسيس كرد سپس در       تركان شاتو سلاله هئوها   

شـهر  ) 514هـ. ( م 1121در  ) به چيني ژوچين  محتملا ژورهان و    (چين ايجاد شد بعدا قوم جورچات     
را ايجاد كرد سـلاله كـين بـا      ) آلتون به چيني كين ميباشد    (پكن را تصرف كرده و سلاله آلتچون        

يك تفاهم نامه صلح امضا كردند اين گونه جنگ و صلح تـا             ) 557هـ. ( م 1163سلاله سونگ در    
 .زمان چنگيز خان ادامه يافت

بر پكـن حكومـت كردنـد       ) 516 تا   324هـ. ( م 1122 تا   936چنانكه در بالا اشاره شد ختاي ها از         
) از نژاد تونقوز  (از جورچات   .  م 1122مناطق ژئهول، چاخير، هوپي و شانسي در دست آنها بود در            

ناطق يعني شمال چين را تصرف كردند قسمت زيادي از ختاي ها تحت حاكميت جورچات               اين م 
ها در منچوري و ژئهول باقي ماندند و قسمتي ديگر نيز به طرف غرب رفتند و در مناطق تارم ساكن                    
شدند بخشي از آنها وارد كاشغر گرديدند ولي حاكم قراخانيان ارسلان احمد آنها را بيرون راند اين 
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از ختاي ها تحت سركردگي يئليوتاش توانستند در مناطق شمال غربـي جـاي بگيرنـد و در                  بخش  
منطقه تارباقاتاي در نزديك شهر چوقوچاق شهر ايميل را بوجود آوردند در غرب درياچـه ايـسيق                 

او از دو طرف تحت فشار بود از سمت ايلـي تركـان      . يعني در بالاساغون، شاه قراخاني حاكم بود      
 شمال آرال تركان قانقيلي او را تحت فشار قرار داده بودند شاه قاراخـاني جهـت آرام                  قارلوق و از  

كردن اوضاع از خان ختاي يعني به يئلوتاش متوسل ميشود او وارد منطقه شده و شاه قاراخاني را از 
كند و   نشيند و بالاساغون را به عنوان پايتخت انتخاب مي         تخت به زير كشيده و خودش جاي او مي        

باشد و سلاله او  كند و اين به معناي شاه قدرتمند جهان مي   ه خودش عنوان گورخان را انتخاب مي      ب
 .نيز با همان عنوان معروف ميشود او به محض اعلام حكومت كاشغر و ختن را متصرف ميشود

به گفته گروسه به اين حكومت كه در تركستان شرقي تاسـيس شـد حكومـت قاراختاييـان گفتـه            
افزاييم  باشد البته به سخن گروسه اين مطلب را مي         ن به معناي ختاي هاي سياه رنگ مي       ميشود و اي  

باشد و قاراختاي يعني ختاي هـاي بـزرگ معنـي            كه كلمه قارا در تركي مجازا به مفهوم بزرگ مي         
ميدهد به گفته گروسه قاراختاي ها از نژاد مغول بوده و به دين بودا و كنفوسيوس متمايل بودنـد و                 

اين سبب نگاه آنها به سمت چين بيشتر از گرايش آنها به فرهنگ اسلامي بود و در واقع ميتـوان              به  
و در واقع اين حكومت در       يافت گفت در آن زمان اسلاميت با سرعت زيادي در آن منطقه رواج مي            

بود و محتملا در بين اهالي منطقه بـه عنـوان يـك حركـت                داخل اين فرهنگ مثل يك جزيره مي      
آوردند بر افـراد     ل كننده محسوب ميشد چون از يك طرف فشار آنهايي كه به اسلام روي مي              متعاد

ديگر در حال افزايش بود و از طرف ديگر آنهايي كه به دين قديمي شامان معتقد بودنـد و يـا بـه                 
دادند مطلب ديگري كه قابل اشاره  دين بودا گرايش داشتند در مقابل اين حركت مقاومت نشان مي

اين است كه به عقيده برهان گودول پادشاه قاراختاي يعني گورخان براي اولين بار تفكر ملي است 
گرايي ترك را به شكل تئوريك به ميان گذاشت و از اين مطلب ميتوان اين موضوع را دريافت كه                   
گفتن مغولهاي خالص به قاراختاي ها صحيح بنظر نمي رسد و در واقـع قاراختـاي هـا تركيبـي از      

 .ر و طوايف ترك و مغول بوده و فرهنگ تركان به مقدار زيادي در بين آنها گسترش داشتعناص
 ـ.  م 1142-1130(اولين گورخان به نام يئلوتاش       وقتي حكومت خود را در درياچه      ) 537-524، ه

 ـ.  م 1137ايسيق و كاشغر محكم نمود به قاراخانيان قبلي و سلجوقيان هجوم برد در ژوئن                ) 537هـ
نه و خجند به نام ركن الدين محمود را شكست داد و سلطان سنجر را كه به كمك آنهـا                    شاه فرغا 

بخارا و سـمرقند    ) 536هـ.( م 1141 سپتامبر سال    9شتافته بود در شمال سمرقند به هزيمت كشاند،         
را از دست سلجوقيان در آورد و در سمرقند يك قاراخاني به نام تامغاچ خان ابراهيم را به حكومت                   
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از دنيا رفت و به جاي او چاغري خان جلال الـدين علـي              ) 551هـ. ( م 1156 او در سال     گذاشت
 ـ. م 1156-1163( ، .  م 1178-1163(و بعدا پـسرش قلـيچ تامغـاچ خـان مـسعود             ) 557-551، ه

 .از طرف قاراختاييان به حكومت رسيد) 572-556هـ
ه خوارزم به نام آتسيز خـراج  قاراختاي ها خوارزم را متصرف شدند و شا ) 536هـ.  م 1141در سال   

حاكم شـد در ايـن    ) 566-551، هـ. م1172-1156(گذار قاراختاييان شد و بعدا در آنجا ارسلان   
دوره قاراختاييان مناطق يئني سئي را تا جيحون متصرف شده بودند بعد از مـرگ اولـين گورخـان                   

 1163-1150(يـوييلي ، سپس پسرش يئل   ) 545-537،هـ  .  م 1150-1142(زنش نائب السلطنه شد     
 ـ.م  ـ.  م 1178-1163(، بعد از او آخرش يئليوشه و يا پوسووان        ) 557-545، ه بـه  ) 572-557،هـ

.  م 1165(حكومت رسيد در اين زمان قشون قارختاي ها به خراسان آمده و بلخ را غـارت كردنـد                   
 ـ .  م 1211-1178(نهايتا پسر اين ملكه به نام يئليوچئلوكـو         ) 559هـ  سـلطنت   بـه ) 607-572، هـ

رسيد در اين زمان بين آنها و خوارزمشاهيان اختلافات متعددي بوجود آمد ايـن دوره همزمـان بـا                   
حركت چنگيز خان بود و هر دو رقيب در مدت كوتاهي راه زوال پيموده و نهايتا اين حادثه به نفع                    

رد قاراختاييان  مغول ها خاتمه يافت در انتهاي اين قسمت به يك نكته ديگر نيز اشاره ميشود در مو                
بويژه توسط مورخان ترك تحقيقات بسيار كمي انجام شده است و نام حاكمان اين حكومت فقـط               
با نام چيني آنها شناخته شده است و جا دارد مورخين ترك با اساس قراردادن منابع اسلامي بررسي 

كان با آنها و اثرات هاي بيشتري در ارتباط با اين حكومت و فرهنگ آنها و بويژه ارتباط فرهنگي تر  
 ].به جا مانده در اين زمينه انجام دهند و حقايق بيشتري را ارائه دهند

 اوغوزها-2-14
در ارتباط با اوغوزها چه از جهت منشا آنها و چه از جهت نام آنها عقايد بسياري به ميـان گذاشـته     

ندارد از آنجايي كـه     شده است و اكنون نيز تفكر واحدي در مورد اين مطالب به طور قطعي وجود                
ريشه تركان تركيه و تركان آذربايجان به اقوام اوغوز وصـل ميگـردد از ايـن نظـر در ايـن زمينـه                   
اطلاعات مختصري را خواهيم داد و ضرورت دارد از اين مطالب نتيجه مشخصي بدست آيد ابتـدا                 

رف اسـلام مطالـب     در مورد نام اوغوزها مطالبي ارائه شود در مورد كلمه اوغـوز در دايـره المعـا                
 .مختلف گردآوري شده است

خوانند و اوقوز  بر اين اساس قسمتي از توركولوگ ها كلمه اوغوز را به شكل اؤقوز و يا اؤكوز مي      
و اوقوس به معناي گاو نر جوان تعبير ميشود و در واقع در اين اسم به نوعي يك توتم ديده ميشود                     

 موجودي به نام گاو نر يا گاو وجود ندارد چنين تعبيري            از آنجايي كه در افسانه هاي اوليه اوغوزها       
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معنادار نخواهد بود بعضي از محققين اين كلمه را به صورت اوغوز و آغوز خوانـده و بـه معنـاي                     
كنند قبول كردن چنين تعبيري بسيار سخت بوده و معناي آن مفهـوم درسـتي را         اولين شير تعبير مي   

كنـد در واقـع اوخـوز، نـام           اوخوز را به معناي نهر تعبير مـي        ايفا نمي كند و محقق ديگر اوغوز و       
باشد و بر اين اعتقاد اين قوم نام خود را از اين نهر گرفته اسـت البتـه در                    جيحون و يا آمودريا مي    

بـه  ) نهـر سـيحون   (تركي كلمه اؤگوز به معني نهر و رودخانه است چنانكه در كتيبه هاي اورخون               
ناميده شده است و در نتيجه ميتوان گفت كه اين كلمـه بـه              ) ينجينهر ا (صورت يينچو اؤگوزوگ    

 .عنوان يك كلمه خاص نبوده و در نتيجه اسم اين قوم نيز نمي تواند از اين كلمه گرفته شود
اوز بـه معنـاي     +مورخ ديگري با تعبير كلمه اوز به معناي انسان، كلمه اوغـوز را بـه صـورت اوخ                 

باشد و در اين     ند اوز در عين حال به معني انسان ماهر و هنرمند مي           ك اوخچو يعني تيرانداز تعبير مي    
حالت كلمه اوغوز به معناي استاد اوخ يعني تير معنا ميدهد ولي از آنجايي كه هنر ساخت تير و يا                    
تيراندازي در بين اقوام اوغوز ارجحيت خاصي نسبت به اقوام ديگـر تـرك نداشـته اسـت چنـين                    

 .نطق دور بوده و قابل قبول نخواهد بودايضاح و تشريحي نيز از م
بعضي از نويسندگان كلمه اوغوز را به شكل اوغوس و يا اوغوش بيان ميكند و كلمه اوغوش نيز به 

باشد و در نتيجه اين واژه معناي قوم و قبيله را خواهد داد از آنجايي                معناي قبيله يا قوم و طايفه مي      
 .باشد چنين ايضاحي خيلي منطقي نخواهد بود كه اوغوز خود نام يك قوم يا قبيله مي

نويسنده ديگري كلمه اوغوز را منشعب از كلمه بوينوز يعني شاخ ميداند ايجاد چنين ارتباطي نيـز                 
داند كه در تركي به  نعمت كلمه اوغوز را منشعب از كلمه اوخ مي. ي.معنادار نخواهد بود نهايتا گ

اوز در واقع جمـع     +مت جمع در تركي بوده است و اوخ       معني قبيله و طايفه است در آن دوره ز علا         
 .كنند طوايف معني ميدهد بيشترين مورخين ترك بر صحيح بودن اين مفهوم تاكيد مي

 اوغوز به كار برده شده و 9 اوغوز و يا 3كلمه اوغوز به صورت منفرد استفاده نشده بلكه به صورت 
يفه و قبيله بوده و در هر زماني با تغيير تعداد اين            در واقع چنين عبارتهايي به معناي اجتماع چند طا        

آيد  قبايل اين عبارت نيز با اعداد مختلفي بيان شده است وقتي امروز صحبت از اوغوزها به ميان مي      
طوايف داخل در اين اتحاديه شناخته شده هست ولي ما اين شناخت را فقط تا محدوده زماني قرن                  

يه گاه ما در اين مورد ليستي هست كه توسط محمود كاشغري تهيه             يازده ميلادي ميتوانيم ببريم تك    
شده است و اينكه قبل از او چه طوايفي در اتحاديه اؤغوزها وجود داشتند اطلاعات خاصي وجود                 

 طايفه تشكيل شده بودند و در عين 24ندارد و چيزي كه ما امروزه ميدانيم اين است كه اوغوزها از          
 . ميلادي ديده شده است7اوغوز اولين بار در قرن حال ميتوان گفت كه كلمه 
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ايستراهلنبرگ يك محقق سوئدي در حالي كـه در كنـاره هـاي    ) 12هـ( ميلادي   18در ابتداي قرن    
بيند كه بر روي آنها اشارات نامفهومي حك شـده بـود در              يئني سئي قدم ميزد سنگ قبرهايي را مي       

هاي پراكنده موجود را در اين منطقـه جمـع آوري           باستانشناس فنلاندي كتيبه    ) 1306هـ. ( م 1889
كنـد در اولـين      پردازد و آنها را طي يك اطلسي بـه جهـان معرفـي مـي               نموده و به تدقيق آنها مي     

تدقيقات اين كتيبه ها به علت شكسته بودن سنگ ها و ناخوانا بودن آنها خوانـده نـشده و امكـان                     
وجود بر اساس نقاط دوتايي گذاشته شـده در         معني كردن آنها وجود نداشت و فقط عبارت هاي م         

 .كتيبه ها از هم جدا شدند
يك محقق روسـي    ) 1306هـ( ميلادي   1889در حاليكه تدقيقات در اين مورد ادامه داشت در سال           

اهل ايركوتسك به نام يادرينتسيو در نزديكي درياچه سايدام و كنار نهـار اورخـون و در نزديكـي                   
وروم را پيدا ميكند آنها دو كتيبه بودند، يكي از آنها به صورت سالم و               خرابه هاي شهر مشهور قراق    

 سانتي متر آن    231 سانتي متر بود كه      332بر روي يك سنگ پايه قرار گرفته بود، ارتفاع اين سنگ            
 سانتي متر بود، سنگ ديگر بـه زمـين          46 سانتي متر و ضخامتش      132داراي نوشته بود و پهناي آن       

 .ر قسمت شده بود و در اطراف سنگ پايه قرار گرفته بودندافتاده بود و چها
پس از پيدا شدن كتيبه هاي اورخون امكان خواندن اين كتيبه ها فراهم گرديد اين كتيبه ها كه بـه    
وسيله تركان و به زبان تركي نوشته شده بود در ارتباط با تاريخ ترك از قديمي ترين منابع موجـود        

لمات ترك و اوغوز براي اولين بار نوشته شده است نام تـرك بـه شـكل    بوده و در اين كتيبه ها ك      
آمده است و كتيبه هـاي اورخـون        .  م 550در منابع چيني در سال هاي       » كيوو-توو«و يا   » توجوئه«

اين اسامي را با شكل تركي آن قيد نموده است در ارتباط با منشا كلمه ترك اطلاعات موردنياز در                   
 . آورده ايمقسمت دوم بخش اول كتاب

در ارتباط با كلمه اوغوز ميتوان گفت كه در منابع قبلي تر از كتيبه هاي اورخون و يئني سئي ديـده               
نشده است تاريخ احداث اين كتيبه ها را در بحث تاريخ تركان آسماني ديديم در ارتباط با احداث 

ارد در هر حال آنها قبـل  كتيبه هاي يئني سئي اطلاعاتي در مورد تاريخ قطعي احداث آنها وجود ند     
 ميلادي تعلق دارند نام يكي از شاخه هـاي نهـر            7از كتيبه هاي اورخون و محتملا به نيمه اول قرن           

باشد در نزديكي قوسي از اين نهر و كنار قصبه قيزيـل و در دامنـه                 يئني سئي بصورت اولوكئم مي    
 از كتيبه هايي كه اولـين بـار نـام           كوههاي تاننواولا نهر دوغان بارليق به نهر اولوكئم ميرسد يكي         

اوغوز را به كار برده در كنار همين نهر بارليق پيدا شده بود اين سنگ مزار به يكي از بزرگان اوغوز 
 اوغوز اسم بـرده ميـشود و نتيجـه          6به نام اؤز ييينَ آلپ توران متعلق بوده و در اين كتاب از قوم               
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 اوغوز وجود داشته است و قسمتي از        6ديه اي به نام     اتحا) 30هـ. ( م 650ميگيريم كه قبل از سال      
 .زيستند آنها در شمال كوههاي تاننواولا و در كنار نهر بارليق مي

امپراتوري تركان آسماني را وارد صـحنه تـاريخ نمـود بعـد از مـدت                .  م 552وقتي بومين خاقان    
دند كه تقريبا همه آنها را      كر كوتاهي در محدوده اين امپراتوري اقوام مختلفي از تركان زندگي مي          

در شرق درياچـه بـاركول، در جنـوب         (شناسيم و در داخل محدوده دولت تركان آسماني قبلي           مي
كوههاي تانري، در غرب كوههاي الكساندر، در شمال درياچه بالخـاش و تارباقاتـاي و كوههـاي                 

زيـستند و در داخـل    مـي اون اوخ ها، قارلوق ها، جويوئه ها، چومي ها، هامي ها و شاتوها              ) آلتاي
در غرب كوههاي آلتاي، در شمال كوههاي آلتاي و سـايان، درياچـه     (دولت تركان آسماني شرقي   

 قـوم تولـوس     16 و يـا     15به جز   ) بايكال، نهر آمور و در شرق كوههاي كينقان و در جنوب چين           
 .زيستند در بين اينها اوغوزها وجود نداشتند قرقيزها و باسميل ها مي

و در دوره اسارت امپراتوري تركان آسماني شرقي اطلاعاتي دال بر وجـود             .  م 630 تا   552در سال   
 .اوغوزها ديده نميشود

قوتلوق خاقان امپراتوري تركان شـرقي را مجـددا ايجـاد ميكنـد در ميـان                ) 63هـ. (م682در سال   
وغـوز برخـورد     ا 9كساني كه به اين اقتدار نگاهي دشمنانه داشتند در كتيبه هاي اورخون بـا نـام                 

 .كنيم مي
توانيم نتيجه اي را بدست آوريم پـس از شـروع اسـارت امپراتـوري                با توجه به اطلاعات فوق مي     

در منطقه اقوام مختلف تـرك شـروع بـه ايجـاد اتحاديـه هـايي                .  م 630تركان آسماني شرقي در     
و يـا طايفـه هـا را        كنند اين طايفه ها يا اوخ ها با اتحاد خود با نامي كه معني تجمع اوخ هـا                    مي

شدند البته اين موضوع يك مطلب جديدي نبوده و يكي از اصولي بـود كـه در                  ميدهد شناخته مي  
پا به ميدان   .  م 552بين ترك ها وجود داشت چنانچه موقعي كه امپراتوري تركان آسماني در سال              

ي نيز بعد از سال گذارد در قسمت غربي آن به ده طايفه اون اوخ ها گفته ميشد و در قسمت شرق مي
 طايفه متحد شده كه اين موضـوع را در كتيبـه   6براي اولين بار  ) 30 تا 9هـ. ( م 650 تا   630هاي  

 . تا ميرسد9تعداد اين اتحاديه به ) 63هـ . ( م682بينيم در سال  هاي يئني سئي مي
 طايفه  3ين   طايفه و همچن   6تا اينجا وضعيت روشن است فقط مشكل اصلي بعد از اين ميباشد اين              

 .پيوندد چه نام دارند و در كجا سكونت دارند اي كه بعدا به آنها مي
كنيم بر اساس كتيبه هاي يئني سئي ميتوان فهميد كه اوغوزها در دوره              ابتدا از سوال دوم شروع مي     

ا بينيم كه اوغوزه مي.  م682زيستند و در سال  در اطراف نهر بارليق مي ) 30 تا 9هـ. ( م650 تا 630
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در اطراف نهر سئلئنقا و در منطقه اؤتوكن ساكن شده بودند از ايـن مطالـب ميتـوان فهميـد كـه                      
 .اوغوزها در طي زمان از شمال به سمت جنوب و شرق كوچ كرده اند

باشد البته بديهي است كـه       با توجه به مطالب فوق قبول كرديم كه اوغوزها يك اتحاديه قومي مي            
اقوام در يك منطقه زندگي كنند وجود ندارد و نيـازي هـم بـه چنـين                 نيازي به اين كه تمامي اين       

 .وضعيتي نيست
در داخل محدوده تركان آسماني شرقي اقوام ترك در منطقه وسيعي پخش شـده بودنـد و در ايـن                    

 طايفه 9 طايفه و سپس 6منطقه بود كه اتحاديه هاي مختلف ايجاد ميشد و در بين اوغوزها نيز ابتدا         
دانيم در سـال     اين وضعيت در كنار نهر بارليق و سئلئنقا اتفاق افتاده بود و چنانكه مي             متحد ميشوند   

وقتي در جنگي كه نزديكي نهر كؤكچين و درياچه اينك رخ داد در اولين جنگ در ) 63هـ. ( م682
مقابل نيروهاي دو هزار نفري تركان آسماني سه هزار نفر از اوغوزها صف كـشيده بودنـد بـديهي                   

توانستند از   در اين نبرد تنها نيروهاي يك طايفه وجود داشته و مطمئنا تعداد افرادي كه مياست كه
 . طايفه وارد جنگ شوند بسيار بيشتر از اين بود9

 .بر اساس اطلاعات موجود ميتوان مطالب زير را بيان نمود
 ملـت و اجتماعـات      به عنـوان  ...  اوغوز، قرقيز، قوريقان   9در كتيبه هاي اورخون اقوامي مثل چين،        

فهميم كه در محـدوده تركـان آسـماني شـرقي قرقيزهـا و               دشمن نام برده ميشود بدين ترتيب مي      
گيرند و در مورد باسميل ها نيـز ايـن موضـوع را               اوغوز قرار مي   9قوريقان ها در خارج از اتحاديه       

 .ماند توانيم بگوييم در اين وضعيت تنها اقوام تولوس باقي مي مي
اويغورها با ديگر طوايف متحد شـده و سـيرتاردوش هـا را بـه شكـست                 ) 25هـ. ( م 646در سال   

 اوغوزها صحبت ميـشود از  9كنند در دوره اي كه از  كشانند و سرزمين آنها را به خود ملحق مي   مي
 .اجتماعات سيرتاردوش اثري باقي نمانده بود بدين سبب در اين مورد بحثي نخواهيم نمود

 اوغوزها به چين كوچ 9ر ابتدا بحثي از اويغورها نمي كند و فقط بعد از اينكه         كتيبه هاي اورخون د   
آورد و ايـن نـشان ميدهـد بعـد از اينكـه نـه                كنند از سفري بر عليه اويغورها سخن به ميان مي          مي

مانند در نتيجه ميتوان گفت      شوند اويغورها در سرزمين خود باقي مي       اوغوزها از اين منطقه خارج مي     
 .گيرند غورها نيز خارج از اتحاديه اوغوزها قرار ميكه اوي

اوغوزها با هدف مقابله با تركان آسماني سفيرهايي را از قوم قون و يا هون و يـا قـوم تـونقرا بـه                        
 اوغوز طايفه هـاي قـون و تـونقرا          9توانيم بگوييم كه در اتحاديه       فرستند بدين ترتيب مي    ختاي مي 

عرض تابعيـت اقـوام     ) 96هـ. ( م 715اس منابع چيني در سال      وجود داشته است به جز اين بر اس       
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 6آيد ميتوان گفت كـه ايـن         سئكيه، هوسيه، كيپي، فووليو، نوولايي و هيه تيه صحبت به ميان مي           
 اوغوزها هستند هيه تيه نامي است كه بيشتر به طايفه آتيه ها گفته ميشود ولي به نـام  6طايفه همان  

 طايفه تولوس نيز نـام  15در جاي ديگر برخورد نمي كنيم و در بين اي -لا-يو و نوو  -لي-هاي فوو 
اينها ديده نميشود در هر حال در قسمت بخش دوم اين نام ها پسوند تركي بوضوح ديده ميشود و                   

 قوم تشكيل دهنده قارلوق ها مشابهتي وجود ندارد ولي يكـي بـودن              3هر چند در بين اين نام ها و         
فهميم كه باييركوها نيز     ا نيز محتمل است از كتيبه هاي اورخون چنين مي         اقوام قارلوق و اين نام ه     

 اوغوزها هستند در اين كتيبه ها قاپاغان خاقان به دام باييركوها افتاده و كشته ميشود بدين                 9داخل  
ترتيب طوايف هون، تونقرا، سئكيه، هوسيه، كيپي، آتيه، باييركوها، هفت طايفه ايـن اتحاديـه را                

 طايفـه  5هند و چنانچه اويغورها، قوريقان ها، سـيرتاردوش هـا را كنـاري بگـذاريم از            تشكيل ميد 
 اوغوزهـا   9تولوس يعني توپو، تئلئنقوت، پوكو، هيكيه، پئسي دو طايفه ديگر داخـل در اتحاديـه                

بودند و محتملا پئسي ها و پوكوها در اين جمع داخل بودند و چنانچه بخواهيم علت عـدم داخـل        
زيـستند و در     اقيمانده را بدانيم ميتوان گفت كه آنها در مناطق شمالي تر اويغورها مي             قوم ب  3شدن  

افتاد اطلاع آنچناني نداشتند و اين مطلب نيز اضافه   نتيجه از حوادثي كه در مناطق جنوبي اتفاق مي        
جود  اوغوزها با عنوان باشبوغ شخصي از پوكوها در اؤتوكن به نام بازخاقان و9ميشود كه در راس 

داشت طبق عادات و رسم و سنن تركان شخصي كه در اؤتـوكن باشـبوغ بـود خاقـان صـحراها                     
محسوب ميشد و به اين سبب در امپراتوري تركان آسماني به منظور تصرف اؤتـوكن ابتـدا عليـه                   

 .بازخاقان جنگي شروع شد و اؤتوكن متصرف شد
 در تدقيق تاريخ تركـان آسـماني و         حال بعد از مطالب فوق به بحث تاريخ اين اقوام برمي گرديم           

كنيم اين حوادث نه منفردا بلكه وقتـي يكجـا مطـرح     اويغورها بعضا به حوادث جالبي برخورد مي 
 .كند اين حوادث در اينجا به شكل زير رديف ميشود ميشود اهميت خاصي را پيدا مي

م شـدند و نـام آنهـا        سيرتاردوش ها در ابتدا دو قوم جداگانه بودند بعدها سيرتاردوش ها حـاك            -1
 .سيرتاردوش شد

وقتي جولوخاقان حكمدار تركان آسـماني غربـي شورشـهاي بـه پـا خاسـته عليـه                  .  م 605در  -2
كرد براي اينكه شورش هاي  خواباند و اموال آنها را غارت مي   تاردوخاقان را با حملات ناگهاني مي     

 ـ  ديگري بوجود نيايد سركرده هاي سيرتاردوش را مي  ه همـين دليـل طايفـه هـاي     كشد و صـرفا ب
 .تولوس دست به شورش ميزند



243 مانيهونها وتركان آس                                                                                                                    تاريخ تركان

چولوخاقان تركان آسماني غربي وقتي به چين پناهنده ميشود با مداخله شـيپي خاقـان تركـان                 -3
 .آسماني شرقي پس گرفته و كشته ميشود

 هزار چادر تابعيت خود را به كيلي خاقـان          70اينان باشبوغ سيرتاردوش ها با      ) 7هـ. ( م 628در  -4
 .كند دار تركان آسماني شرقي اعلام ميحكم

 چيني ها در مجادله عليه كيلي خاقان به اينان عنوان جئنجو بيلگه خاقان را ميدهد و بـا شـروع                     -5
كنـد و در جنـوب نهـر         دوره اسارت تركان آسماني شرقي اينان با تمام قومش به شرق حركت مي            

تركـان آسـماني قـوي تـرين اتحاديـه          آيد در آن تاريخ در سـرزمين         تولا و كوههاي اؤتوكن مي    
 .شناختند سيرتاردوش ها بودند و اقوام ديگر ترك اينان را به عنوان خاقان مي

 .بر تابع خاقان سيرتاردوش ها بودند باشبوغ اويغورها در اين دوره با عنوان ايلته-6
كست داده و اويغورها و ديگر طوايف متحد شده و سيرتاردوش ها را ش) 25هـ. ( م646 در سال -7

 .سرزمين آنها را متصرف شده و طوايف آنها را تابع خود نمودند
فرستد تونيوقوق به آنهـا هجـوم         وقتي اوغوزها بر عليه تركان آسماني ايلچي هايي به چين مي           -8

 .برد سير نام مي-نويسد و در كتيبه خود از قوم ترك برد و در كتيبه اش چنين مي مي
اپاغان خاقان پسر برادرش بيلگه را با عنوان شاد حـاكم تـاردوش هـا               ق) 78هـ. ( م 697در سال   -9

 .كند مي
در آخرين جمله كتيبه تونيوقوق، جمله اي به شكل زير آمده است خاقان داناي تـرك، ملـت                -10

 .كند سير از ملت اوغوزها را حمايت مي
 .كنيم حال اين ده حادثه را تحليل مي

ان آسماني شرقي و غربي را متحد نمود تولوس هـا عليـه او              وقتي تاردو به عنوان خاقان واحد ترك      
آيد او با ايـن   كند و به جاي او نوه اش چولوخاقان مي دست به شورش زدند و نهايتا تاردو فرار مي  

كشد و در نتيجه تمـامي تولـوس هـا           هدف كه تولوس ها مشكل آفرين نباشند بزرگان آنها را مي          
ه شورشي كه عليه تاردو شروع شده بود به اين سبب بـود             زنند ميتوان گفت ك    دست به شورش مي   

در واقع بالاترين مقام بعـد      . كه عملي در جهت مخالف رسم و سنت موجود تركان انجام شده بود            
 متعلق بوده به هـم      يابغوباشد و محتملا در اين دوره مقام و قدرتي را كه به               مي يابغواز خاقان مقام    

ن قرار داده بودند و اين عصيان ها نيز به احتمال زياد در اين راستا        زده و رسوم ديگري را به جاي آ       
بوده است و چنانكه ميدانيم در تاريخ تركان حوادثي مثل جدايي و تفرقه در ميان اتحاديه ها ناشي                  

 .ازبه هم زدن رسم و سنت هاي موجود بوده است
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نشيند و تولوس هـا      كوخاقان مي مجبور به فرار به چين ميشود به جاي او شئ         .  م 611چولوخاقان در   
كننـد بـه     شئپي را خاقان انتخاب مي    .  م 609از شورش دست برمي دارند تركان آسماني شرقي در          

داد در نتيجـه شـئپي خاقـان از چـين او را      علت اينكه چولوخاقان دشمني زيادي عليه او انجام مي     
طريق كشته ميـشود بـه احتمـال    كند و چولو بدين  كند و چين نيز مجبورا او را تسليم مي طلب مي 

زياد اين حوادث ادامه كشتن بزرگان سيرتاردوش به دست چولوخاقان بوده است و ميتوان گفـت                
كه خاقان تركان آسماني شرقي رابطه ويژه و تنگاتنگي بـا سـيرتاردوش هـا داشـته و چنانچـه در                     

فت در بين تولوس ها ايـن       عصيان عليه تاردو مقدم بودن سيرتاردوش ها را در نظر بگيريم ميتوان گ            
 .قوم موقعيت ويژه اي را برخوردار بودند

سركرده سيرتاردوش كه عنوان باشبوغ داشت بعد از اينكه عليه خاقـان تركـان آسـماني شـرقي           -
يعني عليه كيلي خاقان دست به شورش زد تا زمان مغلوبيت كيلي خاقان از بكاربردن عنوان خاقان                 

 خوداري نمود و بعد از اينكه كيلي خاقان از ميان برخواست بـا قـوم                كه چيني ها به او داده بودند      
.  م 627گزيند در مورد عصياني كـه بعـد از سـال             خود به منطقه اؤتوكن رفته و در آن جا ماوا مي          

توسط سيرتاردوش ها انجام شد اطلاعاتي نداريم در اين ميان حركتي مغاير با رسم و سـنت       ) 6هـ(
ي خورد هر چند حدس بر اين است اين عصيان ناشي از عـدم رعايـت                هاي قومي نيز به چشم نم     

سنت هاي قومي بوده است زيرا با اينكه باشبوغ سيرتاردوش ها در حال عصيان بـود از بكـاربردن                   
كند و اين يك موضوع مرتبط با سنت هاي قومي اسـت و طبـق سـنت،                  عنوان خاقان خوداري مي   

ارد و باشبوغ سيرتاردوش ها هم بعد از اسيرشدن كيلي          خاقان صحراها در منطقه اؤتوكن سكونت د      
كند و در اينجـا يـك نكتـه جالـب            خاقان به اؤتوكن ميرود و سپس خاقان بودن خود را اعلام مي           

كشانند اويغورها بودند و عـلاوه       ديگري نيز وجود دارد نيروهايي كه قشون خاقان را به شكست مي           
توكن ساكن بودند ولي عليـرغم ايـن اويغورهـا در فكـر             بر اين اويغورها بلافاصله در نزديكي اؤ      

سكونت گزيدن در اؤتوكن بودند و از اين حوادث ميتوان به اين مسئله پي برد كه سيرتاردوش ها                  
 .و باشبوغ آنها در بين اين اقوام وضعيت ديگري داشتند

 قرار ميدهـد ايـن      قاپاغان خاقان پسر برادر خود بيلگه را در جناح راست در مقام شاد تاردوش ها              -
موقعيت در حكومت تركان بصورت عادي در مرتبه سوم قرار ميگيرد يعني ابتدا خاقان و سپس مقام 

باشد بعد از اينكه حكومت تركان آسماني شرقي         شاد در جناح چپ و مقام شاد در جناح راست مي          
ورهـا مغلـوب شـده و       گيرد نامي از سيرتاردوش ها برده نميشود و در واقع آنها توسط اويغ             نيرو مي 
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اراضي شان توسط آنها ضبط شده بـود و بعـدا كـه عنـوان شـاد جنـاح راسـت بـه سـركردگي              
 .سيرتاردوش ها داده ميشود نشان از اهميت يافتن اين قوم بوده است

ميدانيم كه تاردوش ها و سيرها از قديم دو قوم مختلف بوده و بعدها متحد ميـشود تونيوقـوق از                    -
ميكند و مطلب ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است قومي كه چيني ها                ملت تركِ سير بحث     

شناسيم با اينكه موسـس اصـلي امپراتـوري بودنـد و             ناميدند و ما به نام طايفه ترك مي        توجوئه مي 
زيستند و چكار ميكردند، در هيچ منبعي در اين مورد مطلبي            خاقان نيز از اين طايفه بوده در كجا مي        

د در بعضي ادعاها چنين گفته ميشود كه توجوئه ها گروهي از تولوس ها بوده و بعد از                  ديده نميشو 
اينكه آنها نقشه اويغورها در ايجاد عصيان عليه ژوان ژوان ها را به هم زده بعدها ژوان ژوان ها را به                     

كنند ولي با اين همه حتـي در اوج قـدرت         شكست كشانده و حكومت تركان آسماني را ايجاد مي        
 ـ. ( م 630ركان آسماني به اين اسم برخوردي نميشود و مهمتر از اين بعد از اينكه در سـال                  ت ) 9هـ

دوره اسارت تركان آسماني شرقي شروع ميشود از نام اين طايفه اسمي به ميان نمي آيـد و حتـي                    
وقتي اويغورها تركان آسماني را بطور قطعي از ميان برمي دارند باز اسـمي از ايـن طايفـه نيـست                     
بديهي است تصور اينكه اين قوم تماما از بين رفته است ممكن نيست به عنوان نمونه ميتوان گفت                  

دوبـاره بوجـود نمـي      ) 61هـ. ( م 680رفتند مسلما    اينها تماما از بين مي    ) 9هـ. ( م 630اگر در سال    
همچنـين  . م 680از بين نرفته انـد مـسلما        .  م 630آمدند و اگر اين ادعا را ميتوان كرد كه آنها در            

كجـا  .  م680 تـا 630آيد كه آنها بين سال  تصوري را نميتوان كرد و خودبخود اين سوال پديد مي 
گفتند و نامي كه تونيوقوق به عنوان ملـت تـرك سـير              بودند آيا قومي را كه چيني ها توجوئه مي        

لكه تجمعي از   گفت آيا همان تركان نيستند و در واقع ميتوان گفت توجوئه ها يك طايفه نبوده ب                مي
طوايف مختلف بودند و باز ميتوان گفت كه اينها با تاردوش ها متحد شده و در واقع خاقان نيـز از                     

آيد كه سيرتاردوش هـا بـه دلايـل          بين آنها انتخاب ميشود و به اين سبب چنين تفكري بوجود مي           
 .فوق ويژگي خاصي در بين طوايف مختلفي كه متحد شده بودند داشته است

كـشيم در    كنيم در واقع اينها را به عنوان يك احتمال به ميان مـي             ا مطالب فوق را مطرح مي     وقتي م 
باشـد البتـه ايـن       كنار اينها بي شك ارتباط ترك ها و اوغوزها نيز مطلب قابل بررسي ديگري مـي               

موضوع در داخل اقوامي كه تحت حاكميت امپراتوري تركان آسماني وجود داشـت قابـل بحـث               
 نكته قابل ذكر است در موقع ظهور امپراتوري تركان آسماني نامي از اوغوزها بـرده                است فقط اين  

اين اسم بكار برده ميشود بديهي است اين موضوع قابـل بحـث             .  م 630نميشود و تنها بعد از سال       
 .باشد مي
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نمايـد در كتيبـه هـاي        داند و مطلب خود را چنين ايضاح مي        بارتولد تركان و اوغوزها را يكي مي      
اورخون خاقان به ملت خود هم كلمه ترك را داده و در بعضي جاها به آنها دشمن خطاب نموده و                    

گويد حتي قبل از خوانده شدن كتيبه هاي اورخون رادلف به اين عقيـده                اوغوز مي  9اوغوزها و يا    
 به طوايف اوغوز منسوب بودند و بـر اسـاس منـابع قـديمي ايـن                 7و6رسيده بود كه تركان قرن      

ع را مدلل كرده بود و اوغوزها و يا ترك ها در داخل خود داراي ملت هاي مختلفـي بودنـد         موضو
كه تولوس ها و تاردوش ها و در غرب توركئش ها از آنها بودند از طرف ديگر لاسزلو در اين فكر 
بود كه اگر حكومت تركان آسماني بوسيله اوغوزها تشكيل ميشد مسلما در منابع چيني اشـاره اي                 

 .نها ميشد و به اين سبب او عقيده دارد بايد اوغوزها را بين تولوس ها جستجو كنيمبه آ
فاروق سومر نيز كه تحقيقات مفصلي در مورد اوغوزها دارد آنها را با تركان يكي ميدانـد و چنـين                    

 ميلادي به تركي صحبت ميكردند فقط يكي از آنها نـام            6 كه در بين اقوامي كه در قرن         »گويد   مي
را بر خود داشت اين قوم با تاسيس امپراتوري بزرگ تمامي اقوامي را كه به تركي صـحبت                  ترك  

 و در نتيجه كلمه ترك به عنوان يك كلمه كه نـشانگر             ميكردند تحت لواي يك حكومت در آورده      
كردند مفهـوم خيلـي      اين اقوام است در آمد البته كلمه ترك در بين اقوامي كه تركي صحبت مي              

كرد و ترك ها بعد از اينكه مسلمان شدند اين عنوان عمومي را از اقوام هم ديني كه                  عمومي پيدا ن  
در شرق نزديك بود ياد گرفتند و به تركان اوغوز نيز همين مسلمان هاي شرق نزديك اين عنوان را 
دادند و بعد از اينكه امپراتوري تركان آسماني از بين رفت با اينكه طايفه ترك قدرتش را از دست                   

اد ولي اوغوزها در جاي خود باقي مانده و در دولت اويغور به عنوان عنـصر دوم قـدرت، جـاي                     د
 .»داشتند

بـه   چنانكه كه قبلا اشاره كرده بوديم بارتولد كلمه ترك را يك مفهوم عمومي ميداند و به جز اين                 
 ـ  ) اتنوگرافيك(عقيده او كلمه ترك يك مفهوم سياسي داشته و واژه مفهوم نژادي            ر چنـد   داشـت ه

بعضي از اين محققين ظاهرا تفكرات مخالف هم دارند ولي در صورتي كه از يك نقطـه مـشخص                   
توانيم از آنها يـك نتيجـه        توانيم تصور كنيم كه اين افكار تماما صحيح بوده و مي           حركت كنيم مي  

 .پردازيم واحد بدست آوريم و در اينجا به تشريح اين موضوع مي
گويند كه آنها در بـين خـود بـه           پندارند و مي   وغوزها را عينا يكسان مي    بارتولد و رادلف تركان و ا     

شدند در صورتي كه قبول كنـيم اوغوزهـا و تركـان هـر دو در بـين                   ملت هاي مختلفي تقسيم مي    
طوايف تولوس ها بوده و در عين حال طوايف تولـوس نيـز از يـك منـشا واحـد برخاسـته انـد                  

 .باشد ح ميتوانيم قبول كنيم كه اين حرف صحي مي
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لاسزلو چنين اعتقاد دارد كه بايد اوغوزها را در بين تولوس ها جستجو كنيم اين با تفكر گفته شده 
گويـد   در بالا يكي است ولي لاسزلو بر يكي دانستن ترك ها و اوغوزها اعتراض دارد و چنين مي                 

 ولي ارتباط كاملي     قبيله تشكيل نيافته بودند البته اين مطلب صحيح است         9كه تركان هيچوقت از     
توانـستيم    قبيله تـشكيل ميـشد مـي       9با موضوع فوق ندارد در واقع اگر اوغوزها در تمام تاريخ از             

 6توانست درست باشد ولي چنانكه ديديم در كتيبه هاي يئني سئي از              بگوييم كه حرف لاسزلو مي    
 اوغوزهـا بحـث بـه    8و از  اوغوزها و در كتيبه هاي سينه اوس9اوغوزها و در كتيبه هاي اورخون از    

 اوغوز سخن به ميـان  24 طايفه اوغوز و رشيدالدين فضل االله از  22آيد محمود كاشغري از      ميان مي 
آورد و در واقع اگر چنين تصور كنيم كه اوغوزها و ترك ها در بين يك گـروه بـزرگ تولـوس              مي

رسيم كه   د و به اين نتيجه مي     توانيم بگوييم كه اعتراض لاسزلو منطقي نخواهد بو        گيرند مي  قرار مي 
 طايفه و در زماني ديگـر       9در واقع اقوام مختلفي از يك منشا طايفه اي بوجود آمده و در يك زمان                

تعداد كمتر و يا بيشتري از اين طوايف متحد شده و در عين حال تمامي آنها اتحاديـه اي تـشكيل             
 .داده و امپراتوري تركان آسماني را ايجاد كرده بودند

 ميلادي تمامي اقوامي كه به تركـي صـحبت          6وفسور فاروق سومر چنين اعتقاد دارد كه در قرن          پر
كردند نام قوم ترك را داشتند و منابع چيني نيز وضعيت را به همين صورت نـشان ميدهـد و در                      مي

اينجا ضروري است مطالبي را كه در مورد واژه ترك در قـسمت اول كتـاب گفتـه بـوديم تكـرار                      
 .نماييم

ما محققا كلمه ترك را نه از چيني ها بلكه از خود تركان ياد گرفته ايم چيني ها از يـك اتحاديـه                       
برند در هر حال مشكل است چنين تـصوري          قومي و يا يك قومي به نام توجوئه و يا توكيو نام مي            

 را بكنيم كه اين كلمه به شكل ترك خوانده شده است يا چنين تصور كنيم كه كلمه ترك را كـه                    
شويم از آن منابع و يا از منشا توجوئه بدانيم بي شـك ايـن منـابع كلمـه       در منابع غربي مواجه مي    

ترك را بعد از اينكه با تركان مواجه شدند و با توجه به اينكه آنها خودشـان بـر خودشـان تـرك                       
گفتند فهميدند و در عين حال اين مطلب را نيز نمي توان گفت كه چون تـرك هـا بـه تركـي                        مي
كردند به خودشان ترك گفته اند زيرا غربي ها قبل از تركان آسماني هم با اقوامي كـه            حبت مي ص

كردند آشنا شده بودند ولي به آنها ترك نگفته بودند در واقع نام زباني را كـه                  به تركي صحبت مي   
 صحبت ميشد اضافتا به نام اين ملت داده ميشد و اين موضوع به شكل ديگر قابل قبـول نخواهـد                   

 .بود
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كردند تـرك گفتـه شـده        با اين اعتبار حتي اگر قبول كنيم كه به كساني كه به تركي صحبت مي              
است باز بايد بگوييم بعد از اينكه نام تركان آسماني در منطقه معروف گشت اين نام عموميت پيدا                  

 به كرده و در عين حال اين كلمه توسط مسلمانان شرق نزديك به صورت عمومي تر به كساني كه
 .كردند داده شد تركي صحبت مي

در عـين حـال كـه از اقـوام     ) مسلمانان شرق نزديك  (و مطلبي كه اهميت دارد اين است كه آنها          
كنند در موقع اشاره به كل اين طوايـف          توركئش، قارلوق، يغما، چيگيل بصورت ويژه صحبت مي       

چنـين عقيـده دارم كـه       ) رونكامران گـو  (كنند با تمامي اين مطالب من        از كلمه ترك استفاده مي    
كلمه ترك اولين بار نه بوسيله آن يا اين ملت و يا منبع ديگر به اينها داده شده بلكه توسط تركان                     
آسماني بكار برده شده و واژه اي است كه خود اينها بر خودشان داده انـد در ايـن زمينـه ميتـوان               

ورخون قديمي ترين منبع قابل ذكـر در        گفت تا زماني كه وثيقه قديمي تري پيدا نشده كتيبه هاي ا           
بينيم كه به اين اقوام خودشان كلمه ترك را  اين زمينه خواهد بود و با تكيه بر اين منبع بوضوح مي    

بكار برده اند و در جواب كساني كه مدعي اند در اين كتيبه ها كلمه ترك فقـط بـه يـك طايفـه                        
 چنين برمي آيد كه گفتن كلمه ترك به يك          خاص داده شده بايد بگوييم كه از كتيبه هاي اورخون         

 .طايفه خاص همان قدر مشكل است كه گفتن آن به تمامي اين اقوام
 .گذرانيم به اين سبب در پايين كلمات ترك را كه در كتيبه هاي اورخون بكار رفته از نظر مي

 كتيبه گولتكين
 )و تركان بكار برده شده استدر اين قسمت مطالبي از كتيبه آورده شده كه در آنها كلمه ترُك (

 -3) 3. س (بنشيند نؤتوٌكدر جنگل ا ترُك خاقان-2) 1.س(خاقان لگه ي بترُك-1 :  جنوبيجبهه
بشنويد  ترُكبگ هاي -6) 8. س (ترُكت ملّ -5) 8. س (ترُكت ملّ -4 )7 و 6. س (ترُكت ملّ
 .)10. س (ترُكت ملّبگ هاي -7) 10. س(

بگ -11) 6. س( ترُكت ملّ -10 .)3.س (ترُكگؤك -9 .)1.س (ترُكت ملّ -8:  شرقيجبهه
 ترُكت ملّ -13 )9/10. س (تُركعموم مردم ملت -12 .)7.س (را رها كردند ترُكنام  ترُكهاي 

. )16.س (تُركت ملّ -16. )13. س( ترُكرسم و سنت -15. )11.س (ترُكت ملّ -14. )10.س(
 ترُكت ملّ -19 )18/19. س(»مان بودتُرك ملتئش ركوُتخاقان -18 )17.س(ت تاردوشُ ملّ -17

هيچوقت از بين  ترُكت ملّنام و نشان -21 )22.س (تُرك اوْغوزبگ هاي -20 )21.س(
بگ هاي ترك -23 )27. س(شب نخوابيدم و روز ننشستم  ترُكت ملّبخاطر -22 )25.س(نرود

 .)سي  جبههقوُزئي7. س (تكان خورد تُركت ملّ -24. )34.س( خوب ميدانيد
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  لگه خاقانيبكتيبه 
 3. س-27 )1. س... (خاقانلگه ي بتُرك پدرم-26.  در بالا1مثل شماره )1.س(-25:  شرقيجبهه

-31 )11مثل  ()7. س(-30 )تاييونُ -10 ()7. س(-29 )تايين وُ-9 ()4.س(-28 )تايي ني-8(
-35 )15مثل ( )11. س(-34 )14مثل  ()10. س(-33 )13مثل  ()9. س(-32 )12مثل  ()8. س(
 .س(-37 )15. س ( سالگي يم به رتبه شاد ملت تاردوش رسيدم14در -36 )16مثل  ()11. س(

-41 )21مثل  ()20.س(-40 )20مثل  ()18/19.س(-39 )19مثل  ()18. س(-38 )18مثل  ()16
 نيز پيروز تُركبه علت اينكه من پيروز شدم ملت -43)24مثل  ()30.س(-42 )22مثل  ()22.س(

 )33.س(ت ميخوردم ملت ترُك ميمردشد، من اگر شكس
مثل  ()6.س(-47 )مثل 4()6.س(-46 )3مثل  ()5. س(-45 )2مثل  ()2.س(-44: شمالي جبهه

 )6مثل  ()8.س(-48 )5

  توْنيوُقوُقكتيبه هاي 
 نتوانست خانش را پيدا كند و ترُكملّت ملت ترك تابع چين بود، -49 : ي غرب جبههكتيبه اول،

... وقتي خانشان را رها كردن دوباره تسليم چين شدند... نشان را پيدا كردند،از چين جدا شدند و خا
 .ملت ترك مرد و محو شد، در جاي و سرزمين ملت سير ترُك طايفه باقي نماند

 ريملّت س -51 )3. س... (جسوُر او خاقانشروع به حركت كرد،  تُركت لّم -50 : جنوبي جبهه
ساكن گرديد از غرب و شرق و شمال و جنوب اؤتوٌكن در وقتي  ترُكملّت  -52 )4/5.س (ترُك

 )10.س(ملت آمدند
. س(ملت من در آنجاست : چنين گفتئش ركوُتخاقان -54 )1. س (ترُك لّتم-53:   شرقيجبهه

4/5( 
 ،   شرقيي غرب جبههكتيبه اول،

 )4 .س. (تُرك لّتم -55
 اوْغوز نين يتلّ مري سترُكقاني لگه خاي بترُك-57 )1/2. س(سير ترُك لّتم -56 : شمالي جبهه

 )4. س (ر اوْتوروييبه بسلينيملتّ
در مطالب فوق با توجه به كتيبه هاي اورخون تمامي جملاتي را كه در آنها كلمه ترك بكـار رفتـه        
بود قيد نموديم البته به غير از اينها در جاهاي ديگري نيز كلمه ترك بكار رفتـه اسـت ولـي ايـن                       

 .كسته و پاك شده است كه عملا جمله منسجمي را نميتوان از آنها درآوردقسمت از كتيبه ها ش
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 بار واژه ترك بكار برده شده و در هيچكدام از آنهـا             60چنانكه ديده ميشود در اين كتيبه ها حدودا         
اين كلمه به معناي يك طايفه خاص نبوده است و برعكس در بسياري از جاها مفهوم بكاربرده شده       

 خاقـان و ايـستئمي خاقـان در     بـومين »مع را بيان ميكند به عنوان مثال در عبارت       يك اجتماع و ج   
هدف از اين واژه مللي هـست       » حالي كه سكونت پيدا كرده رسم و سنت ملت ترك را داده است            

كننـد و بـاز      كه منطقه بزرگي از كوههاي كينقان از شرق گرفته تا نهر سيحون در غرب زندگي مي               
در شرق وقتي جنگل قاديرقان را رد شديم ملت را مسكون نموديم و در غـرب                » ميشود  وقتي گفته   

در اين عبارت نيز هدف از واژه ترك كل ملل منطقه           » تا جنگل كنگوٌ ملت ترك را مسكون نموديم       
 .وسيع تحت حاكميت است

 مفهوم اين   "20ش-هاي ترك  اوغوز بگ هاي "عبارتباز مطلب ديگري را نيز مي توانيم بگوييم در          
اژه را بصورت جداگانه به شكل ترك و اوغوز نمي توان تعبير كرد و هدف تاكيد بر تـرك بـودن        و

 9«جملـه  نيز همـين مفهـوم وجـود دارد و در      » ملت ترك سير  «اوغوزها بوده است و يا در عبارت        
در جملـه   » اوغوز ملت من بود به علت به هم خوردن آسمان و زمين حسادت كرده و دشمن شدند                

دعواي بين دو برادر ميشود و وقتي به اوغوزها ترك گفته ميشود ميتوان فهميد كـه كلمـه                  اشاره به   
مثـل  ترك نه به يك ملت خاص بلكه به كل ملل تحت حاكميت گفته ميشود و باز در عبارت هاي                 

 .نيز همين مفهوم را ميتوان دريافت» خاقان توركش جزيي از ملت ترك ما بود«
توان گرفت كه كلمه بكار برده شده توسط چيني ها به شكل توجوئه             از مطالب فوق چنين نتيجه مي     

 .در واقع اشاره به يك اجتماع طايفه هاي ترك داشته است
حال به تاريخ اوغوزها مي پردازيم قبل از آنكه اوغوزها به بزرگترين كـوچ خـود دسـت بزننـد و                     

انند از سه قسمت تشكيل شده      سابيرها را از شرق كوههاي اورال به صحراهاي بالاي درياي سياه بر           
 30، بخش مركزي و يا )حوالي نهر سيحون چو و درياچه چالخار      (بودند بخش شرقي يا ده اوْغوُرها     

 ).اطراف نهر ياييق( اوْغوُرها 9و بخش غربي و يا ) صحراهاي قرقيز و قاراق و نهر انبا (اوْغوُرها 
غورها در محدوده بين رودخانه هاي ولگا   پس از آنكه سابيرها در اطراف درياي سياه ساكن شدند او          

تا تونان مسكون شدند به اين موضوع در قسمتي كه بلغارها مورد تدقيق قرار خواهند گرفت بيشتر                 
خواهيم پرداخت چنين تصور ميشود كه جدايي بين اوْغورها و اوْغوزها حداكثر در قرن سوم قبل از 

 .ميلاد اتفاق افتاده است
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سـو مـي    ن سوم قبل از ميلاد اوغورها در منطقه كوْبدو، تارباقاتـاي، يئـددي            در سال هاي پاياني قر    
اوكو صحبت مي كنند كه در اين منطقه مي زيستند گفته           =زيستند منابع چيني از قومي به نام هوچيه       

 .مي باشد و به نظر محقق نعمت همان اوْغور مي باشد» اوْقير«ميشود اصل اين كلمه 
 منطقه مسكوني اون اوغورها همان بوده است كـه بعـدها اون اوخ هـا                آيا با توجه به مطالب فوق     

احتمال دوم واقعي تـر اسـت و   .زندگي ميكردند و يا اين دو قوم در واقع يك قوم محسوب ميشوند      
در عين حال اين جمله را هم ميتوان اضافه كرد كه در زمان امپراتوري هون هاي آسيا نيز اوسـون                    

 كه به احتمال زياد با اين اقوام خويشاوند بودنـد و در اينجاسـت كـه    ها در اين منطقه مي زيستند   
بايد بگوييم كه اين اقوام از زمان هاي بسيار قديم در اين منطقه ساكن بودند و باز بايد اشاره نمود                    

 . طايفه افزايش يافتند30 و حتي 24 طايفه و بعدها تا 9 و 3كه اين اقوام از نظر تعداد يك زماني 
ــايين ــماني       در پ ــان آس ــوري ترك ــه امپرات ــل اتحادي ــه در داخ ــوز ك ــان اوغ ــامي ترك   اس

 .آمده است همراه با نام چيني آنها كه در دوره هاي قبل وجود داشته آورده ميشود
 يياق :                                                          Tuluتوُلو-1

 اتيبا:             )نچوُموكُوْ (Tch'ou-mou-konكوْن-موْوُ-وْوُچت--
 )يا ائولقآل(آلكا بؤلوك :                            )غهوُلو(Hou-lou-ouاوْوُ -لوْوُ-هوْوُ--
 )يارا ائولق(ارا بؤلوك ق :                          )تيشئشوْ (Che-cho-tiيت-وْچ-ئچ--
 )رغيْازي (ر يازي                       : )توٌركئش (Tou-k'i-cheچئ-يك-توْوُ--
 )تؤكر(دؤغر  :                       )يشيشوُن (Chou-ni-cheچئ-ين-وْوُچ--
 )اقريْتوْت(ا قدوْدوُر :                                                   Nuşepiينوُشئپ-2

 يْاپارل                   ي ) :لار؟ آس= ئگيآس( A-si-kieيئك-يس-آ--
 )ارفشآ(آوشار  :                                     )وْشوُق(Ko-chouوْوُ چ-كوْ--
 يْقزقيْ :                        )انيقباسا (Pa-sai-kanكان-ايسا-پا--
 )يلديبگ (يليد-بگ   :)شوُينگه يآس (A-si-kie-ni-chou وْوُچ-ين-ئيك-يس-آ--
 نقيْارق :)چوْبانوْشوُ ق(Ko-chou-tch'ou-panپان -وْوُچت-وْوُچ-كوْ--
 )وُندورُيبا (ريْندييْبا :                                                    Karlukقارلوقُ-3

 )نكهبئچ(نك  پئچه :                                  )ليگيچ (Teh'e-seئس-ئچت--
 وولُدورُچا :                                     )اغما؟ي(Meou-laلا -مئوْوُ--
 )يبنچَ (يپنچَ :                             )يسختوْ ( Ta-che-liيل-ئچ-تا--
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 )وُرغسال(سالوُر:                     ) چوٌموٌل؟،يچومُ (Tch'ou-miيم-وْوُچت-4
 مورٌيائ :                                 )شاتوْ، چؤل(Cha-t'oتوْ -اچ-5
 وُنتلوُي-آلا :                Tch'ou-yue (Çuyüe)ئ وُيچوُ/ئوُي-وْوُچت-6
 )ريگهاوٌر (ريگهوٌري :           )سؤتؤل(T'ie-le = Kao-kiu وُيك-كاوْ=له -ئيت-7
 )ريغدييْ (ريغديْا:   )اوُيغور (Yuen-ho  = Hoei-hoهوْ-ايهوْئ= هوْ -وُئني-.
 بوگدوزٌ          :                     )ارقاغلاي (Yao-lo-koكوْ-لوْ-اوْي-.
 )وايا (واييْ:                                )ارقراوتُوُ(Hu-tu-koكوْ -توُ-هوُ-.
 قيْنيق:                 Hu-lo-wu  (Küremir) )ريمكوٌرَ (ووُ-لوْ-هوُ-.
   )رقيْاسيقبا(Mo-ko-hsi-chi چي-يهس-كوْ-موْ-.
 )قرچايْآب (A-wu-tseئتس-ووُ-آ-.
 )اسارق(Ko-saسا -كوْ-.
 (Kuguzu)   )وُزوُقكوُ(Hu-wu-suسوُ -ووُ-هوُ-.
 )ار قاغموُري(Yao-wu-koكوْ -ووُ-اوْي-.
 )موٌري ائاموُر،يآ(Hsi-yeh-wu  ووُ-حئي-يهس-.

 )تاردوشُ-ريس(Sie-yen-toتوْ -ئني-ئيس--
 )يپيك(Ki-pi-yu وُي-يپ-يك--
 )توُپوْ(Tou-poپوْ -توْوُ--
  )انيقروُق (Kou-li-kanكان-يل-كوْوُ--
 )وُتقلانتَ(To-lan-koكوْ -لان-توْ--
 )پوُكوُ(Pou-kouكوْوُ -پوْوُ--
 )ركوُييْبا(Pa-ye-kuكوُ -ئي-پا--
 )رانقتوْ(T'ong-loلوْ -توْنق--
 )هوُن(Hoenهوْئن --
  )ئيآت(A-tieپوْ -آ=ئيت-ئيه=ئيت-هوْ=  يئت-آ--
 Se-kie (Sekie))ئيكئس( يئك-سئ--
 Hu-sie (Husie))ئيهوُس( يئس-هوُ--
 Hi-kie (Hikie))ئيكيه( يئك-يه--



253 مانيهونها وتركان آس                                                                                                                    تاريخ تركان

 Pe-si (Pesi))يپئس (يس-پئ--
 Fou-li-klıı (Fuügu))ليقوُفوُ (يوْك-يل-فوْوُ--
 Fou-lo-pou (Fulopu))فوُلوْپوُ(پوْوُ -لوْ-فوْوُ--
 Nou-lai (Nulay))ينولاُ (ايلا-نوْوُ--
 )قيزرقيْ(Kie-kouكوْوُ -ئيك-8
 )ليباسم (Pa-si-mi يم-يس-پا-9

) نوشته فـاروق سـومر  (در اين قسمت به منظور ارائه اطلاعات بيشتر مطالبي را از كتاب اوغوزها         [ 
مي آوريم در كتاب هاي محمود كاشغري و رشيدالدين فضل االله ليست طوايف اوغوز همراه با مهر 

محمـود كاشـغري مـي    . آنها داده ميشود اين ليست نشان دهنده مهم بودن تمغاهـا هـستند          ) تمغا(
يسد اين مهرها بر روي گوسفندان، رمه ها زده ميشود البته معلوم نيست اوغوزها به اين مهرها چه نو

نشان مهر بعـضي از خانـدان       . گفته ميشود ) اينق(كلمه اي را بكار ميبرند ولي حالا در آناتولي ايم         
هـا ايـن    قويونلوسـالغورها و آغ   . هاي ترك به عنوان نشان خانوادگي مورد استفاده قرار ميگرفـت          

مهرها را بر روي پول ضرب شده نيز بكار مي بردند حكمدارهاي عثماني آن را بر روي سكه ها بكار 
قويونلوها اين مهرها را در سندها و پرچمهايشان استفاده ميكردند و در زمـاني ايـن                مي بردند و آغ   

باسها، قالي و كليم مهرها بر روي سلاح ها و يا ديوارهاي خانه، نقاشي ها و ظروف و حتي بر روي ل
و سنگ مزار بكار برده شده است در ليست رشيدالدين به جز مهرها، اوْنقون ها نيز آورده شده است 
اينها پرندگان شكاري هستند كه گوشتشان خورده نمي شود و مورد اذيت قرار نمي گيرند اوْنقـون                 

، عبدالقادر اينان اين كلمه     در تركي به مفهوم مبارك بودن هست و از ريشه كلمه اوْينوق مي باشد             
را مغولي ميداند البته در تاريخ اوغوزها دوره اي كه در آن توتم وجود داشته باشد ديده نميـشود و                    

تر است چنانكه ديـده ميـشود هـر چهـار     بي شك آنها نشان دهنده خاطرات دوره هاي خيلي قديم         
ب فوق مي باشد پرندگاني كه به       طايفه داراي يك اونقون بوده و اين نشان دهنده صحيح بودن مطل           

قارتـال، داوشـانجيل،    (عنوان اوْنقون شناخته ميشوند شامل پرندگان شكاري مثل شـاهين، عقـاب             
سونقور، اوج، چاخير مي باشد از بين اينها دليلي دال بر تركي بودن كلمـه شـاهين وجـود نـدارد      

آن است فقط كمي كـوچكتر و       قارتال در تركمني به كركس گفته ميشود و داوشانجيل پرنده شبيه            
 .سياهرنگ است و سونقور پرنده اي كوچكتر از طغرول و كمي بزرگتر از دوغان است

اوج در منابع مختلف شناخته شده نيست فقط ميتوان گفت كه يكي از فرماندهان تيمور به نـام اوج                 
 .قارا بهادر به اين كلمه اشاره دارد
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 باي قارا از يك جنس مـي باشـد چـاخير            -قارا، چال قارا  محتملا اين پرنده با پرندگاني مثل اوج        
پرنده اي از نژاد دوغان مي باشد در عين حال از ليست رشيدالدين برمي آيد كه اين طايفه هـا در                     

 4عروسي ها از بخشهاي خاصي از گوشت گوسفند استفاده مي كردند اين بخشها براي هركدام از                 
از قسمتهاي مختلف انـدام گوسـفند اسـتفاده مـي كردنـد             طايفه يكسان بوده و آنها بطورجداگانه       

مشترك بودن آنها در هر چهار قوم نشان از رسم و سنت بسيار قديمي بوده است و در واقع به دوره                     
اندام هاي گوشت مورد استفاده طايفه هاي .  طايفه تشكيل شده بودند6اي برميگردد كه اوغوزها از 

 نمود،چهار طايفه اول از گوشت سمت راست تيره پشت، چهار    مختلف را محتملا چنين ميتوان بيان     
چهار طايفه چهارم    چهار طايفه سوم از گوشت بالاي ران راست،        طايفه دوم از گوشت ران راست،     
چهار طايفه ششم از  چهار طايفه پنجم از گوشت بالاي ران چپ، از گوشت سمت چپ تيره پشت،
 .گوشت ران چپ، استفاده ميكردند

را براي نشستن و خوردن خاصيها جايها و ضيافتال هر كدام از اين طايفه ها در جشن   در عين ح  
 ].داشتند و اين وضعيت نشان از موقعيت خاص سياسي و اجتماعي اين طايفه ها بوده است

 ]101كاشغرينام طايفه هاي اوغوز در كتاب محمود -1[
 )مُهر(مغانام ت نام طايفه )مُهر(مغانام ت نام طايفه

  قارابؤلوك 12  قْنيق 1
  آلقابؤلوك 13  قاييغ 2
 ايْغدير 14  باييندير 3

 
  گيراورٌه 15  ييْوا 4
  توْتورقا 16  سالغوُر 5
 آفشار 6

 
  اوُلايوُنتلوق 17

  تؤكر 18  بگديلي 7
  نكبئچه 19  بوگٌدوز 8
  چوُوالدار 20  بايات 9
  چپني 21  يازغيْر 10
 بيلينمير چاروقلوق 22  ائيمورٌ 11
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 ]101  فضل االلهرشيدالديننام طايفه هاي اوغوز در كتاب -2[

گوشت  معنا نام طايفه 
 اندام

 مغانام ت اوْنقون

  مُحكم قايي 1
   نعمتت و پردولبا بايات 2
 نشدهنوشته باشدرسدموفقه هرجاكهب آلقاراولي 3
4 

 پسران
 گوٌن
 خان
 خرگاه سياه قاراائولي 

 ساغ
 قاري
 ياغرين

 شاهين

 
  حاكم ولايات زياد يازير 5
 جهت گردآدمدن دؤير 6

 
  جهانگشا و حكمران دورقادوْ 7
8 

 پسران
 آي
 خان
 داده نشدهمعنا  ياپارلي 

 آشوقلو
 

 قارتال

 
  هوس به شكارچالاك و م آوشار 9
  مجدّحال ودر ياساققوي قيْزيق 10
  مانندبزرگان عزيز بگديلي 11
12 

 بوْز
 اوْخ
 لار

 پسران
 اوُلدوز
 خان
 آش بزرگ و سيركننده  قارقين ي

 ساغ
 اوُماجا
 

 داوشان
 جيل

 
  جاي هميشه پرنعمت باييندير 13
  و تلاشگرباغيرت نكپئچه 14

 
 شرف، مشهوربا  چاووُلدور 15

 
16 

 پسران
 گؤي
 خان
 مبارزه كننده با دشمنان  چپني 

 سوْل 
 قاري
 ياغرين

 رسوُنقو

 
  شمشيرزن و چماق زن سالور 17
 بي اندازه نيكو و توانگر ائيمورٌ 18

 
 دارا چهارپايان نيكو لايوُنتلوآ 19

 
20 

 پسران
 داغ
 خان
  با نظام كننده نيكوكار و گيراورٌه 

 اوُجايلا
 

 اوُج

 
  نيكو و بزرگي و بهادري ايْغدير 21
  كنندهخدمت  وكارتواضع بوٌگدوز 22
   او بالاي همه باشد درجه ييْوا 23
24 

 اوٌچ
 اوْخ
 لار

 پسران
 دنيز
 خان
 درهرموضعي عزيزباشد قيْنيق 

 آشوُقلو
 

 چاخير
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از اينكه به حوادث تـاريخي آنهـا بپـردازيم          مطالب مربوط به منشا اوغوزها را پايان ميدهيم و قبل           
 .مطلبي را در ارتباط با تاتارها قيد ميكنيم

وقتي كلمه تاتار بكاربرده ميشود بيشتر اهالي كريمه و قازان به ذهن ما ميرسد در حالي كـه خـود                     
ان اهالي كريمه كلمه تاتار را بكار نبرده و خودشان را به عنوان ترك مي شناسند و حتي اهالي قـاز            

نه تنها اين كلمه را بكار نمي برند بلكه از اين كلمه نفرت نيز دارند در واقع ايـن كـاربرد توسـط                       
روس ها به ديگران منتقل شده، روس ها به كل اهالي كه تحت حاكميت اردوي زرين بودند تاتـار                   

تـار  منابع غربي به كل ملل تحت حاكميت مغول هـا تا          ) 7هـ( ميلادي 13مي گفتند و حتي در قرن       
مي گفتند و حتي به جز تركان عثماني به كل ملتهاي ترك آسيا نيز تاتار مي گفتند و در دوره تـزار                      

 .نيز به ملل ترك مسلمان، تاتار گفته ميشد
 تاتار صحبت به ميان مي آيد اين كلمه در جاهاي ديگر بكار             9 تاتار و    30در كتيبه هاي اورخون از      

م كه توسط پروفسور اؤگل نوشته شده چنين اشـاره دارد كـه             برده نشده است دايره المعارف اسلا     
 تاتارها به احتمال زياد در مغولستان امروزي ساكن بوده و با مغول ها يكي هستند در كتيبه هاي                   30

 تاتارها اسم برده ميشود آنها در صحراي آلاسـان و در غـرب ايالـت                9از  ) 129هـ.( م 747اويغور  
از اين قوم به نام تاتا نام ميبـرد و          ) 227هـ.( م 842منابع چيني در    قانسو و صحراي قبي مي زيستند       

در اين منابع از تاتارهاي سياه و تاتارهاي سفيد اسم برده ميشود و چنـين حـدس زده ميـشود كـه                      
 تاتارها با عنوان تاركـان      9تاتارهاي سفيد محتملا ترك بودند در دايره المعارف اسلام يكي از اين             

 :كي وليدي توغان اسامي را به شكل زير قيد ميكنداوٌگه نام ميبرد ز
 نگوٌتي نوُكوُز، اؤنگوٌز، سوُلدوُز، كاوُت،يرئچ، اوُشوُن، باغي كانقوُرات، اات،يْي ك،ياوٌروٌنكا

در هر حال منابع تاريخي نشان ميدهد كه قوم تاتار در بين تاريخ ترك ها موقعيت خاصي را اشغال                   
آنها را در داخل تاريخ تركان قرار داد و بدين سبب وقتي در روسيه            نمي كنند و در هر حال نميتوان        

به اجتماعات تركان، تاتار گفته ميشود كاملا اشتباه بوده و معمولا روس هاي تزاري اين كلمه را با             
 . يك هدف سياسي بكار ميبردند

 .حال به تاريخ اوْغوزها مي پردازيم
ين رفت اوغوزها يعني تركان از محل سكونت خود جدا          بعد از اينكه امپراتوري تركان آسماني از ب       

شدند و حتي طايفه هايي كه در زمان بيلگه خاقان به چين كوچ كـرده بودنـد برگـشتند و تحـت                      
حكومت خاقان اويغور قرار گرفتند و زندگي شبيه دوران امپراتوري تركان آسماني را ادامـه دادنـد             
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برچيده شد طوايف ترك به سمت غـرب و جنـوب           بعد از آنكه حكومت اويغورها توسط قرقيزها        
 .كوچ نموده كه اين موضوع در بحث مربوط به تاريخ اويغورها مورد اشاره قرار گرفته است

زيستند به غرب كوچ كرده بودند اساسا با طوايف ترك ديگري كه در آن جا مي              طوايف تركي كه  
خزر گرفته و دولتي درمنطقه   ارلوق ها قدرت  در اين شرايط ق   كهبينيمكنند و بعدها مي   اختلاط پيدا مي  

تشكيل مي دهند اين دولت كه به نام دولت يابغوي اوغوزها ناميده ميشود از يك طرف به دريـاي                   
خزر، از طرف ديگر به نهر سيحون، درياچه آرال، شهر گورگنج خوارزم، شهر بخاراي ماوراء النهر                

مي زيستند و مركـز  ) در شمال غرب( ها نك پئچهتا اسفيجاب گسترش داشت در شمال كيمئك ها  
حكومت در دهانه نهر سيحون و در يئني كند قرار داشت در حالي كه قسمتي از اوغوزها به حيات                   
كوچندگي ادامه مي دادند قسمت ديگر به زندگي شهري و روستايي روي آورده بودند كوچنده هـا              

 .مي آنهايي بودند كه قبلا آمده بودندبيشتر آنهايي بودند كه از شرق آمده بودند و ساكنين بو
بر راس دولت، يابغو قرار داشت نايب يابغو عنوان كوٌل اركين را داشت عنوان فرمانده سوباشـي                 
بود آنها سلاح هاي مختلفي داشتند و حدس زده ميشود كه رابطه آنهـا بـا همسايگانـشان خيلـي                    

 ها را از نك پئچهق ها در حال مجادله بودند و دوستانه نبود بر اساس منابع عربي، آنها دائما با قارلو    
سرزمين خود رانده و مجبور به كوچ به شمال درياي سياه نمودند و بعضا از نهر ايديل گذشـته بـه                  

 مـيلادي از بـين ميـرود        1000سرزمين خزرها هجوم مي بردند دولت يابغوي اوغوز در حدود سال            
دركشي در بين طوايف بود و بر اساس روايت         سبب انقراض آنها مجادلات داخلي و جنگ هاي برا        

ها از علل مهم از بين رفتن دولت اين بود كه يابغو به خاطر ترس از يكي از فرماندهان خود به نام                      
سلجوق، طايفه و طرفدار او را از خود رنجانده و آن ها نيز از اين دولت جدا شـده و ضـمن جـدا                  

 در همين دوره بوده كه دولـت در معـرض هجـوم             شدن از سرزمين خود به اسلام روي مي آورند و         
 .مكرر قبچاق ها قرار مي گيرد

چنانكه بعدا خواهيم ديد آنهايي كه كوچ كرده و به جنوب مي روند امپراتوري بزرگ سلجوقيان را     
تاسيس مي كنند يكي از شاخه هاي اوغوزها كه به شمال درياي سياه مي روند با نام اوزها شناخته                    

ين شاخه در بخش هاي آينده مورد اشاره قرار خواهد گرفـت قـسمتي از اوغوزهـا                 شدند داستان ا  
كوچ ننموده و در سرزمين قديمي باقي مي مانند اين در اطراف كوههاي قاراچوق و شـبه جزيـره                   

 .مانقشلاق ساكن بودند
دولت در ماوراءالنهر اجتماع بزرگي از اوغوزان را مي بينيم كه تحت حمايت ) 534هـ. ( م1140در 

ات ناشـي از    تـضييق قراخانيان مي زيستند به احتمال زياد آنها افرادي هستند كه در نتيجه فشارها و               
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هجومهايي كه از طرف شمال شده بود در منطقه قاراچوق سـاكن شـده بودنـد آنهـا كـه در دوره                      
طقه رانـده   قاراخانيان همراه با قارلوق ها در خدمت دولت بودند پس از آمدن قراختاييها، از اين من               

اين اوغوزها كه به خراسان آمدند در اطراف بلخ ساكن شدند و تابع سلطان سنجر شدند در                   شدند
سلطان سنجر عليه اوغوزها دست به هجوم زد ولـي اوغوزهـا در جنـگ پيـروز                 ) 548هـ. ( م 1153

شدند و با مركزيت مرو به قسمت بزرگي از خراسان حـاكم شـدند ولـي بـه علـت اينكـه ماننـد           
وقيان حكمدار با كفايتي نداشتند در مدت كوتاهي به چند شاخه تقسيم شدند و فقط قسمتي از سلج

در اطراف غرب نساء سـاكن شـده و حاكميـت خوارزمـشاهيان را قبـول        » يازير«آنها يعني طايفه    
 .ياغمورخان قرار داشت) 555هـ. ( م1060نمودند در راس آنها در سال 

اره باشبوغي به نام دينار در اطراف سرخس وجود داشت بعـد از             بيشترين اجتماع اوغوزها تحت اد    
خوارزمشاهيان اين منطقه را اشغال نمودند اين اجتماع نيز به چند           ) 567هـ. ( م 1173آنكه در سال    

 هزار نفـر    10 نفر از آنها به نزديك خليج بصره و نزد سالغورها رفتند             5000شاخه تقسيم شد حدود     
ام، بولاق و قيصر، كرمان را ضبط كردند اوغوزهاي تحت حاكميت           از آنها تحت سركردگي صمص    

دينار مي خواستند در جرجان باقي بمانند ولي در نتيجه هجوم خوارزمشاهيان به خراسان و كرمـان                 
 ).580، هـ .  م1185(رفتند

و بدين ترتيب دينار به آن منطقه حاكم شد و اوغوزهايي را كه نمي خواستند در اطاعت او باشـند                    
پسران او نتوانستند اوغوزهـا را      ) 590هـ. ( م 1195به منطقه فارس رفتند پس از مرگ دينار در سال           

در ) 6هـ( ميلادي   12طايفه سالغور از اوغوزها در قرن       . اداره كنند و كرمان به دست سالغورها افتاد       
ي خراسـان و    منطقه فارس اتابكان سالغور يا اتابكان فارس را تشكيل دادند و قـسمتي از اوغوزهـا               

دوام آورده و توسط هولاكو از ميان       ) 684هـ. ( م 1285كرمان به آنها ملحق شدند اين حكومت تا         
 ادامه داشت آنها با نام هاي اوغوز يـا  منطقه آناتوليگسترش اوغوزها در اين راستا تا . برداشته شد 

و به طور مداوم در     تركمن در مناطق مختلف آناتولي پخش شدند البته اين كوچ به دفعات مختلف              
طول دو قرن و بيشتر از دو قرن ادامه يافت و بيشتر آنها در آناتولي پخش شدند در بين آنهـا افـراد    
شهري و روستايي نيز بودند و سبب آن هجوم مغول به منطقه تركستان بوده اسـت حكومـت هـاي      

 تركمن در آناتولي،    بزرگي مثل امپراتوري سلجوقيان، دولتهاي سلجوقي، اتابكان، دولتهاي كوچك        
قاراقويونلوها، آق قويونلوها، افشاريان، قاجارها، امپراتوري عثماني، حكومتهاي مسلماني بودند كه 

 .به نام تركمن ها توسط طايفه هاي اوغوزها تاسيس شدند
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 تركان اروپا و غرب آسيا

 آوارها-2-15
 .باشد  مييكي از ملتهايي كه در مورد نام و منشا آنها نظرات مختلفي وجود دارد ملت آوار

در منابع چيني به كلمه آوار برخورد نمي شود اين واژه توسط بيزانس به ما رسـيده اسـت قـديمي                  
 تـا   461 است آوارها در بين سالهاي       )Priscus(وسقكند پيريس   مي ترين منبعي كه از آنها صحبت     

سابير ها را از محل خود رانده و آنها را مجبور نمودند به غرب كوچ نمده و با همـسايگان                    .  م 465
 .بيزانس ها وارد جنگ و ستيز شوند 

اين قوم كه به آوار معروفند بي شك همان افتاليت ها هستند يك نويسنده ديگـر بيـزانس بـه نـام                   
آوارهاي حقيقي پس از اينكه توسط تركان مغلوب شـدند قـسمتي بـه               گويد، ي م ا چنين تسيموكات

تـوان گفـت آنهـا همـان ژوان ژوان هـا هـستند                مـي  ونقوز ها پناه بردنـد    تچين و قسمت ديگر به      
كه آواره در اروپا ديده شدند اين اجتمـاع را از ژوان ژوان  .  م558نويسندگان بيزانسي پس از سال  

 بـه ايـن     چـاواننئس ا را   تها آوارهاي ساختگي نام دادند نوشته هاي سـيموكات        ها جدا نموده و به آن     
در كنار آوارهاي حقيقي قوم ديگري وجود دارد كه از اين نـام و ظفرهـاي آنهـا                   شكل نقل ميكند،  

استفاده نموده آنها تا زماني كه تحت حاكميت شارلمان قرار بگيرند در مجارستان ساكن شده بودند 
در اروپا ديده شـدند و بـا واسـطه          .  م 558كردند در سال      مي ن خود تركان فرار   آنها از دست دشم   

گري آلان ها از بيزانس كمك خواستند وقتي آنها به قفقاز آمدنـد مـردم قفقـاز آنهـا را آوارهـاي                      
حقيقي پنداشته و به علت ترس از آنها هداياي زيادي به آنها فرستادند و آنها نيز نسبت به تصحيح                   

ه مردم قفقاز لزومي نديدند بدين سبب اسم آوار بر روي آنها باقي ماند در واقع آنهـا دو                   كردن اشتبا 
آر آر هونيت بود اوُ   بودند كه به اويغورها منسوب بودند و نام مشتركشان اوُ         ) هون(نوُآر و خوْ  قوم اوُ 

 نـين در تحقيقات خـود چ     Kşczegledyدي  ئلئكآر خونيت بود مورخ مجار به نام كز       اوُهونيت و يا    
هون -آرخواندند نام اصلي شان اوُ  مي به قصد تحقير به نام ژوان ژواناه گويد قومي را كه چيني مي

بود چنانچه قبلا اشاره شد ائفتاليت ها نيز از منشا دو قوم اوآر و هون بودند در حفاريهـايي كـه در                      
مجمـه هـاي نـوع       هزار قبر مورد بررسي قرار گرفتـه در آنجـا ج           20مجارستان انجام شده بيش از      

يد ديده شده است اين موضوع در ارتباط با منشا آوارها اهميت ويژه اي دارد و هم چنـين               يولوقنوم
مي اشخاص باقيمانده اهميت ويژه اي دارد اسامي مثـل اوكولابـور، تـودون،              ادر اين تحقيقات اس   
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سـامي تركـي    ، مـرگن ا   قك، سولا ؤخاقان، تارخان، باكان، آپسيق، بوراش، بايان، قانساوچي، ك       
 .ميباشند
 .توان از اين مسائل نتيجه گيري زير را بگيريم  ميحال

اولا با تكيه به يك منبع بيزانسي در ارتباط با تفاوت بـا كلمـه هـاي آوار و آوارهـاي سـاختگي و                        
دانستن اينكه اين موضوع درست و يا غلط اسـت نيـازي ديـده نمـي شـود زيـرا قـومي را كـه                         

ار و آوارهاي ساختگي جدا ميكند در واقع دو قومي هستند كـه ژوان ژوان  ا به دو شاخه آو  تسيموكات
ا آنهايي را كه در آسيا ماندند آوارهاي حقيقي و آنهـاي را كـه بـه                 تها را تشكيل ميدهند سيموكات    

چنانكه غرب كوچ كردند آوارهاي ساختگي مينامد در اين زمينه مطلب ديگري نيز قابل ذكر است                
ب بـه   و بگيريم آوارهايي كه به عنوان آوارهاي ساختگي ناميده شدند و منس           اين موضوع را در نظر    
 پيدا شدند قابل تفـسير      مونقولوييدباشند لذا قبرهايي كه در آنها جمجمه          مي اويغورها بوده و ترك   

 از مغول ها بودند و به اين موضوع رنه گروسه نيز اشاره نموده              هامونقولوييدنخواهند بود چون كه     
ا نيز اشتباهاتي ديده ميشود جهت روشن شـدن         تف ديگر در مطلب منسوب به سيموكات      است از طر  

خاقـان مـشهور تركـان در       .)  م 598( نوشته زير آورده ميشود، در بهار آن سال          چاواننئسمطلب از   
شرق همراه با هياتي نامه اي را به امپراتور بيزانس مائوريجه ميفرستد و در اين نامـه از پيروزيهـاي                    

سـخن رانـده و    ائفتاليـت  يعني شاهزاده ابدال ها     ، از در واقع اين خاقان   ،  كند  مي ود بحث بزرگ خ 
 و ملت آوار را تحت حاكميت خـود در        فته  گر  و حكومت آنها را به دست      ها را در جنگ مغلوب    آن
 .ميشوندآوارها پس از شكست دو شاخه  ،آورد مي

امپراتوري تركـان آسـماني در سـال         كه   ميدانيمبايد گفت كه اين خاقان ترك تاردو بوده است و           
دانـستند    مي ائفتاليت ها را مغلوب ميكند در حالي كه ژوان ژوان هايي كه خودشان را آوار              .  م 563

يعني ده سال قبل از حادثه فوق از ميان برداشته شدند، در اين شرايط قومي را كه                 .  م 555در سال   
 .تولوس ها بودند كند در واقع   ميخاقان از پيروزي بر آنها صحبت

را مربوط به   .  م 552كند و پيروزي بدست آمده در سال          مي اين نويسنده بيزانسي اشتباه ديگري نيز     
، ريجهئو ما ييعني قبل از دوره امپراتور    .  م 558داند و به اين سبب حوادث سال          مي زمان تاردوخان 

 ارتبـاط   ،ژوان ژوان هـا   م  قـو نـد و    ه ا  بين آوارهايي كه در اروپا ديده شـد        درست تشخيص نداده و   
دادند از   ميو نهايتا به اين نتيجه ميتوان رسيد اقوامي كه آوارها را تشكيلصحيح را نمي تواند ببيند 
 .آر ها مغول نژاد بودند و اوُه ترك بودوهون ها منسوب به تولوس ها ، دو قوم هون و اوآر بودند
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خ به ژوان ژوان ها معروفند از دو قـوم تـرك   پردازيم دولتي كه در تاري     مي  حال به حوادث تاريخي   
هون و قوم مغول نژاد و يا تونقوز نژاد اوآر تشكيل شده بودند زمان ورود آنهـا بـه صـحنه تـاريخ                       

به دو شاخه تقسيم شدند بين ژوان ژوان        .  م 534 تا زماني كه توپا ها در        همزمان با ظهور توپا ها بود     
 پيروز شده بودند در زماني كـه  توپاهاده بود و در تمامي آنها    ها و توپا ها جنگهاي زيادي اتفاق افتا       

آنها به كل مغولستان حاكم بودند و بـا فـشاري كـه بـه       .)  م 376 تا 338(حاكم توپا ها سينقان بود    
هون به غرب كـوچ نمـوده و آنهـا          –آوردند سبب شدند گروهي از اقوام اوآر          مي دولت ژوان ژوان  

دولـت ژوان ژوان را     .  م 555ند، پس از آنكه بومين خاقان در سال         دولت ائفتاليت ها را تشكيل داد     
ي مختلف كوچ كردند يكي از اين جهت هـا        اه از ميان برداشت اقوام تشكيل دهنده آنها به جهت        

در سرزمين اصلي خود باقي ماندنـد چنانكـه در          مسير غرب بود البته بايد گفت كه قسمتي از آنها           
بينيم و آنهايي كه به غرب رفتند در سال           مي امپراتوري تركان آسماني  زمانهاي بعد آنها را در داخل       

 مهـاجرين را    ندر اروپا ديده شدند و در ميان آنها اوآر ها نيز بودند كه بخش كمتري از اي                .  م 558
توان گفت كه قسمت اعظم اوآرها بـه          مي دادند و اكثريت آنها هون ها بودند و در واقع           مي تشكيل

پناه بردند با توجه به مطالب فوق تفكيك مهـاجرين بـه دو قـوم آوار و آوارهـاي                   چين و تونقوزها    
فاصله زماني كه ائفتاليت ها و سپس آوارها بـه اروپـا آمدنـد              ساختگي واقعي نمي باشد و در واقع        

منشا هر دو قوم را به خاطر آورده         سال بوده و در واقع امكان اينكه اروپاييها و نويسندگان آنها             200
 .د ممكن نخواهد بودباشن

توضيح فوق از يك طرف تفكيك دو قوم آوار و آوارهاي ساختگي را از ميان برميـدارد و از طـرف                     
ديگر مشخص ميسازد كه آوارها مغول نبودند بلكه در بين آنها قسمت كمي مغولهايي بودند كه با                 

 .عناصر ترك اختلاط پيدا كرده و به يك اجتماع ترك تبديل شده بودند
 ـ          در م   آوارهـا از دو قـوم اوآر و هـون    لورد نام آوار مطالب ذيل روشنگر خواهد بود ائفتاليت ها مث

تشكيل شده بودند ولي نام آنها آوار نبوده است و نام خود را از طايفه اي كه سلاله اي از آنها بـه                       
 اسـت و    وجود چنين وضعيتي در بين آوارها نيز محتمـل        نام هفتال در راس آنها بوده گرفته بودند،         

اينكه اين نام را خودشان به خود داده اند ناممكن نخواهد بود دايره المعارف اسلام كلمـه آوار را                   
آر كه هر دو طبق     +ر و يا به شكل آو     +در تركي به صورت مقاومت كننده معني كرده و به شكل آبا           

 ـ        مي قواعد زبان تركي ساخته شده اند نوشته است و         رك در بـين    توان گفت از آنجايي كه عنصر ت
آر در اين اجتماع بوده لذا احتمال اينكه كلمـه آوار از            آنها اكثريت بوده و تعداد كمتري از قوم اوُ        

در حـالي    حال به حوادث تاريخي آن دوره برميگرديم      آر بوده باشد بسيار كم است       منشا نام قوم اوُ   
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به شمال قفقاز رسيده .  م557روي خود را به مناطق غربي تر ميراندند در سال  كه آوارها اقوام پيش
و سابير ها را در جنگي شكست دادند و سپس آلان ها را در مقابل خود ديدند از آنجايي كـه آلان                  
ها واسطه اي بين آوارها و دولت بيزانس بودند ميتوان گفت كه در بين آنها جنگي صورت نگرفتـه                   

ارهـا را بـه امپراتـور ژوسـتينيان         بوده است آلان ها توسط يكي از فرماندهان بيزانس خبر آمدن آو           
ميرساند و اين موضوع را مطرح ميكند كه آوارها قصد ايجاد رابطه دوستانه با اين دولت را دارند به 

يـك  .  م 558پـذيرد در سـال        مـي  اين سبب امپراتور يك گروه از آوارها را در استانبول به حضور           
 به امپراتور از قدرت و توانايي قوم خود سـخن    انديق به استانبول ميرود او    قسفيري از آوارها به نام      

رانده و ميگويد هيچ قومي توان مقابله با آوارها را ندارد و لـذا از امپراتـور اراضـي معينـي بـراي                       
سكونت و ماليات ساليانه طلب ميكند در آن زمان ولايات بالكـان بـه طـور مـداوم مـورد هجـوم                      

 نيز قصد استفاده از آوارها جهت مقابلـه بـا آنهـا را              قرار ميگرفت و امپراتور   )  اوغور 9(قوتريقورها
داشت به اين سبب به سفير آوارها اعتبار زيادي داده و آنها را با هداياي بسيار پـس ميفرسـتد و در              
پي آن نماينده امپراتور والينتين به ميان آوارها رفته و قراردادي را تنظيم ميكنند بر اساس اين تفاهم                  

 . از آنها در مقابله با دشمنان استفاده ميكندقابل دادن هداياييبيزانس ساليانه در م
تـا  .  م 560آوردند در سال      مي در حالي كه آوارها اقوام مختلف را شكست داده و تحت اطاعت در            

دهانه رودخانه تونا آمده بودند در اين تاريخ آوارها سفير جديدي به استانبول فرستادند در اين سفر                 
زيدن آوارها در منطقه دوبروجا را قبول نمودند بدين ترتيـب آوارهـا در بـين                بيزانس ها سكونت گ   

در نتيجـه    رودخانه هاي ايديل و تونا حاكم شده و اسلاوها را نيز تحت حاكميت خود در آوردند و                
 obri اسلاوها تحت تضييق زيادي قرار گرفتند و به اين سبب در آن دوره اسلاوها به اين قوم اوبري                 

يگفتند و اين نشان دهنده ترس زياد اسلاوها از اين قوم بوده است و ايـن خـاطرات در           يعني ديو م  
  سال بعد توسط اسلاوها نوشته شده است به ايـن شـكل آمـده اسـت                اوقايع نامه هايي كه صده    

به ارابـه هـا      زنان اسلاو را     ،حاكم شدند زنان اسلاو مال آنها بود به جاي اسب         اسلاوها  به  آوارها  «
  .»بلند قد و مغرور بودندبستند مي

از ضرب المثـل معـروف    تاريخ از صحنه آوارها   ميان برداشته شدن  از  خوشحالي اسلاوها نسبت به     
  ." مثل آوارها محو شدند"اسلاوها قابل فهم است اين ضرب المثل به شكل زير است 

دنـد و تـا منـاطق       آوارها وقتي به دهانه رودخانه تونا رسيدند باز به حركت و پيشروي خود ادامه دا              
پادشـاه فرانـك يعنـي      در نتيجه مقابله    .  م 562مياني كشور آلمان يعني تورينگه رسيدند و در سال          

 .برت از حركت باز ايستادندسيگه
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با يك قوم ژرمن كه در      .  م 567سركرده آوارها خاقان مشهور آنها به نام بايان بود او در            .  م 565در  
بارد نام داشـت    مند تفاهم نامه اي ايجاد كردند اين قوم كه لور         ساكن بود ) مجارستان غربي (پانونيا

آنها قوم ديگري را كه در مجارستان و ترانسيلوانيا ساكن بوده به نام قوم گئپيد را شكـست داده و                    
 پانونيا را تصرف كـرده بـود        ،)حاكم آوارها (كه بايان .  م 568كشورشان را ضبط كردند و در سال        

بايان خاقان به فرانـك     .  م 570ين دولت اروپاي مركزي در آورده بود در         آوارها را به صورت قويتر    
 .برت را به شكست بزرگي كشانده بودهها حمله كرده و كرال سيگ

حركت ديگري را شروع كـرده      .  م 575در هر حال بايان خاقان بعد از اين تاريخ و در حدود سال              
ماني غربي وقتي سـفير بيـزانس را قبـول          بود و محتملا به همين سبب است تاردو خاقان تركان آس          

ميكند از وجود اتفاق بين آوارها و امپراتور تنقيد ميكند و آنها را زائده و پس مانده شمشير مينامد و                     
بينـيم تركـان      مي ميگويد كه آوارها نه با شمشير بلكه با نعل اسبانشان از بين خواهد برد و چنانكه               

ايـن  (در كريمه هجوم ميبرد    به شهر بوسپوروس  .  م 576سال  آسماني جهت انتقام از بيزانس ها در        
 ).ج واقع شده بودرْئشهر در نزديكي درياي آزاق و نزديكي شهر ك

 .بينيم  ميرودر رو شدن آوارها و بيزانس ها را.  م582بعد از سال 
مـوده و  ويتسا را تصرف كرده و سپس بلگراد را ضبط ن يتروْمپل بايان خاقان ابتدا بر روي نهر ساوا        

از را يغما ميكند فقط در اين اثنا به علت راكد شدن مجادله بيزانس هـا و ساسـاني هـا                     قمنطقه بور 
قسمتي از سربازان از مرزهاي شرقي بيزانس به منطقه غرب كشور منتقل شده و لـذا بيزانـسي هـا                    

 بـه عقـب نـشيني     ديرنه آوارها را از پيشروي باز دارند و مجبور          ئو در نزديكي ا   .  م 587توانستند در   
  .نمايند

در بالكـان   .  م 592پس از مدت كوتاهي كه بايان خاقان دوره ركود را ميگذراند مجـددا در سـال                 
 تا منطقه چورلو پيش رفته و استانبول را در ميان ترس و وحشت قـرار داده                 ديده ميشود و اين دفعه    

روي واداشته و عقـب نـشانند و تـا    بود در اين دوره نيروهاي بيزانس توانسته بودند آوارها را از پيش  
يسا پيروزي بزرگـي بدسـت آورنـد پـس از ايـن             تميانه هاي سرزمين آنها پيش رفته و اطراف نهر          

ميرد خاقـان جديـد كـه      مياتفاق افتاد مدت كوتاهي بعد بايان خاقان.  م601شكست كه در سال     
براي .  م 619برد و در      مي اردها هجوم بمبه ايتاليا و عليه لو    .  م 610نامش در تاريخ قيد نشده ابتدا در        

آوارها با حكمدار ساساني به نـام  .  م626آورد در سال   مياولين بار استانبول را به محاصره خود در   
خسرو تفاهم نامه اي به امضا ميرساند لذا با همديگر استانبول را بـه محاصـره ميگيرنـد نيروهـاي                    

 به محاصـره ادامـه ميدهـد در ايـن دوره امپراتـور              ساساني از اوسكودار و آوارها از بخش اروپايي       
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 31هراكليوس در جبهه قفقاز بوده است و مداخله شهر در دست پاتريك بونـوس بـود آوارهـا از                    
 اگووس به طور مداوم حملاتي به شهر انجام ميدادند در اين هجوم هـا آوارهـا بـا دادن                    4تموز تا   

هاي بيزانس امكان پيشروي نيروهاي ساسـاني را         و در عين حال نيرو     نشستند  مي ضايعات زياد عقب  
نيز از بين برده بودند در حالي كه نيروهاي آوار خسارات زيادي را متحمل شـده بودنـد دسـت از                     

 .محاصره برداشته و به مجارستان عقب نشيني كردند
 اين شكست ضربه بزرگي به اعتبار آوارها وارد كرد ملتهايي كه تـا آن تـاريخ در تمـام سـفرهاي                    

جنگي با آوارها بودند شروع به استقلال طلبي نمودند بويژه بلغارها و اسلاوها از اين قوم ها بودنـد       
بلغارها باشبوغ خود كوبرات را براي خاقاني پيشنهاد دادند هر چند  ،با مرگ خاقان.  م630در سال   

غارستان امروزي در   بلغارها به سبب اين حركتها مكررا مورد مكافات قرار گرفتند ولي در هر حال بل              
 .حيطه قدرت آنها قرار گرفته بود

در اين ميان اسلاوها كساني بودند كه بيشترين سود را بردند اراضي بين تونا و ساوا در اختيار آنها                   
قرار گرفته بود در حالي كه تا آن زمانها اسلاو ها جسارت خارج شدن از جنگلها را نداشتند حـال                    

كردند و به ثروتهاي طلا و نقره و رمه هاي اسب صاحب       مي گها شركت ديگر همراه با آوارها در جن     
 .شدند در واقع آوارها بودند كه آنها را به منطقه بالكان آوردند

 ميلادي حكومت آنها ديگـر   8آوارها در مراتعي كه در مجارستان بود باقي مانده بودند ولي در قرن              
ها عليه شارلمان وارد جنگ      رئبه عنوان متفق باوي   به ضعف گراييده شده بود آنها در پايان اين قرن           

عليه آوارها دست به هجوم بزرگي زد و تا نهـر           ) 175هـ.( م 791شدند و مغلوب شدند شارلمان در       
تونا پيش رفت و در نتيجه آوارها به تابعيت شارلمان در آمدند حكمدار آنها مسيحيت را قبول نمود                  

دست به شورش   ) 179هـ. ( م 795رانكها دوام بياورند و در      ولي نتوانستند تحت اداره بسيار سخت ف      
مركز مـستحكم   ) 180هـ.( م 796پس از دو سال جنگ در       زدند اين دفعه پسر شارلمان به نام پئپئن         

 .آوارها را تصرف كرده و به حاكميت آوارها پايان داد
ابع شارلمان بـود    سركرده آوارها شخصي به نام تئودور كه مسيحي گشته بود ت          ) 189هـ.( م 805در  

 زخـم   ، كه در اين دوره ديگر بلغارها توان مقاومت در مقابل اسلاوها نداشتند همانگونه كه شكاري             
مرگ آوري را داشت به هجوم درندگان معروض مانده بود و در نتيجه در دوره هاي پاياني حكومت                  

رده و به منـاطق اتـريش   شارلمان و با مساعتهاي او آوارها تحت فرمان تئودور شمال تونا را ترك ك  
 .كوچ كردند
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 و در بلغارستان دولت ترك بلغـار ايجـاد          ، مجارستان دولت اسلاو    غرب در) 3هـ.( م 9در پايان قرن    
و در جنوب كارپات اون اوغورها حاكم بودند آوارها در بين ملتهاي             و در شرق مجارستان      شده بود 

در مجارستان از   ) 261هـ. ( م 875ع تاريخي در    بيگانه و بويژه اسلاوها ذوب شده و از بين رفتند مناب          
وجود بازمانده هايي از آوارها بحث ميكند محتملا اينها آوارهايي بودند كه بـه دولـت مجـار روي                   

 .آورده بودند
دولتي در مجارستان تشكيل دادنـد تـا سـال          .  م 567در اروپا ديده شده و در        . م 558آوارها كه در    

 . سال طول كشيد230حكومت نمودند لذا عمر سياسي دولت آوار در اين منطقه ) 180هـ.( م796

 خزرها-2-16
بتدريج سابيرها از خاطره ها پاك شده و در همان منطقه يعنـي در مثلـث دون                 .  م 550پس از سال    

ايديل قفقاز نام خزرها به ميان آمد در اين وضعيت و در همان محدوده كه خزرها جاي سـابيرها را                    
اسـت و   آورد كه خزرها تداوم دهندگان حكومت سابيرها بوده           مي فكر را بوجود  گرفته بودند اين ت   

 خزر نامي است كه     "نويسد  مي از طرف ديگر در قرن ده ميلادي از مورخين اسلامي يعني مسعودي           
دليل ديگري بر اين اسـت كـه خزرهـا تـداوم قـوم               و اين نوشته     " داده اند   ها سابير به   ايراني ها 

 .سابيرها بوده است
اختلاف نظر وجود دارد در اينجا از زاويـه         اينكه خزرها داراي منشا ترك هستند در بين مورخين          در  

 .ديگر به اين موضوع نگاه ميكنيم
 قومي كـه    13هون كه در قفقاز شمالي ميزيستند وجود دارد         -ليستي از اقوام ترك   .  م 550در سال   

 .در اين فهرست وجود دارد اينها هستند
 ارقــوُرتار، كوْ)بولغــار(=ار قــ، بوْوُر)ريســاب(، ســابار )وْرغــاوُ(=ار قــ، اوْوُ)وُرغــاوْ-اوْن(=وْوُر قــاوْوُن
 غآ= وُرغساراوْ(=وْوُر ق ساروْوُرار،مري، د)زرخ(قاسار/، كاسار)آوار(، آبار )وُرغدوْققوُز اوْ= وُريغوتُرق(=
 .250-26تي، آبدال و ائفتال)؟جلخ( كوْولاُس ،يقارسي، با)وُرغاوْ

م كه دولتهاي ترك در هيچ زماني فقط از يك قوم تشكيل نـشده بودنـد و آنهـا از قومهـاي                      ميداني
متعددي تشكيل شده و يكي از آنها در راس قرار گرفته است و پس از حكومـت تركـان آسـماني                     
اويغورها به حاكميت رسيده و در واقع تمامي اقوام در داخل آن دولت موجود بوده و بـه تابعيـت                    

 و فقط اسم دولت به دولت اويغور تبديل شده است، در اين منطقه نيز حادثه اي شبيه                  آنها در آمده  
جريان فوق بوقوع پيوسته است با توجه به نام اقوامي كه در بالا داده شد ميتوان فهميد كه در اين                    

و نيرومندترين قوم منطقه سـابيرها بودنـد        .  م 550زيستند تا سال      مي  و هم خزرها   امنطقه هم سابيره  
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ديگران تابع آنها بودند در نتيجه مغلوبيت آنها به احتمال زياد سابيرها اعتبار خود را ازدست داده و                  
خزرها جاي آنها را ميگيرند و در واقع اين حادثه به معني از بين رفتن ناگهاني سابيرها و يا به معني                     

 ـ               اي ديگـري هـست كـه       پديدار شدن آني خزرها نخواهد بود و در واقع اين حادثه شبيه پديـده ه
 .افتاده است  ميدولتها و ملتهاي تركان اتفاقبكرات در بين 

بي شك در اين وضعيت اين سوال كه خزرها چه كساني هستند و كي به ايـن منطقـه آمـده انـد                       
به (منطقي خواهد بود در منابع چيني به غربي ترين منطقه امپراتوري تركان آسماني نام توكيوهوسا                

اده ميشد از طرف ديگر در بين همسايه هاي شمالي چين از قوم هوسا نيـز نـام                  د) تركي ترك خزر  
ميـشده   توكيو و يا توجوئه فقط نام يك قوم نبوده و به اجتماعي از قوم هـا گفتـه                    برده شده است  

است و اين نام زماني به ميان آمد كه امپراتوري تركان آسماني تاسيس شد و مسلما اگر قوم هوسا                   
شرقي بود نام اين قوم نيز در بين اقوام موسس اين امپراتوري آورده ميـشد و مطمئنـا                 نيز در مناطق    

علت نبود نام آنها در اين حوادث نشان دهنده اين بود كه اين قوم در غربي تـرين محـدوده ايـن                      
 .به اين منطقه آمده بودند.  م550 و آنها در تاريخي بسيار دور و قبل از امپراتوري ميزيستند

وضعيت حاكمي در قفقاز داشـتند و در واقـع شـاخه غربـي امپراتـوري تركـان       .  م558ر خزرها د 
و منابع تاريخي وارد شدن آنها در جنگهايي عليه ساسانيان را قيد نمـوده              آسماني محسوب ميشدند    

 .است
خزرها بصورت كامل در منابع بيزانسي شناخته شده بوده و به آنها تركان گفته              .  م 586بعد از سال    

شد در راستاي سياست امپراتوري تركان آسماني، خزرها در كنار بيزانسي ها و بر عليه ساسـاني                 مي
جنگيد   ميوقتي امپراتور بيزانس در جبهه سوريه عليه ساساني ها.  م 589-588ها جبهه ميگرفتند در     

ن خزرها و   خزرها نيز به مناطق جنوبي درياي خزر و به منطقه دربند هجوم ميبرند بزرگترين اتحاد بي               
جنگيـد و از      مي آيد در آن تاريخ بيزانس در يك طرف با ساسانيان           مي بوجود.  م 627بيزانس ها در    

طرف ديگر در محاصره آوارها قرار گرفته بود و امپراتور هراكليوس از خزرها كه به مناطق جنوبي                 
خزر به نام زيئبئل خزر سرازير شده و آذربايجان را متصرف شده بودند كمك ميخواهد و با حكمدار 

 هزار سرباز ميگيـرد امپراتـور بـا ايـن           40در نزديكي تفليس ملاقات كرده و از او كمك نظامي با            
كـشاند بعـد از ايـن تـاريخ ديگـر             مـي  و آنها را به شكست    نيروها عليه ساسانيان وارد عمل شده       

.  م630از سالهاي آناتولي محسوب نميشدند دوره اصلي استقلال خزرها بعد        ساسانيان خطري عليه    
و با از بين رفتن تركان آسماني شروع ميشود اتفاق بين خزرها و بيزانس ها در دوره استقلال خاقاني 

) 86 تا 76هـ. ( م795 تا 695يابد ژوستين دوم امپراتور بيزانس وقتي در سالهاي   ميخزرها نيز ادامه
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 خاقـان ازدواج ميكنـد حاصـل ايـن         مجبور به ترك كشورش ميشود به خزرها پناه ميبرد و با دختر           
 ميباشد كه بعد از به تخت نشستن لقب خزر لئون را ميگيرد اتحادي كه بين                4ازدواج پسر او لئون     

اين دو دولت بوجود آمده بود در مجادلات بين اعراب بويژه براي بيزانسي ها بسيار مفيد گرديـده                  
 درياي سياه تـاب مقاومـت در مقابـل          دولت بزرگ بلغار در شمال    .  م 665بود در محدوده سالهاي     

قرار داشـت   ) ونهر اؤز ( خزرها را نداشته و به دو قسمت تقسيم شده بود و اراضي كه تا نهر دئنيپئر               
افتد در اين دوره امپراتوري خزر در قدرتمندترين دوران خود بـوده و پيـشروي                 مي به دست خزرها  

اتفاق افتاد  ) 31هـ.( م 651رض عربها در سال     اولين تع عرب ها را به منطقه قفقاز محدود كرده بود          
يكي از فرماندهان خليفه عثمان به نام سلمان بن ربيعه باهلي با نيروهاي خود پس از عبور از دربنـد                    

ر نزديك ميشود در نزديكي شهر جنگ بزرگي در ميگيرد فرمانده     ئبلئندتا نزديكي هاي پايتخت خزر      
يشود و اعراب عقب نشيني كرده و خزرها به قفقاز جنـوبي  اعراب همراه با چهارهزار سرباز كشته م 

سرازير شده و به منطقه ارمنستان وارد شدند از اين تاريخ به بعد بـه مـدت هـشتاد سـال جنـگ و                        
 .گريزهايي بين اعراب و خزرها اتفاق افتاد ولي پيشرفتي براي اعراب حاصل نشد

ادر خليفه مسلمه بن عبد الملـك دسـت بـه           نيروهاي اعراب در زمان خليفه وليد و به فرماندهي بر         
طـول ميكـشد بـا اينكـه     ) 95هـ.( م714تا ) 88هـ. ( م707حمله جديدي ميزند اين جنگ از سال  

مجـددا وارد شـيروان شـده       ) 98هـ.( م 717اعراب مدتي دربند را تصرف ميكند ولي نيروهاي خزر          
 .روي خزرها را مانع شودوقسمتي از آذربايجان را متصرف شدند نهايتا مسلمه توانست پيش

نيروهاي عرب به هجوم جديدي عليه كـشور خـزر دسـت ميزننـد ولـي            ) 104هـ. ( م 722در سال   
 بعد از اين جنگ نيروهاي عرب به فرماندهي جراح بن عبداالله جهـت             موفقيتي به دست نمي آورند،    

 از اين هر ساله اين انتقام گيري در همان سال وارد كشور خزرها شده و اين دفعه پيروز ميشوند بعد
 ـ. ( م 730نبرد ادامه داشت و گاهي اين و بعضا ديگري غالب ميشد در              در نتيجـه هجـوم     ) 112هـ

 .قدرتمندانه خزرها عربها خسارت زيادي متحمل شده و تا آذربايجان عقب نشيني كردند
 به نـام مـروان      بزرگترين ظفر عربها در زمان خليفه هشام و به فرماندهي والي آذربايجان و ارمنستان             

مروان پس از عبور از نهر كور و شهر قازاق دومين شهر بزرگ خزرهـا               ) 119هـ.  م 737(اتفاق افتاد   
در داغستان به نام سمرقند را متصرف شده و شهر ايديل را به محاصره در آوردند، خاقـان در ايـن                     

 مقابل اعراب مقاومـت   شهر با چهل هزار نيروي ويژه و با فرماندهي شخصي به نام خزر تارخان در                
كردند اعراب با قايقهاي ويژه اي از نهر ايديل عبور كرده و نيروهاي تارخان را پراكنده نموده و              مي

كنند در اين جنگ خزرها حدود ده هزار كشته و هفت هزار اسير دادند و مجبور به                   مي او را دستگير  
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 زياد طول نكشيده و بـا       ، خزر خاقانِباقي ماندن   قبول اسلام و حاكميت اعراب شدند البته مسلمان         
 .رفتن اعراب به دين قبلي خود برميگردد

زمان عباسي ها رابطه اعراب با كشورهاي واقع در شمال قفقاز كم شده و مجادلات خزر عـرب                  در  
 بايجان و حتي مناطق جنـوبي تـر حملـه         ركم رنگ ميگردد و گاهي خزران با نيروهاي بزرگتر به آذ          

 ـ.( م 799تفليس را متصرف شـده و در        ) 147هـ(. م 764برند، خزران در     مي وارد ارمنـستان   ) 183هـ
شدند ولي فرمانده خليفه هارون الرشيد به نام يزيد توانست خزرها را وادار به عقـب نـشيني كنـد                    
منابع عرب بعد از اين تاريخ ديگر بحثي از خزرها نمي كنند بعد از اين مجادله طـولاني گـذرگاه                    

اب باقي مانده و حاكميت آنها در آذربايجان و ارمنستان حفظ شـد و خزرهـا در               دربند در دست اعر   
ميتوان گفت از آنجايي كه در قدرتمندترين دوره قسمتهاي پايين رودخانه ايديل استقرار پيدا كردند 

امپراتوري اسلامي نيروهاي خزران مقاومت بسيار بالايي را نشان ميدادند نشان دهنده تـوان بـسيار                
آنها بوده است در حالي كه خزرها در جنوب در حال مجادله با اعـراب بودنـد در اروپـاي                    بالاي  

شرقي و مرزهاي بيزانس تغييرات خاصي بوجود نيامد و در عين حال نفوذ آنهـا در كريمـه و آزاق                    
پايان قرن  منابع موجود نشان ميدهد كه در       وت ها پايان داده شد      قبيشتر شد در كريمه به حاكميت       

 پادشاهي قرار داشت دولت قدرتمند خـزر بـا اردوي قـوي خـود در                25دي خاقان در راس     ميلا 9
 در كل   9 تا   7محدوده بسيار بزرگي آسايش و امنيت رفت و آمد را تامين نموده بود و در عصرهاي                 

مـداوم خـزران ايجـاد شـده بـود در ايـن دوره صـلح در         اروپاي شرقي به معني واقعي يك صلح        
وسويت رشد قابل ملاحظه اي داشته و باز در همين دوره در تاسيس دولـت روس                 م ،امپراتوري خزر 

 موضوع را تك به تك مورد بررسي قرار ميدهيم      3 خزران نقش مهمي داشتند اين       ،و اجتماع مجارها  
 بـه ديـن    عمـدتا اهـالي آن  بود،   امپراتوري خزران از نقطه نظر ديني داراي يك ديدگاه خوشبينانه         

ابسته بودند در طي زمان دين اسلام نيز گسترش يافته بـود بـويژه طبقـه تجـار                  قديمي شامانيسم و  
 مسلمان شده بودند در كشور دين ارتدكس نيز رواج داشت كنستانتين كريل كه به حواري اسـلاو                

به پايتخت خزران يعني ايديل آمده بود به طور عمده اهالي           ) 245هـ. ( م 860- 861معروف بود در  
 . و اهالي كريمه داراي دين ارتدكس بودندواقع در مرز بيزانس

طبقات بالاي دولتي، خاقان و اطرافيان آنها موسويت را قبول كرده بودنـد ايـن حادثـه در تـاريخ                    
تركان و در بين سلاله هاي آنها حالت نادري داشت با آنكه منابع مختلف از قبول كردن اين ديـن                    

ي باشد بعضي منابع اين حادثه را در زمان بولان           خبر ميدهند ولي سال مورد نظر قطعي نم        8در قرن   
 .نويسند  ميخاقان قيد ميكنند منابع عرب آن را در زمان خليفه هارون الرشيد
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دانند اين مذهب داراي جهان بيني بر مبنـاي رد            مي بعضي منابع دين پذيرفته شده را مذهب كاراي       
بين خزران مذهب موسـويت مبنـي بـر          بعد از دو نسل در       در كنار اين جريان   نمودن تالموت بود،    

 .ه بود رواج يافتشكل ويژه اي به يسم نيزتالموت
به اين مطلب نيز ميتوان اشاره كرد كه مذهب كاراي نيز تماما از بين نرفته بوده و حتي تـا جنـگ                      

 .دوم جهاني نيز در بين اهالي كريمه باقي مانده بود
-كه به كريمچاق معروف بودند همراه بـا آنتـي         و ميتوان گفت تا زمانهاي اخير تالموديست هايي         

تالموديست ها با عنوان كاراييم در كنار هم ميزيستند و هر دو اجتمـاع بـه زبـان تركـي صـحبت                      
 .توراتشان را از لهستان آورده بودند كاراييم ها  چنين گفته ميشود كهميكردند،

 بـرده شـدند در مـورد ايـن          ميدانيم كه اهالي مسلمان كريمه بعد از جنگ جهاني دوم به سـيبري            
موضوع كه يهوديان ترك آنجا چه وضعيتي پيدا كردند اطلاعات صريحي وجود نـدارد، در عـين                 

ياني منسوب به مذهب كاراييم از زمانهـاي قبـل در لهـستان و ليتـواني ميزيـستند ولـي       دحال يهو 
يري كـه بوسـيله     در اين ارتبـاط تفـس     [.هيچگونه ارتباطي در بين آنها و تركان وجود نداشته است         

مورخين آذربايجاني داده شده ميتواند روشنگر حوادث آن زمان باشد، ميدانيم كه دولت خـزران از                
 نمونه كاملي بود كه آزادي ديني به معني واقعي در بين اهالي ،نكته نظر برخورد به مذاهب مختلف

هب مختلـف،   وجود داشته است و همين موضوع سبب شده بود كه جهت ايجاد تعادل بـين مـذا                
سلاله خاقان و اطرافيان او يك تصميم گيري خاصي بگيرند كه توام با مسائل اجتماعي و سياسـي                  
بوده است بدين شكل كه حدودا ثلثي از اهالي داراي دين اسلام بودند و در عين حال در مرزهاي                   

جنـوب  جنوبي كشور قدرتمند امپراتوري اسلامي عربي وجود داشت و از طرف ديگر در مرزهـاي                
 امپراتوري غربي مسيحي بيزانس وجود داشت و از آنجايي كـه ثلـث              ،شرقي و شرق كشور خزران    

 مـسلما    و همچنين ثلث باقيمانده نيز شامانيسم بودند       اهالي كشور خزران را مسيحيان تشكيل ميداد      
به آن  در صورتي كه خاقان و اطرافيان او يكي از اين دين ها را قبول ميكردند عملا اهالي منسوب                   

و ميتوانستند تعادل مذهبي و سياسي كـشور را بهـم زده و             دين در وضعيت قدرتمندتري قرار گرفته       
 در همين راستا بوده است كه خاقـان و          ،اين خود سبب ميگرديد امنيت پايدار كشور به خطر بيفتد         

 قبول ميكننـد  اطرافيان او دين چهارمي را كه اهالي آن در اقليت بودند به عنوان دين سراي و دربار  
و بدين ترتيب با تقويت آن دين علاوه بر اينكه يك دين متعادل كننـده چهـارمي در بـين اهـالي                      

آيد ضمنا باعث ميشود در بين طبقه حاكمه نيز جبهه گيري خاصي بر له ويا عليه دينهاي              مي بوجود
  ].موجود كشور بوجود نيايد
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 مـيلادي دولـت خـزر    8وان گفت كه در قرن      در ارتباط با مطلب دوم يعني تاسيس دولت روس ميت         
راههاي تجاري بين بيزانس و اسكانديناوي را در اختيار خود داشت يكي از اين راهها از شهر ايديل 

 و در كنار ايديل ادامه يافته و از يك طرف در قسمت شمال در كنار نهر كاما بـه اورال                   شروع شده   
پس از عبور از نزديكي درياچه لادوقا و خليج فين به           پيوندد و راه ديگر در حوضه بالايي ايديل          مي

اسكانديناوي ميرسد و در ضمن راه ديگري كه بيزانس و اسكانديناوي را بهم پيوند ميـداد در كنـار      
قرار داشت كه از نزديكي درياچه ايلمن، خليج فين به سوئد امروزي ميرسـيد              ) نهر اؤزو (نهر دئنيپئر 

 .وس نقش بسزايي داشتدولت راين راه تجاري در تاسيس 
در اين گـروه   اسلاوها به عائله اي از زبان هندو اروپايي تعلق دارند كه به گروه ساتم معروف است            

در ابتداي كلمات قديمي هندو اروپايي قديمي به جاي حرف ك، حرف س وجـود داشـت مـثلا                   
د، فارسي، ارمنـي،     به صورت ساتم و يا سئتو گفته ميشد در اين گروه زبانهاي هن             100=كلمه كينتم 

 بـود   ليوناني و بالتيكي قرار ميگيرد وطن اصلي اسلاوها حوضـه وسـطي نهرهـاي اؤزو و ويـستو                 
نميتوان گفت كه اسلاوها داراي يك نژاد واحد هستند و عنصر تشكيل دهنده ايـن نـژاد در طـول                    

يري و شـكار    تاريخ روشن نبوده آنها در ابتدا بصورت نيمه كوچنده بوده و در عين حال بـا مـاهيگ                 
وت ها و اوغورها ياد گرفتند و دامداري را از تركان فرا گرفتند وجود قگذران ميكردند زراعت را از 

كلمات متعدد در اين مشاغل دال بر صحت مطالب فوق ميباشد اسلاوها تا قرن چهارم تحت فرمان                 
وها نيز تابع هون هـا      گوت ها پايان دادند و اسلا     قوت ها بودند در اين تاريخ هون ها به حاكميت           ق

شدند منابع تاريخي اسلاوها عملا بعد از هجوم آوارها شروع ميشود در آن دوره تاريخ اسـلاو جـز                   
 .جداي ناپذير از تاريخ تركان بوده است

زارعين را در آنها سكن آوارها به علت كوچنده بودن اراضي را كه ضبط ميكردند جهت منافع خود 
ه جنگ نيروهاي پياده نظام را تشكيل ميدادند به اين سبب آوارها نسبت مينمودند اين زارعين در دور

به ساكن شدن طايفه هاي اسلاو در اراضي متصرف شده داراي نگـاه خوشـبينانه اي بودنـد و بـه                     
با توجه به مطالب فوق اين      كوچاندند    مي دفعات آنها را به زور از مناطق شمالي به اطراف نهر تونا           

ه را براي آمدن اسلاوها به اروپـاي مركـزي و بالكـان بـاز كردنـد و همچنـين                    آوارها بودند كه را   
 مـيلادي در  8 تـا  6اسلاوهايي كه در نتيجه هجوم آوارها به قسمتهاي شمالي تر رفته بودند در قرن          

اطراف درياچه هاي ايلمن و لاگودا ساكن شده و با اهالي فين اختلاط پيدا كرده بودند آنها ابتـدا               
 varegوارئـگ طق با شكار گذران ميكردند و ابتدا تحت فرمان اهالي اسكانديناوي كه به          در اين منا  

معروف بودند قرار گرفتند اسلاوها بتدريج شروع به ايجاد شهرها نموده و تشكيلات دولتي بوجـود                
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آوردند آنها با خريد اجناس از اهالي منطقه وارد كارهاي تجـاري شـده و بتـدرج عناصـر اصـلي                     
روس توسـعه   -گئفعاليت تجاري وار  .  م 360 منطقه و بيزانس شدند در محدوده سالهاي         تجارت بين 

به مركز تجاري   ) شهر نووگورود (وريك  رشهر  زيادي پيدا كرده بطوري كه در شمال درياچه ايلمن          
روس در آنجا حاكميت داشت وقايع نامه هاي روسي         -گئتبديل شده و يك شخص منسوب به وار       

نشان ميدهند و ميتوان ايـن دولـت را         ) 248هـ.( م 862زاده نشين را به سال      تاسيس اين منطقه شاه   
شروع دولت روس دانست رودخانه دئنيپئر و حوضه مياني آن تحت اداره خزران بوده است و شـهر                  

شاهزاده اي كـه    .  م 900نيز تحت حاكميت خزران بود در اين اثنا در سال           ) كيئف امروزي (سانباتا
آورد و از اين تاريخ به بعد دولـت روس بـه              مي شيند كيئف را نيز به دست     ن  مي وريك بر تخت  ردر  

پيمايد و در واقع تاسيس دولت روس در زير سايه امنيت و صلح ايجاد شده   ميسرعت راه توسعه را
توسط دولت خزر بوده است و در همين راستا اين دولت بر اساس الگوي دولت خزر ايجاد شـده                   

 سركرده اتحاديه ايجاد شده توسط روسها داراي عنـوان          اولين) 224هـ.( م 839بود و حتي در سال      
 بود كه به معني خاقان بود، و در بين شاهزادگان روس ولاديمير كه با قبول     Chacanus انوسجاچ

 1050-1036كردن دين مسيحيت شهرت ويژه اي پيدا كرده بود و پس از او شـاهزاده ياروسـلاو                  
 .نشستند  ميعنوان خاقان بر تخت باز با هنوز) 442-427هـ.(م

دولت روس كه بدين شكل در مقابل چشمان خزران ايجاد شده بود مـدتي بعـد موجـب از ميـان                     
 .برداشته شدن دولت خزر خواهد شد

دولت خزر عملا به عنوان تاسيس كننده دولت مجار نيز بوده است جهت روشن شدن اين مطلـب                  
ه اي از منابع موجود به شرح ذيل اسـت اجـداد مجارهـا              پردازيم خلاص   مي ابتدا به اجداد مجارها   

 اوغـور -هزاران سال قبل از ميلاد در قسمت غربي كوههاي آرال همراه بـا اجـداد قومهـاي فـين                  
زيستند قوم اصـلي      مي اوغورها هند و ژرمن ها و در شرق نيز اجداد تركان          -زيستند در غرب فين    مي
دو شاخه شرقي و غربي جدا شدند شاخه غربي به نام           سال قبل از ميلاد به      2000اوغور حدودا   -فين
ائست تقسيم شده بودند و شاخه شرقي بـا نـام           -پئرم به منطقه بالتيك رفتند و به دو شاخه فين         -فين

البتـه در اينجـا   (باشند  ميمجارهاي اصلي شدند كه در واقع  مياوغور از اوستياك ها،ووقول تشكيل 
 ).غورها را يكي دانستكان غربي يعني اوْغورها و اقوام منسوب به ترنبايد اوُ

دئنيپئـر رفتنـد آنهـا ابتـدا        -به كنار درياي آزاق و سواحل نهرهاي دون       ) 215هـ.( م 830مجارها در   
 و سپس خزران بودند و در اين دوره نيز با اقوام ترك اختلاط پيدا كردنـد                 اتحت حاكميت سابيره  
 ايجاد تشكيلات مجارها تحت فرمان سـركرده        نك ها بوجود آمد خزران در     هبعد از آنكه خطر پئچ    
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آيد   ميمجاري نقش مهمي بازي كردند بعد از اين دوره سلاله اي به نام آرپاد در بين مجارها بوجود
در منابع غربي نامي كه به مجارها گفته ميشود در واقع منشعب از نام طايفه ترك اون اوغور ميباشد                   

ري و در آلماني اونقار در فرانسوي هونقـوريس و در روسـي             چون كه در زبان لاتين به مجارها اونق       
 .باشد  ميوئنقئر مينامند و تمامي اينها گويش هاي مختلف كلمه اون اوغور و يا اون اوقور

البته تاريخ مجارها پس از جدا شدن از امپراتوري خزر جدا از موضوع ما است و در اينجا مطالـب                    
ند ريشه اصلي مجارها با تركان يكي نبود ولي در اينكـه             چ ،هرآورده ميشود جهت وضوح بيشتر  زير  

آنها به مقدار زيادي با اقوام ترك اختلاط پيدا كرده و عملا از ايجاد اتحاد اين اقوام بوجود آمـده                    
 .شكي وجود ندارداند 

نك ها بـه سـمت غـرب        هدولت خزر نتوانست مانع پيشروي پئچ     ) 3هـ. ( م 9وقتي در اواسط قرن     -
نيز مجبور شدند به مناطق غربي تر بروند و مثل رسم و رسوم تركان در بـين آنهـا نيـز              شود مجارها   

قويترين قوم در راس قرار گرفته و به اين اجتماع نام مجار دادند اقوام تشكيل دهنده اين اجتمـاع                   
 :به شرح زير است

 .ترك شده بودنداوغورها كه پس از طي هزار سال با نام مجار كه -در اصل طايفه اي با نام فين-1
 . كه وظيفه آنها محافظت از مرزها بوده استNyek قوم نيئك-2
گيارمات كه از دو طايفه تشكيل شده بودند، نام هر دو طايفه تركي ميباشد معنـي                -رتقبيله كوٌ -3

 .كلمه اول توده برف بوده و كلمه دوم داراي معني كسي كه خستگي نمي شناسد ميباشد
 .ن كلمه تارخان تركي استتارژان، اين كلمه هما-4
 .ژئنؤ اين اسم نيز تركي است و به معني مشاور پادشاه ميباشد-5
ر گرفته شده و بـه مفهـوم خيلـي          اين نام نيز تركي بوده و از كلمه گوٌ        ر   كَ هطايفه كئر ويا طايف   -6

 .بزرگ و ديو ميباشد
شده بودند، معني كلمه    قبيله كئسزي ويا كسزي، محتملا آنها نيز از يك طايفه بزرگ ترك جدا              -7

 .باشد  ميبريده شده و يا باقيه
نيز ) قابار(قبل از اينكه مجارها به سمت غرب مهاجرت كنند قسمتي از خزرها نيز به نام طايفه كابار  

به آنها پيوستند و اين حادثه سبب شده بود در بين اين اجتماع هم زبان تركي خـزري و هـم زبـان      
در بين مجارهـا    ) 6هـ.( م 12ام اشخاص تركي و مجاري تا قرن        مجاري صحبت شود و ديده شدن ن      

 .ب بوده استبه همين سب
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وبان را ترك كرده قسمتي از آنها به منطقه تفليس رفتند كـه بعـدها در                قبدين ترتيب مجارها منطقه     
مجارسـتان  (ارياقناهونگ ما  منطقه باشقوردستان يعني   بين اقوام قفقازي ذوب شدند و قسمت ديگر در        

    يابرائ به سمت غرب حركت كرده و در مولداوي و بس و قسمت بسيار بزرگتر نيز باقي ماندند ) بزرگ
اين كلمه به معني ميانـه نهرهـا ميباشـد،          (ز را دادند  كؤتئلئي امروزي ساكن شدند و به آنجا نام ا        ،  

 هـا   نـك  هپئچ ـ، مجددا با پيـشروي      )ر قرار داشت  ئستئمنطقه در بين نهر پئروت و نهر تورلا ويا دئني         
از كارپات گذشته و به وطـن امـروزي خـود آمدنـد آنهـا در                ) 283هـ.( م 896مجارها نيز در سال     

سواحل نهر تيسا و غرب تونا ساكن شدند و پس از آن حملات مختلفي در اطـراف منطقـه انجـام                
 و و تدادند و پس از مدت كوتاهي اروپاييان اين ملت مهاجم را شناختند مجارها تحت حاكميت اؤت               

از كوچندگي در آمده و به مردم ساكن وابسته به          ) 366-359هـ. م Otto1,geza() 970-977( گئزا
دين مسيحيت را قبول كردنـد      ) 429-387هـ.( م 1038-997ستيوان  يزمين تبديل شدند و در زمان ا      

 .بعد از آن توسط دولتهاي غربي مورد توجه قرار گرفتند
 .پردازيم  ميبقي تاريخ خزرانپس از اشاره به سه حادثه فوق حال به ما

با پايان يافتن مجادله بين خزران و اردوي اسلام يك دوره طولاني صلح بوجود آمده و تـا اواسـط                  
 ها شروع شده بود و خزران جهت مقابله نك پئچهادامه يافت، در اين دوره حملات ) 3هـ. ( م9قرن 

 ـ.( م 880-860ها در سالهاي     نك پئچهزها متحد شده بودند با وجود اين        با آنهه با اوُ    ) 266-245هـ
وبان برسند و محتملا خسارات زيادي را قتوانستند از نهر ايديل عبور كنند و به رودخانه هاي دون و 

 مجار را كه تابع خزرهـا بودنـد از وطـن          ها طايفه هاي   نك پئچهنيز به نيروهاي خزران آورده بودند       
 .بخشد  مياز دست رفته و انهدام آنها را سرعت اخود راندند و بدين ترتيب پايگاه غربي خزره

اسلاوها بيشترين استفاده را از ضعف دولت خزر نمودند آنها به بهانه تجارت مناطق ساحلي خزر را    
كردند و اهالي آن را ميكشتند حال ديگر در جاهايي كه كشتي   ميمورد تالان قرار ميداده و تخريب

 ـ.( م968نيتي باقي نمانده بـود نهايتـا در    ام كردند  مي  حركت آرامشها در ميان     شـاهزاده  ) 357هـ
كنـد، از     مي وبان و شهر تاماتارهان را ضبط     قكيئف به نام سوياتوسلاو اطراف رودخانه هاي دون و          

طرف ديگر در اين اثنا از طرف شرق موج جديدي در حال نزديك شدن بود و طوايف قبچاق كـه                   
زديكي هاي نهر ايديل رسيدند چنين حدس زده ميـشود كـه            به ن در منابع غربي كومان گفته ميشود       

قبچاق ها ضربه نهايي را به امپراتوري خزران وارد كردند هر چند قـسمت كـوچكي از خزرهـا در                    
اين دولت را از ميان برداشتند بعد از آن         ) 406هـ. ( م 1016كريمه باقي مانده بود ولي روس ها در         

زران وجود ندارد و به روايتي آنها از دربند گذشته و به تابعيـت              اطلاعاتي در مورد اقوام باقيمانده خ     
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باشد، در اينجا لازم است       مي سلجوقيان در آمدند، بزرگترين خاطره باقيمانده از آنها نام درياي خزر          
 .به تشكيلات دولتي خزران نيز اشاره اي بشود

رئـيس دولـت يعنـي      سـت   تشكيلات دولتي خزران در واقع دوام تشكيلات دولتي تركان آسماني ا          
نا بوده و بر اساس رسم و سنن تركان مقدس شمرده ميشد، ولي در طي ئخاقان منسوب به سلاله آس 

زمان در امپراتوري خزران تغييراتي بوجود آمده و خاقان فقط بصورت سمبل حاكميـت دولـت در                 
و هـر زمـان از طـرف    آمده بود و دولت تحت اداره نايب خاقان بود البته امكان تغيير و يا اعـدام ا           

خاقان وجود داشت اين مقام به نام خاقان به شناخته ميشد بدين ترتيـب يـك سيـستم حاكميـت                    
دوگانه بوجود آمده بود، به سبب اينكه خاقان از نژاد خدايان بود محل دفن او نبايد مشخص ميشد                  

يست با پاي برهنـه و      با  مي و معمولا قبر او در زير آبهاي نهر ايديل انتخاب ميشد، به حضور خاقان             
 . باز رفته و سجده ميشدسرِ

حكومـت  ) 406هـ.( م 1016استقلال خود را به دست آورده و تا سال          ) 9هـ.( م 630خزران در سال    
 سال در صحنه تاريخ باقي ماندنـد و عمـر ايـن امپراتـوري       600نمودند بدين ترتيب خزران حدود      

 .ستطولاني ترين عمر را در بين دولتهاي ترك داشته ا
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  بلغارها2-17
زيسته   ميقديمي ترين نوشته در مورد بلغارها به يك شخص اهل سوريه تعلق دارد كه در قرن سوم                

 قبل از ميلاد اشاره شـده       149-127است در نوشته او به وجود بلغارها در شمال قفقاز و در سالهاي              
حادثه بوده لذا شك و شبهه در      قرن بعد از     5است از آنجايي كه تاريخ نوشته شدن اين اثر حدودا           

مورد صحت اين وثيقه بديهي خواهد بود چنانچه در وقايع نامه هاي بيزانس مطلبي دال بـر تاييـد                   
از بلغارهـا صـحبت بـه    .  م482اين حادثه ديده نمي شود نويسندگان بيزانس اولين بار در سالهاي          

وت هاي شرقي از اجتماعي به نام بلغارها      قآورند در اين تاريخ امپراتور زنون براي مقابله با            مي ميان
 .طلبد  ميكمك نظامي

در حال حاضر ميتوان گفت كه بلغارها به طور قطعي از تركان بودند اين موضوع طي بررسي 
به اثبات رسيده است  فئهئر. باستانشناسي گنئمئت و حفاري هاي . ي.هاي زبانشناسي توسط گ

ر +بدست آمده و به شكل بولغا) مخلوط كردن(ق بولغالاما و ياقكلمه بلغار از واژه تركي بولاما
ميباشد در بررسي تاريخ هون هاي غربي حوادث ناشي از مرگ آتيلا را ديده بوديم هون هايي را 

 به سواحل درياي ككنند به سركردگي پسر كوچك آتيلا به نام ايرن  ميكه اروپاي مركزي را ترك
 ديگر ترك كه به آنجا آمده بودند اختلاط پيدا ميكند با يكي سياه ميروند اين هون ها با طايفه هاي
 را پدر كگويند به اين سبب ايرن  ميآيد كه به آنها بلغار  ميشدن اين دو قوم طايفه اي بوجود

از غور بودند كنند طايفه اي كه با هون ها يكي ميشوند تركان اوْ  ميسلاله حكمدار بلغارها قبول
محدوده بين دهانه تونا تا ايديل در تاريخ اوغوزها بحث نموده بوديم سكونت گزيدن اوغورها در 
دوْققوُز  (وُريغوتُرق) وُرغبئش اوْ (وُرغديتي، ب)وُرلارغ اوْغآ(وُر غساروْ :اين اوغورها اينها هستند

 ).ورُغاوْتوز اوْ(وُر غ، اوتُوُر)ورُغاوْن اوْ(وُر غاوُ-، اوْن)وُرغاوْ
 اين اتحاد بوجود آمدن دولت بلغار بود اين دولت در زمان خلف ايرنك   نتيجه.  م 470بعد از تاريخ    

تداوم يافت در اين دوره منـاطق       .  م 550يعني موندو و پس از او در دوره چهار حكمدار تا سالهاي             
)  اوغـور  30(اون اوغورها در شرق آزاق و شمال قفقاز، اوتوز اوغورها           : سكونت اوغورها چنين بود   

 آنهايي كه در    يل و نه اوغور ها در اطراف نهر اؤزو تا دهانه تونا زندگي ميكردند             در انحناي تئن ايد   
شرق مانده بودند يعني ده اوغورها و سي اوغورها ابتدا تحت حاكميت سابيرها و سپس به تابعيـت                  

روابـط  با بيزانس ها تماس گرفتنـد       .  م 480 در غرب نه اوغورها بعد از        تركان آسماني در آمده اند    
اهي دوستانه و بعضا دشمنانه بود منابع بيزانسي بـه هجـوم بلغارهـا بـه تراكـي هـا اشـاره                      آنها گ 
در اين دوره هنوز دولت بلغار بوجود نيامده بود جهت بوجود آمدن چنـين دولتـي                .)  م 506(ميكند
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 سال ديگر سپري ميشد در اين دوره بلغارها بيشتر در كنار آوارها و تحـت تابعيـت آنهـا                    150بايد  
  پس از اينكه امپراتوري تركان آسماني به اسارت چيني ها در آمد عينا             ميكردند دولت بلغار  حركت  

مثل خزرها به يك وضعيت مستقل در آمد در اين تاريخ ها در راس نه اوغورهـا شخـصي بـه نـام                       
منـسوبيت ايـن   لـو بـود   منسوب به سلاله دوُ)ارهان؟(قرار داشت او پسر اورقانا) ويا قورد (كوبرات
نا نيز روايت شده است كوبرات خود را خان تمامي بلغارهـا اعـلام نمـوده و            ئ به سلاله آس   باشبوق

دولت بزرگ بلغار را تاسيس كرد، فقط عمر اين دولت بـسيار كوتـاه بـود از يـك طـرف تحـت                       
تضييقات دولت خزر بود و از طرف ديگر طايفه سي اوغور بلغارها نمي خواسـتند تـابع كـوبرات                   

وجود آمدن مجادلات مختلف و پس از مدت كوتاهي كه از مـرگ كـوبرات در            شوند و در نتيجه ب    
به دو قسمت تقسيم شد قسمتي كـه اكثـرا از سـي اوغورهـا               گذشت دولت   ) 45هـ. ( م 665سال  

تشكيل شده بودند به مسير شمال شرق رفته و در حوضه مياني ايديل ساكن شـده و دولـت بلغـار                     
 668ز به سركردگي آسپاروخ خان پسر كوچك كـوبرات در           ايديل را تاسيس كردند نه اوغورها ني      

يكـي  دولت بلغار تونا را تاسيس كردند       ) 49هـ.( م 679از طريق تونا به بالكان رفته و در         ) 48هـ.(م
از پسران كوبرات به نام بات بايان با قسمتي از بلغارها و مجارها تابع خزران شـده و بـه سـرزمين                      

زه طايفه بالكارها در منطقه قفقاز منسوب به اين قـوم هـستند وقتـي               خود در قفقاز باقي ماندند امرو     
.  م668امپراتور بيزانس يعني كونستانتين سكونت گزيدن قسمت اعظم بلغارها را در سالهاي بعد از 

جنگي را عليه آنهـا شـروع       ) 59هـ. ( م 679بيند خطر آنها را حس ميكند و لذا در سال             مي )48هـ(
قراردادي بـين   ) 61هـ.( م 681وي بيزانس شكست سختي ميخورد و در سال         ميكند در اين جنگ ارد    

آنها بسته ميشود طبق اين قرارداد بيزانس ملزم به پرداخت ماليات ساليانه به بلغارها شده و منطقـه                  
دوبروجا در محدوده بين تونا و بالكان به بلغارها داده ميشود بـدين طريـق تاسـيس دولـت بلغـار                     

ي پيدا كرده و از طرف بيزانس به رسميت شـناخته ميـشود بيـشترين روابـط                 وضعيت تثبيت شده ا   
سياسي دولت بلغار تونا بي شك با بيزانسي ها بوده است و در عين حال ميدانيم كه ژوسـتينين دوم             
امپراتور بيزانس كه با يك شاهزاده خزري ازدواج كرده بود با كمك خان بلغاري به نام تئروئـل در    

 713در سـال    نشيند همچنـين بـه زيـر كـشيده شـدن فيليپيكـوز                مي بر تخت ) 86هـ.( م 705سال  
بلغارهـا يـك    ) 97هـ. ( م 717در نتيجه هجوم بلغارها به بيزانس اتفاق افتاده بود در سال            ) 94هـ.(م

بندند در اين قرارداد قيد ميشود كه بلغارها بدون اينكه مجبور به              مي تفاهم نامه تجاري با بيزانس ها     
راج باشند بر روي اموال تجاري خود مهر و تمغاي هر دو حكومت را خواهنـد زد و در                   پرداخت خ 

آيد اين قـرارداد نـه بـا رضـايت قلبـي        ميحالت عكس آن اموال آنها مصادره خواهد شد به نظر  
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بيزانسي ها انجام شده بلكه آنها مجبور به امضا آن شدند اين قرارداد راه كمكهاي متقابـل بـين دو              
وقتي كه استانبول توسـط عـرب هـا         ) 99-98هـ.( م 718-717از ميكرد چنانچه در سال      كشور را ب  

 .محاصره شد شهر مشتركا مورد مدافعه قرار گرفت
در نتيجه مجادلات و اختلافات داخل حكومت و كشته شدن بعضي ) 2هـ. ( م8البته در اواسط قرن 

ر پـي بـه منطقـه انجـام داده و           استفاده كرده و حمـلات پـي د        از خان ها، بيزانس از اين فرصت      
كروم خان به سركردگي بلغارهـا رسـيد او         ) 187هـ.( م 803 در سال    تخريبات مختلفي بوجود آورد   

و يك شخص آشنا به تشكيلات دولتي بود در اين دوره فرانـك هـا بـه حاكميـت     يك مرد جنگي   
هـا شـده و جنـوب       آوارها پايان دادند و كروم خان با استفاده از ايـن وضـعيت وارد كـشور آوار                

مجارستان و ترانسيوانيا را به كشور بلغار ملحق نمود در وضعيت جديد بالكان تثبيت مرزهاي بلغـار       
ضرورت پيدا ميكرد و لازم بود جهت تثبيت منافع دولت بعضي از مناطق واقع در شمال بيزانس كه                  

 809يجه كروم خان در براي بلغارها اهميت استراتژيك و اقتصادي داشت به دست آورده شود در نت
منطقه صوفيه را ضبط نمود از اين زمان به بعد صوفيه به يكي از مراكـز تجـاري مهـم                    ) 193هـ.(م

 ـفئامپراتور بيزانس نيك  اروپا در آمد      811روس كـه از ايـن حركـات بـه انديـشه افتـاده بـود در                  ئ
ين بلغارها افتاد و بـا      جنگي را عليه بلغارها شروع كرد ولي همراه با اردوي خود به كم            ) 195هـ.(م

اردوي دوم بيزانـسي را كـه      ) 197هـ.( م 813نابود شدن قشون خودش نيز كشته شد كروم خان در           
دست به هجوم زده بود مغلوب نمود اين دفعه نوبت هجوم به كروم خان رسيده بـود او از طريـق                     

ل را محاصره ميكنـد در      استانبو) 198هـ.( م 814ديرنه ميرسد و پس از آن در بهار         ئمنطقه فيليپ به ا   
به طور ناگهـاني ميميـرد      ) 198هـ.( م 814 نيسان   13حالي كه محاصره ادامه داشت كروم خان در         

پسرش امورتاق كه به جاي او نشسته بود يك قرارداد سي ساله تجاري با امپراتور بيزانس بسته و به 
دراوا متـصرف  -واسـا -جنگ پايان ميدهد امورتاق خان در دوره حكومت خود حوضـه هـاي تونـا           

ميشود در اين دوره با افزون شده ثروت كشور آثار بزرگي بوجود آورده شد چنين گفته ميشود كـه                   
 .درخشانترين دوره تاريخ بلغار بوده استاين دوره 

از آنجايي كه تعداد تركان بلغار در مقايسه با افراد بومي منطقه كمتر بود تركان بلغار بتدريج تحت          
انسي قرار گرفته و تضييق اكثريت اسلاو را حس مينمودند تركـان بتـدريج اسـلاو               تاثير فرهنگ بيز  

 ارتدكس توسط   ن خان اسلاو شدن سرعت بيشتري گرفت با قبول كردن دي          قبعد از امورتا  ميشدند  
عملا اين دولت خصوصيت ترك بودن خود را به طـور كامـل از              ) 250هـ.( م 864بوريس خان در    
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- 681بدين طريق دولت ترك بلغار تونا از        . لاو بيزانس قرار گرفت   دست داده و داخل فرهنگ اس     
 . سال تداوم يافت183به مدت ) 250-61هـ.( م864

 .پردازيم  ميحال به حوادث دولت ايديل بلغار
وقتي بلغارهاي سي اوغور به منطقه حوضه مياني ايديل آمدند محققا در آنجا اقوام ترك ميزيـستند                 

ر دوره هاي اخير در تاتارستان انجام شده چنين نتايجي بدست آمـده كـه     ي د يچنانكه در حفاري ها   
طوايف موجود در ايديل مياني از قرن سوم ميلادي به اينطرف تماما اقـوام تـرك بـوده اسـت در                     

هون ها در آنجا بودند بديهي است كه قسمتي از آنها در همان جـا مانـدگار                 .  م 370-100سالهاي  
اوغور كه بومي اين    -زيستند در مورد اقوام فين      مي سابيرها در اين منطقه    قرن پنجم ميلادي     شدند در 

 ـرميچ: متطقه بودند بايـد بگـوييم كـه آنهـا سـه گـروه بودنـد                و ) يمـار (، آر   )اوُدمـوُرت (شلر  ي
  .)mordva-موْردوا (mokşiيموْكش

زديكـي هـاي    زيـستند در ن     مي اوغور-در مناطق شمالي تر ووتياكاها و زيريان ها با همان منشا فين           
زيستند بايد بگوييم كه بلغارها اهالي موجود در ايـن            مي )وئس ها (، ويسوها )درياي سفيد (مديترانه

 9 تـا    7در قـرن    ) كامـا (منطقه را تحت اداره خود در آوردند اطلاعات ما در مورد بلغارهاي ايديل            
 در شـرق اروپـا بـه        باشد و اين را ميدانيم كه وقتي خزرهـا          مي تقريبا در حد صفر   ) 3تا1هـ(ميلادي

دولتي قدرتمند تبديل شدند بلغارهاي ايديل نيز تابع خاقان هاي خزرها شدند اينكـه آنهـا كـي و                   
 .چگونه به اين شكل در آمدند مشخص نيست

بلغارها وقتي به سرزمين جديدشان آمدند به زراعت روي آوردند و به شرايط زندگي منطقـه ايـديل            
بود كـه  تاهي مراكز بزرگي بوجود آمد يكي از اينها شهر بلغار       مياني وابسته شدند پس از مدت كو      

اتـصال نهرهـاي    در صد كيلومتري جنوب ايديل و در شش كيلومتري ساحل رودخانه و در محـل                
يكي از مهم ترين مراكز تجـاري شـرق         ) 6-3هـ.( م 12-9 بود اين شهر در قرن هاي        ايديل و كاما  

يافت و قـديمي      مي بلغارها دين اسلام در بين آنها رواج      اروپا بود به علت تماس نزديك خوارزم با         
آنها را قومي نشان داده كـه داراي مـساجد          ) 3هـ.( م 9ترين منابع در اين زمينه در دوره پاياني قرن          

 ـ. ( م 921جامع و مكتب بوده و تاجر و زارع بودند دولت بلغار در سال               در زمـان خاقـاني     ) 308هـ
 ه طور رسمي قبول كردند و خاقان نام جعفر ابن عبـداالله را انتخـاب              آلميش يالتاوار دين اسلام را ب     

 بدين ترتيب ميتوان گفـت كـه        كند اين اطلاعات از سياحت نامه ابن فضلان گرفته شده است           مي
 .دولت بلغار كاما اولين دولت ترك مسلمان بود
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ق بـه رودخانـه    محتملا اين كشور در شرليدر اين دوره هر چند حدود كشور بلغار مشخص نبود و 
محـدود   قازان    به رودخانه   سورا و در شمال     به روخانه   سامار در غرب    به رودخانه  شوشما در جنوب  

زيستند و در جنوب خزرها بودند در         مي ميشد در شرق بلغارها باشقيردها و در غرب آنها بورتاس ها          
باشد در    مي )375هـ.( م 985روس مربوط به سال     -تاريخ روس ها اولين قيدها در مورد ارتباط بلغار        

شود ولي بلافاصـله      مي افتد و روس ها غالب      مي اين تاريخ قيد شده كه بين دو كشور جنگي اتفاق         
 بلغارها يك ايلچي پيش پادشاه روس يعني ولاديميـر        ) 386هـ.( م 986آيد زيرا در      مي صلح بوجود 

س ها و بلغارها يك تفـاهم  بين رو) 396هـ. ( م1006كنند در     مي فرستند و او را به اسلام دعوت       مي
نامه تجاري بـسته ميـشود در منـابع روسـي بـه جنگهـايي اشـاره شـده اسـت كـه در سـالهاي                          

در بين روس هـا و بلغارهـا اتفـاق افتـاده            ) 316-375هـ.( م 985،1120،1164،1184،1205،1220
 صلح  نها آ بسيار شديد بوده و در پي آن بين       .  م 1164،1186،1220نبردهاي مربوط به سالهاي     است  
شود البته دشمن اصلي بلغارها از شرق آمده بودند پس از تاسيس امپراتوري مغـول كـه                   مي برقرار

نيروهايي كه تحت فرمان دو نفر      ) 617هـ.  م 1221(آنها تركستان را تحت استيلاي خود در آوردند         
ا را شكست داده    از فرماندهان آنها به نام سوبوتاي و جبه با اردوي مغولي وقتي قبچاق ها و روس ه                

افتند و در پي آن بلغارها به قبچاق هاي           مي و از شمال خزر در حال برگشت بودند به كمين بلغارها          
 با اين بهانه ها و جهت انتقام گرفتن از بلغارها اردوي مغولي بـه فرمانـدهي بـاتو                   فراري پناه دادند  

رهاي آنها را ضبط نموده و تماما زده شهست به تهاجم دعليه بلغارها ) 634هـ.( م1237خان در بهار 
 ـ        مي سوزانده و مردمش را از تيغ شمشير       ،  شوشـما  ،ميشرگذرانند قسمتي از بلغارها به جنگلهاي چي
 ـ.( م 7و بدين شكل دولتي كه از قرن         برد  مي كاما و قسمت ديگر به روس ها پناه        بـه بعـد در     ) 1هـ

زد حكومت خانلوق بلغار پس از تاسـيس        اطراف ايديل به طور مستقلانه بر پا بود از ميان برمي خي           
دهد و حتي شهر بلغار را دوباره بر   ميدولت اردوي زرين با اجازه باتو خان به موجوديت خود ادامه      

كنند ولي طبيعتا از استقلال محروم بودند در منابع مختلف ديده ميشود كه شهر بلغار مجددا به   ميپا
 ـ.( م 1437د از آنكـه اولـو محمـد خـان در            دفعات تخريب شده و از نو ساخته ميشود بع         ) 840هـ

خانلوق قازان و شهر قازان را تاسيس ميكند شهر بلغار اهميت خود را تمامـا از دسـت ميدهـد بـه                      
 .ام شهر بلغار در هيچ منبعي آورده نمي شود نطوري كه بعد از اين تاريخ 

ند اطلاعاتي در دست نيست و      زيست  مي البته از سرنوشت خان هاي بلغار كه در دوره استيلاي مغول          
زمان و چگونگي پايان يافتن حكومت آنها نيز مشخص نمي باشد البته در دوره هاي اول نام تعـداد              
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كورات به شـكل زيـر داده شـده         .ن.محدودي از اين سلاله ها مشخص است فهرست زير توسط آ          
 .است

نام اسلامي  (التاواريآلميش -5، )بر؟ ايلته(التاوارييشئلكئ-4، ؟رييزوٌبئ-3، ؟داريآ-2، ؟يتوْك-1«
-948مد اح نبا طالب-6، )337-307هـ(948-؟920 شي آلمناب احمدبن ا االلهبدع نابفر ع ج:او

مد ح مُدرحي التاواري-9حسن، -8، )365هـ()دالار 976 (بالط نبا نيمومٌ-7، )347-337هـ(؟958
-13، )558هـ(هدلر 1164 ميبراها-12ج، بوْرا-11، دعيس-10، )415هـ(لرده 1024/25 ميبراها

 – 1368 سنح-18االله، بدع-17ه، دلر 1391 موُري تدپولاُ-16ق، احاس-15، ميسل-14ق، احاس
كشته موُر ي تاميرتوسط ، 792هـ،1391 قبل از (االلهدعب-20، موُدحم-19، )777-769هـ(1376
 ».)ميشود

بول نمـودن حاكميـت   تاسيس شده بود و مدتي بعد ضمن ق  ) 50هـ.( م 670دولت خانلوق بلغار در     
از طـرف   ) 634هـ.(م 1237خاقان خزر به حكومت مستقل خود را تداوم داده بود اين حكومت در              

 كـه خـانلوق قـازان بوجـود       ) 840هـ.( م 1437روس ها از ميان برداشته شد البته بعد از اين نيز تا           
 طول دوره مستقل دهند در اين حالبه حيات و حكومت خود ادامه   توانستندآيد خان هاي بلغار مي

 . سال بود767 سال و موجوديت كل آنها تا زمان از بين رفتن خانلوق بلغار 567دولت بلغار 

 زها وُنك ها و اهپئچ-2-18
زها و قبچـاق هـا      و ها ،ا  نك پئچههاي بزرگ تركان از آسياي ميانه به سمت غرب          آخرين مهاجرت   
هاجرت دست زدند اولين موج مهاجرت را       پشت سر هم به اين م     ) 243هـ.( م 860بودند كه از سال     

 ها اتفاق نظر وجود دارد ولـي در         نك پئچهدادند هر چند در مورد ترك بودن          مي  ها تشكيل  نك پئچه
مورد منشا آنها اختلاف نظر وجود دارد محمود كاشغري آنها را نوزدهمين طايفه اوغوزها قيد نموده 

زيستند مطلب فوق اطلاعات زيادي به ما         مي اياست از آنجايي كه اوغوزها در يك منطق گسترده          
 ها و توركش هـا رابطـه اي وجـود دارد در             نك پئچهزند بين     مي نمي دهد پروفسور كورات حدس    

ش ها كه شاخه اي از تركان غربي بودند اشغال ئ ر اطراف رودخانه ايلي بوسيله تورك8اواسط قرن 
 ـ. م 759-755(ميشود    آن را   چـاواننئس بـود   ) يلوائتوپ-آ( نام   ش ها به  ئخان تورك ) 141-137، ه
 بولاچوبان بود آيا ارتباطي بين اين دو كلمه وجود          ،نك پئچهخواند يكي از طوايف      مي boila بويلا

 هـا   نـك  پئچهدارد معلوم نيست، لقب چور در بين هر دو قوم بسيار مستعمل بود و يكي از اوباهاي                  
 ."خيلي نزديك بودند بهم زماني اين دو قوممحتملا چور نام داشت 
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 هـا داشـته     نـك  پئچهجهت روشن نمودن سخن پروفسور كورات لازم است شناختي از طايفه هاي             
 طايفه تشكيل   8 و در زمان سكونت در اطراف نهرهاي يايق و ايديل آنها از              9باشيم در اواسط قرن     

 ـ چـوُر،    م،يئرتا .به شكل زير است    شده بود اين اسامي در كتاب كونستانتين امپراتور بيزانس          ولاُي
 سال به ابتداي ايـن اسـامي   90، بعد از    چوْبان). پاناق(تالمات، كوْپوْن   . ي كارابا ،ي، كوٌلبئ )گولاٌ(

 ـ-ينچـوُر، كابوكـس   -ي كوٌئرچ م،يائرت-يابدي،  : يك كلمه ديگري اضافه شده بود      - سـوُروُ  وُلا،ي
 .چوْبان-وْپوْن، بولاك-يازي تالمات،-، بوْروْ)اين نام پسوند ندارد (ي كارابا،يكوٌلبئ

پروفسور كورات مطلب فوق را بر اساس نام هاي چور و بولاچوبان گفته است لازم است مطلـب                  
 ها ابتـدا    توركئش ها و    نك پئچهديگري نيز به اين سخن افزوده شود جهت روشن كردن رابطه بين             

وشئپي ها داراي نام    ن ها و اون اوخ ها روشن شود در بين اون اوخ ها              توركئشلازم است رابطه بين     
 بود در اين اسامي چوبان كلمه مشترك وُچوْ-وشوچوبان نودند و همچنين يكي از طوايف آنها كوُق

 هـا از    نـك  پئچهر نزديك است با ادامه چنين مقايسه هايي ميتوان حدس زد كه              با چوُ  وُبوده و چوْ  
وي غه بعد قـارلوق هـا بـا يـاب         ب.  م 756ميان اون اوخ ها بوجود آمده اند بعد از جنگ تالاس و از              

مستقل خود به منطقه حاكم شدند و ديگر اون اوخ ها نفوذ آنچناني نداشتند و در اين راستا بـود در          
قارلوق ها يكي از    بين طوايف مختلف جهت بدست آوردن قدرت بيشتر كشمكش هايي رخ ميدهد             

 ها را به مناطق غربـي       نك پئچهز  زها را از جاي خود بيرون كرده و آنها ني         وُشاخه هاي اوغوز يعني ا    
 نك پئچه بينيم او در بين دشمنان  ميتر رانده بودند اين حوادث را در اثر نويسنده عرب مسعودي نيز

 8برد اين حوادث در سال هاي پاياني قرن   ميو كيمئك ها را نام ،قارلوق)قوز(ها اسامي قبايل غوز
 ها در اطراف رودخانـه هـاي ائمبـا و يـاييق             نك ئچهپ اتفاق افتاده بود در پي آن        9و يا اوايل قرن     

 .ساكن شدند
  كه طايفه اي از تركان هستند تقريبا تمامي منابع آنهـا را شـاخه اي از اوغوزهـا                  اوُزهادر ارتباط با    

ي يـابغو دانند و حتي اين كلمه را تلخيص شده كلمه اوغوز ميدانند آنها بعد از اينكـه دولـت                     مي
 . شمال درياي سياه ميرونداوغوز از بين ميرود به

ز اين موضوع نيز قابل ذكر است در حالي كه اوغوز به اتحاديه اي از طوايف                وُدر ارتباط با كلمه ا    
 .ز و يا به عبارتي اوغوز مجددا به يك طايفه گفته شده منطقي نمي نمايدوُگفته ميشود اينكه ا

اورخون يعني آز يكي باشد بـر ايـن         ممكن است اين اسم با كلمه به كار برده شده در كتيبه هاي              
 هـا در راس اون اوخ هـا قـرار داشـتند و              توركئش ها بودند در آن دوره       توركئشاساس آزها تابع    
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و در عين حال تلفظ اصلي اين كلمه به احتمـال زيـاد             محتملا آزها نيز يكي از طوايف تابع بودند         
 .ز بوده است هر چند عكس اين را نيز ميتوان گفتوُا

  بـه طـور خلاصـه تركـي    اوُزهـا داند و روس هـا بـه         مي توركئشد آزها را يكي از طوايف       لوبارت
 .گفتند مي

لا نـام   ر و يـوُ    طايفه ارتين، چـوُ    3 طايفه بودند از بين آنها به        8 ها داراي    نك پئچهچنانكه گفته شد    
 .كنكر و يا كنگر داده بودند در زبان تركي اين كلمه جسور معني ميدهد

و با خزرها همسايه شـده بودنـد   ) ساحل راست( ها كي به ساحل شرقي ايديل آمده       نك پئچهاينكه  
 هـا راه    نـك  پئچهو با توجه به اينكه      مشخص نيست و در مورد رابطه آنها نيز اطلاعاتمان كم است            

 تجاري بين ايديل و خوارزم را به خطر انداخته و به شهرها و روسـتاهاي خزرهـا حملاتـي انجـام                    
شدند كه اهالي شهرها و تاجران از محل سكونت خود جدا شده و بـه خودشـان                 دادند سبب مي   مي

وطن جديدي پيدا كنند در منابع چنين گفته ميشود در حالي كه خزرها به علت مجادلات مختلـف                  
  ها دنبال متحد جديدي بودندنك پئچهبا عرب ها قدرت خود را از دست داده بودند جهت مقابله با 

 را براي اين كار انتخـاب كردنـد در نتيجـه ايـن اتحـاد                اوُزهايعني    ها نك پئچهو همسايه شرقي    
اييق و ايديل باقي بمانند و از آنجايي كه در شمال يك دولت ي ها نتوانستند در اراضي بين نك پئچه

 ها مجبور شدند راهي به جز       نك پئچه وقوي بلغار وجود داشت امكان عبور از نهر سامار را نداشتند            
قي، جنوبي و شمالي را انتخاب كرده و به غرب بروند آنهـا بـه احتمـال زيـاد در بـين           راههاي شر 

 ها در سرزمين خود مانده و       نك پئچهاز اين منطقه عبور كردند البته قسمتي از         .  م 890-860سالهاي  
 شدند و آنهايي كه به غرب رفتند با مجارها مواجه شدند و در نتيجه برخورد وطن خـود                   اوُزهاتابع  

و اراضـي   زو ساكن شدند    ؤتئلكئبان و دون را ترك كرده و به سمت نهر دئنيپئر رفته و در منطقه ا               وق
 مجارها بـه دعـوت امپراتـور        9 ها افتاد بعد از مدت كوتاهي در اواخر قرن           نك پئچهدون به دست    

مراه بـا   ه) تونا(آلمان و همراه با آنها عليه شورشيان اسلاو وارد جنگ شدند و در اين حين بلغارها                 
گذراننـد مجارهـايي كـه از         مـي  زو حمله كرده و مردم آنجا را از تيغ شمشير         ؤكئل ها به ائت   نك پئچه

 را ترك كـرده و بـه مجارسـتان غربـي كـوچ            ائتئلكؤزو  جنگ برگشته بودند با ديدن اين وضعيت        
يـد در   آ  مـي   هـا در   نك پئچهكنند بدين شكل اراضي بين دهانه تونا تا درياي سياه به حاكميت              مي

 ها در سواحل راست و چپ نهـر اؤزو سـاكن شـده و    نك پئچهچنين ديده ميشود كه منابع بيزانس  
 طايفـه تـشكيل     4 هـا از     نك پئچهيافت در اين محدوده       مي اين اراضي تا نهرهاي تونا و دون ادامه       

 زيـست و در شـمال آنهـا و در           مـي  پونكوْ-ميشدند در قسمت غربي و در اطراف تونا طايفه يازي         
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يونا سكونت داشتند منابع بيزانس آنها را ترك قيد كرده است           -وكسينبهمسايگي مجارها طايفه كا   
زيست و در     مي ارتيم-در منطقه شمالي تر و در نزديكي شاهزاده نشين كيئف تا نهر اؤزو قوم ياودي              

 چوبان ها    بولا ق،منطقه غرب نيز طايفه قاراباي ساكن شده بود علاوه بر اينها در ساحل درياي آزا              
 .ي ها ميزيستندبئچورها و در شرق آنها بوروتالمات ها و سوروكول-، در شمال آنها كويرچي

آمده بودند ) 276هـ.( م889 ها به جنوب شاهزاده نشين كيئف در حدود سال هاي نك پئچههر چند 
ايـن سـال    باشـد در      مي )302هـ.( م 915ولي اولين قيد در اين منابع در اين ارتباط مربوط به سال             

طبق منـابع   روند    مي  به سمت غرب   ايقور ها طي يك قرارداد صلح با شاهزاده روسي يعني           نك پئچه
 بـسيار خـوب بـوده اسـت و          10 ها و روس ها تا اواسط قرن         نك پئچهروسي و بيزانسي رابطه بين      

 967كردنـد در      مـي   ها كمكهاي نظامي به شكل سربازان مـزدور بـراي روس هـا تـامين               نك پئچه
 امپراتور بيـزانس از شـاهزاده كيئـف         دگير  مي  و بلغار ها جنگ جديدي در      سبين بيزان ) 356هـ(.م

 ها بـه ايـن      نك پئچهطلبد شاهزاده با قبول كردن اين طلب و جلب رضايت             مي سوژاتوسلاو كمك 
بينـيم    مـي  هـا را  نـك  پئچـه جنگ داخل ميشود و درست در همين اثنا محاصره شدن كيئف توسط             

 ها با بلغارها به يك تفاهمي رسيده بودند هر چند اين محاصره مدتي نك پئچهط ان ارتبمحتملا در اي
 ها سلاح مناسب جهت تصرف شهر را نداشـتند دسـت از             نك پئچهبه طول انجاميد به علت اينكه       

محاصره برداشته و به محل خود برگشتند با شنيدن محاصره توسط شاهزاده كيئف او از تونا برمـي                  
به جنوب تونا رفته و پادشاه بلغار       ) 358هـ.( م 969ا عادي شدن وضعيت مجددا در بهار        گردد ولي ب  

رود او قصد سكونت دائـم را در آن         مي كيا پيش اتا تر ) 359هـ.( م 970كند و در      مي بوريس را اسير  
 و او را به شكست      )360،هـ.م971(فرستد  مي منطقه داشته به اين سبب بيزانس بر عليه او اردويي را          

طعي كشانده و مجبور به صلح ميكند وقتي شاهزاده كيئف به كشور خود برمي گشت از امپراتـور                  ق
 ها نيز به علت اينكه متفق       نك پئچه كند و   مي  ها طلب واسطگي   نك پئچهجهت جلوگيري از هجوم     

دهند كه از رودخانه تونا به سمت ديگر عبور نخواهند نمود و در عين حـال                  مي امپراتور بودند قول  
اجازه عبور سوژاتوسلاو را از كشور خودشان نخواهند داد البته وقتي شاهزاده كيئف به كشور خود                

 ها قرار گرفته و     نك پئچهمورد هجوم   ) 361هـ.  م 972بهار  (برمي گشت در نزديكي آبشار نهر اؤزو        
 ها  نك پئچهبسياري از نيروهايش را از دست داده و خودش نيز كشته ميشود در اين تاريخ حكمدار                 

ره بود منابع روسي اين هجوم را نتيجه تشويق بيزانس دانسته اند بعد از اين در شـاهزاده                  به نام كوٌ  
 ولاديميـر بـر تخـت     نشين كيئف يك مجادله طولاني بين شاهزاده هاي برادر در ميگيرد و نهايتـا               

روس ) 378هـ. (م 988 ها جنگهاي شديدي در ميگيرد در        نك پئچهنشيند در دوره او بين روسها و         مي
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نيز جنگ بين طرفين منتهي بـه نبـرد دو نفـر سلحـشور در               ) 382هـ. ( م 992ها غالب ميشوند و در      
 سال نيروهاي طرف او غالـب       3ميدان جنگ ميشود و قرار بر اين شده بود كه هر كدام پيروز شود               

ده بـود و     سال صلح برقرار خواهد بود در نبرد تن به تن پهلوان روسي غالـب ش ـ               3محسوب شده   
 . ها عقب نشيني كرده بودندنك پئچه
 ها در كنار كيئف بودند اين دفعه روس ها شكست خورده و ولاديمير              نك پئچه) 386هـ. ( م 996در  

 .در زير يك پل مخفي شده و به سختي توانسته بود جانش را نجات دهد
  هـا نقـش بـازي      نـك  پئچهدر نتيجه بروز جنگ خانوادگي،      ) 405هـ.( م 1015با مرگ ولاديمير در     

 ـ. ( م 1019كند تخت نهايتا به ژاوروسلاو ميرسد در         مي جنـگ شـديدي بـين روس هـا و          ) 409هـ
نويسد كه چنين جنگ شديدي در سرزمين روس ها           مي افتد منابع روسي چنين     مي  ها اتفاق  نك پئچه

 .اتفاق نيفتاده بود غالب اين جنگ روس ها بودند
ريج به سمت تونا عقب نشيني كردند و تماسـشان بـا روس هـا                ها به تد   نك پئچهبعد از اين جنگ     

  ها به سمت جنوب تونا رفته مقدار زيادي اسير و غنيمـت            نك پئچه) 417هـ. ( م 1026كمتر شد در    
عبور از تونا و    گيرد در اين تاريخ ها بيزانس، بلغارها را تماما تحت كنترل گرفته بوده و در واقع                  مي

 . ورود به خاك بيزانس محسوب ميشدرفتن به جنوب آن به منزله
منـابع  تا نزديكيهاي سئلانيك رفته و همه جا را غـارت ميكردنـد             ) 426هـ.( م 1035 ها در    نك پئچه

رانند بعد از   ميسخن) 427-425هـ. ( م1036و يا .  م1034 ها در    نك پئچهروسي از وقوع جنگي با      
 بوده است در نتيجـه      اوُزهالا اين جنگ با      محتم  ها از منطقه كيئف عقب نشيني ميكنند       نك پئچهاين  

 ها تماما از جنوب روسيه خـارج شـده و بـه سـمت غـرب و               نك پئچهاين جنگ قسمت بزرگي از      
 .روند  ميجنوب

 985 در اطراف نهر دون اطلاعاتي در دست نيست آنهـا در             اوُزها البته از زمان آمدن و ساكن شدن      
 يـك   اوُزهـا ن تاريخ شاهزاده روس ولاديمير همراه با        هنوز در اطراف دون بودند در اي      ) 375هـ.(م

 در  اوُزها سال صحبتي از     60سفر جنگي عليه بلغارهاي كاما انجام دادند بعد از اين تاريخ به مدت              
 . توسط شاهزادگان كيئف مغلوب ميشونداوُزها) 446هـ. ( م1054منابع روسي ديده نميشود در 

 سرزمينشان شدند هجوم قبچاق ها بود نتيجتا در سالهاي بعد  ازاوُزهاحادثه اي كه سبب رانده شدن 
 ها را به غـرب نهـر اؤزو رانـده           نك پئچه) 427هـ. ( م 1036 آنها به غرب ايديل رفته و در         985از  

 .بودند
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در  ها به غرب از يك طرف مرزهاي مجارستان و از طرف ديگر مرزهـاي بيـزانس                  نك پئچهبا رفتن   
 ها تـا سـئلانيك پـيش رفتـه     نك پئچه) 426هـ. ( م1035در ار ميگيرد   ها قر  نك پئچهمعرض تهديد   

منابع ) 440هـ.( م 1048 هجوم ديگر به منطقه انجام داده بودند بعد از اين تا             3بودند و سال بعد نيز      
 نـك  پئچه ها نمي آورد محتملا در اين دوره كشمكشهاي داخلي در بين             نك پئچهبيزانسي سخني از    
 .ها بروز كرده بود
)  طايفه افزايش يافته بودند13 به 8از ( طايفه تشكيل شده بودند   13 ها از    نك پئچهدر اين تاريخ ها     

ر قرار داشت به علت اينكـه تـوراق بـه يـك عائلـه اصـيل        ئدر راس اين اتحاديه توراق پسر كيلت      
نـام   ها شخص ديگري به      نك پئچه ها به او حرمت قائل بودند در بين بزرگان           نك پئچهمنسوب بود   

كئگئن پسر بالچار قرار داشت او با جسارت خود در بين مردم شهرتي بدست آورده بود تـوراق بـا                    
حسادت ورزيدن به كئگئن و به علت ترس از قدرت گـرفتن او دسـتور دسـتگيري و كـشتن او را                      
ميدهد كئگئن ضمن فرار از طريق باتلاقهاي نهر اؤزو جانش را نجات داده و طرفـدارانش را خبـر                   

پيوندد از آنجايي كـه آنهـا قـدرت           مي  ها به كئگئن   نك پئچههد در نتيجه اختلاف دو طايفه از        ميد
 هزار از افراد خود بـه بيـزانس پناهنـده ميـشود و              20 طايفه ديگر را نداشتند همراه با        11مقابله با   

يحي در عـين حـال كئگـئن مـس         اطراف تونا جاي ميدهد      به آنها در  امپراتور آنها را قبول نموده و       
بردند و    مي نيروهاي كئگئن هر چند مدت يكبار به شمال تونا رفته و به سرزمين توراق هجوم              ميشود  

لچي بـه  يزنان و بچه هايي را كه اسير ميگرفتند به عنوان برده به بيزانسي ها ميفروختند توراق يك ا        
 ميخواهـد بـه ايـن    امپراتور فرستاده و ضمن درخواست صادق ماندن به تفاهم نامه في ما بين از او            

وضعيت پايان داده و مانع رفتن كئگئن به مناطق شمالي شود امپراتور نه تنها ايـن طلـب هـا را رد            
 .نمود در عين حال نيروهاي مرزي را نيز تقويت نمود

نفري از رودخانه تونا كه يخ بسته بود عبور           هزار 800با نيروي   ) 441هـ. ( م 1049توراق در زمستان    
اك بيزانس ميشود مدت طولاني كئگئن به مقابله بر نخواست نيروهاي توراق هنگام             كرده و وارد خ   

ورود به شهر مقدار زيادي خوردني و نوشيدني به دست آوردند و از آنجايي كه تا آن زمـان چنـين                     
فراواني نديده بودند بيش از حد لازم از آنها مصرف كرده بطوريكه يك بيماري سرايت كننـده اي                  

و وقتي سرما نيز به اين مشكلات اضافه شد نيروهاي توراق به وضعيت ضعيفي افتادنـد                را ميگيرند   
نيروهـاي تـوراق    در اين زمان نيروهاي كئگئن همراه با نيروهاي بيزانس و بلغار وارد هجوم شدند و                

 . با باشبوغ خود اسير شدندهمراه



286 هونها وتركان آسماني                                                                                                                    تاريخ تركان

ننموده و بدين ترتيـب دههـا       كئگئن كشته شدن همه آنها را تكليف نمود ولي بيزانس آن را قبول              
 نفـر از بزرگـان      140 را در مناطق بين صوفيه و نيش و شـمال مقدونيـه جـاي داد و                  نك پئچههزار  
 كه در راس آنها توراق قرار داشت به استانبول فرستاده شد امپراتور برخورد بسيار خـوبي                 نك پئچه

 رتبه هاي قابل ملاحظه اي را به آنهـا          با آنها نموده و مسيحيت را نيز به آنها قبولاند و در عين حال             
 ها اينها بودند البته در مواردي مطالب مبالغه آميز ديده نك پئچهداد اطلاعات منابع بيزانس در مورد 

 هـزار نفـر بـوده و ضـمنا قـسمتي از             800 بسيار كمتر از     نك پئچهميشود بديهي است كه نيروهاي      
 .بودند ها در سرزمين هاي شمالي باقي مانده نك پئچه

 ها را به آناتولي برده و قصد رو در رو           نك پئچه هزار نفري از     15امپراتور بيزانس حدودا يك نيروي      
قرار دادن آنها و در مقابل سلجوقيان را داشت البته اين نيروها برگشته و بـا اسـبان خـود از تنگـه                       

ا اين حادثـه مطالـب      در ارتباط ب  [ استانبول گذشته و به محل اسكان هموطن هاي خود رفته بودند          
 ].زدك آمده استؤذيقيمتي در كتاب طلايي تركان نوشته رفيق ا

 بدين شكل متحد شدند مجددا به شمال تونا رفته و بـه وطـن خـود                 نك پئچهپس از آنكه نيروهاي     
 هاي تحت فرمـان     نك پئچهرفتند، بعد از اين مدت كئگئن نيز از امپراتور به شبهه افتاده و همراه با                

 ـ . م 1049( ها به پايان ميرسد    نك پئچهديگران پيوستند بدين شكل جدايي در بين        خود به    ) 441، هـ
 ها در داخـل امپراتـوري بيـزانس بـاقي           نك پئچهالبته كئگئن و توراق همراه با تعدادي از بزرگان          

 .ماندند
ديگر  ها جهت ايجاد صلح توراق و بزرگان         نك پئچهامپراتور بيزانس با ديدن تهاجمات و يغماهاي        

فرسـتد، در    مي ها به اين منطقهنك پئچهفرستد و در عين حال نيروهايي نيز عليه         مي  را پس  نك پئچه
.  م1049 ها به باشبوغ هاي خود رسـيده بودنـد نيروهـاي بيزانـسي را در پـاييز         نك پئچهحالي كه   

تور بيزانس نيروي   مجددا تراكيا را تالان ميكنند امپرا     ) 442هـ. ( م 1050پريشان نموده و در زمستان      
 هـا بـا اطـلاع از ايـن          نك پئچه ها بود    نك پئچهجديدي را آماده نموده و در حال فرستادن بر عليه           

رنه را محاصره ميكنند بيزانسي ها يك بار        يائد.  م 1050موضوع پيشدستي نموده و در هشتم هزيران        
اس منابع بيزانس در نتيجـه      از قلعه خارج شدند ولي با تحمل خسارات زياد به قلعه برگشتند بر اس             

ميرد   مي ها سورچه مورد اصابت قرار گرفته و آنا نك پئچهپرتاب تصادفي يك سنگ از قلعه باشبوغ        
 . ها محاصره را رها نموده و عقب نشيني كردندنك پئچهو همين حادثه سبب ميشود 

 هـا   نك پئچهيي را عليه    وارد) 443هـ( . م 1051  زمستان امپراتور با استفاده از تمام امكانات خود در       
 ها را نداشتند مجبور شدند به نوعي جنـگ و           نك پئچهآماده نمود ولي از آنجايي كه توان مقابله با          
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جنگي را عليـه  ) 445هـ. ( م1053بدين شكل گذشت در ) 444هـ. ( م1052گريز وارد شوند سال     
 صلح نموده و متحد به       ها شروع كردند ولي شكست خوردند امپراتور مجبور به درخواست          نك پئچه

 ـ. ( م 1059 سال شد البته اين صـلح عمـر زيـادي نداشـت در               60پرداخت باج به مدت      ) 451هـ
امپراتور جنگ جديدي عليه آنها شروع كرد البتـه امپراتـور صـلح جديـدي را درخواسـت نمـود                 

 ).457، هـ.  م1065سال(
) 452هـ. ( م 1060ل حدود سالهاي     وارد صحنه شده بودند و در عين حا        اوُزهادر اين تاريخ مجددا     

 كـه قـبلا در ايـن    اوُزهـا  تحت حاكميت قبچاق ها قرار گرفته بود و تمامي صحراي روسيه جنوبي 
 ها شـدند و در نتيجـه مجـادلات مختلفـي            نك پئچهمنطقه ساكن بودند مجبور به حركت به سمت         

 .بوجود آمد
 كه يخ بـسته بـود گذشـتند و بـه منطقـه               از روي رودخانه تونا    اوُزها) 457هـ. ( م 1065در ابتداي   

كـشند    مـي   ها نيز با استفاده از افراد بومي به آنها حمله بـرده و آنهـا را                نك پئچهپئلوپونئز رسيدند   
آنهايي كه جانشان را نجات داده بودند به بيزانس پنـاه ميبـرد و در منـاطق مختلـف اسـكان داده                      

 . هستنداوُزهاكنند باقيمانده همين   ميجا زندگيميشوند و در حال حاضر قاقاووزهايي كه در دوبرو
 ـ.(  م 1067 ها بودنـد در    نك پئچه حاكم بلامنازع اطراف تونا      اوُزهابا از ميان برداشته شدن       ) 459هـ

فرستند بر اسـاس منـابع        مي  ها نك پئچهس بر عليه    ئديوگن بيزانسي ها اردويي را به فرماندهي رمان      
 .كند  مي ها را كشته و اسيرنك پئچهدي داشته و بسياري از بيزانسي اين اردو موفقيت هاي زيا

در نبرد ملازگرد در كنار نيروهاي بيزانسي ميبينـيم قـسمتي از            ) 463هـ. ( م 1071 ها را در     نك پئچه
 .آنها قبل از شروع جنگ به سلجوقيان پيوسته و قسمتي نيز سمت بيزانسي ها بودند

 با كمك مجارها عليه بيزانسي هـا وارد     نها به نام چئلگوٌ   يكي از باشبوغ هاي آ    ) 480هـ.( م 1087در  
 . ها عقب نشيني كردندنك پئچهاز اردوي بيزانس غالب شده و رقنبر ميشود در نزديكي لوله بو

 نك پئچه ها را داشتند تلاش ميكردند طوايف        نك پئچه خلاص شدن از     قصدحالا ديگر بيزانسي ها     
نوس به فرماندهي   ئلئكسي كومن آاين كار موفق نشدند امپراتور      ها را به جان هم انداخته و وقتي در          

 انتظار   ها در اين زمان    نك پئچهحركت ميدهد   ) 480هـ. ( م 1087خود اردويي را در اواسط هزيران       
زيستند آنها به قصد بدست آوردن زمان يـك هيـات             مي حمله اي را نداشته و به شكل پراكنده اي        

كنند در صورت وجود صلح يك   ميفرستند و اعلام  ميپراتور نفري جهت تجديد صلح پيش ام150
تحت فرمان امپراتور خواهد بود و در صورتي كه صـلح برقـرار            را   نك پئچه هزار سواري    30نيروي  

 ها دانسته و آنها     نك پئچهنشود دست به هجوم خواهد زد امپراتور ارسال اين هيات را دال بر ترس               
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ا توانستند فرار كنند با اطلاع از اين اتفاق امپراتور بلافاصله دست به          را به استانبول فرستاد ولي آنه     
 نك پئچههجوم برد و شهر سيليستره محاصره نمود ولي نتوانست شهر را متصرف شود و در اطراف                 

ها شروع به تعرض نموده بودند به اين سبب امپراتور مجبور گرديد محاصره را رها نموده و دسـت                   
سي ها از ابتداي صبح جنگ را آغاز كردند اين هجوم ها پي در پي تا بعدازظهر                 به هجوم ببرد بيزان   

 هـا وارد  نـك  پئچـه  ها با عدم موفقيت روبرو شدند سپس     نك پئچه با مقابله    ادامه داشت تمامي آنها   
 هـا   نك پئچههجوم شدند و در مدت كوتاهي نيروهاي بيزانس پريشان شده و شروع به فرار نمودند                

گرفتنـد    مي ا تعقيب نموده و ضربات سنگيني را به آنها وارد كرده و بسياري را اسير              دشمن فراري ر  
 .البته فرارسيدن شب اردوي بيزانس را از نابودي كامل نجات داد

 ها هنوز   نك پئچهعليرغم اين شكست سنگين شانس باز به بيزانسي ها روي آورده بود در حالي كه                
ستفاده كنند به هجوم قبچاق ها معروض ماندنـد، بـر اسـاس             نتوانسته بودند از پيروزي هاي خود ا      

 ها از قبچاق ها كمـك خواسـته بودنـد ولـي             نك پئچه ، محاصره سيلئستره  نروايات موجود در حي   
 ها انداخته و آن     نك پئچهگناه را به گردن     نيروهاي كمكي در پايان جنگ به آنجا رسيده بودند ولي           

 ها جهت تـصاحب غنيمـت دانـستند و در           نك پئچه توسط   را ناشي از شروع زود تر از موعد جنگ        
 ها نبـردي بـين      نك پئچه ها خواستند كه غنيمت را تقسيم كنند و با عدم رضايت             نك پئچهنتيجه از   

آنها در گرفته و قبچاق ها غالب شده بودند و اين حادثه سبب شد اردوي بيزانس از نابودي نجـات   
 ها و قبچاق هـا شـد و بيـزانس نيـز             نك پئچهتلاف بين   پيدا كرده و در عين حال موجب ايجاد اخ        

 .بلافاصله از اين وضعيت استفاده نمود
 ها پس از اينكه از خطر قبچاق ها رها شدند بلافاصله به تعقيب بيزانسي ها پرداختند ولي                  نك پئچه

 نـك  پئچه  ها حمله بردند امپراتور ميتوانست همراه با قبچاق ها به          نك پئچهقبچاق ها نيز برگشته به      
ها هجوم ببرد ولي در اين حالت نيرويي جهت مقابله با قبچاق ها باقي نمي ماند به اين سبب ايجاد 

 ها نيز در ايـن حالـت صـلح را مفيـدتر             نك پئچه ها را صحيح تر تشخيص ميداد        نك پئچهصلح با   
 جنـگ عليـه     دانستند در نتيجه صلح امضا شد بعد از آن قبچاق ها به امپراتور رجوع كرده و جهت                

 ها اجازه استفاده از گذرگاههاي بالكان را نمودند امپراتور عدم نياز به اين كـار را اعـلام                   نك پئچه
 .نموده و قبچاق ها نيز به اطراف نهر اؤزو برگشتند

 ها صلح را بر هم زده و به مناطق بيزانس هجومهاي مخلفي             نك پئچهبا از بين رفتن خطر قبچاق ها،        
 ها افتاد امپراتور بـا اردوي خـود تـا           نك پئچهعد از مدت كوتاهي فيليپه به دست        را ترتيب دادند ب   

 هـا در شـرايط      نك پئچه) 480هـ. ( م 1087طلب صلح گرديد در      ايپسالا آمد ولي مجبور به       همنطق
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بسيار خوب صلح را امضا كرده و انتقام هجوم بي موقع و غيرعادلانه امپراتور را نسبت به خودشان                  
 ها به شبيخون هاي خود تداوم دادند امپراتور در فكر ايجـاد اردوي              نك پئچه از اين نيز     گرفتند بعد 

بدين شكل گذشت نيروهاي بيزانس مجـددا       ) 483-481هـ.( م 1090 تا   1088جديدي بود سالهاي    
به جنگ پارتيزاني پرداختند در حالي كه امپراتور در شرق كشور با مشكلات زيـادي مواجـه بـود                   

 ها ناچارا   نك پئچه ها را نداشت چنين فهميده ميشود امپراتور جهت مقابله با            نك پئچهبا  توان مقابله   
 .به دنبال ايجاد اتفاق با قبچاق ها بود

 در راس آنها قـرار      گابغدر اين تاريخ ها در ازمير يك دولت اميرنشين مستقل ايجاد شده بود و چا              
ه اين طريق از دو طـرف بـه بيـزانس حملـه             پيمان اتحاد بسته و ب    چاغابگ   ها با    نك پئچهداشت و   

 ها از طريق تراكيا قصد حمله به بيزانس را داشتند در مقابل خود قبچاق ها را         نك پئچهكردند وقتي   
و در قسمت پاياني نهر مريج در منطقه لئبونيوم با همديگر مواجه شدند جنگي              ديدند و در نزديكي     

 را به مرحله نـابودي كامـل        نك پئچه عملا قوم    شروع شد ) 484هـ.( م 1091 نيسان   29كه در صبح    
 ها بر طبـق عـادت بـين    نك پئچهكشاند شماره كشته شدگان خارج از تصور بود قسمت بزرگي از     

 هـا   نـك  پئچه تعداد اسراي    ،دادند عليرغم اين    مي خودشان مرگ در ميدان جنگ را به فرار ترجيح        
 اسير داشت با فرارسيدن شـب       30زانس بيش از    بسيار زياد بود بر اساس منابع بيزانسي هر سرباز بي         

 . را از تيغ شمشير گذراندندنك پئچهآنها اسراي 
بدين شكل در حالي كه بيزانسي ها حيات سياسي خود را در حال از دست دادن بودند با رو در رو                     

بعـدها  چاغابـگ   دادن دو قوم ترك و در سايه قبچاق ها از نابودي نجات پيدا كردند، البته خطـر                  
توسط سلطان سلجوقي به نام قليج ارسلان از ميان برداشته خواهد شد بعد از جنگ لئبونيوم قسمتي  

ه سمت نهر تونا و مجارستان رفتند و قسمتي از آنها كـه        ب ها كه زنده بودند فرار كرده و         نك پئچهاز  
 .اسير شده بودند اكثرا كشته شده و تعدادي نيز در مقدونيه اسكان داده شدند

 ها تماما غيب شده و از بين رفتند و خاطرات آنها فقط در اسامي مكـان        نك پئچهوتاهي بعد   مدت ك 
 .موجود در مجارستان، بالكان ها، آناتولي و روسيه باقي ماند

رسانيم گفتن چند جمله اي در مورد         مي  را به پايان   اوُزها ها و    نك پئچهدر حالي كه بحث مربوط به       
 .قاراقالپاق ها لازم است

 نـك  پئچهزيستند آنها طبقات و افرادي از         مي راقالپاق ها قومي هستند كه در جنوب كيئف روسيه        قا
برنـد و در    مـي ز بودند آنها در نتيجه تضييق قبچاق ها به شاهزاده هـاي روسـي پنـاه       وُها و تركان ا   

ب قاراقالپاق ها گيرند به اين سب  مييابند و آنها نيز وظيفه مرزباني را به عهده  ميمرزهاي آنها اسكان
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آورند در زمان استيلاي مغول قاراقالپاق ها در اطـراف كيئـف              مي به زندگي ساكن در اراضي روي     
بودند گروهي از آنها بعدها به دهانه جيحون كوچ كردنـد و حـدس زده ميـشود قاراقالپـاق هـاي                   

كان كـه آخـرين     امروزي منطقه باقيمانده همان قوم هستند حال بحث تاريخ را به قومي ديگر از تر              
 .كنيم  مينمايندگان مهاجرين ترك به غرب هستند معطوف

  )كومان ها( قبچاق ها 2-19
يكي از قوم هايي كه در مورد منشا آنها نظرات مختلفي وجود دارد قبچاق ها هستند يكي از دلايل                   
 بوجود آمدن چنين نظرات اين است كه به وسيله ملت هاي مختلف اسامي مختلفي بـه ايـن قـوم                   

 ، polovtsi=يپوْلوْوتـس داده شده است آنها در منابع شرقي با نام قبچاق شناخته ميشود روس هـا،                
، فالپ گفته اند نام هاي گفتـه شـده بـه وسـيله              ومان، مجارها،قون و آلمانها   قبيزانس ها كومان يا     

يعنـي  باشـد    مـي روس ها و آلمان ها از نظر لغوي به معناي رنگ زرد روشن و گيسوي به رنگ كاه      
آنها به گيسوان قوم نگاه كرده و با اين خصوصيت آن را ناميده اند نام داده شده به وسيله بيـزانس      
ها و مجارها به نظر ماركوات از نام يك قوم مغولي به نام قون برداشته شده است در صـورتي كـه      

اق ها را با جنس     قبچباشد در تاريخ روس ها نيز         مي آنها از نژاد سفيد بوده و زبانشان تركي خالص        
 و ترك يكي قيد نموده است به نظر بيزانس ها كلمـه كومـان از نـام يـك            نك پئچهو نژاد تركمن،  

شخص برداشته شده و بعد به عنوان نام ملت بيان شده اسـت در بعـضي منـابع كلمـات كومـان،                 
لـي  قومان، قون در بعضي لهجه هاي تركي به معني زردگونه است در هر حال ايـن دليـل نيـز خي                    

را انتخـاب   باشـد   اين خـصوصيت    كه نشاندهنده   منطقي نيست و چرا آنها كلمه اي در زبان خود           
 به نظر ميرسد اينكه كومان نـام        ، معلوم نيست  برداشته اند نكرده و از لهجه اي خاص اين كلمه را          

ومان ك rasonyiUيراسوْنباشد منطقي تر است       مي يك باشبوغ آنها بوده و نام ملت نيز از اين منشا          
 .داند  مي اختلاط قبچاق ها و طايفه قون كه از شرق آمده بودندحاصلها را 
نويسد قبچاق ها در غرب با روس ها و اروپائيها همسايه شـدند ولـي آنهـا اسـم                     مي لد چنين وبارت

 12واقعي اين قوم را ياد نگرفتند به نظر او كلمه كومان براي اولين بار در منابع اسلامي و در قـرن                      
 كلمه كومان نيـز      شكل بدينبرداشته شده    بودكه در غرب نوشته شده       كتاب ادريسي    از) 6هـ. (م

 .باشد  مييك واژه ساخته شده توسط غربي ها
معني كلمه قبچاق بطور كامل مشخص نيست بعضي از تركولوگ ها آن را بـه معنـي عـصباني و                    

دانسته شـده  ) پوسته( منشا قابيق جوشي و يا بسيار پر حركت دانسته در داستان اوغوز اين كلمه از 
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قيو در ديوان لغات ترك به معني ثروت        [است و آن را درخت توخالي و پوسيده شده معني كردند          
 ].و دولت آمده است و كلمه قيوچاق و يا قيپچاق و قبچاق نيز به معني ثروتمند خواهد بود

مطالب زيـر را     )k.czegledy(يلئدزئگ با مبنا قراردادن قديمترين يافته ها در منابع شرقي تركولوگ         
در بين نهرهاي ايديل، ايرتيش و سيحون اوغوزها در شمال آنها و در اطراف نهرهـاي                 ارائه ميدهد، 

 ـ    ئتوبول و ايشيم قبچاق ها و در شرق آنها كيم          يق قـارلوق هـا و   شك هـا و در اطـراف درياچـه اي
ك ها سخن بـه ميـان   ئقبچاق ها و كيمقاراخانلي ها و اويغورها ميزيستند در نوشته هاي اورخون از     

كنند محتملا ميتوان رابطه      مي نويسد در محل زندگي آنها قوم چيك زندگي         مي آمده و در عين حال    
ك ها  ئ در اثر محمود كاشغري از كيم      اي بين قوم چيك و اقوام قبچاق و كيمك ارتباط برقرار كرد           

دانـد    مـي  كرده و آنها را با قبچاق ها يكيبحث) مكيَ(بحثي به ميان نيامده و از قومي به نام امك       
ك يكي بوده است و اين احتمال نيز وجود دارد چنانچه امك هـا و               ئمحتملا قوم امك با اقوام كيم     

 .ك ها با قبچاق ها يك قوم نبودند دو قوم متعلق به يك ملت بودندئيا كيم
ين نهرهاي توبـول ايـشيم   عليرغم مطالب فوق اطلاعات قطعي در اينكه اين ملت ترك بوده و در ب            

 .زيستند وجود دارد  ميتا كوههاي آلتاي
 11قرن  (وقتي دولت ختاي در شمال چين تشكيل شد با گسترش آن قبچاق ها به غرب رانده شدند                

قسمتي از آنها از طريق ايرتيش و اورال به نهرهاي كاما ايديل رسيدند و با بلغارهاي كاما                ) 5،هـ. م
متي ديگر به قسمتهاي پايين ايديل رفته و نهايتا سـبب از ميـان برداشـته                 قس واختلاط پيدا كردند    

وبان، دون و اؤزو رفتنـد آنهـا در         قشدن خزرها شده بودند و نهايتا به شمال قفقاز و اطراف نهرهاي             
در منطقه ايديل بوده و در    ) 421هـ. ( م 1030در اطراف نهر ياييق بودند در       ) 5هـ. ( م 11اوايل قرن   

نهر اؤزو رسيدند طبق منابع روسي در اين سال باشبوغي به نام بولـوش در راس    ) 441هـ. ( م 1055
.  م 1060آنها بوده در آن سال قرارداد صلحي بين روس ها و قبچاق ها بسته ميشود قبچـاق هـا در                     

 را بـه    اوُزها) 456هـ. ( م 1064 را تحت تعقيب قرار داده و به نهر تونا رسيدند و در              اوُزها) 452هـ(
 11جنوب تونا راندند و خودشان در مناطق ترانسيلوانيا و مجارستان پيشروي كردند در انتهاي قـرن               

تمامي شمال درياي سياه در دست قبچاق ها بود و در منابع شرقي نام اين منطقـه دشـت                   ) 5هـ. (م
قبچاق گفته ميشد اين نام بعد از استيلاي مغول عموميت پيدا كـرد قـبلا ديـديم كـه بـه دعـوت                

قبچاق ها به جنوب تونا رفتند و از آنجايي كه نخواسـته بودنـد              ) 480هـ. ( م 1087 ها در    نك پئچه
 . ها اختلاف پيدا كردندنك پئچهبرگردند با 
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 ها با در نظر گرفتن نهر اؤزو به دو شاخه چپ و راست تقسيم شـده بودنـد                   نك پئچهقبچاق ها مثل    
 منطقه  درزدور به اردوهاي مختلف دعوت ميشدند و        آنها به علت سلحشور بودن به عنوان سربازان م        

از خوارزم تا لهستان و مجارستان جنگيده اند اساسا در بين ملتهاي كوچنده تـرك قـومي مثـل                   اي  
آنها به علت اينكه رسم قبچاق ها كه در چنين منطقه گسترده اي پخش شده بودند ديده نشده است 

كردند هيچوقت نتوانستند به زندگي ساكن در يـك         و سنن كوچندگي را بيش از اندازه محافظت مي        
جا روي بياورند آنها نتوانسته بودند به معني واقعي، يك اتحاد سياسي ايجاد كنند ولـي در مواقـع                   

بخـش آسـياي    -1 قسمت تقسيم ميكنـد،      5بروز خطر متحد ميشدند بعضي از منابع قبچاق ها را به            
 بخش تونا، در بخـش    -5 بخش پايين اؤزو،     -4 دون،- بخش دونچ  -3 بخش ايديل ياييق،     -2ميانه،
زيستند اين مناطق تا زمـان بوجـود          مي نيك ها درك و بروْ  م توْ اقوا  يعني  ها نك پئچهباقيمانده   غربي

بر اساس منـابع    به عنوان منطقه قبچاق شناخته ميشد       ) 619هـ.( م 1222آمدن حكومت چنگيز خان     
سكال نام داشـت احتمـالا ايـن نـام در تركـي             يسركرده قبچاق ها ا   ) 453هـ. ( م 1061روسي در   

روس ها را شكست داده و تا ) 460هـ. ( م1068بود در ) ساقال، به معني ريش و ريش سفيد(ساكال
 ـ.( م1110 تـا  1090هجومهاي مختلفي عليه روس ها انجام دادند سال هاي   .  م 1092سال   -483هـ
 ـ  قدرتمندترين دوره قبچاق ها بود در راس آنها باشبو        ) 503 ، )بونيـاق (كغ هاي قدرتمنـدي مثـل بنَ

 هـا   نـك  پئچـه با از بين بـردن      .  م 1091توغور خان، ساري خان و آلتين اوبا وجود داشتند آنها در            
 1093(بيزانس را از نابودي رهاندند و در آن سال ها حملاتي به مجارستان و لهستان انجـام دادنـد                    

 . و قرارداد صلحي امضا كردندروس ها را شكست داده)487هـ. ( م1094-1093 در ..)م
در راس آنها قونچاق    ) 564هـ. ( م 1170ادامه داشت در    ) 519هـ. ( م 1125اين جنگ و گريزها تا      

روس هـا  .  م1185-1184روس ها را مغلوب كردند در ) 573هـ. ( م1179و قوبياق قرار داشت در    
 ـ               ب شـدند ولـي در نتيجـه        عليه قبچاق ها وارد جنگ جديدي شدند هر چند در ابتدا روس هـا غال
 اسـير شـد او بعـد از    ايقورپيشروي روس ها قبچاق ها يك هجوم ناگهاني مغلوب شده و شاهزاده             

مدتي با كمك يك قبچاق فرار كرده و به كشور خود بازگـشت ايـن حـوادث موضـوع يكـي از                      
ق و  اين مناسبت ها مدت مديدي در بـين دو قـوم قبچـا            داستانهاي قديمي روسي را تشكيل ميدهد       

 .روس وجود داشت
اردوي چنگيز قبل از هجوم به تركستان در نزديكي ايرتيش با قبچاق ها جنگيده بود در بين نيروهاي 

فرماندهان مغول به نام سوبوتاي و جبه در      خوارزمشاه سواره هاي بسياري از قبچاق ها وجود داشت          
 :نويسد  مي كورات چنين.ن. آ.جنگي را عليه قبچاق ها شروع كرده بودند) 619هـ. ( م1222
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وقتي نيروهاي سوبايي باتور و جبه نويون در بند قفقاز را گذشتند ايـن نيروهـا توسـط آلان هـا و                      
ار كرده و ضـمن     دقبچاق ها محاصره ميشوند بدين سبب فرماندهان مغول با باشبوغ هاي قبچاق دي            

نـژاد بـوده و بـه ايـن سـبب      گويند كه مغول ها با قبچاق ها از يك          مي ارسال هدايا به آنها چنين    
 ـدرست نيست كه آنها با آلان ها متحد شوند سركرده قبچاق ها به نام قونچاق اوغلي يـوري         ول گ

اين حرف ها را خورده و از آلان ها جدا ميشود مغول ها نيز به آلان ها حمله نمـوده و مغلوبـشان                    
 ـكنـد و قونچـاق ن       مي حملهميكند البته در حركتهاي بعدي مغول ها به قبچاق هاي منطقه قوبان              ز ي

 يك باشبوغ ديگر به نـام كئبئـك         ، همچنين ضمن فرار توسط مغول ها دستگير شده و كشته ميشود         
اوغلي دانيل نيز دستگير شده و كشته ميشود و قبچاق ها تا نزديكي درياي آزاق تعقيب ميشوند بعد                  

 نيز به اراضي روس فـرار ميكننـد         ها، چركزها تابع مغول ها شده و قبچاق ها         ن ها، آبازا  از اين آلا  
ي بزرگ روس قبچاق را تشكيل داده و قـشون مغـول را             وآنها ضمن تشريح اوضاع به آنها يك ارد       

 در نزديكي نهر كالكا در معرض هجوم مغول هـا           ،عقب نشاندند ولي در حين پيشروي بدون برنامه       
د چند برابر آنها از روس هـا و          هزار نفري مغول نيروهاي به تعدا      20قرار گرفته و توسط يك نيروي       

 ـ. م 1222  مي 31(افتند    مي قبچاق ها به هزيمت    در اين جنگ شش شاهزاده روسـي كـشته    ) 619، ه
 هزار نفر كـشته ميـشود ديگـر شـاهزادگان روس            10شده و فقط از نظاميان شاهزاده نشين كيئف         

اين حوادث نيز به كرات     دستگير شده و در زير تخت هاي مغول ها له شده و كشته ميشوند بعد از                 
تمامي شـمال دريـاي     ) 637هـ. ( م 1200افتد و     مي جنگ گريزهاي بين قبچاق ها و مغول ها اتفاق        

افتد و قبچـاق هـاي        مي  شبه جزيره كريمه و صحراهاي جنوب تماما به دست باتوخان مغول           ،سياه
 .ن اردو قرار ميگيردباقيمانده نيز تحت فرمان آلتي
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 آثار آنها در آذربايجان سومريان و -1ضميمه 
در اين قسمت اطلاعات كوتاهي در مورد سومريان و زبان آنها داده شده و آثار به جا مانده از آنها                    
در اسامي مكان هاي موجود در آذربايجان مورد اشاره قرار ميگيرد اين مطالب از فرهنگ لغت ارك                 

 .گرفته شده است
ه بين النهرين رفته و امپراتوري بزرگي بـصورت دولـت            هزار سال قبل از ميلاد به منطق       5سومريان  

، نيپـور، كـيش     اوُر، اوُروك، ائـرئخ،   شهرها در آن منطقه ايجاد كرده بودند از شهرهاي مهـم آنهـا              
باشد در آن دوره هنوز دين هاي كه به خداي واحد اعتقاد داشتند بوجود نيامـده                  مي لارسا ،  لاقاش

ري ها ، كاسسي ها و اورارتوها بت پرست بودند دين آنهـا از يـك   بود و آنها نيز مثل ايلاميان، هو  
طرف ريشه در شامانيزم قديم ترك ها داشته و از طرف ديگر دين هاي موجود منطقـه را در خـود                     

 خدايگان  3جاي داده بود شهرهاي آنها هر كدام خدايگان خاص خود را داشته تمام سومر داراي                
صاحب دره هاي عميـق، بـه جـز     :  آآ -3خداي زمين،   :  بئل -2خداي آسمان ،    :  آنو -1بزرگ بود   

 .اينها رب النوعي به نام نهنه از خدايچه هاي آنها بود
تمدن سومر بر اساس سيستم دولت شهرها ايجاد شده بود و بيشتر بـه كـشاورزي وابـسته بـود تـا              

ميتـوان اشـاره   صنعت از سلاله هاي حكومتي آنها به گيلگميش، لوگال بوندا، ائمئركار، دومـوزي             
سـال در بـين      91كرد بعدا نيز حاكمان اور و لاگاش به حكومت رسيدند در اين دوره قـوتتي هـا                  

 .سومريان حكومت كردند، بزرگ شهر سومريان داراي عنوان پاتئسي بود
بسياري از عالمان چنين اعتقاد دارند كه تمدن هاي مصر، يونان، رم ريـشه در مـدنيت سـومر دارد                    

 .اي زيادي به تمدن بشري دادند مهم ترين آنها چنين استسومريان چيزه
 قبل از ميلاد از طرف سومرها نوشته شده است سندهاي عدليه            2600اولين قانون هاي بشري در      -1

در اور به نام آناايتي شو و كتيبه هاي اوركاجينا نمونهاي از قوانين مربوط بـه عدليـه شـهر اور در                      
 .ارث، هبه و تلاق ميباشدمورد مسائل مربوط به معامله، 

زبان شفاهي اولين بار توسط سومريان بصورت نوشته در آمده و آنها اساس الفباي خط ميخي را                 -2
 ).البته خط نوشته شده توسط آنها به صورت تصويري بوده است نه حرفي(ايجاد كردند

 .اري شده استطب و هيات و بسياري از اكتشافات مربوط به صنايع اوليه توسط آنها پايه گذ-3
 قسمت توسـط آنهـا انجـام شـده          60 ساعت و تقسيم ساعت و دقيقه به         24تقسيم شبانه روز به     -4

 .است
 . قسمت متعلق به سومريان است360تقسيم دايره به -5
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 . فلزات بسياري مثل آلومينيم، مواد گالوانيزه از اكتشافات آنها است-6
آمده است بي شك اين همان طوفان نوح ميباشد در          در منابع سومريان از يك طوفان بزرگ به ميان          

 .اين زمينه تحقيقات بسيار زيادي انجام شده و هنوز نيز ادامه دارد
 قبل از ميلاد توسط ايلاميان از ميان برداشته شدند قـسمتي از آنهـا از                2015حكومت سومريان در    

 . بين سامي ها تحليل رفتندطريق آذربايجان به اين مناطق و آسياي ميانه رفته و قسمتي ديگر در
لازم به اشاره است كه كلمه سومر واژه اي است كه از طرف آكدها به اين قوم داده شده است و                     

گفتند روشن است كه سومريان به علت اينكه داراي   مير-گي-آئن-اسم خود را كي   آنها خودشان   
ر نيـز در ايـن زبـان كلمـه          دين شامان بودند به اسم سومر شناخته ميشدند و به بزرگان ديني سوم            

و شاماايني گفته ميشد و اين نشان دهنده اين است كه اين كلمات ريشه در زبان خود سومرها دارد 
بينيم كه كلمه سومر مانند ديگر اسامي اقوام ترك با پسوند ار ايجاد شده اسـت                  مي از طرف ديگر  

 نام اقوام ترك كلماتي مثل خـزر،        در(خواندند  مي ار و يا كيئنگر ويا كنگر     +آنها به خودشان كيئنگ   
در عين حال بايد گفته شود بين كلمه        ) آذر، افشار، قاجار با استفاده از همين قانون درست شده اند          

كيئنگر و طايفه تركي كه بعدها با نام كنگر شـناخته ميـشدند ارتبـاط بـاورنكردني وجـود دارد در       
 . كنگر نيز آمده استبعضي از منابع نام خليج منتهي به بصره با نام خليج

 زبان سومريان
يكي از زبانهاي پروتوترك كه بيشترين تحقيق در مورد آن انجام شده زبـان سـومريان اسـت و در                    

انـزان  (، لولوبي ها، ايلامي هـا     )قوت ها (واقع جهت شناخت زبان اقوام مثل كاسسي ها، قوتي ها         
لازم است زبان سومريان مورد اشاره      اها  نن، مادها و ما   )ميتانني ها (، اورارتوها، هيت ها، هوري ها     )ها

آلتـاي و زبـان     - نكات اشتراك بين زبان هـاي تركـي اورال         ،قرار گيرد به نظر محققين زبان شناس      
زياد بوده و پسوندها و صرف افعال در بسياري از موارد شبيه زبان تركي ميباشد، در ايـن                  سومريان  

 .مفيد خواهد بود» تاريخ تركان قديم ايران«زمينه رجوع به كتاب 

 .تاثير زبان سومري در اسامي مكانهاي آذربايجان
كنـيم    ميدر آذربايجان مكانهايي وجود دارد كه وقتي به تلفظ آنها در زبان گفتاري مردم منطقه نگاه              

ان را به يك تفكر عميق وا ميدارد زيرا اين كلمات در عرف لغات امروزه قابـل معنـي كـردن                      سان
 موجود در زبان هاي التصاقي اقوام سومريان، ايلاميان قابـل قيـاس اسـت و                نبوده و فقط با لغات    

 :باشد  ميشبيه به اسامي رب النوع ها و نام مكان هاي موجود در آن زبان ها
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 كيلومتري زنجان، اين كلمه نام قوم سومر را در خود 65نام كوهي در : suməranسوُمَران
 .دارد

ستان، اين نام در كتاب تركستان نامه بارتولد آمده و نام شهري در ترك: سومركنت/كندسومر
 .نام قوم سومر را در خود دارد

اين كلمه نام قوم سومر را در خود        .اردبيل ديجويجين نام روستايي در دهستان   : sumerinسوُمرين
 .دارد

 در بسياري از جاهاي آذربايجان به چنين كلمه اي در نام روستا برخـورد ميكنـيم                : سوماي/ سوما
 ـ     كليبـر ، هريس،   وداردبيل، هشتر روستاهايي به اين نام در نزديك شهرهاي         ، ه، سـراب، اهـر، ميان

 در نزديكي هشترود و مراغه با نام دو رودخانه نيـز            وجود دارد  ، اوُرميه، نيشابور، تارُم، خلخال    همراغ
معه ورت صـو   البته در نوشته هاي رسمي اين كلمه شكل تحريـف يافتـه اي بـص               برخورد ميكنيم، 

 دادن شكل و شمايل فارسي به تلفظ تركي آن است البته در هـيچ جـاي                 شان،نوشته ميشود و هدف   
 اين روستاها به شكل صومعه گفته نميشود ضمنا روستاهايي در نزديك اهـر و               آذربايجان نام اسامي  

  .سراب به شكل سوماديل و سومايجيق وجود دارد
ميباشد و در آذربايجان نيز اسامي روستاهاي موجود م در زبان سومري به معناي تانري و خدا سوُ

 محل معبد و محتملا نشان از آثار قلعه هايي است كه در ميان سومريان تقدس خاصي را داشته و
 و. كنون نيز چنين تصوري در نام و محل اين روستاها وجود دارداپرستشگاه بوده است و حتي 

 طول زمان به شكل صومعه وارد زبان عربي واز ميتوان گفت كه اين كلمه با تغييرات حرفي در
 .آنجا نيز به زبان فارسي داخل شده است

 كاللا و لن يافت، و در اين زبان به شكااين نيز كلمه است كه فقط در زبان سومري ميتو: كاللا
واژه هاي گال  ايركاللا بكار رفته است، وبه معني قعر زمين و دنياي زير زمين ميباشد، و همچنين

 به جايي و qalag، در تركي نيز قالاق به معني فراواني و بزرگ ويا عظيم ميباشد gal قال و
به شكل قلعه در آمده است به نظر  چيزي گفته ميشود كه بصورت طبقات رويهم قرار گرفته و

قلعه ميباشد، در مقالات پولادقايا نيز كلمه كاللا به صورت   واقع همان قالا و درميرسد كاللا نيز
ديزمار  در دهستان كليبري از شهر بخشنام (خُداآفرين  قالا و قلعه معني شده است در نزديكي

دو روستا غربي مينجوُوان  بخشوجود دارد و در همانجا در اوٌزوم كاللا  كاللا وروستاي   )شرقي
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 رسمي البته درمنابع (وجود دارد )كاللا سفلي و كاللا عليا(آشاغي كاللا و يوخاري كاللا بنام 
 ).اين اسامي به شكل تحريف شده كلالق و كلاله نوشته ميشود

خداي (باندا ،لوُگال)رب النوعي دنياي زير(ائرئشكيگال  نيز عينا در سومري بكار ميرود، گال
) »سيآي تانري«ي بنام ماهمادر خورشيد و زن خداي(، نينگال )خداي مردگان(، نرَگال)گيلگَميش

روستاي گال و  اهردر شهر  جوْشون  و دهستانبخش خاروانادر ، استنمونه اي از اين كلمات 
 . نيز برخورد ميكنيممرند و شبسترقلعه و كوه وجود بنام چنين كوهي در نزديك 

  آنرا گرفته شده ازمينوْرسكينوشته شده و ماكويه ، القلوبنزههو در  ماك:makıماخ و ماكي
به شكل حموي ياقوتد، اين كلمه در كتاب و اين خيلي منطقي نميباش.  ماد ميداندكلمه

 ماخ .نوشته شده و چنين اشاره ميكند كه گويا اين شهر محل مُغ ها بوده است) موُغوش(ماگوش
مطمئنا شكل  در زبان سومري به معني بزرگ و رفيع است ونام خدايي در بين هيتيت ها ميباشد و

 به ائلگاماخ عني شده اند، كلمه سومرياوليه همان مغ ها ميباشد كه به عنوان رهبران ديني م
 و در واقع معني معبد ميباشد و واژه ماخ را در خود دارد و از نظر معنا به جاي مقدس گفته ميشود

اين نام به مكانهايي داده شده كه حالت مقدسي داشته اند، در آذربايجان به اينگونه اسامي زياد 
ي كلمه ماخ و مغ اي است كه تغيير شكل يافتهماكو نيز كلمه /و كلمه ماكي. برخورد ميكنيم

 .ميباشد، در ذيل كلمه ماخ توضيحات بيشتري قابل ملاحظه است
 .اورميهروستايي در نزديكي شهر :  و ماكي تپه سيماكي

 :اينترنت:منبع (سومر به معناي بزرگ است زبان در ماخ  :ودهشترروستايي در نزديكي : maxماخ
،  ميكندمعنارا ريش سفيد عالِم بزگ  sukkalmah سوُككالماه يسومره  كلم، پولادقايا)برازنده

در يكي . استماخ /ماهها بنام يتيتيكي از رب النوع هاي ه به معني معبد بزرگ است،ائگالماخ 
 .را داشتماخ نام بُخارا  منطقه اي در شهر نَرشخياز منابع قديمي نوشته 

 باشماخ/باشماق روستايي به نام كوسار/ ؤهولك، دهستان مركزيود در بخش هشتردر نزديكي 
 خواهد ماخباشاين نام  ميباشد بديهي استماخ وجود دارد ودر نزديكي آن روستايي نيز به نام 

ماخ به معني ماخ واقع شده در راس منطقه بود نه باشماق چونكه باشماق يعني كفش ولي باش
 نيز فرجناب فيروز سيمينين توضيح در كتاب ا( ويا ماخ واقع شده در ابتداي مسير و راه ميباشد

 ).آمده است
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 ماخِ(تام +ماخاين كلمه به شكل ، ودهشترروستايي در نزديكي ) مختومُروستاي (ماخديْم كندي
 . نيز بكار برده ميشودشخصبه عنوان نام  و مختوم  بوده)كامل

 .)مير+ماخ(ماكوروستايي در نزديكي : maxmurماخموُر/مخمورُ

 ). هاماخسرزمين : ين+ماخ(خويروستايي و كوهي در نزديكي : ]اآ[məxin مخين

 .) هاماخقسم خورده  سرزمين: اند+ماخ (وماكروستايي در نزديكي  ]اآ[məxənd مخند

 ).ماخ كوهِ ( ودهشترروستايي در نزديكي  ]اآ[تيمكه

و مبارك ند، ي به معنع سعادتمتركدر ايدي : ايدي+ماخ(كليبرروستايي در نزديكي  ]اآ[مكيدي
 ). ميباشدافندي

 ).ها ماخبه معني متعلق به : ان+ماخ (نام يكي از خاقانهاي تركان آسماني]آا[موخُان

شهر ماخ ها و مُغ : اوُر+ماخ(ورآهنگ، بيجار، ماكتكبوروستايي در نزديكي  ]اآ[muxurموخُور
 ).ها

 ).موخُور: نگاه كن به(رزن كوهي در نزديكي  ]اآ[موخُوردؤشو

 .}ماخ: نگاه كن به {مشهدروستايي در نزديكي  ]اآ[muxiyanنموخُيا

 . پرستآتش ،  يشتتزر انسانبه دين و منسوب ] آ[muğ,moğ )موْغ(موُغ

 .}آديل+موْغ{اوُرميهروستايي در نزديكي  ]اآ[muğatıl موُغاتيل

 .كاشمر و شاهرود، فريدن و رميئگدر نزديكي  نام منطقه و روستايي ]اآ[muğanموُغان

 .همراغ، و نام رود و روستا سلماسروستايي در نزديكي  ]اآ[غانجيقموُ

 .اردبيل، ماهنشان، ياستيكند، تاروُم دا كند آدي]اآ[موغُانك

 .شاهسوننام طايفه از ايل ]اآ[موُغانلي

 .خانزيچنَگنام فرماندهي در زمان ]اآ[لوُغموُ

 .گئرميروستايي در نزديكي  ]اآ[موُغوان

به اين كلمه ناپيشتيم  اوتُيسومر در  ناپيرتو ويايلامآذربايجان، در زبان روستايي در  :ناپيشتا
 .بسيار نزديك است
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 نام روستايي در نزديك اردبيل و در عين حال نام شهر اصلي سومرها، اين كلمه از كلمه :urاورُ
به  اورمك ويا هؤرمك گرفته شده و به معني چيدن و منظم كردن ميباشد و در زبان سومري يترك

واقع در (اين كلمه در نام شهر اورميه، اورمچي . معني شهر و منطقه منظم مسكوني ميباشد
 . روستاهاي ديگر ديده ميشود ، و نام بسياري از شهر و)تركستان چين

 :نامهاي ديگر
اين كلمات به نامهاي زير نيز در اسامي مكان آذربايجان برخورد ميشود كه در زبان در كنار 

، )بهارخداي (تموز ) : معاني در داخل پرانتز داده شده است(اربرده شده استسومري نيز بك
ميشوْو /، ماشوُ...)درخت(، ائلاماكو )شاماشمعشوق خداي (، آيا )خداي خورشيد(شاماش 

، ماقان )به معني جاي(، كي)ومريجنت در زبان س(، ديلموُن )كوه، محل غروب آفتاب(
magan)  نام خداي بزرگ (، سين )محافظ دنياي زير زمين(نئتي /وُ، نئد)سومرنام جايي در غرب

  . استائنكيزن خداي   و، الههسومردر  و نينكي نام روستايي استآذربايجان در نينگي  .)نجوم
 :به منظور اطلاع بيشتر در مورد سومريان و زبان آنها ميتوان به منابع زير رجوع نمود

 2001يشي جليل اوغلو قاسم، استانبول سومرجه كسين اولارق تورك ديليدير، آتاك-1
  ,Sümer ve türk dillerinin tarihi ilgisi, osman nedim tuna, ankaraسومر ديلي -2
 sumerian turkish comparision list, polat kaya, 1997پولاد قايا، اينترنت -3

 ].1377ريز، تب  ي تاريخي،ك، ايران توركلرينين اس)دوكتور كيريشچي(محمد تقي زهتابي-4
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 ] آذربايجان آثار بجا مانده از آنها در وهااوْغوز: 2ضميمه [

 در اين بخش به اسامي مختلفي اشاره ميشود كه از اسامي طايفه هاي اوغوزها بجاي مانده است[
بديهي است به اسامي مختلفي كه تحريف شده و به شكل ديگري نوشته ميشود اشاره نميشود 

اسامي زيادي وجود دارد كه با كمي تغيير دادن در آنها مشابه اسمهايي چونكه در آذربايجان 
 .ميشوند كه در نام اوغوزها وجود دارد

 ،باييندير بايات، ،غديرايْ ،شارفا ،گير هروٌا ،يمورٌئا بؤلوك،لقاآ ،لوتلايوُنآ( اوْغوزنام طايفه هاي 
، قايي، سالغوُر، قارابؤلوك، قارقين، نيپْچَنك، توُتورقا، توگٌر، چاوولُدور، ، پئچهبوگٌدوز ، بگديلي

 )واييْ، يرغيازياپوُرلو، ، نيققيْ، زيققيْ

» ي بزرگاردودارا « به شكل اوْغوزنامهدر  اوْغوز، طايفه تركان 24يكي از نام -eymir:1ائيمير
در در ذوالققسمتي از آنها در داخل طايفه ، نوشته ميشودائيموٌر /ايمرَ/ بعضاً ايموُر، معنا شده است

يان نام سلجوقُدر دوره -2.  ها پيوستند  صفوي كوچ كرده و به آذربايجانآناتولي زيسته بعدا به
 .  ها نيز هستتركمنفرماندهي بوده و نام يكي از اوباهاي 

 .خراسان روستا در 6، نام ماهنشاناردبيل، زنجان، نام روستايي در نزديكي  :ائيمير

يلومتر در جنوبشرقي ك36(رامهرمزنام كوهي در آذربايجان، نام منطقه اي در :abşeronآبشروْن
 . }›آوشارون›‹ان+ افشار{)متر767با ارتفاع قله برابر،شهر

 .}افشاري/اوْوشاري{قوچانروستايي در نزديكي  :آبشوُري
 ها پيوستند،و در  فويبوده وبه ص ها افشاريي از طايفهاوْبا ها نام صفوي در زمان :əbərluابرلو 

 و  ابرلوهطايفاز قيْرخلو به قبيله نادرشاه افشار منُتسََب  زياد احتمالساكن شده به زوين  قنزديكي
 .طايفه گوندوزلوها ميباشد، اين نام در اسم كلمه ابهر مستتر است

زرنگ و علاقه مند به « به شكل اوْغوزنامهدر  اوْغوز، طايفه تركان 24يكي از نام  -əfşar:1افشار
قسمتي از  ،نوشته شده استآفشار، آوشار، اوْوشار به شكل بعضاً ، ،  استمعنا شده» نام حيوان

 بيشتر در  شاه طهماسب، و صفويو در دوران  ها پيوستند آغ قوْيونلوميلادي به15ها در قرن افشار
گونٌدوزلو، ارشلو، آلپلو، ابرلو، در اين دوره از اوباهاي آنها به ، زيستند  ميييهيلوكهكخوزستان و 

همچنين افشار نام حكومت مقتدري است كه توسط نادر شاه -2  ميتوان اشاره كردوافشارايمانل
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 .در ايران تاسيس شد

نام  كيوي، ميانا و جُلفا؛ روستايي در نزديكي .)تكاب(تپه تيكاننام دهستاني در  :əfşarافشار
 .هميانرودخانه اي در شهر 

  Asarum europaeum. نام گياهي است: افشار اوْتو

 .رودهشتروستايي در نزديكي  :فشارجيقا
 .قيدارروستايي در نزديكي  :əfşarluافشارلو
 . نام جزيره اي در درياچه اورميه:ايْغدير

 .ايْغدير:نگاه كن به -2اوُرميه گنبد و روستايي در نزديكي  -1]آ[ığdırايگدير

غات ترك به معني در ديوان ل اوْغوز، طايفه تركان 24يكي از نام  -1]اآ،ت،سن[1bayatبايات
معنا شده » ثروتمند و صاحب مكنت« ي جامع التواريخ به شكل اوْغوزنامهخدي و بزرگ و در 

از  دده قوْرقود، فضولي، واقف، آخوندوف، يحيي كمال، صمد وورقون افرادي مثل، است
 ها در حوالي شرق صفويدر دوره بايات قسمتي از طايفه ، ه بودندطايفان ترك از اين معالِ
 با همدانآنها در ، زندگي ميكردندگنجه و شيروان زيسته و قسمتي در نزديكي و كَززاز  مدانه

 ها باياتنيشابور در همچينين شناخته ميشدند،  )مُطلق،خالص بيات(و آغ بايات اوُزبايات نامهاي 
ت بايا«كلمات ) مقام هاي موسيقي(در بين موغام هاي موسيقي-2. زيستند  ميبايات قارابا نام

از نام اين طايفه »....عجم، بايات اصفهان، بايات شيراز، بايات كوٌرد،بايات قاجار، چوْبان باياتي،
 كنوني ظهور جامعه در بايات و افشارشخصيت هاي بسياري از طايفه هاي -3 .نشات گرفته اند

 .كرده و به مردم خدمت نموده اند

 .وده و هشتر، چاپيشلو، اورُميهميانروستايي در نزديكي  :بايات 
 .)بستان آباد(اوجانكوهي در نزديكي  :bayatalıباياتلي/عليبايات

 .وماكروستايي در نزديكي  :bayatmışباياتميش 
 .وماكروستايي در نزديكي  :baytalلاتباي

 نام نوعي رباعي در زبان تركي آذربايجاني: bayatiباياتي 
 .بادآ بْستانكوهي در نزديكي : بايات علي

 .)شاهين دژ(قالا سايينروستايي در نزديكي  :bəydiliگتولي ب/ بگديلي
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عزيز در نزد « به شكل اوْغوزنامهدر  اوْغوز، طايفه تركان 24يكي از نام  :bəgdiliبگديلي
شاملو، قاراگؤزلو ، نوشته شده استبگتيلي و بيگديلي به شكل بعضاً ، ، معنا شده است» بزرگان

 15آنها در قرن ؛ ها هستندقاراگؤزلواز همدان تي از تركان قسم، از طيفه هاي آنهاستو گؤگلان 
زيستند   ميحلبدر نزديكي عباس شاهها پيوستند قسمتي از آنها در دوره آغ قوْيونلوميلادي به 

 . ها پيوستندشاهسونكه به 

 .قيدارروستايي در نزديكي  :tuturqanتوتُورقان
» مبازه كننده با دشمن« به شكل اوْغوزنامهدر  اوْغوز، طايفه تركان 24يكي از نام  :çəpni چپني

 ميلادي 16در قرن  ،نوشته شده استني چئپني، چيبني و چپهبه شكل بعضاً ، ، معنا شده است
 .قسمتي از آنها صفويان پيوستند

داراي نعمات فراوان و سير « به شكل اوْغوزنامهدر  اوْغوز، طايفه تركان 24يكي از نام  :نقارقي
در ديوان  ،نوشته شده استقارقير،قاراچين،قارغين به شكل بعضاً ، معنا شده است» كننده مردم

- آغ ميلادي قسمتي از آنها به 15كلمه چاروقلوق آمده است، در قرن  لغات ترك نام آنها با

 . پيوستندقوْيونلو

م  از نام قوم قايي گرفته شده و معني نترس و جسور ميدهد، اين كلمه در نا:قشقايي/قاشقاي
 .قوم قشقاي استان فارس مستتر است

 . }قاييسراي قوم {مرند روستا و كوهي در نزديكي  :راقايسا
 .بوُكانروستايي در نزديكي  :گاينجه/ قايينجا
 origanum). مرزنجوش :فا( هي استنام گيا]آ،بي[نيققاراقيْ

داراي اسبان بلند و « به شكل اوْغوزنامهدر  اوْغوز، طايفه تركان 24يكي از نام  : -yıva:1ييْوا
آنها در داخل طايفه   قسمتي از،نوشته شده است به شكل ايوابعضاً ، ، معنا شده است» هنرمند

  ها پيوستندقوْيونلوقاجار به قره 

 .هاقوْيونلوه قرنام طايفه اي در اتحاديه :ييْوانلو 
 ).يردؤمتعلق به طايفه : ان+دؤير(اوُرميهروستايي در نزديكي  :döyranدؤيران 
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 فهرست  اسامي خاص
 كتاب آمده در اين ليست وارد نشده، در آن صفحه نام 67دقت شود اسامي قبايل و طوايف ترك كه در صفحه (

 .)طوايف  و قبايل به ترتيب حروف الفبا داده شده كه قابل رجوع ميباشد
 ئيآت

 آتيلا
 آذربايجان

 يرذآ
 آرلات
 آريايي/آري
 ايآس
 هپتغآ
 هونُغآ

 نانيآفت ا
 لوتنلايوُآ

 لگهيآلپ ب
 يآلتا
 يآلتا
 بؤلوكلقاآ

 كايآمئر
 آناوُ

 آوروُپا
 بارسيآ

 ائبئرهارد
 كاؤزب

 اؤزميش
 ئژئا

 تيائفتال
 يمورئا

 احمد
 گئريالكسا
 سلاوا
 ابيفراسا

 شارفا
 انغفا
 ستانانغفا

 اقدس
  كراداَ
 مورُيتريام

 انجيل
 )عبيد(دياوْبئ
 تارخاوْ

 اوُرارتو
 اوُرال

 اوْردوْس
 گير هروٌا

 اوُسون
 اوُسوُنلار
 اوُشاكوْو
 اوْغوز
 ناياوُكرا

 نياوُكوُ تك
 اوْناهئي

 نوْخاوْ
 وُرلاريغاوُ

 جَبهايپي
 ايديل
 ايران

  رجيا
 رلاندايا

 ايستئمي
 ناويسكانديا

 شباراي ا
 غديرايْ

 ايلام
 ندوسُيْا

 بؤگو
  بؤگوٌ
 بئلل

 بارتولد
 اشخبال

 بالخاش
 اركبال

 بالكان
 بالكان

 ئرايباو
 بايات

 ركوُييبا
 ينديرباي

 بطلميوس
 بگديلي

 بلئدا
 خبل

 بلعمي
 بوگٌدوز  

 نيبومُ
 ايبوْهئم

 بهاالدين
 زانسيب
 لگه ي ب

 بيلگه خاقان

 نكپئچه
 ي پئل
 ريپام

 سيپرسپوْل
 ئتوْنسنيپر

 پلوْجين
 ن  پوْژوُ
 پوُكوُ

 پوْمئي 
 پوُمپئللي
 پهلوچيلر
 پهلوي

 هكيپ
 وتُقتئلان

 تئلوُگوُ
 تئوْمان

 لار اچقتاب
 تاپوْ
 تاتار
 ارتات

 تاردو
 تايتارگ
 يوْتاقوْر
 تالان

 تامغاچ
 تامولُ

 تانري خاقان
 تانق

 تانقوت
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 تبريز

 تچوْنق
 تراك

 ذرمَتَ
 ني ‘تس
 نيتس

 تسين
 توْبا
 توْپا

 توُتورقا
 ئجئجتوُ

 توْخار
 راتتوُ

 توُران
 رجتوُ

 تورٌك
 خاقانبيلگهتورٌك

  توٌركمن
 ستانيتوٌرك

 تورُوُكها
 وُيك-توُ

 توگٌر
 توْگهارما

 تولاُن 
 تولُو
 تولُوُ

 تولُونُ
 ئكچتوْماس

 توُمروس
  توُيتوُم

 توْنق جبه
 راقتوْن

 توُوا
 توْهان

 بتيت
 ركائيت

 تيفاخان
 تيليش

 ونُيحجئ
 ديجمش

 جوُلوْخان
 جوْولوْپوچُين

 چؤل
  چئرتوْمليك
 چئنجوجَُبه 

 چئوُ
 چاغري

 يغيچاوْ كرالل
 اواننئسچ

 چاوولُدور
 لدچاي
 نيپْچَ

 چنگيز
 كانچو
 منگلي

 وگٌلكوٌ
 آلپ
 ماني

 بئشباليق
 اونٌگوت
 اوُرونقو

 سايسانق
 موْولو
 ياغما

 چيغيل
 بوُلاق

 توْخسي
 تاشليق
 قاپاغان

 چوُسوْهوُ
 چولُوْ
 چولُوْ
 چوْونو

 نيچ
 نطيفلس
 خزر
 خزر

 خوزستان
 خيتاي
 گنئسيدئگوُ

 يدئواناگار
 لار هوُ-قدوُن
 قنيل-قنيد

 ذهتابي
 قروسهرئنه
 ائل پوُمپئلليفرا
 رواُ

 كيروْبئرت د
 روسُ

 ريچارد فراي
 انغتوْ. و. ز

 يزامبوْتت
 فشانزرَ

 سئپي
 جَبهسئ
 ئيسئك

 اقسئلئن
 سئلت

 ونُيحسئ
 سابار

 ساسانيلر
 ساكالار
 سالغوُر
 تيسانسكر

 سلجوقلولار
 سنجر

 سوْليئن
 سوُماي
 سومر

 سوُمرَان
 كندسومر

 سوُمرين
 يپئنيس

 سيت
  تاردوشُ-ريس
 الشمارجانريس

 شئكوُ
 شئكوُ
 شئنسي
 شاتوْ
 سيشان
 قنشا

 الدينشمس
 يپي ش

 صدري
 ستانربع
 بادآقشع

 عيسي
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 فارس

 اناغفر
 هفلئورُ
 فوُتوُ

 فوُميمتونُ
 قاپاغان

 قارابؤلوك
 قاراخانلي

 اراشارق
 قاراشار
 قارقين
 قارلوُق

 ستانخيازاق
 ايقافقاز
 قانسو
 قايي

 رئكق
 قرُان
 قوتتي
 قوُتلو

 قوُتلوُق
 لدچايوْردوْن ق

 قوُريقان
   نيوْسان تكق
 نوُق-ئقي
 سيبرقيْ
 زلارقيْرقيْ
 زيققيْ
 نيققيْ

 كئجيم
 سئسكادفي
 كامران

 اناراك
 كانچوُ
 كانسو

 كانيشكا
 كوْپپئرس

 كوْپت
 كوُتي

 قانلوْكين
 كوجُولا
 كوْلوْ

 لگهيكولٌوگٌ ب
 كيتان
 كيتاي

 يليك
 نيميك

 گئرمن
 ايچيگال
 كيگوْت

 لگهيگوچٌلوٌ ب
 گورٌخان

 تيريگ
 لاسزلو
 لرستان
 لولوبي
 ليگئتي
 ايتاممئزوْپوْ

 ماجدوْنئلل
 ماخ

 ماكي
 ئلاميمالا
 ماننا

 ماوريجه

 مته
 منوچُهر
 ايموْراو
 قموژُوُن
 موُغان
 ستانموُغول
 موُكان

 ديوْلوْقموْن
 موْوهان

 موْهئنژوْ داروْ
 ريصيم
 وُي كوْشكنوْويم

 نگينئهر
 نامازگاه
 نايتوْف

 اينوٌب
 حنوُ

 نوْقاي
 نيلي

 واسودئوا
 وانق

 دوُرانتويل  
 هئرزفئلد
 تهئروْدوْ

 هئروْدوْت
 هالل

 ووْلئي
 هاممئر
 يغي كراللهان

 هخامنش
 يهروْزن
 لئهوُب

 هوْتان
 اننهوْ

 ئيهوسُ
 هوْلوُ

 ايونُ هه
 هوُنلار

 لريهوُن
 هوْويشكا

 ئيكيه
 ستانينديه

 نوْ قنهيوُ
 يئلوُتاش

  كرالليغيئني
 يسئيئني

 سئييئني
 ياپوُرلو

 يرغياز
 ثافئي
 اوموتُي
 چيوُئي

 يوُنان
 واييْ

 پوُنو
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 انتشارات سومرنشركتابهايي از 
 92. ارگـين بزبـان تركـي،     ،  )تُـرك شاعرغزلـسراي 62 از هاي برگُزيده غزل (سئچيلميش غزللر -1

  .1389 سومرنشر.صفحه
 به زبان تركي آذربايجـاني ، و ترجمـه اشـعار            جبران خليل جبران  ، ترجمه كتاب    )ديوانه(دَلي-2

 .1389سومرنشر.  صفحه78. رگينمنتخب به زبان فارسي همراه با متن انگليسي، ا

خود آموز تركي   ، بر اساس    )فرهنگ تركي، عربي، فارسي    (الدُرّه المُضيّه في اللُغته التُركيه    -3
 ed-dürretül muziyye fil-lüğtitدر مـصر،   سـال پـيش  700عربـي، نوشـته شـده در    

türkiyye 1389سومرنشر ، صفحه112 .)ارگين(، نوشته حسينعليزاده.  
نگاهي به تاريخ تركان هون در اروپا در قرنهـاي چهـارم و        (،مراني سلحشور و عادل   آتيلا حك -4

 .1389سومرنشر.  صفحه64  بزبان فارسي، سحر جعفرزاده،،)پنجم قبل ازميلاد

 56 ، فـروغ خـضرلو،  2و1 جلـد     بزبان تركـي،   ،)قصه هاي آذربايجان  ( آذربايجان ناغيللاري -5
 .1391 سومرنشر . صفحه284ناغيل، 

 . صفحه76 ابراهيم صفري ،،، بزبان فارسي) بازي محلي46خوي، - ربايجانآذ (محلييهاي باز-6
 .1391 سومرنشر

 حسن دكتر ،، بزبان فارسي) بازي محلي84، توفارقان- ربايجانآذ (ذربايجانآسنتي بازيهاي -7
 .1391 سومرنشر . صفحه144 ، جعفرزاده .م

 . صفحه 220، جعفرزاده. م - حسندكتر   ي، بزبان فارس  ، شخصيت هاي قصه هاي آذربايجان     -8
 .1391 سومرنشر
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 ، زبان و تاريخ)جفرلي(اسماعيل جعفرزاده  ازچاپ شده، كتابهاي 
 صفحه،  1334،  )  لغت  70000حاوي بيش از    (، فرهنك تركي يك جلدي ارك       1ارك سؤزلويو -1

 .احرار. 1385قطع وزيري، سال نشر 

  لغت اصـلي، تعـابير       115000حاوي بيش از     (، فرهنك تركي دوجلدي ارك    2ارك سؤزلويو -2
 تركي،  اسامي مكان و شخص، اسامي اشخاص نامدار و شاعران، ريشه شناسي و معادلهاي فارسـي            

 .احرار. 1389 صفحه، قطع وزيري، سال نشر 2048، )و انگليسي براي لغات اصلي

قـه خـوي، مـاكو و       شـامل فولكلورهـاي از منط     ) يك انبان فولكلور   (بير داغارجيق فوْلكلور  -3
، فاطمه مصطفي پور، تنظيم و جمـع آوري كننـده و          50-1347چايپاره، جمع آوري شده در سالهاي       

 .1389سومرنشر. صفحه144 قطع رقعي، تهيه مقدمه توسط  اسماعيل جعفرزاده،

). ده توركجــه ســؤزجوكلرصــحاح العجــم (فرهنــگ تركــي فارســي صــحاح العجــم-4
səhahüləcəm də türkcə sözlər ، 641389 صفحه، سومرنشر. 

كامران گورون، فاروق سومر، رنه : يازارلار ،  )توٌركجه( اسلاميتدن اؤنجه توٌركلرين تاريخي -5
زاده، تهيه كننده مقدمه و توضيحات توسـط جعفـرزاده،          جعفرزاده، حسينعلي : ، كؤچورنلر ... گروسه

  .1389سومرنشر صفحه  412قطع وزيري، 

اسـلاميتدن اؤنجـه تـوٌركلرين      (ترجمـه كتـاب تركـي       )فارسي(اسلامتاريخ تركان پيش از     -6
 ،1390 صفحه، سومرنشر 310جعفرزاده، قطع وزيري،  و ، مترجمين جواهركلام)تاريخي

). ده توركجــه ســؤزجوكلرصــحاح العجــم (فرهنــگ تركــي فارســي صــحاح العجــم-7
səhahüləcəm də türkcə sözlər ،1389 صفحه، سومرنشر64 ،قطع رقعي. 

، مقاله لر مجموعه سي، تـارخ قونوسـو، يئـر اوٌزو و تـورك بؤلگـه لـرينين                    تاريخه گيريش  -8
، رلا، اورارتـو   لار ، ائتروسـك  لرتاريخي، توركلرين ايْرقي و ديلـي، سـامانليلار، سـوْغدلار، سـومر           

 .1391 صفحه، 220 وزيري، :، قطعرلاماننا

ورد تاريخ كلي زمين و مناطق ترك شامل مجموعه مقالات و مطالب، در م    ،  مقدمه اي بر تاريخ   -9
ترجمـه كتـاب   نشين، نژاد و زبان تركان، سامانيان، سغدها، سومرها، ائتروسكها، اورارتوها، مانناها،    

  )www.turuz.com در حال چاپ (.1391 صفحه، 220، وزيريقطع ، )تاريخه گيريش(تركي 
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 )جفرلي (اسماعيل جعفرزاده از :كتابهاي در دست تهيه
، قطـع    فرهنـگ ارك   يفرهنگ لغت تركي، متن تكميل شده و تجديد نظرشده        ،  سؤزلوكآذر-10

A4 ،3200  ،2012 صفحه. 

قطـع  ،  )توركجـه (،   و توركيه توركجه سيله مقايسه سي      سينين قرامئري آذربايجان توركجه -11
كتـابي اسـاس    » تورك ديل بيلگي سـي    «ين  محرم ارگين بو كيتاب،    ( صفحه،  600  حدودا وزيري،

 ).اراق حاضيرلانماقداديرينآل

راهنماي مسافرت و جمـلات معـادل بـه    ( زبان در سفر   4-فارسي و انگيسي در سفر    تركي،  -12
 تهيـه كننـدگان جـواهركلام و        ،)زبانهاي تركي آذربايجاني، تركي استانبولي، فارسـي و انگليـسي         

  . صفحه 300حدودا ، رقعيقطع  جعفرزاده،

 ،يازيـشمالار (و عزاداري ها ) اعياد(  مورد استفاده در عروسي ها  ينوشته ها  -توْيلار و ياسلار  -13
 . صفحه200، قطع رقعي ، حدودا ) يازيلان يازيلار دئييلن سؤزلر وو ياسلارداتوْيلاردا 

 

 اسماعيل جعفرزاده، كتابهاي فني از،كتابهاي چاپ شده 
وزيـري،  :  قطـع ، ترجمه و تـدوين، روشهاي كنترل رسوب در شبكه هاي آبياري و آبرساني     -1

 1371 صفحه، انتشارات فرهنگ جامع، 189

، ترجمـه و     كامپيوتر در مهندسي روخانه و تكنولوژي انتقال رسـوب در كانالهـا            دكاربر-2
 1371 صفحه، انتشارات فرهنگ جامع، 189وزيري، : تدوين، قطع

: طـع ، ق جديد نظر بخش اول كتاب روشهاي كنترل رسوب       ، ت رسوب و كنترل آن در آبگيرها      -3
 1389سومرنشر  صفحه، 146وزيري، 

، جديد نظر بخش دوم كتاب روشهاي كنترل رسوب، تهاي رسوبگير طرح و آناليز حوضچه -4
 1389سومرنشر  صفحه، 109وزيري، : قطع

سومرنـشر  ،  رقعـي : قطـع تهيه كنندگان، تقوي، جعفرزاده، اطاعـت،        صفحه،   109،  آبشستگي -5
1389 
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 ): بر مبناي فرهنگ اركلغت 116000 از حاوي بيش( آذرسؤزلوكفرهنگ  ويژگيهاي
واژه هـاي  اصـلي و        انگليسي بـراي   و فارسي هاي ومعادل لغات كليه براي تركي بزبان توضيحات ارائه-1 

 ).مورد 80000 حدود(جديد
 .علمي معادلهاي با همراه گياهي اسامي 1500 از بيش شرح-2 
 .علمي هاي معادل با همراه جانوري اسامي 1200 از بيش شرح-3 
 ).مورد 15000(آنها معاني وپسران ودخترانبرايتركيزبان درمتداول زيباوقيدنامهاي-4 
 ).مورد 13000حدود (نشين ايران ترُكوديگرمناطقآذربايجانروستاهاي شهروقيدنام-5 
 ).مورد5000حدود( ،)دبي شيب، طول، (رودها ،)موقعيت،ارتفاع (كوهها نام قيد-6 
 .نشين همراه با تركيب جمعيتي و بررسي هاي ائتيمولوژيكتركمناطقهاياكثر توپونيمارائه تلفظ واقعي-7 
 )مورد1000حدود(ملل ترك  بزرگان شاعران، دانشمندان، مورد در مختصر اطلاعات ارائه-8 
 .ها واژه اكثر  براي)اتيمولوژيك هاي بررسي(يابي ريشه-9 
 .سومري زبان و زيامرو تركي لغات مقايسه-10 
 ). هجري5قرن  درمحمود كاشغري  نوشته(» التركلغات ديوان « تطابق كلمات با لغات-11 
 ).هجري اول قرن (اورخون هاي كتيبه تطابق كلمات با لغات-12 
 ).هـ12افشار،قرننادرشاهكاتبِخانميرزامهدينوشته(سنگلاخ با لغاتكلماتتطابق-13 
 ).هجري7درتبريز،قرن نخجوانينوشته هندوشاه (العجمصحاح لغاتباكلماتتطابق-14 
 .امكان حد در تركي زبان از شده اخذ فارسي و انگليسي لغات تشريح-15 
 ).لاتين (آذربايجاني جديد حروف تلفظ كلمات با قيد-16 

 ارائه توضيحات ائتيمولوژيك و مقايسه نظرات مختلف موجود در مورد ريشه كلمات-17
 . و شرح ائتيمولوژيك بر آنها طوايف تركان در دوره هاي مختلف تاريخي قيدنام-18
 

 .است، به شرح زير  زبان تركي آذربايجانيبراي آوا نگاري در اين كتابها حروف لاتين معادل
 ):الفباي تركي عربي و ترتيب آن () الفباسيعربتورك ( سيرالاماسي الفبا

، Bbب، )İi ، ايIıٌ، ايÜüْ اوUuٌ، اوÖöُؤ، اOo، اوƏəْاَ: لـرين اوّلينـده  كلمـه ( Əə)ـهــ، ـه  ( ا،Eeـ، ائAaآ
 ،Ss، ص Şş،شSs، س Jjژ ،Zzز ،Rr، ر Zz، ذ Dd، د Xx خ Hh، ح Çç، چ Cc، ج Ss، ث Tt، ت Ppپ
لــــرين كلمــــه( Vv وNn، نMm، مLl، لGg،گKk، كQqق ،Ff، فĞğغ ،eə‘، عZzظ Tt، طZzض

 ).İi، يٌ Iıيْ : لرين سوْنونداكلمه (Yyي Hhـه، )Üü، وUuٌ، وÖöُ، ؤOo، وVvْو: ندا و سوْنونداياوْرتاس
 :)الفباي تركي لاتين و ترتيب آن (سيرالاماسي اليفباسينينلاتينتورك

      Aa, Bb, Cc, Çç, Dd, Əə, Ee, Ff, Gg, Ğğ, Hh, Xx, Iı, İi, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Öö, Pp, 
Qq, Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Üü, Vv, Yy, Zz,  



 
 .ر پاسخ دهداين كتاب تلاش نموده است سؤالاتي را به شرح زي

 
 .استبودهمسيرهازمان و دركدامو مهاجرتهاي بزرگ چهبودچهاقوام تركجمعيدستهعلل اصلي مهاجرت-
روابط مابين سومريان واقوام ساكن درمنطقه خاورميانه و تركان آسياي ميانه و شرقي چگونه بوده است و -

 . از سومريان در آذربايجان ميتوان يافت؟آيا آثاري. تمدنهاي اوليه سومري و آنوُ چگونه بوده است
رابطه بين نژاد و زبان چگونه است، گويشهاي مختلفي مثل  تركي اوُيغوري، تركي استانبولي، تركي -

 .اي باهمديگر دارندچه رابطه... و) ياكوت(آذربايجاني، تركي  اؤزبكي، تركي ساها
 .اني و در كجاها تشكيل شدهونها چه كساني بودند و امپراتوري بزرگ هون در چه زم-
 .نام، محل، و زمان تشكيل حكومت هاي اقوام ترك در منطقه چين چگونه بوده است-
چرا نام تُرك را نام رسمي دولت نمودند و چگونه ) ترُك، تركهاي آسمانيگؤي(ترُكامپراتوري گؤك-

 .توانستند براي اولين بار كليه اقوام ترك آسياي شرقي و ميانه را در زير چتر يك حكومت گرد آورند
 .طلاعاتي وجود داردچه ا...ِغربي، قبچاق و از تمدّنهاي اوُيغوري، خزر، اوْغوز، آوار، ساكا، هون-
 .اوْغوزها چه كساني هستند و در تاريخ چه نقشي داشتند، چه رابطه اي بين انها و آذربايجان وجود دارد-
عواملي سبب شد، تركاني كه هنوز در آن دوران اسلام را ساز تالاس چگونه بوجود آمد،چهجنگ سرنوشت-

شكستي كه . ا دندان مسلح وقهار چين وارد جنگ شوندقبول نكرده بودند  همراه با اعراب عليه امپراتوري ت
ي تاريخ از منطقه آسياي ميانه عقب نشيني كند و در اين جنگ نصيب چين شد سبب گرديد چين براي هميشه

منطقه دوباره بطور قطعي تحت حاكميت تركان قرار گيرد و بعد از اين تاريخ تركان بصورت جمعي دين 
 .حنه گردانان اصلي تاريخ و تمدن اسلامي گرديدنداسلام را قبول كردند و از ص

  

  




